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ما يظهر منها    فيا شوقا الى اخلاق روحانية و اعمال طيبة و اقوال صادقة نافعة و"

اقمار لائحة و کواکب دريةّ   سماء مرفوعة و ارض مبسوطة و شموس مشرقة و من 

رفيعة و اثمار    لطيفة و قصور عالية و اشجار  و عيون صافية و انهار جارية و هواء

  مان و طيور متغردّة و اوراق محمّرة و اوراد معطّرة ثمّ اقول الأ  جنيةّ و قطوف دانية

و افعال غير مرضيةّ و اقوال    اخلاق سيّئة و اعمال شريرةمان يا ربىّ الرحّمن من  الأ

بصورت نيران و جحيم و زقوم و ضريع   مضرةّ و ما يظهر منها که در امکان  ةکذب

و مکاره و اسقام و احزان و سموم و سيوف و سهام و    و بصورت تمامى خبائث

اخلاق روحانى و عمل   مشتاقاى  مضمون قسمت عربى    ١"ميشود  سنان ظاهر

شود آسمان و زمينى  پاک و گفتار درست و سودمند، آنچه از اين فضائل حاصل مى 

هاى آب پاک و چشمهاست باز و گسترده با خورشيد و ماه درخشان و ستارگان تابان  

هاى گوارا و  و نهرهاى جارى و هواى لطيف و قصرهاى زيبا و درختان سرسبز و ميوه 

برم به  هاى معطّر و رنگارنگ. امّا پناه مى سرا و گل پرندگان نغمه  هاى پربرکت وخرمن 

 پروردگار خود از اخلاق ناشايست و اعمال ناپسند و سخنان دروغ و مضرّ که نتايج آن

  ظاهر ميشود"بصورت نيران و جحيم  در امکان"

 حضرت بهاءا 

 

  و پذيرندۀ او خرد   يابنده"پس دانسته شد نخستين بخشش کردگار گفتار است و  

ست نمودار يزدان آنچه هويدا  ا دبستان جهان و او ست داناى نخستين درا او و

ست و هر چه آشکار نمودار دانائى او همۀ نامها نام او و آغاز ا  از پرتو بينائى او

"٢و انجام کارها باو   

 حضرت بهاءا 
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 پيشگفتار 

ظهور   که  زمان  مى هر  واقع  بشرى  عالم  در  جديدى  نظم  الهىِ  توازن  و  تعادل  شود 

پذيرند  زند،  قلوب و افکار کسانى را که ظهور جديد را مى اجتماعى پيشين را بر هم مى 

دهد.  از درون آن جامعه، بايد کند، و بدين ترتيب جامعۀ جديدى شکل مى مى  متّحد 

ب  تعاليم جديد  به درک  قادر  که  آگاهى ظاهر شود  پديد  يک  قابليّتى  و  که اشد  آيد 

توانيم از جهانى چگونه مى  کارگيرى آن تعاليم جهان را جهان ديگر سازد.  ه  بتواند با ب 

گرائى و ارضاء تمايلات نفسانى ره به سوى جهانى بريم که ىمستغرق در درياى مادّ 

از توانيم  بر اصول عالى اخلاقى و خدمت به عالم انسانى متمرکز باشد؟  چگونه مى 

مناقشه و انتقادات مخرّب فراتر رويم تا در کاوشى جمعى و متّحد از ثمرات افکار ِ  

نقّاد و سازنده بهره گيريم؟  کدام است ماهيّت فرايندى که از طريق آن ما معانى آثار 

سازيم تا بتوانيم به توسعه و بسط يابيم و تعاليم را در عمل متجلىّ مى سه را در مى مقدّ 

 يک مدنيّت دائم التقدم کمک نمائيم؟  

کوشيم تا کلام الهى  اين کتاب در مقام بررسى آن است که ما بهائيان چگونه مى

را که از طريق ظهور حضرت بهاءا به ما اعطا شده درک نمائيم  و چطور بر  اساس  

متحقّ عمل مى   درکمان را  آن حضرت  تا مقصد  کتاب شامل شش  کنيم  ق سازيم.  

باشد. شود.  بخش اوّل شامل چهار فصل مى فصل است که به دو بخش تقسيم مى 

واقعيّ  تقليب  چالش  به  اوّل  الهى  فصل  ظهور  محرّکۀ  قواى  طريق  از  اجتماعى  ت 

ايند يادگيرى پردازد.  فصل دوم توصيف اين است که بهائيان چگونه در يک فرمى 

ورزند و در پرتو هدايات دو مرجع منصوص يعنى کتاب الهى با دو مبيّن اشتغال مى

نمايند.  فصل  منتخب آن و بيت العدل اعظم، تعاليم را درک و بر طبق آن عمل مى 

ابتدا   –دهد سوم و چهارم اين رويکرد بهائيان به درک و عمل را مورد بررسى قرار مى 

چهار ساله در سال    ۀاى که با نقشو تحکيم امر الهى در طى دهه   در ارتباط با ترويج

ۀ  توسع   ۀبه تجربه در زمين   ميلادى آغاز گشت و سپس با عطف توجّه خاصّ   ١٩٩٦
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کارگيرى دانشى که هدفش اشتغال به  ه  اجتماعى و اقتصادى، در ارتباط با ايجاد و ب 

 امور اجتماع و کمک به پيشرفت تمدّن است.

مخا  به  دوم  اوّل  لفت بخش  بخش  در  شده  ارائه  ديدگاه  با  احتمالى  هاى 

تفکّ پردازد، مخالفت مى  از افکار معاصر بخصوص  ناشى رات پست هائى که  مدرن 

خصوص نسبت به مسائل مربوط به دانش و قدرت  مدرن بهرين پستگردد.  متفکّ مى 

  حسّاسند و برخى از آنان ممکن است موضوع درک و عمل مطرح شده در بخش اوّل 

هاى پنجم و ششم سعى بر  لوحانه و سرکوبگر دانسته مردود شمرند.  در فصلرا ساده 

دانش و قدرت ارائه گردد بلکه پاسخى    ۀاين نيست که ديدگاه جامع آئين بهائى در بار

 امر مبارک گردد.   ۀى از انتقادات است که ممکن است متوجّ به نوع خاصّ 

دو فصل   در  کتاب ولى بخصوص  تعاليم  در سراسر  تا  آخر، سعى شده است 

بهائى تا حدّى با افکار معاصر ارتباط داده شود.  دليل اين کار آن است که بهائيان  

هائى که حيات  در درک و عمل خود جدا و منزوى از جهان نيستند.  مفاهيم و روش

بر ما اثر مىعقلانى بشريّت را شکل مى  بارو ديدگاه   دگذاردهد  امر   ۀهايمان را در 

کند که در آن ما به عنوان يک جامعه دهد و شرايطى را توصيف مى بارک شکل مى م

رين معاصر که سعى  تر در ارتباط هستيم.  در عين حال در آثار متفکّ با اجتماع بزرگ

پست مکتب  از چالش  ناشى  قدرت  و  دانش  به  مربوط  مدرنيسم بر حلّ مشکلات 

رينى که در  شود.  بعضى از متفکّ يده مى هائى سازگار با تعاليم بهائى ددارند، ديدگاه

اين کتاب به آثارشان اشاره شده در رشتۀ خود برجسته و سرشناس هستند و بعضى  

نقطه  که  نيست  آن  کتاب  منظور  باشند.   نداشته  زيادى  شهرت  است  ممکن  ديگر 

بطور کاملنظرهاى متفکّ  به بينش  رين معاصر  بلکه مقصود اشاره  هائى  بررسى شود 

جن   است مى بهکه  روشن  را  بهائى  تعاليم  از  اين هائى  بر  تأکيد  الوصف  مع  سازد.  

رين مورد تأييد است.  تعاليم حضرت  ها بدان معنا نيست که نظرات اين متفکّ بينش

  توان به هيچ ديدگاهى وابسته و يا آن را با هيچ مکتب فکرى خاصّ بهاءا را نمى

 کام سازگار دانست. 
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ليۀ اين کتاب بررسى چگونگى درک عالم بهائى از تعاليم  از آنجائى که تمرکز اوّ 

آن تعاليم است، بررسى عميق نيروهاى روحانى منبعث   اجراىحضرت بهاءا و نحوۀ  

پيش مى  به  را  نيروها جامعه  اين  اينکه چگونه  و  الهى  قرار  از ظهور  مورد بحث  برد 

بحث در اين کتاب،  در تمام فرايندهاى مربوط به درک و عمل مورد   نگرفته است.  

فرض بر اين است که اين فعاليّت ذاتاً ماهيّتى روحانى دارد.  خداوند براى نيل به  

کس قادر نيست اسرار حرکت يد نمايد.  هيچمنظور خويش، ارادۀ خود را اعمال مى

در امور مربوط به امر   اهدافپروردگار را محدود سازد يا آن را عق توجيه نمايد.   

يابد که  تواند تحقّ قتى مى الهى فقط و روحانى مانند دعا و مناجات، انضباطات  ق 

نماز و روزه، و محاسبۀ روزانۀ اعمال انجام شود و فيوضات الهى کسب گردد.  ولى  

مى  عمل  واقعى  طريقى  به  روحانى  نيروهاى  اين  حال،  عين  سحرآميز.  در  نه  کنند 

بخشد تا رفتار  به ما نيرو مى انجذاب به نفحات ا و حبّ جمال مبارک است که  

خود را تحت کنترل در آوريم، اصول و احکام الهى را کام بکار بنديم، بر نفس 

اى به و وقتى بناچار در مرحله  فقاً با ديگران کار کنيم. امّاره غلبه نمائيم و يا متّحداً متّ 

کند تا  مى مان به حضرت بهاءا است که به ما کمک  معيار مورد نظر نرسيم، عشق 

ت از خود نشان دهيم،  يکديگر را ببخشيم، گذشته را فراموش کنيم، بردبارى و محبّ 

هاى جمعى خود را از سرگيريم.  با اين  ها را جبران کنيم و تلاشبپا خيزيم و کاستى

توانيم بسيار ساده گردد نمى حال، با تلاش در مسيرى که به مدنيّت الهى منتهى مى 

کنيم و روحانى همه کارها را انجام خواهند داد: يعنى ما دعا مىبيانديشيم که قواى  

مى  برآورده  ما  مىآرزوهاى  تبليغ  ما  اتّ شود،  "چيزى  و  مى کنيم  تحوّل فاق  که  افتد" 

سۀ  گيرد و چون اين محفل يک مؤسّ آورد، محفلى تصميم مىاجتماعى به وجود مى 

 ت نتيجۀ حاصله تضمين است. الهى است صحّ 

با مفاهيم    تغيير نظام اجتماعى  ه منظورائى در سراسر اين دور مبارک ب متفکّرين به 

در تلاش    در بارۀ ظهور الهى، دانش، و عملعميقى در ارتباط با "ديدگاه بهائى"  

بنيادينى در اين مرحله بهخواهند بود.    بارۀ يک چنين موضوع    کلامى مختصر در 

مى  انديشهسختى  شود.   شمرده  قطعى  اوّ تواند  کتاب   ۀلي هاى  اين  در  شده  مطرح 
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ات نمايانگر موضع هيچ ات محدود و جايز الخطاى يک فرد است.  اين نظريّ نظريّ 

و يا مانعى در  سۀ بهائى نيست و نبايد بدون تفکّر به عنوان حقيقت پذيرفته شود  مؤسّ 

ها صرفاً به عنوان کمک اين انديشه    گردد.  هاى صميمانه هيچ فرد مؤمنى کوشش راه  

کوشند مشکلات مربوط به درک و دانش، مى که  شود  به گفتمان بهائيانى ارائه مى 

و به نيّت    ،را بپذيرند و خود را با آن وقف دهند   دستورات دينى و تحوّل اجتماعى

ار  بينى بهائى با افکشود که سعى در ارتباط دادن جهانمساعدت به  کسانى نوشته مى 

معاصر دارند.  از اين نظر سپاسگزار و مديون بسيارى از بهائيانى هستم که نظراتشان  

هائى گرديد که در اينجا ارائه شده است.  اين کتاب بازتابى گيرى انديشهموجب شکل 

هاى گوناگون ارائه شد در محيط  ١٩٩٥هائى که از سال  است از مقالات و سخنرانى 

در    ٢٠٠٧اى از اين مطالب در سال  ايان رسيد.  نسخهبه پ  ٢٠٠٤و عمدتاً تا سال  

عرص مؤسّ   ۀيک  توسط  که  اينترنتى  نظر  فوندايکتبادل  اداره FUNDAEC( سۀ   (

اى براى بحث در بارۀ توليد دانش و پيشرفت تمدّن ارائه گرديد.   شد به عنوان زمينهمى 

الب و بازنگرى  اظهار نظرهاى انديشمندانۀ شرکت کنندگان منجر به تجديد نظر در مط

 ها گرديد. بيشترى در بعضى از قسمت 

سيزده سال گذشته دورانى از جوش و خروشى سازنده در عالم بهائى بوده است.   

فرهنگ جديدى از يادگيرى در امر ترويج و تحکيم و توسعۀ اجتماعى و اقتصادى به  

 چگونگى بهاى از مؤمنين تجارب دستِ اوّلى در بارۀ  ظهور رسيده و تعداد فزاينده

اند.  ولى  شان با آن روبروست کسب کرده هائى که جوامع کارگيرى تعاليم در چالش 

هاى جديد در بعضى نقاط براستى به طريقى  ها و شيوهبايد اذعان نمود که اين انديشه

انگيز است   شود و هرچند اين مسئله تأسفآميز  بکار گرفته مى ناپذير  و تعصّب انعطاف

ناپذير يادگيرى و تغيير است.  هر کجا که يک شيوۀ  هاى اجتناب ويژگى   ولى يکى از  

سات  ها پرورش يافته و افراد، جوامع، و مؤسّ برده شده، همانا قابليّت  سالم مستمرّاً بکار

يعنى چگونه هداياتى را که در تعاليم و در    –گيرند که چگونه بياموزند  امرى ياد مى 

 عمل درآورند.   ۀرى به مرحلبه نحو مؤثّ  شودمى هاى بيت العدل اعظم يافت پيام
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مى  خود  ابتدائى  مراحل  در  هنوز  بهائى  فکرى  تقلاحيات  سوء باشد.   ها، 

است   زايمانمنزلۀ دردهاى شديد  نمايد ولى اينها بهتفاهمات، و مشکلات بروز مى 

 اى از فکر و عمل بهائى را ارائه اى چون تصلب شريان.  اين کتاب شيوهنه عارضه

شيوهمى  شکّ دهد،  يا  و  مطلق  اطمينان  در  افراط  از  که  اجتناب   اى  ديرباورى  و 

توانيم کم دهد.  ما مىدر حالى که ايمان و تفکّر انتقادى را هم سازش مى ورزدمى 

  کم و روز بروز در حدود توانائى بشرى بياموزيم که منظور و هدف ظهور حضرت بهاءا

 .يمن تماعى در جهت رفاه و اتّحاد همگان کمک کرا درک نموده به تقليب حيات اج
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 بخش اوّل 

 

 ظهور الهى، درک کلام الهى و عمل 
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 فصل اوّل 

 تأسيس ملکوت 

ا  امّ   بهائى بودن مستلزم شناسائى حضرت بهاءا به عنوان مظهر ظهور الهى است.  

بخوانيم چنانچه حضرت   بهائى  را  که خود  آن است  از  فراتر  آن حضرت  شناسائى 

فرمايند: "هر نفسى که بموجب تعاليم حضرت بهاءا رفتار نمايد بهائى  عبدالبهاء مى

پنجاه سال خود   بالعکس کسى که  و  رفتار است  تعاليم  و بموجب  ناميده  بهائى  را 

کوشيم تا تعاليم حضرت  بدين ترتيب ما به عنوان بهائى مى   ١ننموده بهائى نيست."

بهاءا را درک کرده آنها را در جهان به مرحلۀ عمل درآوريم و بدين طريق کمک به 

 . استايجاد تمدّنى نمائيم که منظور نظر آن حضرت 

ما با تلاش در جهت عمل به تعاليم در حيات روزانۀ  اين کار براى هر يک از  

گردد.  هر چه بيشتر ظهور الهى را درک کنيم و هر چقدر بيشتر اصول خود آغاز مى 

ت و توانائى ما براى داشتن حياتى که موجب رضاى روحانى آن را رعايت نماييم قابليّ 

کند.  امّا يک بهائى در انزوا و جدا از ديگران زندگى نمى   الهى است بيشتر خواهد شد.  

الانه به امور جهان، کار کردن با ديگران و کمک به پيشرفت  زندگى بهائى با اشتغال فعّ 

ت اجتماع شکل مى  بستن  بکار  و  بنابراين مطالعه  و  گيرد.   آميختگى  معناى  به  عاليم 

 امتزاج حيات شخصى و اجتماعى است.  

بطور جمعى دريافت مى  را  الهى  آن ما هديۀ کلام  بستن  بکار  با  بايد  و  کنيم 

ملکوت الهى را بر بسيط زمين مستقرّ سازيم بدين معنى که بايد به ساختن يک نظم 

يجاً کمک کنيم.  اين اجتماعى جديدِ شکل گرفته از حقايق ظهور حضرت بهاءا تدر

مى  نظر  به  ساده  ظاهراً  مورد  بيان  در  عميق  تأمّل  خطير  وظيفۀ  متضمن  ولى  رسد 

باشد.  نيل به مقصد مورد نظر حضرت بهاءا براى چگونگى درک و رفتارمان مى 

ات جديد، طرق جديد توليد دانش، طرق جديد ارتباطات و نوع بشر  مستلزم اخلاقيّ 
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عم  جديد  طرق  مؤسّ مراودات،  و  مى ل،  جديد  که ساتى  بهائيان  ما  چگونه  باشد.  

توانيم با  ادراکات متفاوت و گاهى مغاير نسبت به تعاليم حضرت بهاءا داريم مى 

ب  را  تا اجتماعى  نمائيم  ارادۀ حضرت  ه  يکديگر همکارى  نمايانگر  آوريم که  وجود 

ائق آييم؟  چگونه چگونه بر تنش بين آزادى فردى و نظم اجتماعى ف بهاءا باشد؟ 

چگونه اطمينان حاصل کنيم که ظهور    بين الزامات علم و دين توازن ايجاد کنيم؟  

مى  شکل  را  ما  حيات  که  است  عاملى  فرهنگ  الهى  عادات  و  فرضيات  نه  دهد 

کنيم، به توانيم در حالى که از لزوم تغيير و تحوّل استقبال مىامروزى؟  چگونه مى 

را  تمسّک  سنّتى  صحيح  مى رسوم  چگونه  باشيم؟   داشته  به سخ  تمايل  بر  توانيم 

گيرى و جنگ و ستيز که در بين افراد بشر تا اين حدّ متداول است غلبه يابيم؟   جانب

پرسش پرسش اين  پاسخِ  است.    فراوان  قبيل  اين  از  در  هائى  زمان  مرور  به  بايد  ها 

ت بخشيدن به آن در عالم از طريق اقدامات يادگيرىِ درک بهترِ آثار الهى و در واقعيّ 

 منطبق با مقصد الهى يافت شود. 

 ت اجتماعى  درک کلام الهى و ساخت واقعيّ 

داراى استعدادهاى از   شود ذهن او هنوز رشد نيافته است ولىد مى وقتى کودکى متولّ 

معينّ شده  مى پيش  هماهنگ  اى  توانائى  و حافظه،  زبان  استعداد   مث کردن  باشد 

تأثيرات حواس مختلف، ارتباط با روح خود و غيره ولى اين استعدادها هنوز چندان  

ظاهر نشده است.  کودک از همان ابتدا با استفاده از ذهن خود تصوّراتى ذهنى از  

سازد و اين فرايندى است که در طول دوران کودکى و جوانى  جهان اطراف خود مى 

ت، در عالم تصوّرات ذهنى يا افکار راجع به واقعيّ   يابد.  و زندگى بزرگسالى ادامه مى 

شود و موجب تغييرِ مداوم در  امتحان گذاشته مى   ت عينى به محکّ و در برابر  واقعيّ 

 گردد.  فهم و رفتار مى 

ناميده )  object permanence(   توان با آنچه که "بقاى شئى"اين فرايند را مى 

ش از  اهاز ميدان ديد طفل نوزادى برداريم توجّ شود تشريح کرد.  اگر يک شيئى را  مى 
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شود.  براى او مثل آنست که آن شيئى ديگر وجود ندارد.   آن شيئى فوراً منصرف مى 

"کتابخان  نوزاد  هفته، طفل  از چندين  ديدى جديد    ۀبعد  اساس  بر  را  ذهنى" خود 

تازه مى  که ديگر  که اشياء همچنان وجود دارند حتّى وقتى  دهد بدين معنى  ترتيبى 

شوند.  با اين درک، طفل سعى خواهد کرد که مسير يک شيئى را دنبال ديده نمى

کند مث براى يافتن اسباب بازى که يک لحظه پيش در مقابل ديدگانش بوده روى  

ت عينى دائماً در تمام طول  کند.  تأثير متقابل بين تعبير ذهنى و واقعيّ زمين نگاه مى 

دهد.  ساختمان وجودى انسان چنان است که از  ى حيات درک و عمل را شکل م 

توان گفت که علم به اين طريق ظاهر گشته است تا  آموزد.  مى ت مى مواجهه با واقعيّ 

ى و ميزانى  ت جهان مادّ نظامى باشد براى دانش که امکان کشف سيستماتيک واقعيّ 

 از تسلط بر جهان را فراهم آورد.  

مواجه اين  که  است  اين  بهائيان  مىه درک  نيز  ديگرى  بُعد  داراى  باشد.  ها 

واقعيّ  هر  مادّ ماوراى  واقعيّ ت  واقعيّ ى  اين  فهم  دارد.   وجود  روحانى  روحانى  تى  ت 

سه، لحظات مستلزم مواجهه با ظهور حضرت بهاءا است.  خواندن و مطالعۀ آثار مقدّ 

براى زيستن دعا و مناجات، تبادل نظر با ساير بهائيان، تعامل با جامعۀ بهائى، تلاش  

ت  اى در مورد واقعيّ هاى تازهبر طبق تعاليم، انجام خدمات و ساير تجارب مشابه بينش

ساختارهاى     دهد.هاى ثمربخشى از عمل روحانى و اخلاقى ارائه مى روحانى و نمونه

باً در معرض امتحان قرار گرفته در پاسخ به کلام روانى و عاداتِ رفتارى فرد بهائى مرتّ 

 گيرد.  مى الهى شکل 

هائى در مورد ماهيّت ق بر تجارب شخصى خود بينشل و تعمّ توانيم با تأمّ ما مى 

با امر مبارک، و يا در دورانى از پرورش   اوّليهاين مواجهه کسب کنيم.  بعد از آشنائى 

دهيم.  اين و رشدمان در خانواده بهائى، ما مشتاقانه مطالبى را مورد مطالعه قرار مى 

هائى است که شخصاً از نظر ما اهميّت دارد و ما را به امر مبارک  مطالب موضوع 

ا را از تعاليم جذب کرده و ايمانمان را به حضرت بهاءا تأييد نموده و درک اصلى م

قبول   را  مبارک  امر  ما  و  است  کوتاه  بسيار  غالباً  دوران  اين  امّا  است.   داده  شکل 

شود.  آنچه را بايد ف مى ذهنى" ما متوقّ   ۀکنيم و فرايند تجديد سازمان "کتابخان مى 
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الات ما پاسخ داده شده و بر اساس  ؤدانيم و عطش ما فرو نشسته است.  سبدانيم مى

اقيانوس  روش  ت جديد،ذهنيّ  وسعت  از  است.   گشته  تعيين  ما  زندگى  هاى جديد 

با دسترسى به يک ساحل  عظيم ظهور حضرت بهاءا البتّ  ه آگاه هستيم ولى فقط 

اين اقيانوس، راضى و خشنوديم تا آنکه گاهى با معرفى مطالبى    ۀآشنا و راحت از کران 

الگوى فکر و عمل  مطالعه، يا در يک کتاب،    ۀجديد در يک سخنرانى، يک دور 

يابد.  از بهائى بودن خود بسيار مسروريم امّا حيات بهائىِ ما به صورت کمى تغيير مى

اى يابد تا آنکه واقعه يک روال معمولى درآمده است و اين وضع همچنان ادامه مى 

مى  بيدار  را  مىما  اثر  وجدانمان  بر  جديد  دانشى  ارزشمند سازد:  خدمتى  گذارد، 

آورد، بينشى عرفانى در يک نظم جديد جهانى را به خاطرمان مى  هاى ايجادچالش 

اى شديد از ضمن يک نيايش و يا مطالعه، رو برو شدن با فرهنگى جديد، يا تجربه

شويم که تعاليم حضرت  رنج و درد آشکار در جهان.  بدين ترتيب ما مکرراً متوجّه مى 

 کرديم.بهاءا بيشتر از آن است که قب فکر مى 

تواند به صورت يک روال معمولى  مى   بهائىبر همين منوال که اشتغال به تعاليم  

هاى ثابتى از آگاهى تثبيت تواند با افقو آشنا درآيد، مشارکت در امور جهان هم مى 

  هاى کنونى اجتماع سوق داده شود در حالى تواند به سوى گرايش گردد.  حيات ما مى 

د است.  امکانات براى پيشرفت شعور انسانى  که مقصدمان ايجاد يک اجتماع جدي 

و براى تأسيس ترتيباتى جديد در نظام اجتماعى نامحدود است ولى الگوهاى رفتارى  

براى آنچه که مى تواند محدوديّتما مى را  به هاى شديدى  آئيم  نائل  به آن  توانيم 

توسعه و  بسط  الهى،  از مطالعۀ ظهور  فرايندى مستمرّ  آورد.  پس  در اى  وجود  دائم 

 ادراک، و تقليبى مرتبط در رفتار واضحاً مورد نياز است.  

  ۀ رابط  (ترجمه)٢   ".ت انسان افکار اوستفرمايند "واقعيّ حضرت عبدالبهاء مى 

ناميد   )thought of God(  توان آن را "فکر خدا"ت حقيقى که مى ت با واقعيّ اين واقعيّ 

بهائى مى  آثار  ى و روحانى که در طبيعت و در  ت مادّ خوانيم که واقعيّ چيست؟ در 

 فرمايند:حضرت بهاءا مى     ظهور الهى متجلّى است هر دو تجلّى مشيّت الهى است.
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انّ  تختلف الطّ   "قل  و قد  المکوّن  و  المبتعث  بکينونتها مظهر اسمى  بيعة 

اختلافها لآيات للمتفرّسين  و هى الارادة و  ظهوراتها بسبب من الاسباب و فى  

ها لتقدير من مقدّر عليم ولو قيل ظهورها فى رتبة الامکان بنفس الامکان و انّ 

المشيّ  لهى  الامکانيّ انها  لأ   ةة  يعترضَ ليس  ان  که     ٣عليه"   حد  بگو  (مضمون: 

دلائل   به  مظاهرش  و  است  من  خلاّق  و  سازنده  اسم  مظهر  اصل  در  طبيعت 

گون  تنوّ مختلف  اين  در  و  است  نشانهاگون  بصيرت.  ع  اهل  براى  است  هائى 

ى است و تقديرى است طبيعت ارادۀ خداوند و تجلىّ آن اراده در اين جهان مادّ 

و   پروردگار مقدّر گشته است  نزد  از   م تجسّ   که طبيعت  گفته شوداگر  که همانا 

ى است درست و صحيح است و بيانى است که  در اين عالم مادّ   مشيّت الهى

 قابل اعتراض نيست.)   

 فرمايد:و نيز مى 

"بايد آن جناب به ما اراد ا قيام نمايند و ما اراد ا ما نزّل فى الألواح 

   ٤است." 

ما جزوى از    ت (جهان هستى) است.  ت خود خالق واقعيّ خداوند از طريق مشيّ 

ت شخصى  گيريم.  واقعيّ تيم و از طريق آن شکل مى ى و روحانى هس ت مادّ اين واقعيّ 

اتمان از ما بنابراين شامل آن ساختارهائى است که در ذهنمان شکل گرفته تا تجربيّ 

پر فرايند  اين  امّا  دهد  سازمان  را  انسان  عالم خارج  است.  پويا  و  ناظران  تحرّک  ها 

فاً به ما تحميل نشده  ت شخصى ما يعنى افکار ما صر ت نيستند و واقعيّ تفاوت واقعيّ بى

ت  توانيم خود را بطور جمعى، خالقان مشترک واقعيّ است.  به نحوى اخصّ ما مى 

دستخوش   جهان  که  است  ما  تعاملات  و  انسان  ذهنى  قدرت  طريق  از  زيرا  بدانيم 

 فرمايند:  تحوّلات دائمى است.  حضرت عبدالبهاء در اين خصوص مى 

عظمين أ رين  ه را بدانش و هوش که نيّ حقيقت انسانيّ   هۀ حقايق کونيّ "... از بين کافّ 

ج و آثار اين موهبت عظمى ئ عالم کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتا 

در هر عصر و قرنى مرآت کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتسم و منطبع 
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چه اگر بديدۀ پاک در عالم وجود نگرى مشهود گردد که از فيوضات فکر   نمود

بخشايش  بلطائف  و  مزيّن  طورى  و  بجلوه  دورى  هر  در  عالم  هيکل  دانش  و 

  ...  جديدى متباهى و مفتخر است

ديدۀ بصيرت ملاحظه نمائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم  ب 

  ٥کلّ از فيوضات عقل و دانش است."  ۀ متنوّعهع مختلف ئ و علوم و صنايع و بدا

خداوند   شريک  بشريّت  که  نيست  اين  مشترک"  "خالقان  اصطلاح  از  منظور 

خالق" و "موجد"  هاى خداوند در مقام "است بلکه بيان اين نکته است که خصيصه 

اند و ما  حضرت بهاءا نظم جهانى جديدى طرح فرموده     ها متجلّى است. در انسان 

آن حضرت مهندس ژنتيکى بذر يک مدنيّت جديد      کارگران ساختمانى آن هستم.

 دهيم. هستند و ما دهقانانى هستيم که آن بذر را پرورش مى 

بشريّت را با توجّه به اين نکته  درک نمائيم که   توانيم اين نقش خاصّ ما مى 

يعنى جهانى که با آن هر   –شناسيم  ت مى قسمت اعظمى از آنچه ما به عنوان واقعيّ 

ت اجتماعى است.   ى نيست بلکه واقعيّ ت مادّ وجه واقعيّ   هيچ  به  –روز در تعامل هستيم  

 –ها  صحراها، جنگل  ها،ها، اقيانوسکوه   –محيط زيست کره زمين  تنوّع  تفاوت بين  

از هم جدا مى را  ملل  که  مرزهاى سياسى  با  بين را  تفاوت  نماييد.   سازد ملاحظه 

انسان ارثى و طبيعى  از اين خصوصيات  ناشى  نژادىِ  و  فرهنگى  تبعيضات  با  را  ها 

مؤسّ  اعتقادات،  زبان،  فرهنگ،  نماييد.   ملاحظه  نظامخصوصيات  هاى  سات، 

 ۀآنها به نوعى بر درک ما اثرگذار است امّا هم   ۀهمه واقعى است و هم   –آموزشى  

ى  گر اشتغال ما با جهان مادّ ت اجتماعى ميانجىآنها محصول ذهن بشر است.  واقعيّ 

ت اجتماعى است که ما توانائى آن را داريم که از نو  و روحانى است و اين واقعيّ 

 ايجاد کنيم.  

 John(   يکائى، جان سرلهائى که فيلسوف آمردر اين راستا ذکر بعضى از بينش 

Searle  در کتابش تحت ( عنوان  The Construction of Social Reality    ساختن)

ت ت اجتماعى) مطرح نموده مفيد خواهد بود.  سرل علاقمند به توصيف ماهيّ واقعيّ 
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سطح  واقعيّ  وراى  در  و  بشر  جمعى  توافق  از  است  ترکيبى  که  است  مشترک  ت 

   ٦:ساختارهاى فيزيکى،شيميايى، و بيولوژيکى قرار دارد

علّ  به  نظر، بعضى چيزها وجود دارند فقط  آنها  "از يک  آنکه ما معتقديم  ت 

وجود دارند.  منظورم چيزهائى است مانند پول، مِلک، حکومت و ازدواج.  امّا 

بسي  تابع حقايق  که  نظر  اين  از  است  "عينى"  حقايق  چيزها  اين  بارۀ  در  ارى 

هاى اخلاقى ما نيست.  به حقايقى از اين قبيل ها و گرايش ترجيحات، ارزيابى 

انديشم که من يک شهروند آمريکائى هستم، که تکه کاغذى که در جيب  مى 

در   که خواهر کوچک من  پنج دلارى است،  دسامبر    ١٤من است اسکناس 

هستم، که تيم   Berkeley  صاحب ملکى در شهر برکلى   اج کرد، که من ازدو

جيانتز نيويورک  برتر  )New York Giants(  فوتبال  ليگ  مسابقات   برنده 

)Superbowl(  شد. اين حقايق با حقايقى مانند قلۀ کوه اورست از برف    ١٩٩١

حقيقتى است جدا و  و يخ پوشيده شده و يا اتم هيدروژن يک الکترون دارد که 

متفاوت است.  سال  کام انسان  هر  عقايد  از  اين مستقل  از  بعضى  پيش  ها 

سازمانى"  "حقايق  عنوان  به  بود  انسان  توافق  به  وابسته  که  را   حقايق 

)institutional facts(    نامگذارى کردم در مقابل حقايق غير سازمانى يا "فاقد

شوند که وجودشان مستلزم  ن خوانده مى تعقل".  حقايق سازمانى از اين نظر چني 

پنج  سازمان تکه کاغذ يک اسکناس  اين  آنکه  براى   بشرى است.  مث هاى 

دلارى باشد بايد سازمان پول بشرى وجود داشته باشد.  حقايق فاقد تعقل يا غير  

ه براى بيان يک حقيقت سازمانى وجودشان نيازى به سازمان بشرى ندارد.  البتّ 

نيازمند سازمان زبان هستيم ولى آن حقيقت را بايد از بيانى که در    فاقد تعقل ما 

 ٧شود متمايز دانست."آن مى  ۀبار

ت اجتماعى پيچيدگى فوق  نمايد که ساختار واقعيّ سرل به اين نکته توجّه مى

واقعيّ العاده  رستوران  به  رفتن ساده  دارد.  يک  که جنبهاى  بلافاصله تى است  هاى 

و   "صندلى"،  "رستوران"،  "گارسون"،  "پول"،  اجتماعى  مفهوم  جمله  از  مرئى 
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بنيادين غيرمرئى مانند مفهوم استخدام، يک نظام اقتصادى، يک نظام جنبه هاى 

گردد.  همچنين بُعدى هنجارى يا معيارى نيز  رات دولتى را شامل مى کشاورزى و مقرّ 

ادب يا مؤدّب و  ه در آن، گارسون ممکن است بىت اجتماعى وجود دارد کدر واقعيّ 

ت اجتماعى سطوح واقعيّ   ۀساختار پيچيد   غذا ممکن است لذيذ و يا نامطلوب باشد.  

ات يک ساختار ابلاغ اين نظريّ   ۀمتعدّدى از معانى دارد.  حتّى خود زبان يعنى وسيل

 اجتماعى است.  

واقعيّ  شدههرچند  ساخته  بشر  مشترک  درک  از  اجتماعى  ولى    ت  است 

بى جريان  بر  مبتنى  صرفاً  يا  نيست  بشرى  خودخواهانه  خودمحور  گفتمان  از  پايانى 

ت اجتماعى نهايتاً بر اساس حقايق فاقد تعقل  تمامى واقعيّ   سرلباشد.  از ديدگاه  نمى

جاى رسم عمومى  ه  مث مفهوم پول هنگامى شروع شد که ب      ٨ى قرار دارد.ت مادّ واقعيّ 

يا   ب مبادلۀ کالا  جاى يکى از  ه  خدمات، يک متاع شناخته شده مانند طلا مستمرّاً 

هايى بيش از پيش انتزاعى و غيرملموس  عناصر معامله بکار برده شد و بعد به نمونه

تبديل شد، از سکه به پول کاغذى، تا به امروز که عناصر غير قابل تقسيم بر صفحه 

ت اجتماعى توسط افراد ختار واقعيّ کامپيوتر است.  امّا بر طبق مشاهدۀ سرل تمامى سا 

اند که شود، افرادى که در فرهنگى پرورش يافته م پنداشته مى بدون درک کامل مسلّ 

نمايند که حقايق در بارۀ سنک يا درخت  حقايق اجتماعى را به همان طريقى بيان مى

    ٩دهند.را ارائه مى 

کنند که ى زندگى مى ت اجتماعى به همان اندازه بطور طبيعها در واقعيّ انسان

ل،  سراين وضع اساساً نامرئى است.  بر اساس توضيحات   ى.  حيوانات در جهان مادّ 

را هدايت کند    سۀ خاصّ هرچند ممکن است مقرّراتى وجود داشته باشد که يک مؤسّ 

اى از کنيم که گوئى پيرو مقرّرات هستيم بلکه مجموعه ولى ما به نحوى زندگى نمى 

گردد.  يک  سازيم که منتج به پيروى از مقرّرات مى در خود نهادينه مى کردار و رفتار را  

کند بدون اينکه به مقرّرات آن  را بازى مى  ) baseball(  ورزشکار ورزشى چون بيسبال

فکر کند، مقرّراتى که فقط توسط يک داور مسابقات در شرايطى نادر و غير عادى و  

گيرد.   بخود و طبيعى صورت مى   ليات خودشود.  اکثر عم به منظور داورى اسم برده مى 
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گويد اگر جزيره دوردستى باشد که در آن افراد اين ورزش را به عنوان جزئى  مى   سرل

اى از مقرّرات بازى کنند، کودکان رفتار و  تدوين شده  ۀاز فرهنگشان و بدون مجموع 

زدن سه    حرکات درست را از طريق تعليم و همراهى فرا خواهند گرفت.  مث بعد از

) را به بازيکن بعدى تحويل دهد.  اگر  bat(  شود که چُفتهضربه، به کودک گفته مى 

مردم  مىيک  بازى  اين  مشاهده  با  بيايد  جزيره  اين  به  مجموعهشناس  از تواند  اى 

مقرّرات را تدوين کند ولى از نظر ساکنان جزيره، رفتار و حرکات بدون نياز به فهرست  

اجتماعى به آنچه ما  واقعيّت شود.  بدين ترتيب نفس مشارکت در  مقرّرات انجام مى 

 دهد. دهيم شکل مى دانيم و انجام مى مى 

فردى رئيس جمهور     ١٠ها است.ت اجتماعى يک تجلّى از توافق انسانواقعيّ 

ت که يک نظام  يک کشور است و در آن مقام قدرت واختياراتى دارد فقط به اين علّ 

هاى  حکومتى با توافق مردم آن کشور ايجاد و تصديق شده است.  هنگامى که توافق 

ت اجتماعى تغيير خواهد  کند تغيير يابد، واقعيّ بنيادين که عقيده و رفتار را تنظيم مى 

همانطور ک بر کرد  قرن  نيم  از  بيش  که  آسيا  و  اروپا  در کشورهاى  کمونيستى  نظام  ه 

  ١٩٩١ت چند ماه در سال  فرما بود ظرف مدّ زندگى و مقدّرات صدها ميليون نفر حکم 

 سقوط نمود.

ت اجتماعى در دوران بعد از الغاى بردگى در ايالات متّحده روال تغيير در واقعيّ 

ت اجتماعى يک نظام اقتصادى اين واقعيّ بخوبى آشکار است.  در بالاترين سطوح  

توانست مالک انسان ديگرى باشد.   وجود داشت که بر اساس آن يک انسان قانوناً مى

افراد   ۀشد.  اين ساختار اجتماعى تنها با عقايد پراکند از انسان شمرده مى کمتر  برده   

اين نظام  هاى دانش بشر تجهيز شده بود که  يافت بلکه تمامى سيستماستحکام نمى 

بکار گرفته شده بود تا تأييد کند که   کتاب مقدّساجتماعى را توجيه نمايد.  تعاليم  

ترى  پائين  ۀبرده بايد از ارباب اطاعت نمايد، پوست تيره داشتن به منزلۀ داشتن رتب 

تا است، و انکار اين امور انکار کلام خدا بود.  علوم مورد استفاده قرار مى  گرفت 

کردند به عنوان برترى نژاد سفيد را توجيه نمايد و اگر کسانى بودند که مخالفت مى 

شدند.  امّا ى مردود شمرده مى گر با حقايق تجربى عالم مادّ اطلاع و مجادله افراد بى 
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دارى پايان خونينى که در آن نظم اجتماعى موجود سرنگون گرديد و برده   بعد از تلاش 

بود؟  قدر مسلمّ   تغييرى که در درک جمعى حاصل شد چقدر عميق  آيا  پذيرفت، 

دارى قانوناً لغو شد ولى قوانين جيم  ت ساختارى برده آنست که سطحى بود.  واقعيّ 

گزين آن شد.  نظام اقتصادى  هاى اجتماعى جاي و انواع ديگر ستم) Jim Crow(  کرو

بردگى با نظام کنترل از طريق مزارعه و رژيم ارباب رعيتى معاوضه گرديد.  يک قرن 

طول کشيد تا جنبش حقوق مدنى توانست بعضى از نابرابرى هاى سياسى و اجتماعى 

ى ت اجتماع را براندازد.  امّا حتّى آن تغييرات قابل توجّه نتوانست زيربناى زورمند واقعيّ 

را که حامى امتيازات سفيد پوستان بود تغيير دهد.  مث نژاد پرستى سازمان يافته هنوز 

امکانات  طريق  از  امريکائى  پوستان  سياه  از  زيادى  تعداد  بر  را  خود  شوم  علائم 

پائين کيفيّت  با  فرصت تحصيلى  ظالمانه،  اجتماعى  شرايط  براى  تر،  محدود  هاى 

بايد"سفيد" بود، باقى پيشرفت اقتصادى، و الزام به سا  پيشرفت  بر اينکه براى  زش 

 گذاشته است. 

گونه تعريف  گويد که از نظر فيزيکى هيچشناسى به ما مى هاى زيستامروزه بينش 

ها وجود ندارد.  با اين حال آيا چه تعداد از معتبرى در مورد نژاد در رابطه با انسان

ثرگذار است بايد تغيير کند تا  سطوح حقايق اجتماعى که بر آگاهى و رفتار جمعى ا

حتّى    ت اجتماعى به وجود آورد که نمايانگر وحدت عالم انسانى باشد؟يک واقعيّ 

اين سطوح   از همۀ  بتوانيم فهرستى  از يک نظم نمائيم، چگونه مى تهيّه  اگر  توانيم 

 اجتماعى به سوى نظمى ديگر حرکت کنيم؟ 

نظريّ  مانند  و تحليلى  ارتباطتجزيه  با مطالعۀ ما در درک و عمل    ات سرل در 

ها با آن سر و  تى که انساناست که قسمت اعظم واقعيّ اهميّت انسان از اين نظر حايز 

کنيم و توسط  ت اجتماعى مشارکت مى ت اجتماعى است.  ما در واقعيّ کار دارند واقعيّ 

مادر از  ها با جهان هستى، پدر و  گيريم.  مث در اوّلين مواجهه ت شکل مى اين واقعيّ 

با کودک سخن مى  زبانى  بهطريق  ابراز فرضيات  گويند که  خاطر ساختارش و نحوۀ 

واقعيّ  با  آن  از طريق  که طفل  را  روش  و  روبرو مى فرهنگى، ذهنيّت  تشکيل ت  شود 

  محلّ  دهد.  بعلاوه، شايد عليرغم وجود هر گونه استعدادهاى ارثى، کشور خاصّ مى 
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محيط اقتصادى، آموزشى، سياسى و اجتماعى و  د طفل با نيروهاى موجودى که  تولّ 

مى  را شکل  کنندهامکانات  تعيين  نقش  او چه شخصيّتى  دهد،  اينکه  در  دارد  اى 

ت اجتماعى راکد و ناپويا  با اين حال، واقعيّ تواند داشته باشد و خواهد داشت.   مى 

جائى  دهد ولى از آنت موجوديّت ما را شکل مى نيست بلکه تغيير پذير است، واقعيّ 

که وجودش مديون درک مشترک بشرى است ما توان آن را داريم که آن را از نو  

 شکل دهيم. 

ت اجتماعى تغيير پذير  زيادى يک واقعيّ   ت انسان تا حدّ تشخيص اينکه واقعيّ 

تازهاست راه را براى بينش تقليب   ۀاى در مورد تعاليم حضرت بهاءا در بارهاى 

کند تا ما فاق نظر در بارۀ حقايق جديد ايجاد مى ى اتّ گشايد.  ظهور اله اجتماعى مى 

بتوانيم تقليب نظم اجتماعى موجود را آغاز نماييم.  هدف واقعيّت  خالقان مشترک  

جديد   نظم  زاييدۀ  که  مدنيّت جديدى  يعنى  است  الهى  ملکوت  استقرار  ما  نهائى 

واقعيّ  يک  خود  براستى  بوده   بهاءا جديد  جهانى حضرت  مى ت  باشد.  اجتماعى 

هائى است  انسان آزادانه خود را با ارادۀ الهى همراه خواهد ساخت که اساس توافق 

مى  را شکل  اجتماع  کرده  که  نيز  زمين  بر  است  آسمان  در  چنانکه  تو  "ارادۀ  دهد: 

 فرمايند:  حضرت عبدالبهاء مى ١١شود"

مدنيّت   ت روحانى است.  ى زيادى نموده امّا حال نياز به مدنيّ ترقّ   هيّ "مدنيّت مادّ 

نمىيّ مادّ  کفايت  تنهايى  به  عصر ه  احتياجات  و  نيازها  برآوردن  به  قادر  و  کند 

ى است. محدوديتّى براى روح انسان حاضر نيست ثمراتش محدود به عالم مادّ 

سيس أ ه ت ى است و اگر مدنيّت الهيّ وجود ندارد زيرا روح فى نفسه در حال ترقّ 

هر استعدادى کفايت انسان را   ۀرشد و توسع   هد کرد.ى خواگردد روح انسان ترقّ 

پذير خواهد شد و اثرات  دهد.  کشف حقيقت بيش از پيش امکانافزايش مى 

ه هدايت الهى بيشتر مشهود خواهد گشت.  اينها همه موجب بروز  مدنيّت الهيّ 

مقصود   است.   مقدّساينست  نازل   کتاب  آسمان  از  که  جديد  اورشليم  از 

ه است و حال آماده است، مى  اورشليم آسمانى همان مدنيّت الهيّ  شود.  مى 
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بايد تأسيس شود و تأسيس خواهد شد و وحدت عالم انسانى حقيقتى مشهود 

   (ترجمه)١٢بود"خواهد 

 ت اجتماعى جديد ق يک واقعيّ تعهّد بهائيان به کمک براى تحقّ 

فرمايند: "هر ذى بصر و سمعى بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذکر  مى   حضرت بهاءا

بهائى بودن و داشتن حيات   ١٣شد از عالم الفاظ و اقوال بعرصۀ شهود و ظهور آيد"

بهائى بودن   بهائى يعنى درک کلام الهى و عمل به موجب آن بطور فردى و جمعى. 

ت زندگى فردى  است که واقعيّ   و حيات بهائى داشتن به معناى سعى و کوشش در اين

فرمايند  اى از تعاليم باشد. حضرت بهاءا خود تأييد مىو الگوى حيات اجتماع جلوه

که "مقصود از هر ظهور ظهور تغيير و تبديل است در ارکان عالم سرّاً و جهراً و ظاهراً و  

   ١٤ه لغو خواهد بود."يّ امورات ارض تغيير نيابد ظهور مظاهر کلّ  بهيچوجهباطناً چه اگر 

و نيز     ١٥اند".فرمايند "جميع از براى اصلاح عالم خلق شدهحضرت بهاءا مى 

تربيت و حفظ و تهذيب اهل ارض  فتأکيد مى رمايند که "آنچه سبب علو ّ و سموّ و 

   ١٦است ذکر نموديم و از قلم اعلى در زبر و الواح نازل."

پذيرى نظم اجتماعى و نياز به تقليب آن بر طبق تعاليم حضرت  تحوّل و تکامل 

دالبهاء شود.  حضرت عب بهاءا موضوعى است که بطور مکرّر در آثار بهائى ديده مى

ترکيب  مى  انسانى  عالم  که  آنست  روحانى  قواى  ظهور  نتايج  جمله  "از  فرمايند: 

اجتماعى جديدى به خود خواهد گرفت عدل الهى در جميع امور بشرى ظاهر خواهد  

ت  بطور عمومى  بشر  ابنا  تساوى  و  ولىّ    )*(ترجمه ١٧سيس خواهد شد"أ شد    حضرت 

مى   امرا" پيرامفرمايند  جهانِ  به  شواهد چون  ناچار  بنگريم  خويش   متعدّد   ون 

 
  ص شده است. "ترجمه" مشخّ   ا صرفاً بو برخى ديگر  "  *هترجم"  ا کلمۀبعضى ب   کتابهاى مندرج در اين  ترجمۀ بيانات و دستخط  

هائى است که توسط "هيئت بين المللى ترجمه به زبان فارسى" ترجمه شده و به تصويب آن هيئت رسيده  ترجمه (ترجمه منظور از 

ص آنچه صرفاً با کلمۀ (ترجمه) مشخّ   رود.هاى دارالانشاء بکار رفته و مىيت العدل اعظم و نامههاى باست و برخى از آنها در پيام

هاى متعدّد باشد و برخى با درنظر گرفتن ترجمههائى است که توسط مترجم انجام شده است.  بعضى ترجمۀ مستقيم مى شده ترجمه

 نظر رسيده صورت گرفته است. تى که لازم بهموجود و تطبيق دقيق آنها با اصل انگليسى و اعمال تغييرا 
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شئون حيات   همۀدر  و   قارّاتجميعِ  يم که در  ي نمارا مشاهده مى گيرى  هاى عالمآشوب 

روزى که اتّحاد نوع  ، و در انتظار  و سياسى  اقتصادى،  اجتماعى  ، دينىاز    اعمّ   انسانى

يابد،   استقرار  وحدتش  و  تحقّق  ساختار عالم  انسان  تجديد  و  تطهير  را  بشريّت 

ب از دو  اين التهاب و هيجان شامل فرايندى دوگانه است مرکّ  )  *(ترجمه١٨نمايد."مى 

 باشد:تأثير مستقيم ظهورى جديد مى ۀنيرو، يکى سازنده و ديگرى مخرّب و نتيج

بعضى از آن مؤسّسات پوچ و   شويمملاحظه کنيم متوجّه مى و چون به دقّت  "

اى فرسوده و نيز برخى از عقايد و اصول منسوخه و سنن کهنه و از اعتبار افتاده

قوّۀ   از دست دادن  و  و فساد ذاتى  علّت کهنگى  به  قواى مذکورند  که علائم 

سات نيز بر  اند و برخى ديگر از آن قبيل مؤسّ جاذبه به تحليل و تجزّى دچار شده

اثر تأثيرات غالبۀ غيبيۀّ قوايى که در حين ولادت آيين بهائى در جهان سريان  

اى که در  اند.  و بعضى نيز در نتيجۀ مقاومت مستقيم مذبوحانهيافته از ميان رفته

اند و اعتبار شدهاند مضمحل و بى مراحل اوّليّۀ توسعۀ امرا نسبت به آن نموده

وح از  نيز  ديگر  نافذۀبرخى  تأثيرات  را    شت  خويش  قواى  جميع  الهيّه  قدسيّۀ 

اند البتّه هر يک به نوبۀ خويش عليرغم موفقيّتى متمرکز کرده به حمله پرداخته 

 ) *(ترجمه١٩بار مواجه گردد.زودگذر و فريبنده، مقدّر است با شکستى خفّت 

اين س افندى  شوقى  مى ؤحضرت  مطرح  را  کال  ترتيباتى  نبايد  چرا  که  ه کنند 

دهد کنار گذاشته شود تا راه براى فرضيات اساس نظم اجتماعى کهنه را تشکيل مى 

 تواند بهتر به بشريّت خدمت کند؟و ساختارهاى جديدى باز گردد که مى 

محدوديّت  انواع  تمامى  مخالف  اوُلى  وهله  در   ا بهاء  حضرت  هاى  "نداى 

گرامى  فکرى، اگر  است.  تعصّب  و  ديرينهجدائى  آمال  و    ترين  مشروعات  و 

مؤسّسات جليلۀ قديمه و برخى از شئون اجتماعيّه و قواعد دينيّه از ترويج منافع  

اند و اگر از عهدۀ رفع حوايج نوع بشرى که پيوسته عموميّۀ عالم انسانى باز مانده

نمى بر  است  تکامل  و  تحوّل  حال  در  در  و  شوند  انداخته  دور  به  بايد  آيند، 

شده سپرده شوند.  چرا در جهانى که  وخ و فراموش  هاى منسکدۀ آموزه خاموش
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تابع قانون لايتغيّرِ تغيير و تحليل است اين اعتقادات و مؤسّسات بايد از زوالى  

نمايد مستثنى و معاف باشند؟   که ضرورتاً بايد بر جميع مؤسّسات انسانى غلبه مى

و اقتصادى    هاى سياسىخاطر داشته باشيم که موازين حقوقى و نظريّهه  بايد ب 

به وجود آمده  براى آن  به صرفاً  آنکه  نه  بشر محفوظ ماند  اند که منافع عموم 

قربانى  انسان  نوع  عقيده،  يک  يا  قانون  يک  اصالت  حفظ  خاطر 

 )  *(ترجمه٢٠شود"

گيرى آن حضرت اين است که هيچ چيز بجز اجراى دستورالعمل حضرت  نتيجه

 بشر را اعاده نمايد.  تواند تعادل نظم اجتماعى نوعبهاءا نمى

"متأسفانه انحراف عالم بشريّت ... از راه راست چنان عظيم و انحطاطش چنان 

نمى  که  است  و شديد  حکمرانان  بهترين  تدابير  و  مساعى  طريق  از  تواند 

نيّت و هر چقدر  در امور هماهنگ و فداکار  زمامداران، هر چقدر خالص، خوش

نقشه يابد.  هيچ  ترين سياستمداران محاسبات والا مقام   اى کهباشند، نجات 

ترين خبرگان علم اقتصاد احياناً طرح نمايد، هيچ مبادى و اصولى که بلندپايه

ارائ  در    ۀآرزوى  اخلاقيوّن  غيورترين  که  تعاليمى  هيچ  و  باشند،  داشته  را  آن 

تواند بالمآل شالودۀ متينى را تدارک بيند که بتوان آيندۀ ترويجش بکوشند نمى

 آشفته را بر آن بنا نمود.(ترجمه)  جهانى

هم   چقدر  هر  خردمندان،  طرف  از  متقابل  بردبارى  براى  دعوتى  "هيچ 

تواند هوى و هوس نوع انسان را آرام سازد يا مصرّانه و متقاعدکننده باشد، نمى 

همچنين هيچ طرح عمومى براى   اش را باز گرداند.  تاب و توان از دست رفته 

بين   تعاضد  و  فعاليّتتعاون  ميادين  از  يک  هر  در  قدر المللى  هر  بشرى  هاى 

نمى باشد،  دورانديشانه  مضمونش  و  وسيع  که  ميزانش  را  فسادى  ريشۀ  تواند 

براندازد. بن  و  بيخ  از  زده  هم  بر  گستاخانه  را  کنونى  جامعۀ  با    موازنۀ  مايلم 

و  سياسى  اتّحاد  ايجاد  براى  سازمانى  تشکيل  نفس  که حتّى  بگويم  اطمينان 

به خودى خود عاجز   –هاست  که اين روزها بسيار بر سر زبان–قتصادى جهان  ا
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داروى سمّ مهلکى گردد که حيات اجتماعى مردم و نظم از اين است که نوش 

قيد و شرط برنامۀ الهى که    کند.  چه راه حلّى به جز قبول بى ملل را تهديد مى

مانا نقشۀ مقدّر خداوند اند و اصول آن ه حضرت بهاءا آن را اعلام فرموده 

متعال جهت حصول وحدت نوع بشر در اين عصر و زمان است، توأم با اعتقاد  

آن، سرانجام قادر است در    هر يک از اجزاء مرکّب  راسخ به شايستگى قاطع

مقابل نيروهاى جانکاهى که اگر چاره نشود، جسم عليل و مأيوس جامعۀ انسانى 

اهد برد، مقاومت نمايد.  پس بشر خسته و درمانده را بالاجبار بکلّى به تحليل خو

اى است مگر آنکه به سوى  هدف نظم بديع جهانى روى آرد،  را ديگر چه چاره 

نظمى که اساسش الهى و نطاقش جامع و عالمگير و اصولش متّکى بر عدل و  

 )   * (ترجمه٢١نظير و مثيل است." انصاف و عناصر و اجزايش بى 

ت شوقى افندى در بيانات متعدّد مثل عبارت زير که  در پرتو اين بينش، حضر 

ب تشويق به بهائى را بطور مرتّ   ۀاز طرف حضرتش خطاب به جوانان نوشته شده جامع

 نمايند: عمل مستقيم جهت کمک به بازسازى جهانى دردمند مى 

جهان کنونى  نارضايتى بى   – "شرايط  اجتماعى،  مناقشات  اقتصادى،  ثباتى 

بايد جوانان را از خواب غفلت بيدار سازد    –اعتمادى بين المللىبى سياسى، و  

و آنان را وادارد که از خود بپرسند که آينده چه در بر خواهد داشت ... لذا بايد  

شرايط موجود را بنگرند، نيروهاى اهريمنى دست اندر کار را شناسائى نمايند و  

اصلاحاتى   –ب گردند  با کوششى هماهنگ قيام نموده اصلاحات لازم را موج 

خواهد  بر  در  را  بشرى  حيات  سياسى  و  اجتماعى  روحانى،  جوانب  که 

 (ترجمه) ٢٢داشت."

 هاى نوع بشر است:هدف نهائى حصول بالاترين آرمان

اتّحاد  اين  جز  چيزى  اعلايش  مقصد  که  را   بهاءا حضرت  "ظهور 

صدا با  را  مقتضياتش  اگر  نيست  عالم  ملل  تمامى  روحانى  و  قت ارگانيک 

بشر محسوب   نوع  بلوغ جميع  آغاز  نماد  را  آن  بايد  که  بپذيريم ظهورى است 
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در   ديگر  روحانى  احياى  يک  فقط  نبايد  را   بهاءا حضرت  ظهور  داريم.  

نه فقط مرحله  بشر دانست،  التّغيير  اى ديگر در سلسلۀ تکاملى  سرنوشت دائم 

متتابعه نبوّت انگاشت،  اديان شمرد و يا حتّى آن را به منزلۀ ذروۀ علياى ادوار  

تکامل عظيم حيات جمعى نوع    ترين مرحلۀبلکه بايد آن را مظهر آخرين و عالى 

بشر در کرۀ زمين به شمار آورد.  پيدايش يک جامعۀ جهانى، آگاهى و قبول  

شمول که همگى بايد  شهروندى جهانى، و تأسيس يک تمدّن و فرهنگى عالم

ذ عصر  ظهور  اوّليۀ  مراحل  با  باشد  مقارن  بهائى  دور  به   — هبى  توجّه  با  بايد 

ماهيّت آنها از لحاظ اجتماعى بالاترين حدّ پيشرفت در سازمان يافتن اجتماع  

شود، اگر چه فرد انسانى براستى بايد در نتيجۀ تحقّق آن جامعۀ بشرى محسوب  

 (ترجمه*) ٢٣جهانى الى غير النهّايه به پيشرفت و تقدّم خود ادامه دهد."

ا در مطالعه و بکار بردن تعاليم حضرت بهاءا در  کوششِ افراد احبّ با سعى و  

تر، قابليّت امر مبارک  بزرگ  ۀحيات روزانه، در خانواده، در شغل و حرفه، و در جامع

در همکارى با ديگران براى کمک و تأثيرگذارى در ايجاد تغييراتى سازنده در اجتماع 

مذهبى ديگرى    ۀمنظور تأسيس جامعه  فاً ب يابد.  امّا حضرت بهاءا صرگسترش مى 

در پى اهداف خود اظهار امر نفرمودند بلکه ظهور الهى را تجديد فرموده تا "خلقى با 

که   گردند  مبعوث  ممتاز  فضائل  و  کلّ ’صفات  بر  انقطاع  الأ   قدم  فى  و  من  رضين 

  ٢٤."‘افشانند ين بر  ء و الطّ آ موات گذارند و آستين تقديس بر کلّ ما خلق من الم السّ 

نظم اجتماعى موجود به عوارض گوناگونى از قبيل منافع شخصى، تعصّب، ظلم و  

گرائى مفرط، نارسائى و نابرابرى اقتصادى و بسيارى امراض  ىجوئى، مادّ ستم، ستيزه

مبتلاست.   مى   ديگر   بهاءا عالم    فرمايند:حضرت  آمد  بميان  که  بهترى  و  "برترى 

توصيۀ حضرتش براى مصائب مهلک عالم     ٢٥گشت."   هخراب شد و ويران مشاهد 

(مضمون: خوشا بحال کسى که    ٢٦لمن اختار اخاه على نفسه"  چنين است "طوبى

اند که در حول  اى تأسيس فرموده آن حضرت جامعه    .برادرش را بر خود ترجيح دهد)

خويش را  ت انسان و رفاه انسان به اتّحاد رسند و منافع  ماهيّ   ۀعقايدى جديد در بار

فدا  به عموم  خير  و  بشر  نوع  وحدت  عدالت،  درنامهخاطر  از   اىسازند.     جانبکه 
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  ۀ "در ميان اوّلين احساساتى که از مطالع  حضرت شوقى افندى نوشته شده چنين آمده: 

انگيز مسئوليّت بزرگى است که بر دوش  گردد تشخيص حيرت تعاليم بهائى حاصل مى 

خادمين امر    ۀاست.  عالم منتظر اقدامات خاضعان   هر فرد بهائى حقيقى نهاده شده

باشد و موفقيّت تا حدّ زيادى به اين وابسته است که تا چه حدّ بهائيان اين الهى مى 

 (ترجمه) ٢٧س را متحقّق سازند." وظيفۀ مقدّ 

شود که بهائيان را ترغيب ذي فقط به چند نمونه از بيانات بسيارى اشاره مى 

را وقف  خدمتى نمايند که به نوبۀ خود منجر به ايجاد يک   نمايد تا حيات خودمى 

 ت اجتماعى جديد خواهد شد: واقعيّ 

"کن فى النّعمة منفقاً و فى فقدها شاکراً و فى الحقوق اميناً و فى الوجه  

." وفيّاً  الوعد  فى  و  للمنادى مجيباً  و  ناصحاً  و للأغنيآء  کنزاً  للفقرآء  و   ٢٨طلقاً 

ت سخاوتمند باش و در سختى شاکر و در رعايت  (مضمون: در هنگام نعم 

حقوق ديگران امين باش و در برخورد با آنان خوشخو و گشاده جبين.  فقرا  

را گنج روان شو و اغنيا را ناصح مهربان. فريادرس محتاجان باش و وفاکننده  

 . به عهد و پيمان)

ناس . . . و اجعلوا اشراقکم  ر بها الأ بين الناس و صحيفةً يتذکّ   ةحسن   ةً "کونوا قدو

و   الخدمة  فى  الانسان  امسکم  فضل  من  احسنَ  غَدَکم  و  عشيکّم  من  افضلَ 

يغ و الهوى و  سةً عن الزّ روة و المال  اجعلوا اقوالکم مقدّ ينة و الثّ الکمال لافى الزّ 

الرّ  عن  منزهتةً  الرّ اعمالکم  و  لاتصرفوا  يب  قل  النّ   نقودَ يا   فى  اعمارکم  فيسة 

(مضمون:    ٢٩". ةخصيّ صروا الامور على منافعکم الشّ ت نفسيّه و لا تق الالمشتهيات  

تا سرمشق نيکى دربين مردم باشيد و يادآورى کنندۀ فضائل الهى به  بکوشيد 

برترى   تان بهتر از شام و فردايتان بهتر از امروز باشد. سعى کنيد صبح …ن مردما 

انسان به خدمت و کمال است نه به زينت و مال.  گفتار خود را از افکار باطل  

و هوى و هوس پاک سازيد و اعمالتان را از شکّ و ريا منزّه نمائيد.  بگو سرمايۀ 
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عمر گرانمايۀ خود را در مشتهيات نفسانى صرف مکنيد و تلاش خود منحصر  

    .به منافع شخصى مسازيد)

طوائف و اديان بکمال راستى و درستى و وفاپرستى و مهربانى    "با جميع ملل و

و خيرخواهى و دوستى معامله نمائيد تا جهان هستى سرمست جام فيض بهائى 

گردد و نادانى و دشمنى و بغض و کين از روى زمين زائل شود ظلمت بيگانگى  

ه جفا  از جميع شعوب و قبائل بانوار يگانگى مبدّل گردد اگر طوائف و ملل سائر

کنند شما وفا نمائيد ظلم کنند عدل بنمائيد اجتناب کنند اجتذاب کنيد دشمنى 

   ٣٠بنمايند دوستى بفرمائيد زهر بدهند شهد ببخشيد زخم بزنند مرهم بنهيد."

"يتيمان را پدر مهربان گرديد و بيچارگان را ملجأ و پناه شويد فقيران را کنز غنا 

ين هر مظلومى باشيد و مجير هر محروم در  مع  را درمان و شفا  گرديد و مريضان

و  انکار  و  باعراض  و  نمائيد  بشر  نوع  از  نفسى  بهر  که خدمت  باشيد  آن  فکر 

يّت ندهيد و اعتنا نکنيد بالعکس معامله نمائيد و استکبار و ظلم و عدوان اهمّ 

بحقيقت مهربان باشيد نه بظاهر و صورت هر نفسى از احبّاى الهى بايد فکر را  

حصر نمايد که رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار بهر نفسى برسد در اين  

   ٣١خيرى بنمايد و نفعى برساند و سبب تحسين اخلاق گردد و تعديل افکار." 

"بهائيان بايد از ساير نوع بشر ممتاز باشند.  ولى اين امتياز نبايد مبنى بر ثروت 

متمکن  –باشد  آنان  بشوند.  که  مردم  ساير  از  آرزو  امتي   تر  شما  براى  مالى  از 

خواهم امتياز معمولى دنيوى، يعنى امتياز  علمى، آنچه براى شما مى    کنم.نمى

يعنى شما بايد    –نمايم  تجارى، يا صنعتى نيست.  بلکه امتياز روحانى طلب مى 

بايد از ديگران  در اخلاق و فضائل شاخص و ممتاز باشيد.  در محبّ  ت الهى 

فاق، در رعايت و توجّه  ت به نوع بشر، در اتّحاد و اتّ حبّ بايد در م   ممتاز گرديد. 

ۀ فضايل خلاصۀ آنکه بهائيان بايد "در کلّيّ  به عدالت ممتاز  شويد."(ترجمه)  

عالم انسانى، در درستى و صداقت، در عدالت و وفادارى، در ثبوت و رسوخ،  

نوع  فرد  فرد  به  محبّت  در  انسانى،  عالم  به  و خدمت  بشردوستانه  اعمال  در 
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انسان، در اتّحاد و اتّفاق با جميع ملل، در ترک تعصّبات و ترويج صلح عمومى  

باشند.   آسمانى ممتاز  انوار  در  بايد  ممتاز     نهايتاً  الهى  مواهب  کسب  و 

 )  *(ترجمه٣٢گردند."

 ت جديد اجتماعىنقش ظهور الهى در ايجاد يک واقعيّ 

توانيم کار دشوارى  ت تعاملات انسانى، مى با توجّه به محدوديّت درک بشرى و ماهيّ 

را که در مقابل مظهر ظهور الهى قرار دارد تصوّر کنيم به فرض اينکه امکان چنين  

  ت دارد.  همانطور داشته باشد.  مظهر ظهور درکى ذاتى از  واقعيّ  وجودتصوّرى اصو

خود، مظهر   اند بمثابه دانش فرد نسبت به وجودکه حضرت عبدالبهاء اشاره فرموده 

   ٣٣کى بر حواس نيست.داند و دانشى است که متّ ت (عالم هستى) را مى ظهور واقعيّ 

آموز و از محيط اجتماعى، نقش  بنابراين مظهر ظهور با درکى کامل از قابليّتِ دانش

چگونه شکاف عظيم بين علم خود و قابليّت   نمايد؟  ى الهى را چطور ايفاء مى مربّ 

 دارد تا  به پيشرفت فردى و جمعى نوع انسان کمک کند؟دانستن بشر را از ميان بر مى 

ود است ولى بديهى است که تعاليم ارائه شده به  هرچند علم مظهر ظهور نامحد 

ه براستى بر اين درک استوار  باشد.  مفهوم استمرار ظهورات الهيّ بشريّت محدود مى 

هر ظهورى    ٣٤شود.است که تمامى علم و دانش در  يک ظهور به بشريّت ابلاغ نمى 

مظهر      ٣٥دهد.ارائه مى مشخّص  و براى هدفى    ت را در بافتارى خاصّ ترسيمى از واقعيّ 

بعضى حقايق  –گويد ى هستيم سخن مى ظهور با ما يعنى نوع بشر که در مرحلۀ خاصّ 

کند، ما را از تصوّرات غلط و از عقايدى که ديگر معتبر نيست دانيم تأييد مى را که مى 

مى  مى جدا  معرفى  ما  به  را  دهنده  تکان  اغلب  و  جديد  حقايقى  و  نمايد.   سازد، 

مرّة تنزل على قواعد القوم" (مضمون: يک زمان  "   آياتکه  فرمايند  بهاءا مى حضرت  

نازل   صورتىبه    که زمانى ديگر    ) در حالى شودمطابق با معيارهاى بشرى نازل مى 

"لم يصل اليها ما تدرکه النفوس" (مضمون: فراتر از آن چيزى است که    که  گرددمى 

ظهور الهى با قابليّت نوع بشر براى دريافت      ٣٦.ذهن بشرى تا کنون درک کرده است)

   شود.شود مطابقت داده مى زمانى که در آن ظاهر مى   آن و با بستر اجتماعى خاصّ 
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با محدوديّت  تأييد پيشرفت بشر   ٣٧هاى بشرىاين مطابقت هم سازشى است  و هم 

 بطورى       ٣٨سازد.پذير مى باشد که نزول تدريجى حقايق بيشترى را در هر دور امکان مى 

 بيت العدل اعظم اشاره  شده است:   جانبکه در پيامى از 

ترى، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى  م "مظهر اين ظهور اعظم (و به ميزان ک

هاى  اى را که تمامى عرصه ) ملزم به اين هستند که مفاهيم فوق العادهافندى

بلاغ نمايند که علم و ميزان گيرد به مردمى اهاى بشر را در بر مى حيات و فعاليّت 

تر از درجه علم مظهر ظهور الهى است.  آن نفس  شان بسيار پائيندرک کنونى 

پيشينۀ  به  توجّه  با  را  بشرى  زبان  محدود  وسيلۀ  که  است  اين  بر  ناگزير  مقدّس 

آميز علم سنّتى و درک کنونى شنوندگانش بکار گيرد تا آنان را به سطح  اشتباه

هاى بشرى که مظهر  گاهى و رفتار ارتقا دهد.  يکى از گرايش کام جديدى از آ 

دارد اين است که اظهارات او را با معيارهاى نادرست  الهى ما را از آن برحذر مى

از   يکى  چارچوب  در  را  اظهارات  اين   معمو ما  بسنجيم.   بشر  کسبى  علم 

قرار مى مقوله بشرى  يا علمى  فلسفى  در حالى که در حقيقتهاى  اين    دهيم 

هاى رود و اگر بدرستى درک شود افقاظهارات از اين چارچوب بسى فراتر مى 

 جديد و وسيعى بروى درک وبينش ما خواهد گشود.  

ازجمله احکام مربوط  بعضى از بيانات مظهر ظهور واضح و روشن است

به رفتار و کردار.  برخى ديگر توضيح و تشريحاتى است که درک بشرى را از 

کنونى  مى سطح  هدايت  جديدى  سطح  به  پر   کند.  اش  رموز  و  اشارات  بقيه 

اهميّ  که  است  مى مفهومى  روشن  هنگامى  فقط  آن  درک  ت  و  علم  که  گردد 

خواننده افزايش ياد و همگى اجزاى اساسى يک ظهور عظيم است که مقصد  

 باشد.  آن ارتقاى نوع انسان به سطح جديدى از تکاملش مى 

بت  است  ممکن  نيز  را  براى  بياتاتى  آشنا  اصطلاحاتى  با  که  يافت  وان 

به    اوّليهمخاطبين   پاسخ  بيگانه است.  مث در  ما  براى  اکنون  نازل شده ولى 

در کتاب ايقان، منشى   ‘فلک چهارم ’اشارۀ حضرت بهاءا به    ۀالى در بارؤس
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چون کتاب مستطاب   ...  ’  ايشان چنين مرقوم نموده  جانبامرا از    حضرت ولىّ 

ى هدايت آن فرقه نازل گرديده اين اصطلاح بر حسب مفاهيم معلوم ايقان برا

 (ترجمه) ‘ در نزد پيروان آن بکار برده شده است.

امّا با مطالعۀ چنين بياناتى ما بايد با خضوع و خشوع محدوديتّ علم و 

ديدگاه خود را درک کنيم، همواره بکوشيم تا منظور حضرت بهاءا را از اظهار  

چشم آن   با  حضرت  آن  به  اصطلاح  به  کنيم  سعى  و  نمائيم،  درک  بيانات 

 (ترجمه) ٣٩ ."خودشان بنگريم

گردد  زبان پديدار مى   ۀت اجتماعى بوسيلتوان چنين استدلال نمود که واقعيّ مى 

ت اجتماعى واقعيّ   ٤٠ت اجتماعى است.و در عين حال زبان نيز خود بخشى از واقعيّ 

ها بر سر آن توافق دارند.  بنابراين قابل خته شده که انساندر اصل از معانى کلماتى سا 

هاى  توجّه است که "کلمه" ابزار مورد استفادۀ مظهر ظهور است.  کلمۀ الهى با رد توافق

که موازين و    کوبد در حالى ديرينۀ چند صد ساله، بافت نظم اجتماعى را در هم مى 

توان نظم  است که با آن مىدهد که حاصلش درک جديدى  اصول جديدى ارائه مى

توان گفت مواردى که مظهر ظهور از  اجتماعى جديدى به وجود آورد.  از اين نظر مى

مواردى است که فوق العاده    ٤١کند قواعد دستور زبان متداول در بين قوم پيروى نمى

اتّ  موارد  رد  با  الهى  کلمۀ  دارد.   نمادين  مى جنبۀ  نشان  زبان،  در  نظر  که فاق  دهد 

الهى حقايق زبان را به همان آسانى    ۀحقيقت و معيار جديدى ظاهر گشته است.  کلم 

مى  ذهنى(بازنويسى  حقايق  که  آگاهى    -   intersubjectiveکند  به  مربوط  حقايق 

ات، عقايد و روابط اجتماعى است.  عصمت ذاتى  ه شالودۀ اخلاقيّ مشترک) را ک

مظهر ظهور بدين معناست که نفس کلامش خود حقيقت است زيرا کلامش اساس  

   ٤٢کند.ت اجتماعى را تعيين مى واقعيّ 

بى  مجدد عبارات  تنظيم  در  الهى  کلمۀ  قدرت  نمايانگر  آثار  در  شمارى 

دهد.  با ظهور جديد، "شقّت  ا تشکيل مى ت اجتماعى رهائى است که واقعيّ توافق

مى   ٤٣ء"آ السّم  شکافته  آسمان  و  (مضمون:  "الأرض  شود)،  و  الجديدة"  "السّمآء 
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جديد)٤٤الجديدة" زمين  و  جديد  آسمان  مى   (مضمون:  حضرت  پديدار  گردد.  

نگردد و  ر ر و ميسّ فاق متصوّ فرمايند "هيچ امرى در عالم بدون اتّحاد و اتّ عبدالبهاء مى

حقيقيّ  ديانت  اتّحاد  و  الفت  وسائل  اکمل  عالم  الهيّ در  است." ۀ  همچنين    ٤٥ه 

کلمة ا که محيط بر حقائق اشياست عقول و افکار و قلوب   ۀ يّ کلّ  ۀجز قوّ فرمايند:"مى 

و    ءو ارواح عالم انسانى را در ظلّ شجرۀ واحده جمع نتواند اوست نافذ در کلّ اشيا 

   ٤٦." اوست محرّک نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانى

و راه  فرمايند: "اخلاق بشر بايد تغيير کند، درمان  حضرت عبدالبهاء مضافاً مى

عقول بشرى بايد تغيير يابد   خاذ شود.  هاى جديدى براى مشکلات بشرى بايد اتّ حلّ 

(ترجمه)  بدين ترتيب مظاهر الهى "تأسيس شريعت  ٤٧اصلاح عمومى گردد." مشمول  و  

ه را تبديل کردند و روش  جديده کردند و نفوسى را خلق جديد نمودند و اخلاق عموميّ 

حضرت     ٤٨ور جديد شد و تشکيل دين جديد گرديد."و مسلک جديد ترويج نمودند ک

انفس،   آنکه  منظوره  ب دهند: "عبدالبهاء در يکى از خطابات مبارک چنين شرح مى 

اتّ   بشرى به پيشرفت، آرامش و بينش  و ارواحعقول   نائل   حاد و علمدر آفاق وسيع 

فرمايند که گيرى مى " و نتيجهحضرت بهاءا اصول و تعاليمى را اعلان فرمودند   گردد

تعاليم، اساس  " اين  الهيّ از طريق  مادّ   هحقيقت  بر آن مدنيّت  و  را که مقرّر است  ى 

 (ترجمه)  ٤٩."فرمودند بنا  تى استقرار يابد روحانى طى قرون آ

متفاوت از تغيير حاصل    ت اجتماعى تحت تأثير ظهور الهى به نحوىتغيير واقعيّ 

از بخش از طريق طرح  بعضى  پايان  هاى جامعه حاصل مى هاى  براى  شود.  تلاش 

برده  به  نظام  دادن  است.   مناسبى  مثال  قانون  طريق  از  متّحده  ايالات  در  دارى 

دارى که با زور و تغيير قانون ملغى شد بلافاصله توسط اَشکال ظلم و ستم فرهنگى  برده

جاى صرفاً کوشش در راه اصلاح نظم اجتماعى از  ه  زين گرديد.  ب و اقتصادى جايگ

دهد که  مسير سطوح بيرونى رسم و عادت عمومى، کلمۀ الهى حقايقى را ارائه مى 

هاى جديدى  بعد از پذيرش توسط افراد، بينش و پندارهاى کهنه را ملغى ساخته توافق

دهد.  اتّحاد فکرى در اصول موجب  ترين سطوح عقايد بنيادين شکل مى را در عميق 

در   و  اجتماعى،  روابط  در  رفتار،  در  تحوّل  و  تغيير  سوى  به  حرکت  شديد  تقويت 
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مث اگر ما در اين مسئله توافق داشته باشيم که نوع  گردد.  سات مى سازماندهى مؤسّ 

سازماندهى   و  زندگى  وسيع  الگوهاى  آن  بناى  در  بايد  بنابراين  است  يکى  بشر 

 بکوشيم که اين اتّحاد را منعکس خواهد کرد.   ساتىمؤسّ 

واقعيّ  ظهور  مظهر  کلام  چگونه  اينکه  از  واضح  شکل  شرحى  را  اجتماعى  ت 

 شود: دهد در بيانى از حضرت بهاءا يافت مى مى 

اند که در کتب قبل ذبيح ا حضرت اسحق بوده و در  "اوّل ذکر نموده

اسمعيل   حضرت  باسم  شده    اينمقامفرقان  اللهى  نازل  ذبيح  آنيعنى   باسم 

سأله حقّ لاريب فيه و لکن بايد جميع نفوس    ما   حضرت در فرقان مسطور است

  ر فى سلطانها و نفوذهانفس ان يتفکّ   ه باشند و لکلّ انيّ مشرقه از افق ربّ   ةناظر بکلم 

ه محقّق  الهيّ   ةو اقتدارها و احاطتها شکّى نبوده و نيست که اين امور بسبب کلم 

ى  و ثابت شده و کلمة ا است مهيمن بر کلّ اشيا و او است موجد عالم و مربّ 

امم و او است که تشنگان وادى فراق را ببحر وصال دعوت نمايد و او است که  

ملاحظه نمائيد اليوم جميع ناس که ظلمت نادانى را بفجر دانائى منوّر فرمايد  

اند و همچنين است اند تصديق ذبيح اللهى حضرت اسحق را نموده از قبل بوده 

نموده تصديق  هر    اينمقاماند  فرقان  بر  آنکه  مع  اسمعيل  حضرت  براى  از  را 

بر حسب ظاهر ذبيح صاحب بصر و صاحب ديانتى معيّ  و واضح است که  ن 

ر نمائيد که سبب چيست و نى ذبح شده حال تفکّ فاق کلّ حيواواقع نشده و باتّ 

ت چه نفسى که بقربانگاه دوست رفته ذبح نشده بخلعت ذبيح اللهى مخلع  علّ 

ه باينمقام فائز شد و  الهيّ   ةو بطراز قبول فائز گشت و شکّى نيست که بسبب کلم 

باين خلعت عظمى مشرّف آمد پس مدار ظهور و بروز و اثبات و تحقّق اسماء و  

ه است و همچنين شکّى نبوده  الهيّ   ةق بکلم اشياء و مقامات جميع منوط و معلّ 

نات  وشؤچه که مقدّس از  نمينمايد م و نيست که غيب منيع لايدرک بذاته تکلّ 

تکلّ  خود  مظاهر  بلسان  بلکه  بود  خواهد  و  بوده  مذکوره  دلالات  و  م معروفه 

احکام آنزمان را    فرمايد چنانچه تورات از لسان حضرت موسى جارى شد و مى 

سه که بر حسب ظاهر از  حقّ بلسان کليم ذکر فرموده و همچنين سائر کتب مقدّ 
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بوده    ...لسان نبيين و مرسلين ظاهر شده و متکلم و ناطق در کلّ حقّ جل جلاله 

از آنچه ذکر شد محقّق و ثابت که مقام ذبيح اللهى از براى اسحق مطابق آنچه  

ابراهيم شده و همان در کور فرقان از مطلع  در کتب قبل است بقول حضرت  

  ٥٠در بارۀ حضرت اسمعيل ظاهر و هويدا." انىبّ رآيات الهى و مشرق وحى  

فاق نظر  دهد که چگونه کلمۀ الهى در بين بشر اتّ بيان حضرت بهاءا نشان مى

فداکارى  ت اجتماعى جديد است.  الگوئى براى  کند که شالودۀ يک واقعيّ ايجاد مى 

شود حتّى وقتى که در واقع هيچ فردى قربانى نشده است.  اين الگو  و ايثار ايجاد مى 

اسلام   ديانت  در  اسمعيل  و  يهود  ديانت  در  اسحق  تعيين مانند  ظهور  مظهر  توسط 

بهمى  نه  زمينۀ  شود  در  روحانى  بيان حقايق  براى  بلکه  تاريخى  عينى  عنوان حقايق 

   ت جامعۀ مؤمنين. به منظور آموزش و تربي  خاصّ 

سطوح  اجتماعى  ساختار  بر  تأثيرش  و  الهى  ظهور  بارۀ  در  مختصر  تأمّل  اين 

سازد.  اوّلين سطح  ت از ديدگاه دين مطرح مى مختلفى را در ارتباط با درک واقعيّ 

ت است "همانگونه  دانيم.  اين واقعيّ ت است يا آنچه را که "فکر خدا" مى خود واقعيّ 

 نقطه نظرى، و بسيار فراتر از قابليّت و درک بشرى.  که هست"، فارغ از هر 

نا  کلمۀ  ارائه زدومين سطح  الهى  هر ظهور  است.   الهى  دانش  لۀ  از  است  اى 

خاصّ واقعيّ  مردم  براى  ظهور  مظهر  طرف  از  به    ت  نيل  براى  را  آنان  تا  خود  زمان 

موازين و    مقصودى معيّن قادر سازد.  بر طبق بيان حضرت بهاءا کلمۀ الهى فراتر از

 ت ارزيابى بشرى است: قابليّ 

بين الخلق   "لاتزنوا کتاب ا بما عندکم من القواعد و العلوم انّه لقسطاس الحقّ 

انّه بنفسه لو انتم تعلمون"  عند  قد يوزن ما    ٥١الامم بهذا القسطاس الاعظم و 

(مضمون: کتاب خدا را با آنچه از قواعد و علوم نزد شماست مورد سنجش قرار  

بين خلق استمدهيد   او ميزان صحيح در  اين .  همانا  با  نزد امم است  آنچه 

اعظم سنجيده مى موازين خودش سنجيده  ميزان  با  الهى  کتاب  و همانا  شود 

 شود اگر شما درک نماييد). مى 
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توان واقعى، حقايق عينى،  يانات ظهور الهى را مى از اين ديدگاه، اظهارات و ب 

شود دانست.  ظهور  ىِ طبيعت که از طريق علم بررسى مى و قابل مقايسه با حقايق مادّ 

واقعيّ  فهم  يعنى سومين سطح  دين  پيدايش  به  منجر  و مجموعه ت مى الهى  اى شود 

ب  اين دانش  تبديل کردن  و کوشش در جهت  توسط مؤمنين  از درک کتاب  ه  است 

عمل، تأسيس الگوهاى جديد رفتار، و ايجاد يک نظم اجتماعى جديد.  اگر دين با 

روح و معانى نهادين در ظهور الهى همگام باشد دين حقيقى است.  اگر چنين نباشد 

شود دين شکلى خالى  همانگونه که در دورۀ انحطاط و زوال يک شريعت ديده مى 

مى  محتوا  استاز  بينش  اين  پرتو  در  انسانى    گردد.   هر  از  عبدالبهاء  حضرت  که 

خواهند که عقايد دينى را با موازين علم و عقل بسنجد زيرا: "دين بايد مطابق با  مى 

   ٥٢علم و عقل باشد اگر مطابق علم و عقل نباشد اوهامست"

 

 ت واقعيّ  ١سطح 

ت "همانگونه که  شناسى، واقعيّ ت عينى از نظر هستىواقعيّ 

 هست" (فکر خدا) 

 ظهور الهى  ٢سطح 

نازلۀ خدا، کتاب  ۀتوان آن را شناخت، کلم(ظهورى که مى

 الهى و تبيينات مبيّن منصوص) 

 باور دينى و عمل ٣سطح 

ها و موازين تحقيق و  (مجموعۀ دانش دينى شامل روش

 ) توجيه، و حيات روحانى و عمل اخلاقىِ اجتماعى

      

) به  ١ت (سطح  واقعيّ   ۀبار) بيانى صحيح در  ٢بدين ترتيب ظهور الهى (سطح  

دينى بايد بکوشد آن را درک کند و به مرحلۀ عمل در آورد    ۀدهد که جامعما ارائه مى

). هدف مورد نظر ظهور الهى از  ٣تا به يک نظام اجتماعى پيشرو کمک کند (سطح  

يک   شود بلکه از طريقاى تثبيت يافته يا يک دستورالعمل حاصل نمى طريق شيوه
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شود درست مانند درختى که از  يک متأثّر از شرايط خارجى حاصل مى فرايند ارگان 

دانه مى  توسعيک  و  بسط  اين  آميخته   ۀرويد.   در هم  اى ارگانيک شامل مجموعۀ 

طريق   از  خطا.   و  محدود،  آگاهى  (دانش)،  معتبر  بينش  جمله  از  باورها  از  است 

به   تغيير کرده  به سوى ادراک  مطالعه، گفتگو و عمل، درک در طول زمان  تدريج 

نظر صاحب ظهور حرکت مى کامل  مورد  معنى  ابراز  و  هرگز تر  تلاش  اين  امّا  کند.  

 سه نخواهد شد.  موجب دستيابى کامل به همۀ مفاهيم متون مقدّ 

 مطالعه، مشورت، اقدام، و تأمّل به منظور تغيير اجتماعى

ازى در پيش دارد.   بهائى براى نيل به اهداف عالى خود راه در   ۀبديهى است جامع 

ت جديدى اى پيشرفت کند تا به آن واقعيّ نظام اجتماعى نيز بايد به نحو قابل ملاحظه 

خارق  تغيير  چنين  يک  چگونه  شود.   تبديل  است   بهاءا حضرت  نظر  منظور  که 

 تواند حاصل شود؟اى در فرد و جامعه مى العاده 

واقعيّ  رفت  اشاره  فوق  در  که  انسهمانگونه  که  عينى  مى انت  را ها  آن  توانند 

چنان که در طبيعت و در ظهور الهى ابراز گرديده است.   بشناسند مشيّت الهى است آن 

بر اين علم   يعنى آن نظام دانائى که راهنماى درک و عمل در قلمرو طبيعت    –بنا 

يعنى آن نظام دانائى که راهنماى درک و عمل در قبال ظهور الهى    –است و دين  

ت اجتماعى بشمار ت و براى شکل دادن به واقعيّ براى کشف واقعيّ   دو وسيله  –است

خود اشتراک    ۀل يکديگر بوده در قسمتى از حيطدانش مکمّ   روند.  اين دو نظام مى 

توان به دو ستون تشبيه کرد که نگهدارندۀ خيمه عظيمى است دارند.  علم و دين را مى 

اين نقطه از تاريخ فقط يک ستون برپا است گيرد.  در  ت در بر مى که ديد ما را از واقعيّ 

ت  و از اين رو، ديد در اين خيمه محدود است بدين معنى که قسمت اعظمى از واقعيّ 

 شود.  ديده نمى

و تجزيه و تحليل پيچيده است    دهد مى کسب دانش    امکانکه علم بما    طرزى

  همانا  لمىکه دانش ع   گفته شود  باشد.  کافى استآن از حوصلۀ اين کتاب خارج مى 

رابطۀ بين علم و دين و لزوم حضور فعّال بهائيان در    ٥٣جائزالخطا و تدريجى است.
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مورد بحث قرار    ٤ن در فصل  همۀ ميادين مجهودات براى کمک به پيشبرد تمدّ 

 گرفته است. 

آثار حضرت    تفحص ارادۀ خداوند مندرج در ظهور الهى مستلزم مطالعۀ مستمرّ 

لعون بما فيه تطّ   "اغتمسوا فى بحر بيانى لعلّ فرمايند:  باشد.  آن حضرت مى بهاءا مى 

بيان من شايد     ٥٤.و الاسرار"  ةمن لئالى الحکم  (مضمون: مستغرق شويد در درياى 

مطلع شويد به آنچه که در اين دريا موجود است از مرواريدهاى حکمت و اسرار و رموز  

"مقصود از تلاوت کتب و قرائت صحف در هر عصرى    که  دهند ح مى و توضي الهى)،  

 ۀه فائد  تلاوت بى معرفت را البتّ ادراک معانى آن و بلوغ به معارج اسرار آن بوده والاّ 

کند و باورهاى  فکر و ادراک تغيير مى   سه،متون مقدّ   ۀ مطالعبا چنين     ٥٥ى نباشد."کلّ 

 گردد.   تر مى معانى مندمج در آثار الهى نزديکدينى فرد و جامعه تکامل يافته به 

ت مشارکت داشته باشد کافى نيست امّا اگر قرار است شخص در ايجاد واقعيّ 

تفحض   ت باشد.  که آثار الهى را مطالعه نموده ولى صرفاً يک ناظر غير فعّال واقعيّ 

تلاش در    بايد با  کلام الهى ۀمطالعآثار مستلزم تلاشى بيش از قرائت و درک است.  

  از طريق يک فرايند عمل و تأمّلِ همزمان تکميل گردد. جهت عملى ساختن تعاليم  

عبدالبهاء زندگى کن مى  حضرت   بهاءا تعاليم حضرت  به     .يد فرمايند"برطبق  فقط 

حضرت   مبين نفسى که کلا است تفاوت بسيارىخواندن آن تعاليم اکتفا مکنيد زيرا 

را    ومى صرفاً  بهاءا تا  مى که    نفسى  خواند  موجبب کوشد  زندگى    ه  آن 

حضرت شوقى افندى مرقوم گرديده چنين    جانباى که از  و در نامه   (ترجمه)٥٦"کند.

  آمده است:

توصيۀ برادرانۀ آن حضرت به شما و به همۀ مؤمنين باوفا و پرشور جوان "

امر   اعتقاداتمانند شما اين است که نه تنها با مطالعۀ دقيق و عميق تاريخ و  

كليّۀ   در  و مستمرّ  و صميمانه  فعّالانه  از طريق مشاركت  بلکه همچنين  مبارک 

ه تزييد و تعميق معلومات هاى جامعۀ خود أعم از أمور ادارى و غيره ب فعّاليّت

ت گماريد.  حيات جامعۀ بهائى آزمايشگاهى ضرورى براى شما فراهم خود همّ 

ايد به اعمالى توانيد اصولى را که از تعاليم مبارکه فرا گرفته نمايد که در آن مىمى 
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از آن موجود زنده شويد   واقعى  ءجزيک  پويا و سازنده درآوريد.  هنگامى که  

بنابراين مطالعۀ    .توانيد روح حقيقى سارى در تعاليم الهى را درک نمائيد مى 

اصول و سعى در زيستن بر طبق آنها دو وسيلۀ اساسى است که کافل پيشرفت و  

 (ترجمه) ٥٧" ىِ حيات روحانى و مادّى شماست.ترقّ 

در پاسخگوئى به  کارگيرى تعاليم  ه  ب بسط و توسعۀ امرا، بناى جوامع بهائى،  

به مطالعات و تحقيقات اشتغال  مسائل اجتماعى، تعليم و تربيت جوانان و کودکان،  

زمينه فعاليّت در هر  يا  به  پژوهشگرانه،  تمدّ   ديگر  پيشبرد  و   امرا پيشرفت  ن،  منظور 

مى فرصت  فراهم  عمل  و  مطالعه  بين  تعادلى  به  نيل  براى  آن هائى  که ضمن  سازد 

راه حلص مى گردد، مشکلاتى مشخّ هائى مطرح مى پرسش و  به   ّشود،   موردهائى 

دانش شخصى فرد افزايش مى يابد و او با اقدامات خويش به تقليب     .آيد اجرا در مى 

 ۀ بنوب نيز گذارد و عمل مى اثر  شخصى بر عمل  ۀمطالع نمايد. خود و جهان کمک مى 

 تأثيرگذار است. سه ک متون مقدّ خود بر رويکرد فرد نسبت به مطالعه و در 

ت اجتماعى يک عمل فردى نيست بلکه اقدامى است  امّا شکل دادن واقعيّ 

يک جامعه البتّه بيش از مجموع اعضاى آن : "فرمايند بيت العدل اعظم مى جمعى.   

خانواده     .است افراد،  از  متشکّل  و  تمدّن  کامل  واحد  يک  مؤسّسات  جامعه  و  ها 

هايى هستند که ها، نهادها، و سازمانباشد که همگى مؤسّسين و مشوّقين سيستممى 

با هدفى مشترک براى رفاه مردم، هم در داخل و هم در خارج از مرزهاى خود با هم 

مى  ترکيبى    .کنند کار  شرکت   است  جامعه  وکاز  متنوّع  حال    مرتبط  نندگان  در  که 

خستگى دست  کاوشى  در  اتّحاد  به  اجتماعى يابى  و  روحانى  ترقّى  دنبال  به   ناپذير 

هاى مؤمنين از بنابراين بايد راهى وجود داشته باشد که کوشش   (ترجمه)  ٥٨".باشند مى 

هماهنگ   مشغولند خود  که هريک در فرايند مطالعه و عمل  را  گوناگون  هاى  پيشينه

ت اجتماعى برطبق مشيّت الهى مستلزم وحدت  ت و تقليب واقعيّ درک واقعيّ     کرد.

نيست که    حدالشکل نمودنبه معنى متّ فکر و عمل است.  اين وحدت فکر و عمل  

محترم  هاى ذاتى فکر و عمل را  ع بشرى را محدود و متجانس سازد بلکه تفاوت تنوّ 

 شمارد.  مى 
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بايد    باشد   اختلافنفاق و    تلّ جاى آنکه ع ه  ب   متفاوت  هاىبراى يک بهائى نظر

عقلانى   قواى  ۀثمرمنزلۀ موهبتى الهى براى نوع بشر شمرده شود.  تعبيرات فردى  ه  ب 

ع آراء اگر به نحوى سودمند تنوّ   ٥٩.کند از تعاليم کمک مى  ىو به درک بهترما است  

يّت باشد.  وقتى که  براى بشر  اىسرمايه  تواند مى در جهت تحرّى حقيقت بکار رود  

وقتىنيستصريح  تعاليم کتاب   تع  ،  که    وقتىيا    است،  متفاوت شخصى  بيرات  که 

بار  اتيّ نظر بستن    ۀدر  بکار  وسيله باشد،  نمى  يکسانتعاليم  طرق  براىمشورت    اى 

مشورت فقط براى   خود به توافق برسند.    افکار و اعمال  سازد تا درمؤمنين فراهم مى 

خاصّ  تصميم  يک  درک    اتّخاذ  حصول  براى  بلکه  نيست  مشکل  يک  مورد  در 

ک  "در جميع امور بمشورت متمسّ   فرمايند حضرت بهاءا مى باشد.   تر نيز مى روشن 

حضرت عبدالبهاء    ٦٠" چه که اوست سراج هدايت راه نمايد و آگاهى عطا کند  شويد 

  جانب اى که از  در نامه   ٦١فرمايند.هدف از مشورت را تحرّى حقيقت توصيف مى 

 تريناصل مشورت که يکى از اساسى امرا نوشته شده آمده است: "  حضرت ولىّ 

  ا ى که بر مصالح جمعى امرهاى امرت فعاليّ   ۀنظم ادارى است بايد در هم   احکام

  است که ات يّ افکار و نظر زيرا از طريق تعاون و تبادل مستمرّ  تاثير دارد بکار گرفته شود 

 (ترجمه) ٦٢" .ودحفظ و مصالحش را ترويج نم  را امر مبارک توانمى 

تواند  مى   شود.  سخنصريحاً بيان گرديده هدايت مى که  چند  اصولى    ا مشورت ب 

افراد    ٦٣. با حکمت ادا شودو پايدار و خوب يا بد داشته باشد بنابراين بايد    تأثير قوىّ 

  ٦٤وند.ديگران رنجيده خاطر شات  آزادند که نظرات خود را مطرح نمايند و نبايد از نظر

و اگر پيش    ٦٥ى منع شده استبکلّ  ، نزاع و جدال شودو بغض ادا مى  آراء بدون حبّ 

و مقاومت آراء  "تصادم افکار      ٦٦شود.   فمتوقّ بايد تا حصول وحدت    مذاکرات  ،يد آ

و همه براى کشف حقيقت    ٦٧." سبب ظهور شعاع حقيقت استدر انجمن شوراء  

  ٦٨.يد آزيرا حقيقت از تصادم آراء پديد مى   باشند استماع آراء متفاوت مى ه  ف ب موظّ 

دليل   اين  منزلبه  به  آراء شخصى  بر  که  پافشارى سرسختانه  اين است  از  اطمينان  ۀ 

همچنين     ٦٩خواهد شد.  اختلاف  منازعه و  و ناگزير موجب  پنهان خواهد ماند   حقيقت

تناقضى )  dissidenceبودن (  اتّخاذ موضع ناراضىفرمايند: "بيت العدل اعظم مى
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اخلاقى و عقلانى با هدف و انگيزۀ اصلى جامعۀ بهائى يعنى تأسيس وحدت عالم 

   ٧١ت است. بالاتر از همه، اساس مشورت عشق و محبّ  (ترجمه) ٧٠"دارد. انسانى 

همه ملزم   از طريق مشورت گرفته شود  سات امرىيکى از مؤسّ تصميمى در    هرگاه

  کرده  عنوان ىمخالف  اتکه نظرسه مؤسّ  ىاعضا آن ى حتّ  باشند. مى به حمايت از آن

نمودهت  اکثريّ   تصميم  از  بايد بودند   يا    تبعيت  مشاجره  تصميم به  آن  تضعيف 

  گردد و جامعه باشد اتّحاد حفظ مى بدين طريق حتّى اگر تصميم اشتباه    ٧٢.نپردازند 

  ٧٣.اشتباهات خود خواهد شد  برطرف کردنتر و قادر به يادگيرى سريع

هنگامى که اقدامى بايد صورت گيرد ولى روشن نيست بهترين طريق چيست،  

باشد که يق به مبادرت به اقدامات گوناگونِ مفيد مىروش مطلوب در مواردى تشو

ناپذيرى از  بهائيان بايد وقوع اشتباهات را که جزء اجتناب  بتوان از آن درس آموخت.  

ه آنان داده  بايد ب    قابل توجهىآزادى عملِ فرايند يادگيرى است با راحتى قبول کنند. "

امر  ...    ت نيز بايد منظور گرددشود که بدين معنى است که امکان زيادى براى اشتباها 

  (ترجمه) ٧٤"ل کند.اشتباهات را تحمّ ميزانى از نقدر ضعيف نيست که نتواند آمبارک 

ابزارى براى تجزيه و تحليل سازنده لازم است    ۀمنزله  بيان افکار انتقادآميز جايز و ب 

و ابراز محکم آراء شخصى    ٧٥سات را تضعيف ننمايد تاجائى که انتقاد مرجعيتّ مؤسّ 

و بازنگرى در عمل که ناشى از    لمّ أ ت   با    ٧٦در قلوب پاک شکّ و شبهه القاء نکند.

نقشه است  بيشتر  مشورت  و  مى مطالعه  را  قرار  ها  نظر  تجديد  مورد  به  توان  و  داد 

 ترى براى عمل دست يافت. هاى سازندهاستراتژى

از   بعد  تامّ متّ   عملو    مشورت صحيح،  دقيق،  ۀمطالعحتّى  و  بر  حد  ،  عملل 

ت  واقعيّ   ماهيّت  با توجّه به اينکه  ماند.  خواهد  باقى  اختلاف نظر شخصى بين افراد  

از درک  هميشه    انساند جز اين باشد زيرا که  توان مى   گونهناميم چ" مى فکر خدارا " 

احبّا      نهائى حقيقت عاجز خواهد بود و حتّى استنباطش از ظهور الهى محدود است.

بارجاى جانبه  ب  در  بحث  و  جرّ  و  آرامى    ۀگيرى  با  را  ابهامات  وجود  بايد  مسائل 

اگر اين آراء اشتباه     .داشته باشند ديگران اجازه دهند که آراء خويش را  ه  و ب بپذيرند  

ابراز يک نظر جديد به خودى خود    ا موجب يادگيرى مستمرّ خواهد شد.  باشد احتم
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نمى  محسوب  مخالفت  يا  بودن  چگونه  ناراضى  صورت  اين  غير  در  که  زيرا  شود 

تواند هيچ ضررى وارد  آراء شخصى نمى   تواند حاصل شود؟  پيشرفتى در فکر بشر مى 

لاف گردد، با تبيينات مرکز  سازد مگر آنکه به نحوى عنوان شود که موجب تفرقه و اخت 

مرجعيّ  يا  و  ورزد،  مخالفت  مؤسّ منصوص  به  تعاليم  در  که  را  شده  تى  اعطاء  سات 

بين حاد  و اتّ   تۀ مبتنى بر محبّ حفظ رابطامکان  بر عهد و ميثاق    ثبوت    تضعيف نمايد.

امرا    حضرت ولىّ   .  مطرح باشد شديد آراء  آورد حتّى وقتى اختلاف  را فراهم مى  احبّا 

 فرمايند:به ما چنين توصيه مى

بهتر است ذهن خود را از شائبۀ هر گونه سوء تفاهم ناخوشايندى که ممکن  "

هاى دقيق اين نظم بديع جهانى تيره و  است تصوّر روشن ما را از هدف و روش 

تار نمايد پاک سازيم، نظمى چنين خطير و پيچيده و در عين حال چنين کامل  

قبول و خردمندانه.    تنها  نه  مبارکۀ وصاياى خود  الواح  در  ما  مولاى محبوب 

طلبد بلکه معرّفى  قاطعانۀ آن (نظم بديع جهانى حضرت بهاءا) را از ما مى 

محسّناتش بر جهانيان را از ما خواستار است.  سعى در شناخت منزلت کامل آن  

بعد   کوتاه  چنين  زمانى  در  آن  واقعى  اهميّت  درک  براى  کوشش  و  از  نظم 

درکى   کسب  بود.   ما خواهد  از جانب  و جسورانه  نابهنگام  تلاشى  آغازش، 

بايد به گذشت زمان   تر از تمهيدات و مقتضيات اين نظم بديع راتر و کامل روشن 

 )*(ترجمه٧٧و هدايات بيت العدل اعظم الهى بسپاريم."

براى پى  دهد که  ارائه مىرا    ىديگر  مهم  عاملاين بيان حضرت شوقى افندى  

کار ما به    ت است.  و عمل حائز اهميّ درک بهائيان    ماتى به نحوۀ افزايش بردن مقدّ 

يابد.  ما  عنوان بهائى جزئى از يک فرايند ارگانيک است که به مرور زمان بسط مى

ه ب ى عمل کنيم.   نى قابليّتى محدود داريم و بايد تحت شرايط خاصّ در هر مرحلۀ معيّ 

 رشد ارگانيک کند.  ديدگاهِ  يابد و به تغيير و تحوّل کمک مى افزايش مى قابليّت  تدريج  

ثابت و شرايطى که تحت تأثير عمل انسان    بين شرايط  است  تعادلىهمچنين گوياى  

قرار دارد به مانند تعادلى که بايد در کار يک زارع يا يک پدر و مادر وجود داشته  
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محصول فراوانى برداشت نمايد.  پدر و مادر  زارع بايد نياز گياه را درک کند تا      باشد.

يک فرد بالغ و  پرورش    براى  ،ا با درک نيازها و طبيعت اوکنند امّ طفل را کنترل نمى 

، درک مقصد  منينؤ عنوان مه  ما ب   ۀوظيف نحو،  همين  ه  ب   کنند.  کى به خود اقدام مى متّ 

 خدمت به آن است. و ماهيّت ارگانيک امر مبارک و  

به کرّات مفهوم رشد ارگانيک امرا را بطور مستقيم و   حضرت شوقى افندى

هاى عاليۀ با آگاهى از مسئوليّتفرمايند "اند چنانچه مى بطور غير مستقيم مطرح نموده 

اجتماع نيروى  به  اعتماد  و  آيينخويش  که  را  سازى  خود  مساعى  است  دارا  شان 

دارند که  اى معطوف مى لازمه واهمه براى ايجاد و اِکمال وسايل و ابزار  هراس و بى بى

يابد."نظم جنينى جهانى حضرت بهاءا مى  )   *(ترجمه٧٨تواند در آن رشد و توسعه 

آن حضرت نوشته شده چنين آمده است:"نظم ادارى بهائى   جانباى که از  در نامه

اى است از آنچه که در آينده حيات اجتماعى و احکام زندگى جامعه  اوّليهتنها تشکّل  

يعنى   –ا بسيار بديع هستيم  ما در حال آموختن چيزى بسيار مشکل امّ   ...  خواهد بود

(ترجمه)   ٧٩الهى."  بهائى و بر طبق تعاليم عاليۀ  ۀزندگى با يکديگر به عنوان جامع  ۀنحو

ولىّ  جديد    حضرت  پيامى  بذر  آن  در  که  عصرى  را  رسولى  "عصر  همچنين   امرا

ى و بين ى، ملّ سات محلّ ن را "عصرى که در آن مؤسّ زد"، عصر تکوي الولاده جوانه مى 

باشد"، و عصر گيرى، توسعه و تحکيم مى المللى امر حضرت بهاءا در حال شکل

شمولى باشد  ثالث يا  عصر ذهبى را عصرى که "مقدّر است شاهد ظهور نظم جهان

ثمر آخرين  مى   ۀکه  توصيف  است"  بشر  نوع  براى  الهى  ظهور  فرمايند،  جديدترين 

اى که بلوغش بايد نشانۀ تأسيس مدنيّتى جهانى و افتتاح رسمى ملکوت الهى  "ثمره

 (ترجمه)   ٨٠بر بسيط غبرا باشد".

جامعۀ   ماهيّت رشد ارگانيک گوياى تنش بخصوصى بين گذشته و آينده است.  

 و آنچه که از نظم قديم جهانى  اشيمز آنچه که بايد با  است  در هر لحظه ترکيبىبهائى  

ه  در حال پيشرفت ب دائماً  ما  .   و بايد خود را از آن رها سازيمهمراه داريم  بهبا خود  

کنيم  ما در هر لحظه سعى مى     معيّن است.   هدف اى هستيم که تحقّق يک  آينده  سوى

بر گذشته فائق آئيم   ب که    تر رت بهاءا نزديک حضبه مقصد  که    اىسمت آيندهه  و 
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و    ،لازم براى تغيير، صبر براى غلبه بر موانع  پذيرى به انعطاف است حرکت کنيم.  ما  

ما     ه مکنون در تعاليم نياز داريم.ت نمودن نيروهاى بالقوّ واقعيّ ه  ت براى تبديل ب خلاقيّ 

ترکيبى است از    –جمله خودمان    از–بهايى    ۀکه جامع  ت داريمنياز به درک اين واقعيّ 

ى  به تحرّ مضاعفى  توان  و  عد  بُ   تا   ودهماهنگ شکه لازم است    نظرات و طبايع گوناگون

  رشد ارگانيک شامل تکامل، در عين حال      حقيقت بدهد. کشف  براى    مانجمعى 

 لطمه ى  که اشتباه خواهند کرد و گاهگاهى حتّ ساتى است  مؤسّ و بلوغ افراد و    ،يادگيرى

  موارد   اين  ۀهم     .باشند مى حمايت و يادگيرى    نيازمند هدايت،خواهند زد ولى  هم  

افزايد.  به مرحلۀ عمل در آوردن تعاليم مى  فرايندِ بر  پيچيدگى و ابهام    ميزان ديگرى از

را    ىمن ؤمفرد  که هر  دهد  توسعۀ ارگانيک ديدگاهى را ارائه مى   با وجود اين، درک 

با و    جايز الخطا استاينکه شخص    تا با تواضع لازم براى اذعان بهسازد  قادر مى 

تقليب لازم به مرور زمان ظاهر خواهد شد و امرا از مسير خود منحرف  اينکه  ه  ب   يمانا

 مستمرّاً براى پيشرفت و تغيير سازنده فعاليّت کند. صبورانه و نخواهد گرديد، 
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 فصل دوم 

 بهائى درک کلام الهى و عمل در جامعۀ 

احبّاى الهى و  خطاب به "خود  ميلادى    ١٩٣٠حضرت شوقى افندى در توقيع نوروز  

ت غرب"، بهائيان را از موفقيّت در تحقّق آمالشان براى رفاه بشريّ  اماء رحمن در سراسر

مطمئن ساخته فرمودند: "هرچند آيين يزدان امروز در نزد جهانيان ضعيف و ناتوان جلوه 

هر يکتاى ظهور الهى که هنوز در عالم جنين است البتّه در صدف  نمايد ... لکن اين گو

احکامش نشو و نما نموده، سالم و کامل به پيش رود تا آنکه تمام عالم انسانى را در  

منظور  هاى ممتاز امر الهى را که بههمزمان، هيکل مبارک ويژگى    )*ترجمه(١بر گيرد." 

هاى اساسى موجود بين اين نظم  وتابداع گشته، بخصوص "تفا   اشحصول موفقيّت 

با ديگر مؤسّ جهان (ترجمه) را مورد بررسى قرار  ٢سات عمدۀ دينى عالم"آراى الهى 

تواند اين مؤسّسات  اى مىال را مطرح فرمودند که "چه قوّه و وسيله ؤداده سپس اين س

گيرى با مؤسّسات تأسيس شده  بهائى را که در بعضى از خصوصيّات شباهت چشم

کليسا و اصحاب حضرت محمّد دارند، از انحطاط، نقض اتّحاد، و زوال    آباء  توسّط

يافته شده، حفظ کند؟  چرا اين مؤسّسات بهائى نفوذ که گريبانگير همۀ اديان سازمان

نبايد مآ دچار همان سرنوشتى شوند که بر مؤسّسات تأسيس شده توسّط جانشينان  

 )  *ترجمه(٣حضرت مسيح و حضرت محمّد چيره گشته است؟"

ولىّ  پرسش عميق، حضرت  اين  به  پاسخ  نظم جهانى حضرت    در   امرا

باشد و در  بوده بطور ارگانيک در حال رشد مى ه  الهيّ بهاءا را که منبعث از تدابير  

ه  ناپذير حضرتش ايجاد و حفظ گرديده است مورد توجّ عهد و ميثاق شکست  ظلّ 

 فرمايند:  قرارداده مى 
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اند، صرفاً مبادى  "حضرت بهاءا تنها روح جديدى در کالبد نوع انسان ندميده

و يا فلسفۀ خاصّى را هر چقدر محکم، جامع و    عمومى خاصّى را بيان ننموده

نفرموده عالم ارائه  حضرت  اند  گير  ايشان  از  بعد  و  حضرت  آن  مضافاً  بلکه 

اى عبدالبهاء، برخلاف اديان گذشته، به وضوح و به نحوى مشخّص، مجموعه

از احکام تشريع فرموده، مؤسّساتى معيّن تأسيس کرده و اصول يک نظام الهى  

اند.  اين احکام و اين مؤسّسات و اين اصول مقدّر است يک  را فراهم نموده 

ت کبراىِ استقرار صلح اعظم و تنها وسيلۀ اتّحاد عالم  آينده و علّ   الگوى اجتماع 

و اعلان حکومت حقّ و عدالت در کرۀ ارض باشد.  آن دو نفس مقدّس تنها به 

اى که موعود انبياى سلف و  تعيين جهات و مسير لازم براى تحقّق نواياى عاليه

اکتفا نفرمودند بلکه آن دو  دلان و شاعران قرون پيشين بوده  بخش صاحب الهام

اعظم و ولايت امرا  با بيانى صريح و قاطع دو مؤسّسۀ بيت العدل   ذات نورانى

فرموده  معيّن  منتخب خويش  جانشينان  عنوان  به  اصول  را  است  مقدّر  که  اند 

مبارکه را اجرا کنند، احکام را ترويج و مؤسّسات را محافظت نمايند، با تمسّک  

احتياج درايت،  و  و  دهند  تطبيق  پيشرو  اجتماع  مقتضيات  با  را  الهى  امر  ات 

اند  ناپذيرى را که بانيان امرا به عالم انسانى عطا فرموده ميراث مرغوب خلل 

 )*(ترجمه ٤به منصّۀ ظهور رسانند." 

حصن حصين امرا است و رکن  ...    فرمايند "قوۀ ميثاقحضرت عبدالبهاء مى 

 ايند: نم متين دين ا" و اضافه مى 

  وحدت عالم بهائى را جز ميثاق الهى محافظه ننمايد و الاّ   ئىه "اليوم هيچ قوّ 

بديهى است که محور    عظم عالم بهائى را احاطه نمايد أ اختلاف مانند طوفان  

ميثاق است و بس اگر ميثاق واقع نشده بود و به قلم   ۀوحدت عالم انسانى قوّ 

شمس حقيقت عالم را روشن    ۀعلى صادر نشده بود و کتاب عهد مانند اشعأ 

بکلّ   امرا بود  بودند ننموده  نفوسيکه اسير نفس و هوى  و  بود  پريشان شده  ى 
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هر کس هوسى مينمود و هر نفسى   مبارکه ميزدند   ۀاين شجر  ۀى تيشه بر ريشبکلّ 

   ٥سودائى ميکرد."

نظير و "ميثاقى بى   فرمايند عهد و ميثاق حضرت بهاءاامرا مى   حضرت ولىّ 

بنابراين بايد مراقب باشيم که بسادگى   است.(ترجمه) ٦عديل در تاريخ روحانى بشر"

هاى دينى يا علمى ها و مفاهيم تعاليم بهائى را با موازين جارى در بين ساير نظامروش 

بلکه هر تلاشى در   هاى کهنه بريزيم.  در مشک در هم نياميزيم، مبادا شراب تازه را  

جهت اينکه چگونه به عنوان يک بهائى تعاليم را درک کرده به منظور تقليب نظم  

عمل   ۀ تدريج از طريق مطالعه، مشورت، اقدام و بازنگرى به مرحله  اجتماعى آنها را ب 

ينفکى با  ه به اين نکته است که چنين درک و عملى به نحو لادرآوريم، مستلزم توجّ 

ه نمايند در هم تنيده است يعنى "کتاب  ا بايد به آن توجّ دو مرجع منصوص که احبّ 

هدايت الهى است تا در مورد    که در ظلّ ...    العدل اعظمبيت  "الهى و مبيّن آن"  و  

 (ترجمه)٧"آنچه در کتاب الهى به صراحت نازل نشده تصميم بگيرد

 مؤمنين  درکو تبيينات مرجع منصوص 

کتاب الهى با آن روبرو هستيم پى بردن، تا حدّ امکان،    ۀلين چالشى که در مطالعاوّ 

دوم آن است که  چالش    به معنائى است که منظور نظر حضرت بهاءا بوده است.  

تلاش نمائيم تا درک شخصى خود را در جهت تطبيق با تعاليم آن حضرت شکل  

رين معاصر معتقدند که هيچ معناى مستقلى براى يک نوشته دهيم.  بعضى از متفکّ 

اى بر اساس ديدگاه شخصى  را برساند بلکه هر خوانندهلفّ  وجود ندارد که منظور مؤ

با کلام الهى چنين البتّ     ٨سازد.خود معنائى براى آن مى  ه ديدگاه بهائى در ارتباط 

ل فى  "ما ارادا ما نزّ فرمايند  نيست.  همانطور که قب ذکر شد حضرت بهاءا مى 

(مضمون: آنچه را خداوند اراده فرموده همان است که در الواح نازل شده)    ٩لواح "الأ 

  ١٠اس هم يعرفون"النّ   و ما يکون لعلّ   حمن اسرار ما کان"...رقم قلم الرّ   فرمايند و نيز مى

(مضمون: قلم الهى اسرار آنچه را که بوده و آنچه را که خواهد بود مذکور داشته است  

سر و کار داريم الهى    ۀکلم تا شايد مردم عارف گردند).  زمانى که متقاعد هستيم که با  
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تشريح نموده يا در  توانيم وجدان و نه عقل سليم را بکار گيريم تا آن را  ديگر نه مى 

الهى است که وجدان ما را ارزيابى نموده از   ۀبارۀ آن قضاوت نماييم.  زيرا اين کلم 

ما مى   ١١دهد.نو شکل مى  بهاءا مقصود  بهاءا   گردد.  مقصود حضرت  حضرت 

ک  مايد تمسّ ميفرفرمايند:"از ماعندکم بگذريد و به آنچه ناصح امين  چنين توصيه مى

چنين آن حضرت افراد را از "تحريف" کلام که "تفسير و معنى نمودن هم   ١٢جوئيد."

 اند. برحذر داشته  ١٣کتاب است بر هوى و ميل خود " 

هاى محدود خود، هميشه با خطر انحراف از معنا و از ت قابليّتعلّ   ه ما بهالبتّ 

اجتناب  امر  اين  هستيم.  روبرو  الهى  کتاب  صاحبِ  زيرا مقصود  است  ناپذير 

سازد.  خضوع،  هاى بشرى درک کامل منظور مظهر ظهور را غيرممکن مى محدوديتّ 

يابد  امّا مشکل وقتى شدّت مى    دهد.اطاعت، و روحيۀ يادگيرى اين خطر را کاهش مى 

مقدّ  آثار  از  خود  شخصى  درک  ما  ارتقاء  که  تغييرناپذير  حقيقتى  سطح  به  را  سه 

الهى را با افزودن عناصرى از عقايد دهيم، يا هنگامى که اصالت و خلوص کلام  مى 

مى  بين  از  خويش  ت   بريم.  شخصى  با   بهاءا و  أ حضرت  اتقن  ميثاق  و  عهد  سيس 

بالقوّ  آسيب  از  را  مبارک  امر  حراست    ۀاقومش،  و  حفظ  شخصى  تفسير  و  تعبير 

اند. آن حضرت مبيّنى منصوص جهت تبيين و تعبير معانى آثار خود منصوب  فرموده 

لعدل اعظم را به منظور حلّ و فصل اختلافات، روشن ساختن مسائل  نمودند و بيت ا

 گيرى در مواردى که نصّ صريحى موجود نيست تأسيس فرمودند.  مبهم و تصميم

و تعبيرات و تفاسير شخصى افراد چنان در يک   گاهى تبيينات مرکز منصوص

رايند واحد هاى مختلف يک فگيرند که گوئى اين دو جنبهبافتار مورد بحث قرار مى 

تبيينات مرکز     باشند.اين کار مغلطه است، اين دو از نظر ماهيّت متمايز مى  باشند.  مى 

که تعبير و تفسير شخصى   دهد، در حالى مفهوم واقعى آثار منزله را ارائه مى   ١٤منصوص

 هاى خود را دارا است.  و نارسائى ها حاصل علم بشرى است و محدوديّت 

تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى "بيانى ملهم به هدايت الهى 

  "کننده اين تبيين صرفاً عقيده و يا نقطه نظر تبيين    است.(ترجمه)   ١٥از معنى کلمة ا

(ترجمه)  ١٦حقيقى مودوعه در نصوص مقدّسه"نيست بلکه حاکى از "منظور و مقصد 
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و تبيين مرکز منصوص    ١٧تاب الهى است،باشد.  مبيّن منصوص بسط و اتساع کمى 

الهى لازم الاجرا است.  از آنجائى که همۀ بيانات در آثار الهى و    ۀمانند خود کلم 

تواند تناقضى اساسى در ميان آنها  تبيينات مرکز منصوص حاکى از حقيقت است نمى

و در مقام دهد  وقتى بپذيريم که تعاليم الهى کليّتى متعادل را تشکيل مى     موجود باشد.

مغايرت  که  باشيم  ديدگاهى  در  يافتن  ظاهرى  تناقض  هر  کند،  رفع  را  ظاهرى  هاى 

   ١٨توان برطرف نمود.مفاهيم را مى

(ترجمه)  ١٩تواند تغيير کند""بيان حقيقى است که نمى   مرکز منصوصتبيينات  

تبيينات خويش تغيير   ۀحضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى "نظر خود را در بار

شود از علل ادند."  بنابراين هر گونه تجديد نظرى که در يک تبيين منصوص تصوّر  ند 

  ت است. قّ گردد، شرح و توضيح يک بيان قبلى يا لغو  يک دستور موديگرى ناشى مى 

م وجود تناقض ظاهرى، ناشى از ديدگاه ناقص ما و يا منبعث از ظهور تدريجى  توهّ 

 باشد.  مفهوم آثار مى 

تبيين  مهم ويژگى  اين است که استمرار ظهور معانى مرکز منصوص  ترين  شايد 

را ممکن مى  بهائى  نازله در دور  بودند که      ٢٠سازد.آيات  بهاءا ملزم  اگر حضرت 

بواسطۀ  آن  دامنۀ  فرمايند،  ظاهر  خويش  حيات  طول  در  را  خود  آثار  معانى  تمامى 

ها  و ارائه توضيح و تشريح تا قرن  يافت،قابليّت محدود مخاطبانش بسيار کاهش مى 

امّا وجود راهى براى تبيين توسط    و تا زمان آمدن مظهر ظهور جديدى امکان نداشت.

پذير ساخت.  خلاق الهى را امکان  ۀمرکز منصوص، روشن شدن تدريجى مفاهيم کلم 

ر  لذا حضرت بهاءا بعضى از معانى کتاب الهى را مستور گذاشته و يا نکاتى را مذکو

مبيّ   ٢١نفرمودند  توسط  کامکه  منصوص،  بيان    ن  هدف حضرتش  و  اراده  طبق  بر 

ترتيب، ابراز معناى کتاب الهى توسط مرکز منصوص در طى   گرديده است.  بدين 

يک قرن توسعه يافته از نسل اوّل مؤمنين فراتر رفت تا استقرار امر مبارک را در اکناف 

  عالم هدايت نمايد.

افزايد بلکه مفاهيم ضمنى مستتر چيزى بر آثار نازله نمى   وصمرکز منصتبيينات  

ى  ن منصوص موضوعات خاصّ سازد.  بيانات مبيّ در آن را که واضح نيست روشن مى 
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"معناى حقيقى و حقيقت    ٢٢نمايد".آن را تشريح مى  ۀتر و خصائص مختلف را "روشن 

کند، "مقصد و مفاهيم را تأئيد مى (ترجمه)  ٢٣معانى و سرّ اسرار اين آيات و کلمات "

سازد، و "معانى کتاب الهى  ا ظاهر مى (ترجمه) ر٢٤ءا" ا آيات و کلمات حضرت به

مى بيان  در    (ترجمه)٢٥نمايد."را  است.   وسيع  موارد  بعضى  در  مستتر  مفاهيمِ  اين 

بدين مواردى   و  ندارد  منزله وجود  به مفهومى وراى کلمات  هم هيچ اشاره ضمنى 

ترى داشته ولى آنها براى ترتيب هرچند مظهر ظهور ممکن است مفاهيم و بينش وسيع 

بينشمبيّ   مث نيست.   قابل دستيابى  افندى  ن منصوص  وسيع حضرت شوقى  هاى 

اقدس را درنظر بگيريد و درمورد عبارت  ظاهراً سادۀ "نظم جديد جهانى" از کتاب  

وقتى  که  "دانش"  دربارۀ  ايشان  ملاحظات  "بکار  با  و  آموخته"  کودکى  گرفته    "در 

 کند." مقايسه کنيد: شود"، "ترس را تا حدّ زيادى زائل مى 

ما هيچ راهى نداريم که بدانيم چه علمى مورد نظر حضرت بهاءا بود  "

ائى که هيچ اشارۀ ديگرى در آثار  کند، از آنجکه ترس را تا حدّ زيادى زائل مى 

ولىّ  است حضرت  نشده  آن  مبارک   به  بيان  اين  به  راجع  نيستند  قادر   امرا

ه  ن آيات الهيّ خود به عنوان مبيّ   ۀمطلبى اظهار نمايند، اگر چنين کنند، از وظيف 

توانند غير از تعاليم و آيات  اند. آن حضرت نمىو تعاليم مبارکه عدول نموده

 (ترجمه) ٢٦چيزى را اظهار و اعلام نمايند."منزله 

کند.  آيات الهى  امّا تبيينات مرکز منصوص تمامى معانى آثار مبارکه را بيان نمى

از  غالباً شامل چندين معنى است و "  افراد را  به هيچ وجه  تبيينات منصوصه  وجود 

بر (ترجمه)   ٧٢دارد."مطالعۀ تعاليم مبارکه و رسيدن به تعبير و يا درک شخصى باز نمى

خلاف تفسيرهاى روحانيون در ادوار قبل، تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى  

 انجامد. افندى به محدود شدن کامل دامنۀ تعبيرات فردى نمى 

شود بلکه بطور  "تبيينات مرکز منصوص آن تبييناتى نيست که به مرور زمان کهنه  

ممکن است مبهم باشد، تأکيد  ى به منظور تشريح و تصريح عباراتى است که  کلّ 

ه را روشن  بر ارتباط نزديک بين تعاليم مختلف دارد، مفاهيم اشارات آثار الهيّ 
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العاده کلام حضرت بهاءا را به بهائيان تعليم  سازد، و اهميّت فوقو آشکار مى 

را  مى  ما  گردد،  اينکه جايگزين کلام مظهر ظهور  به جاى  تبيينات  اين  دهد.  

   (ترجمه)٢٨گرداند." ن کلام بر مى مکرّراً به آ

تر در کنه امر مبارک، آزادى افراد در مطالعۀ تعاليم، در کوشش براى درک عميق

همانطور که بيت العدل اعظم     نظرات خود قرار دارد.  ۀو در ابراز صريح و خالصان 

تعبيرات فردى بر اساس درک شخصى از تعاليم مبارکه، ثمرۀ قدرت  دهند:"شرح مى 

کامل  درک  به  است  ممکن  بسا  چه  و  بوده  انسان  کمک  عقلانى  مبارک  امر  تر 

فرموده (ترجمه)  ٢٩نمايد." روشن  افندى  شوقى  حضرت  اين،  وجود  ما  با  که  اند 

توانيم در جهت  نازله را درک نمائيم، بلکه فقط مى  توانيم بطور کامل مفهوم آثارنمى

 رسيدن به "ادراک کافى" تلاش کنيم.

تزل " ادراک  زلاعتقاد  کسب  براى  کوشش  که  است  آن  عبد  اين  ناپذير 

مقصد   و  فريضه  اوّلين  بايد   بهاءا حضرت  عظيم  ظهور  اهميّت  از  کافى 

معرفت دقيق و کامل    مجهودات مستمرّ هر يک از پيروان باوفاى ظهورش باشد. 

چنين نظام وسيعى، چنين ظهور عظيمى و چنين وديعۀ مقدّسى به دليلى واضح  

و احاطۀ عقول محدود ماست.   وراى ادر و در اصل    ، توانيم ولى ما مىاک 

که همزمان با کوشش در راه ترويج امرا سعى بليغ    ،آور ما است وظيفۀ الزام

تر حقايق  نماييم تا به کسب الهامات تازه و اعانات مضاعف از طريق فهم دقيق

 )*(ترجمه٣٠و اصول بنيادين آن نائل شويم." 

بنابراين قابليّت تعبير و تفسير فردى نصوص مبارکه مانند ساير اَشکال ادراکات  

 تغيير است.  يک فرد بهائى قابليّتى محدود است و دانش ناشى از آن نيز قابلبشرى  

مى بند  پاى نصوص  آشکار  بايد  معانى  را  منصوص  مرکز  تبيينات  همچنين  و  باشد 

با اين حال، آزادى وجدان فرد    ٣١مخالفت نورزد.  پذيرفته آن را انکار ننمايد و يا با آن

در ديانت بهائى محفوظ است زيرا "هيچ فردى نبايد مجبور به بهائى شدن گردد و يا 

 (ترجمه)  ٣٢بهائى بماند در حالى که وجداناً مايل به ترک آن باشد."
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به  نازله صرفاً يک ممارست عقلانى نيست بلکه بستگى  درک معانى آيات 

نى دارد. حضرت بهاءا  به کسانى که مشتاق وصول به مدارج معرفت  شرايط روحا 

"شخص مجاهد که اراده نمود قدم    فرمايند:روحانى و ايقان هستند چنين توصيه مى 

  گذارد بايد در بدايت امر قلب را که محلّ قِدَم  طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان  

تجلّ  بروز  و  جميعظهور  از  است  الهى  غيبى  اسرار  تير  ى  و    ۀعبارات  اکتسابى  علوم 

و    الهيّه  فرمايند:"فهم کلماتو نيز مى  ٣٣ه فرمايد."اشارات مظاهر شيطانى پاک و منزّ 

ه هيچ دخلى بعلم ظاهرى ندارد اين منوط بصفاى قلب درک بيانات حمامات معنويّ 

   ٣٤نفوس و فراغت روح است."  ۀو تزکي 

مطمئن شوند که فرد از يک درک  سات امرى در هنگام تسجيل نفوس بايد  مؤسّ 

مؤمن جديد  ت درجامعه برخوردار است. يکعضويّ واجد شرايط بودن  ليۀ لازم براى  اوّ 

با (ترجمه)  ٣٥احکام و اصول امر را بداند" ادله و براهين، تاريخ،  ۀ"لازم نيست هم 

و بلوغ رساند    ۀبا صبر و حکمت و با استقامت پرورش داده به رتب اين حال بايد او را "

اند اعلام به او مدد نمود تا انقياد بلاشرط خود را به آنچه حضرت بهاءا مقرّر فرموده 

 (ترجمه) ٣٦دارد." 

در   دائماً ه  او از تعاليم الهيّ   با افزايش ميزان درکتعبير و تفسير شخصى فرد "

ولى روشن و مفيد باشد  تواند  مى   ىفرد  هاىبينشاگرچه    بنابراين    ".حال تغيير است

بخشى از    ،(ترجمه)  لذا استنباط ناقص از متون٣٧  ".باشد نيز  تواند گمراه کننده  مى 

توان گفت  امر مبارک است و مى  ۀفرايند سالم و طبيعى يادگيرى در طول زمان در بار

يادگيرى در تمام طول حيات يک  .   کس از استنباط غلط کام فارغ نيستهيچکه  

و   دارد  ادامه  بهائى  ادراک  غلط  ات  نظريّ فرد  بسط  و  افزايش  دور  با  به  طبيعتاً 

 شود.  انداخته مى 

ماند.  شخص ندرت موضوعى کام شخصى باقى مى ه  تعبير و تفسير فردى ب 

بينش کرده  مطالعه  را  مى تعاليم  امّا هائى کسب  بينش  بناچار  نمايد  در يک  ها  اين 

و اقدام و عمل  کند  مشترک را هدايت مى توافق  طلب جمعى براى  گفتگو که  فرايند  

شود.  اين فرايند مشورتى  شود، با ديگران در ميان گذاشته مى براساس آن انجام مى 
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بايد به نحوى انجام شود که وحدت در راه نيل به مقصد حضرت بهاءا براى عالم  

چني  در  نمايد.   حفظ  را  و  انسانى  است  مرجعيتّ"  "فاقد  فردى  آراء  گفتگوئى،  ن 

بايد عقايد خود را به عنوان کمک به آگاهى بيشتر، با توضيح آنکه صرفاً  شخص "

که "هر فرد مؤمن کام    ر حالى (ترجمه)  د٣٨نظرات شخصى اوست، ارائه نمايد."

معيارى  حق دارد" که نظرات شخصى خود را بيان نمايد، امّا اين نظرات "هرگز نبايد  

آراء  محسوب   تفاوت  اين  داد که  اجازه  نبايد  و  بپذيرند  را  آن  بايد  ديگران  که  شود 

بر  ٣٩باعث مشاجره و منازعه گردد." و تحميل  بدون فشار  بايد  نظرات  اين  (ترجمه)  

و آنگاه بر شنونده فرض است که مانع اظهار نظر ديگران    ٤٠ساير مؤمنين ابراز گردد.

مح کار  اين  که  چه  فردى  نشود،  آزادى  کردن  بوددود  و خواهد  بردبارى  با  بلکه   ،

بياموزند  "  فرمايند کهبيت العدل اعظم احبّا را تشويق مى طرفى و ادب پاسخ گويد.   بى

يا  و  که نظريّات و عقايد ديگران را بشنوند بدون اينکه بيش از حدّ مجذوب آن گردند  

 جمه) (تر٤١."شان تزلزلى حاصل شود در ايماناجازه دهند که 

کلّ  چگونه    ى،بطور  بهائى  فرد  يک  که  نيست  اين  مؤسّسات  "اشتغال 

افکار از طريق اعمالى شود که "امّا مشکل هنگامى ايجاد مى     (ترجمه)٤٢".انديشد مى 

اصول   مغاير  که  گردد  باشد.  اساسىابراز   امرا حياتى  منافع  وقتى  ٤٣"و  (ترجمه)  

ساتِ امرى احتما پافشارى نمايد، مؤسّ شخصى با لجاجت در چنين اعمال مضرّى 

بايد اقدام نمايند.  زبان به منزلۀ آجر و سيمان براى ساختن تمدّن است و معيارهاى 

مخصوصى براى استفاده از آن لازم است تا اينکه بنا فرو نريزد.  اين معيارها جزئى  

را محافظت    باشد.  عهد و ميثاق فرايند گفتگوصريح از تعاليم حضرت بهاءا مى 

با مى  تناقض  در  که  خود  شخصى  نظرات  تحميل  بر  که  افرادى  آسيب  از  و  نمايد 

اى که از  کند.  در نامهورزند جلوگيرى مى نصوص صريح کتاب الهى است اصرار مى 

 اند:جانب بيت العدل اعظم مرقوم شده چنين توضيح فرموده 

چنان به ن فردى آن"فراى مشاجره و اختلاف، شرايطى نيز وجود دارد که در آ

منزلۀ کوشش در تغيير ماهيّت ه  بسته است که پافشارى او ب   ديدگاه غلط خود دل 

شود.  اگر اين گونه رفتار اجازه داده شود که بدون اساسى امر الهى محسوب مى 
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تواند موجد اختلال در جامعۀ بهائى گشته همانند اديان  رسيدگى ادامه يابد مى

شمار گردد.  امّا عهد و ميثاق حضرت بهاءا از  اى بىه گذشته سبب بروز فرقه 

كند.  امر مبارک عناصر و مبانى سلوک و رفتار را تعيين بروز فرقه ممانعت مى 

نمايد و نهايتاً بر عهدۀ بيت العدل اعظم است که به منظور صيانت امرا و  مى 

م معيارهاى  به  که  بخواهند  احبّا  از  الهى  تعاليمِ  تماميّت  متمسّک حفظ  قرّره 

   ترجمه)(٤٤".شوند 

   اصول مربوط به تفسير در تعاليم بهائى

اند که از قواى عقلانى خود براى شناخت و درک  بديهى است بهائيان تشويق شده

کنند، استفاده  الهى  همزمان،    بهتر ظهور  که  محدوديّت در حالى  قوا،   بواسطۀ  اين 

تأکيد شده است که با عدم تحميل نظرات شخصى خود بر ديگران، اصالت و خلوص  

به نمايند.   را حفظ  فرايند   هدايتمنظور  تعاليم  به  کمک  براى  و  حقيقت  متحّرى 

و درک،   فهم  تعبير   – تفسيرى    چندين اصلپرچالش  و  فهم  به  مربوط  يعنى اصول 

اصول قبلا  بعضى از اين     ٤٥ر آثار بهائى ارائه گرديده است. د  –سه  معانى متون مقدّ 

هاى اين کتاب با جزئيات بيشترى مورد بحث قرار خواهد  ذکر شده يا در ساير بخش 

 گردد. مى اى از اين اصول جهت تسهيل کار در اينجا ذکر  گرفت.  خلاصه 

فرمايند که مى حضرت بهاءا تأکيد     .است  اراده شده  ىائ کتاب الهى معن در  

  ٤٦"تفکّر فيما نزّل من سماء مشيّة ربکّ الفيّاض لتعرف ما اردناه فى غياهب الآيات"

برى ر نما تا پىات نازل شده تفکّ (مضمون: در آنچه از سماء مشيتّ پروردگار بخشنده 

فرمايند  حضرت شوقى افندى اشاره مى   .  ايم)اراده کرده   همقدّسبه آنچه در عمق آيات  

نحوى که قادر باشند آن را به "به  کامل مطالعه کنند   ا دقّتکه مؤمنين بايد آثار را ب 

شکل و صورت اصلى به ديگران انتقال دهند نه آنکه آن را همراه با آراء و نظرات  

سه صرفاً هر توانيم از متون مقدّ (ترجمه)  بنابراين ما نمى٤٧شخصى خود القاء نمايند."

به مبارکه  بيانات  از  يا  و  نمائيم  برداشت  مايليم  که  را  نظرات   معنائى  توجيه  منظور 

شخصى خود، خارج از زمينه و فحواى آن استفاده کنيم.  نظرات ما ممکن است  
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با مقصود حضرت  تطابقش  ميزان  به  بسته  دارد که  امکان  يا  باشد  يا غلط  درست 

ه يافتن معنائى که منظور نظر بوده هميشه  نمايد.  البتّ بهاءا درکى ناقص را منعکس  

تحت تاثير فرهنگ  شود،  حاصل مى سهل و آسان نيست.  ادراک به صورتى تدريجى  

اساساً متفاوت است با   گاهو ابهاماتى هميشه وجود دارد.  امّا اين ديد زمينه است    و

يا از آنها براى تأييد هر  توانيم بر متون مقدّسه بيافزائيم  ما مى  گويد مى   ديدگاهى که

 نظرى که داريم استفاده نماييم.  

حضرت بهاءا   . قضاوت در بارۀ معنى بايد از ديدگاه ظهور الهى صورت گيرد

ا و قدرته و من دون    ان تعرفنّ    بعينى ان تريدنّ الاّ   فرمايند"قل يا قوم لا تنظروا الىّ مى 

(مضمون: بگو اى مردم    ٤٨روا فى امرى بدوام الملک..."ذلک لن تعرفونى ولو تفکّ 

خواهيد خدا و قدرت او را بشناسيد، به من جز با چشم خودم نگاه مکنيد، در  اگر مى 

صورت هرگز مرا نخواهيد شناخت، گر چه تا دوام ملکوتم در امر من تفکّر    غير اين

فرمايند که ما نبايد کتاب ن حضرت همانطور که قبلا نيز ذکر شد اشاره مىآ   .کنيد)

"انّ  زيرا  بسنجيم  بشرى   علوم  و  معيارها  با  را  الحقّ الهى  لقسطاس  الخلق    ه  بين 

"(مضمون: همانا او ميزان صحيح در بين خلق است)، در عوض، "قد يوزن ما عند 

(مضمون: آنچه نزد امم    ٤٩م تعلمون"الامم بهذا القسطاس الاعظم و انّه بنفسه لو انت 

[کتاب الهى] با موازين    شود و همانا اين ميزاناست با اين ميزان اعظم سنجيده مى 

شود اگر شما درک نماييد).  بنابراين هر چه بيشتر درک خود را  خودش سنجيده مى 

 نسبت به مفاهيم مورد نظر حضرت بهاءا افزايش دهيم و هر چه از اين درک بيشتر

بيشتر احتمال آن مى تعبيرات شخصى نصوص استفاده کنيم،  بينش ما در  رود که 

 معتبر باشد.  

ممکن است چنين به نظر برسد که بعضى     د.وجود ندار  نصوص  درهيچ تناقضى  

باشند.  امّا تفاوتى در زمينه و يا در تأکيد از عبارات در آثار الهى بايکديگر متناقض مى 

هاى مختلف نبايد به غلط تناقض تلقى و يا بررسى يک موضوع بخصوص از ديدگاه 

که  به اينحضرت شوقى افندى مرقوم گرديده اشاره دارد    جانبهائى که از  شود.  نامه

  ٥٠هاى بسيار در نظر بگيريم"ما بايد "هميشه تعاليم را به عنوان کليّتى عظيم با جنبه
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بايد تعاليم را به عنوان کليتى متعادل و عظيم شمريم نه آنکه در پى  ه(ترجم  )  "ما 

يافتن و مقابلۀ دو بيان محکم که معانى متفاوت دارند باشيم، زيرا قطعا در جائى بين  

اى (ترجمه)  نکته ٥١دهد."م ارتباطى وجود دارد که آن دو را به هم پيوند مى اين دو کلا 

اى در جستجوى  کند اين است که ما بايد عموماً به گونهکه اين بيان مبارک توصيه مى 

تضادّ  که  باشيم  آيات  جلوه  معانى  بزرگ  را  آنها  آنکه  نه  کنيم  را حلّ  هاى ظاهرى 

 اگر تعبيرى شخصى از يک بيان با اصل نصّ   دهيم.  همچنين دلالت دارد بر اينکه

يا تبيين مرکز منصوص متناقض باشد، آن تعبير فردى اشتباه است.  همانطور که بيت  

براى درک آثار مبارکه، ابتدا بايد قبول کرد که هيچ  فرمايند "العدل اعظم توضيح مى

تضادّ  نمى   گونه  آنها  بين  و سپس در  حقيقى  باشد  داشته  وجود  نکته تواند  اين  پرتو 

آنها مى  در  مندمج  معانى  وحدت  جستجوى  در  اطمينان  کمال  در  توانيم 

اين وحدت معانى همچنين به رابطۀ بين کلام الهى و تبينات آن     (ترجمه)٥٢باشيم."

  تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ شود زيرا "توسط مرکز منصوص مربوط مى 

نمايد و چگونگى ارتباط بيانات مختلف ح مى امرا است که اين ظهور اعظم را تشري 

 ترجمه) (٥٣سازد." را به يکديگر و نيز منظور کلمۀ نازله را روشن مى 

فرمايند که مظاهر  حضرت بهاءا مى    .معانى گاهى واضح و گاهى مستور است

ميفرمايند  رمز و نقاب و حجاب فرموده و  بيانى بر حسب ظاهر بىدو بيانست  ه را "الهيّ 

نماينده تا سالکين را بمعارج قدس رساند و کننده و نورى راه تا سراجى باشد هدايت

طالبين را ببساط انس کشاند...و بياناتى با حجاب و ستر فرموده و ميفرمايند تا مغلّين  

بدين ترتيب ما     ٥٤اند ظاهر شود و حقايقشان باهر گردد." آنچه در قلب پنهان نموده

م با  نادرست  زمانى  و  نامناسب  غامض  تعبيرى  و  روبرو هستيم  روشن  و  واضح  عانى 

  ١٠٠٠بيان حضرت بهاءا است که مظهر ظهور بعدى قبل از    مثال  خواهد بود.  يک 

است که  ت  اهميّ ه به اين نکته نيز حائز  در اين راستا، توجّ    ٥٥سال ظاهر نخواهد شد.

مواقعى که از استعاره و تشبيه معنى واضح با معنى تحت اللفظى يکى نيست، مانند 

شود.  حضرت بهاءا در کتاب ايقان نسبت به خطاى معنى تحت اللفظى  استفاده مى

مى  ديگر  دهند.   هشدار  عميقآيهزمانى  معانى  و  اى  دارد  به   سعىترى  تمسّک  در 
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واضح   ۀو آشفتگى فکرى گردد.  يک نمون   تتواند منجر به جموددرک ظاهرى مى

آن معنى "رجعت" انبياى الهى است.  حضرت بهاءا اين اصل را به اختصار چنين 

 فرمايند:بيان مى

فاعلم    ةالجامع  ةاهر والباطن اولئک عباد آمنوا بالکلم خذوا الظّ أ ذين  "طوبى للّ 

اهر انّه ه جاهل و من اخذ الباطن و ترک الظّ اهر و ترک الباطن انّ خذ الظّ أ من  

(مضمون: خوشا   ٥٦الباطن بايقاع الظاهر عليه فهو عالم کامل."  خذ أ غافل و من  

عبادى   ايشان  گيرند  نظر  در  را  باطنى کلام  و  معنى ظاهرى  که  کسانى  بحال 

پس بدان هر کس که به معنى ظاهرى     هستند که به کلمۀ جامع ايمان دارند.

تمسّک جويد و از معنى باطنى غافل شود او جاهل است و هرکس که معنى  

اطنى را بگيرد و معنى ظاهرى را ترک کند همانا غافل است و هرکس که معنى  ب 

 ه به معنى ظاهرى درک کند پس او عالم کامل است).  باطنى را با توجّ 

 أنّکفرمايند "فاعلم ب حضرت بهاءا مى     .نشدنى استمعانى کتاب الهى تمام 

(مضمون: پس    ٥٧." ايضاً  لمعانيها لانفاد  نّ أ لانفاد لکلماته تعالى ايقن ب   نّ أ کما ايقنت ب 

بدان همانطور که يقين دارى که براى کلمات عاليۀ الهى پايانى نيست، يقين داشته 

تعبيرات طيفى از    باش که معانى آن نيز پايانى ندارد). اين بيان مبارک راه را براى

ارائه شده  مواردى که در آن تبيينات مرکز منصوص  کند از جملهفردى آثار الهى باز مى 

تبيين معنى داستان آدم و حوا چنين توضيح  است.  مث حضرت عبدالبهاء بعد از 

توراتست ديگر شما مى  آدم در  معانى حکايت حضرت  از  معنى  فرمايند:"اين يک 

گرائى ندارد،  تيّ دلالت بر نسب   فهومامّا اين م   ٥٨ر نمائيد تا بمعانى ديگر پى بريد."تفکّ 

اشتباه مى  بعضى  و  نيست  معتبر  اندازه  به يک  بلکه تعبيرات شخصى همه  باشد.  

معانى دائما از طريق مطالعه و کاربرد در سراسر طول حيات شخص و در طى تمامى 

گردد.  از آزادى تعبير و تفسير که به فرد ر تاريخى ظاهر مى دور ديانت در شرايط متغيّ 

نمى  شده  و  تواداده  منازعه  و  ديگران  بر  شخصى  عقايد  تحميل  توجيه  براى  ن 
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اتمام هستيز به  اشاره  بر  بهاءا علاوه  نمود.  حضرت  استفاده   امرا مرکز  با   جوئى 

 فرمايند: ناپذيرى معنى کلمۀ الهى انذار مى 

خذون منها ما يعترضون به ذين ينظرون الکتب و يتّ اسرارها والّ   ة"عند مبيّنها و خزن 

الولاي  مطلع  احي انّ   ةعلى  غير  اموات  وآ هم  يتکلّمون  و  يمشون  ولو  و    ء  يأکلون 

(مضمون: معانى کلام نزد مبيّن منصوص و خزينۀ اسرار آن است،    ٥٩يشربون."  

کنند که بوسيلۀ اندازند و از آن چيزى را اخذ مى کسانى که به کتب الهى نظر مى 

آن بر مطلع امر الهى اعتراض کنند همانا آنان از مردگان هستند هرچند که راه 

 آشامند).د و مى خورن زنند و مىروند و حرف مى مى 

الهى عمداً   آثار  معانى  د.  گردتدريج در طى دور ديانت آشکار مى ه  حقيقت ب 

مى بگونه فاش  زمان  مرور  به  تدريجى  خصوص  اى  اين  در   بهاءا حضرت  شود.  

 ةها حين طلوعها عن افقها تکون حرارتها و اثرها قليلمس فانّ "فانظر الى الشّ :فرمايند مى 

ا لها ليحترق   رى قدّ هور بانوار التّ ظّ الل فجر  ...لو تستشرق فى اوّ ةبعد درج  ةو تزداد درج

العرفان." افق    ٦٠ارض  از  طلوع  هنگام  که  بگير  نظر  در  را  خورشيد  پس  (مضمون: 

شود ...پس اگر شمس حقيقت در اوّل  تدريج زياد مى ه  حرارت و اثر آن قليل است و ب 

با انوارى که خداو براى او مقدّر کرده اشراق نمايد هرآينه زمين عرفان بشر  ظهور  ند 

 فرمايند:  گردد).  همچنين مى محترق مى 

  اً بيان  لفاظ و کم منها ليست لها عبارة و لم تُعطَ "کم من معان لاتحويها قمص الأ

ما يعلم   وانها کما قيل لا کلّ أ و کم منها لا يمکن بيانه لعدم حضور    و لا اشارةً 

ف ما حان وقته حضر اهله و منها ما يتوقّ   ما يقال حان وقته و لا کلّ   يقال و لا کلّ 

التّ  المشارق  عرفان  على  المکتوم."ذکره  اظهرنا  و  العلوم  فصّلنا  فيها    ٦١ى 

شود و چه بسيار از معانى  (مضمون:چه بسيار معانى که در لباس الفاظ ظاهر نمى

آيد و نه به اشاره و چه بسيار معانى به بيان در مىکه براى آن عبارتى نيست و نه  

نه هر  ’که بيانش بواسطۀ نبودن ظرف آن ممکن نيست چنانچه گفته شده که  

توان گفت وقت آن رسيده است  توان گفت و نه هرچه را مى چه دانسته شد مى 
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حضور   ]کسانى که قادر به درک آن باشند [  و نه هر چه وقت آن رسيده اهل آن

و از اين معانى بعضى ذکرش بسته است به عرفان مشارق امر که براى    ‘دارند 

   .ها را ظاهر کرديم)آنها علوم را تشريح و پوشيده

نمونۀ بارز اين اصل دستور حضرت بهاءا در کتاب مستطاب اقدس است که  

اند همراه با اين توصيه که بهتر است به يک ازدواج با بيش از دو زن را نهى فرموده 

ا اجازه  ليۀ حضرت عبدالبهاء به برخى از احبّ بعضى از بيانات اوّ    ٦٢ر اکتفا شود.همس

داد که دو همسر اختيار کنند امّا آن حضرت به حدّى ازدواج با يک همسر را تشويق 

عدهفرمودند  مى  متهم  که   بهاءا حضرت  احکام  نسخ  به  را  مبارک  هيکل  اى 

عبا    ٦٣نمودند. عبدالبهاء  تبيين  نهايتاً حضرت  به وضوح چنين  را  اقدس  کتاب  رت 

بوده است. بهاءا تک همسرى  داً  اين مطلب مجدّ    ٦٤فرمودند که منظور حضرت 

گرديد  تأئيد  افندى  شوقى  حضرت  که    ٦٥توسط  فرمودند  تصديق  قاطعانه  بعداً  که 

منظور از توضيح و     ٦٦فرمايد." حضرت بهاءا "اقتناع به زوجۀ واحده را تصريح مى 

اجراى اين قانون به روشى تدريجى کمک به مؤمنين در انتقال از احکام اسلامى و  

 آداب و رسوم فرهنگى به تک همسرى بود.

ظاهر نا    به  ص در مواردى که عباراتدر سعى براى درک تعاليم بهائى، بخصو

سه نظرات خود را  رسد هياکل مقدّ نظر مى ه که ب نمايد يا در جائىتمام يا متناقض مى 

يک کليّت يکپارچه   ۀمنزل  اند، لازم است معنى بيانات را در آثار مبارکه بهتغيير داده

مى  آشکار  تدريجاً  خوانند که  يک  نمائيم.   جستجو  ب بى  ۀگردد  که  جديتّ  طرف  ا 

تواند اين توصيۀ صريح  ندرت مى ه  باشد بخواهان درکى صحيح از يک نصّ مى

به منظور حفظ و صيانت در    ،الهى را ناديده انگارد که در مواردى کتاب   ؤلّفم

بين و تضمين وحدت و ايجاد آمادگى براى پذيرش حقايق  برابر مخالفت متعصّ 

تدريج  ه  مستور  مانده است و در طول زمان بچالش برانگيز يا پيچيده، معنى عمداً  

 گردد.  آشکار مى 
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بهائى به مرور زمان به    ۀجامع     .توسعۀ ارگانيک امرا بر ادراک اثرگذار است 

يابد و بعضى عبارات مندرج در آثار ممکن است مربوط  نحوى ارگانيک تکامل مى 

 مرحلۀ توسعۀ ارگانيک جامعهى در اين فرايند توسعه باشد.  بعلاوه، هر  به مراحل خاصّ 

رويکرد نحوۀ  پرسش  جامعه  بر  بر  و  الهى  کتاب  مى با  مطرح  که  تأثير  هائى  سازد 

 فرمايند: گذارد.  در اين مورد بيت العدل اعظم چنين مىمى 

سازد که حضرت بهاءا  "آن اصل اساسى که ما را به درک الگوئى قادر مى 

اين    يابد اصل رشد ارگانيک است.مايلند اجتماع بشرى در جهت  آن تکامل 

اصل مستلزم آن است که توسعۀ دقيق و کامل و درک اين توسعۀ فقط با گذشت  

ه کنند، قابل حصول  زمان و به مدد هدايات مرکز امرا که همه بايد به آن توجّ 

مى  مورد  اين  در  کشاورز  است.   يک  وقتى  برد.   بکار  را  درخت  تمثيل  توان 

ها يا زمان  تواند ارتفاع دقيق، تعداد شاخهدر آن لحظه نمىکارد،  درختى را مى 

را مشخّ  امّا مى دقيق شکوفه دادن آن  اندازه و  ص کند  از  کلّى  تواند تصويرى 

الگوى رشد آن ارائه دهد و با اطمينان بگويد که ميوۀ آن درخت چيست.  همين 

صادق  نيز   بهاءا حضرت  جهانى  نظم  تکامل  و  رشد  دربارۀ  امر 

 (ترجمه)  ٦٧" است.

رشد امرا بدون تحميل نظرات شخصى مستلزم "صداقت و فروتنى"    به  دادن  امکان

ت پيش آمد که مؤمنين "اشتياقى بيش از حد  در ادوار گذشته خطاها به اين علّ     است.

داشتند که پيام الهى را در چارچوب درک محدودشان بگنجانند، اصولى را معنى  

وراى توان آنان بود، اسرارى را توضيح دهند که فقط حکمت  کنند که معنى کردن آن  

قابل درک مى   ۀو تجرب  را  آنها  بعدى  اثبات اعصار  براى  به بحث و جدل  و  نمود، 

بنابراين  بود."(ترجمه)   مطلوب  و  لازم  نظرخودشان  به  که  بپردازند  امورى  حقيقت 

" اه خود بدون  خوبه جهت و سمت دل بهائيان از تلاش در جهت سوق دادن امرا

محدوديّ  و  الهيّه  صريحۀ  نصوص  به  خويش" ت توجّه  بشرى  منع   (ترجمه)٦٨هاى 

 اند. شده
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دانش     .تعبيرات شخصى از معانى نصوص بايد در پرتو علم و عقل سنجيده شود

و   بهائى مى عقل،  علمى  آثار  به درک صحيح  اساسى  ابزارى  کمکى  دو  اين  کند. 

چنانچه حضرت عبدالبهاء    ٦٩ىشخصى و عقايد مذهب هستند براى سنجش تعبيرات  

نموده مى  را روشن  اين مسئله  بر زمين"  افتادن "ستارگان  از مثال  فرمايند  با استفاده 

ه ثابت و ون حاليّ نزد رياضيّ در  معنى تحت اللفظى اين قضيه غيرممکن است زيرا "

شمس اگر اين نجوم  هريک از اين نجوم ثوابت هزار مرتبه اعظم از    ق گشته که ...محقّ 

محلّ  زمين  در  چگونه  نمايد  زمين  روى  بر  از    ٧٠يابد."  سقوط  يکى  در  همچنين 

مى  دينيّ خطابات  مسائل  است...اگر  فرمايند:"اگر  وهم  باشد  علم  و  عقل  مخالف  ه 

اى مخالف عقل باشد ممکن نيست از براى انسان اطمينان حاصل گردد هميشه مسئله

، در حالى که درک علمى و عقل در کشف معانى متون  با وجود اين   ٧١متزلزل است."

کند بايد دقّت نمود که از افراط در تحريف حقايق دينى "گاهى  سه کمک مى مقدّ 

دنياى   تقريباً  در  جارى  تعبيرات  و  ادراکات  با  آن  ساختن  منطبق  براى  و  زور  به 

   ٧٢علم"(ترجمه) اجتناب گردد. 

حالى  که  در  است  شده  خواسته  ازبهائيان  علم   که  پرتو  در  را  دينى  باورهاى 

بسنجند، آنان نبايد مرتکب اين خطا شوند که دانش علمى را با عقايد شخصى دينى  

يک    ۀنازلفرمايند که امکان دارد آثار  ارزيابى نمايند.  حضرت عبدالبهاء اشاره مى 

درک  ى باشد که از نظر علمى صحيح و از  دنياى مادّ   ۀبار  ظهور الهى شامل بياناتى در

ت عالم با توجّه به علم مظهر ظهور الهى نسبت به واقعيّ    ٧٣علمى معاصر برتر باشد.

ى "اصل ايمان آن است که پس از  آور نيست و بطور کلّ هستى، اين موضوع تعجب

مى  او  هرچه  ظهور،  مظهر  حقانيّت  بپذيريد."قبول  حائز (ترجمه)   ٧٤گويد  بسيار  امّا 

سه القاى يک  ، منظور عبارتى در آثار مقدّ خاصّ  بدانيم که در مواردىت است اهميّ 

حقيقت علمى نيست بلکه از مفاهيم علمى که مطابق با درک مردم است براى روشن  

مى  استفاده  روحانى  مفهوم  يک  بهاءا     ٧٥نمايد.کردن  حضرت  گاهى  بعلاوه 

برند که با نظرات علمى  بکار مى  اصطلاحاتى را مربوط به يک مکتب فکرى خاصّ 

بدين ترتيب يک تعبير شخصى از نصوص   ٧٦صر مطابقت ندارد مانند لوح طب.معا 



٥٤ 

 

تئورىنمى با  مخالفت  و  رد  براى  يا  علمى  استنتاج  براى  کافى  توجيهى  و تواند  ها 

يا  روش  بينش  بهائى  تعاليم  مطالعۀ  است  ممکن  که  حالى  در  باشد.   علمى  هاى 

کاربردهاى تکنولوژيکى   ى را براى تحقيق علمى و چارچوب فلسفى و اخلاقى خاصّ 

هاى  روش علم مجموعۀ اطلاعات و    سه شواهد علمى نيستند.  ارائه دهد ولى متون مقدّ 

تحقيق و سيستم استدلال مخصوص به خود را دارا است و بر اساس ضوابط خود  

 رود.  پيش مى 

يا   ت خاصّ درک موقعيّ     .تاريخ و زمينه در درک معنى نصوص مدخليّت دارد

کند.  مث  زمينۀ تاريخى هر بخشى از کلام الهى به روشن شدن معنى آن کمک مى 

"بر مطالع  افندى  زمينه اس  ۀحضرت شوقى  به عنوان  قرآن  براى مطالعلام و  آثار   ۀاى 

ت و فردى که لوح به افتخارش ، علّ (ترجمه) اطلاع از محلّ ٧٧فرمايند"بهايى تاکيد مى

زمينۀ برخى از بيانات نازل گرديده، آگاهى نسبت به روند فرهنگى و ذهنى که پيش 

مقدّ  مىهياکل  تشکيل  را  در  سه  عبارات  گرفتن  نظر  در  يا  موقعيّ دهد،  ت  چارچوب 

به درک عميق تاريخ جهان مطمئناً  يا  بهائى  تعاليم کمک مى تاريخ ديانت  کند.  تر 

گونه ى است و هيچ ت خاصّ ه منظور اين نيست که معنى نصوص محدود به موقعيّ البتّ 

آن را عموماً بکار برد.  توان  نمى توان از آن استخراج نمود و  ى نمىبينش يا اصل کلّ 

بهاءا طى  حضرت  در  که  مردمى  براى  را  خود  آثار  الهى،  ظهور  مظهر  مقام  در   ،

اند نه فقط براى کسانى که آن را  هاى متمادى زندگى خواهند کرد منظور فرموده قرن 

و هم    اند.  بنابراين تعبير و تفسير در جامعۀ بهائى بايد هم معانى خاصّ دريافت داشته 

بيانات   و   ا بهاء  آثار حضرت  عمومى  و حضرت شوقى  معانى  عبدالبهاء  حضرت 

به اقدامى   امرا  بين مواردى که حضرت ولىّ  افندى را در نظر بگيرد.  مث لازم است

ى يا وجهى غير قابل تغيير از  سيس اصلى کلّ أ فرمايند و زمانى که به ت اشاره مى  تىموقّ 

 نظم ادارى مى پردازند، تمايز قائل شويم.

تر معانى نصوص بايد در زمينۀ تاريخى در درک عميق ت و  تعيين اثرات موقعيّ 

ارتباط با ساير اصول مربوط به تفسير انجام شود تا از افراط و تفريط که به تحريف 

اصرار در اين است که بيانات   ،انجامد، خوددارى گردد.  يک گرايش افراطىآثار مى 
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ق دانش امروزى ناشى  تواند از طري و آثار حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء فقط مى 

هاى آنها مانند اشکال گوناگون  هاى دانشگاهى مانند تاريخ و فلسفه و روش از رشته 

روش  ارزش  قبول  اعظم ضمن  العدل  بيت  شود.   درک  تاريخى  و  ادبى  هاى  نقد 

فرمايند که هاى دانشگاهى در ايجاد بينش نسبت به معانى نصوص، اشاره مى رشته

گرا هاى مادّىها و نگرش واهد شد که سعى شود روش مشکلات از آنجايى ناشى خ"

آثار   در  بهائى  جامعۀ  خود  مطالعات  بر  است  الهى  امر  ماهيّت  اصل  با  مغاير  که 

گرددمبارکه  تحميل  تحرّى     )(ترجمه٧٨" .اش  اوّليۀ  "وظيفۀ  واحد  آن  در  مبارک  امر 

نمايد که م مى و اعلا(ترجمه)  ٧٩دارد"قيد و شرط حقيقت را براى پيروانش مقرّر مى بى

"هرگز نيازى نيست که به نام مصلحتِ امر تاريخ تحريف گردد" و در عين حال بايد  

گرايى شوند زيرا قينِ مسائل تاريخى نبايد گرفتار خطاى اثباتتشخيص داد که محقّ 

"شواهد تاريخى هميشه ناقص و پراکنده است و نيز امکان دارد تصادفاً اشتباه و يا  

جعلى  حتّ  عمداً  تاريخى   (ترجمه)٨٠باشد."ى  شواهد  تفسير  از  حاصله  استنتاجات 

قطعيّت ندارد و براى درک معنى نصوص بايد آنها را در پرتو عوامل مهم ديگر  

   ارزيابى نمود.

ر است که بيانات در آثار مبارکه وراى هر معنى  گرايش افراطىِ ديگر اين تصوّ 

ات صحيح در مورد تاريخ و زمينه را ارائه واقعيّ ترى که در آنها منظور بوده، هميشه  ى کلّ 

ت علم مطرح  وضع شبيه وضعى است که در ارتباط با مسئلۀ صحّ اين  دهد.  ولى مى 

واقعيّ  يک  حاوى  بيان  يک  گاهى  خاصّ است:  درک  با  ديگر  بيانى  و  است   ت 

نامه مورد،  مث در يک  دارد.   از  مخاطبين مطابقت  که  حضرت شوقى    جانباى 

نو مؤيّ افندى  شده  حضرت  شته  از  تاريخى  بيان  يک  حقيقت  پذيرش  مشوّق  و  د 

و در موردى ديگر جمع    ٨١نمايد.ات معلوم را تشويق مىآورى واقعيّ عبدالبهاء است 

امانوئل سودنبرگ    ۀبار   ال يک فرد بهايى است از حضرت عبدالبهاء درؤمثال ديگر، س

)Emmanuel Swedenborg ّبعداً توضيح فرمودند که عليرغم   ).  حضرت ولى امرا

حضرت  پاسخ  بهائى،  فرد  آن  شخصى  نظرات  وجود  با  و  سؤال  موقعيّت  و  زمينه 

اشاره  حقيقى  "امانوئل"  يعنى  باب،  حضرت  به  بلکه  سودنبرگ  به  نه  عبدالبهاء 



٥٦ 

 

  ٨٣بنابراين با وجود اينکه حضرت عبدالبهاء داراى "فضائل وکمالات الهى"  ٨٢دارد. 

تواند بدون بررسى بيشتر  به عنوان  يک بيان بخصوص از جانب ايشان نمى  ،هستند

و صرف  ولىّ  حقيقت  حضرت  شود.   پذيرفته  عينى  واقعيّتى  يا  انذار   دقيق    امرا

بسيارى از بيانات و تقريرات حضرت عبدالبها را نبايد مصرّانه نهايى و  فرمودند که "

  نکات رسد که  مى ۀ ظهور  منصّ  به ات وقتى  قطعى تلقى کنيم چه که تصوير کامل آن بيان 

   (ترجمه)٨٤موجود ديگرى بر آن افزوده شود."

اى است از اصول مربوط به تفسير که در تعاليم مطالب فوق الذکر صرفاً خلاصه 

و   ،موارد ديگرى هم ممکن است وجود داشته باشد   به احتمال قوىّ   ،شوديافت مى 

در هر موردى که تلاشى براى درک   اى ديگر توصيف نمود.  گونهشايد بتوان آنها را به

گيرد همۀ عوامل مربوطه بايد در پرتو اصول مختلف معناى يک عبارت صورت مى 

ا اغلب ممکن  افراد مختلف  و سنجيده شود.   گرفته  درنظر  تفسير  به  به  مربوط  ست 

هاى متفاوتى برسند و روشن شدن هر ابهام يا تناقضى نيارمند مدارک و گيرىنتيجه

کارگيرى دو اصل آخر وقتى بخصوص    ت در به اين وضعيّ     مباحثات بيشترى باشد.

داشته    دانش علمى و تاريخى بايد با تفسير نصوص سازگارى  که انگيز است  چالش 

ت  نات (مطالب) موجود در آثار بايد به عنوان واقعيّ الى که آيا بيا ؤدر پاسخ به س  .باشند 

بيان خاصّ  مشروط به که  ى موجود باشد  تلقى شود مگر آنکه ذکر صريحى در مورد 

 فرمايند: ، بيت العدل اعظم نظر ذيل را ارائه مى تاطلاعات ديگرى اس

دارد وجود  مواردى  خاصّى   "...  واقعيّت  بر  تأکيد  مبارکه  آثار  از  عباراتى  که 

  نمايد و در مواردى ديگر عبارات با عقايد مردم بخصوصى مطابقت دارد. مى 

بنابراين در تعيين معانىِ بيانات غيرواضح، لازم است که خواننده اصول دقيق  

ه اغلب  گونه مواضيع اگرچ  مربوط به تفسير موجود در آثار را بکار گيرد.  در اين 

ماً تا حدّى ابهام امکان تعبيرات شخصى وجود دارد، و در بعضى موارد هم مسلّ 

گيرد که در طول زمان با پيدا موجود است، ولى معمو درکى مشترک شکل مى 

در شخصى  آراء  تفاوت  کرد.   خواهد  تغيير  ديگر  شواهدى  معنى    ۀبار  شدن 

 (ترجمه) ٨٥ا گردد."نصوص نبايد موجب ايجاد اختلاف و مشاجره بين احبّ 
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کار برد اصول مربوط به تفسير که در اينجا ارائه شد و هر اصل ديگرى را که  

نمى  گرفته شود  بهائى  آثار  از  است  فرمولى خاصّ ممکن  به  از  يا مجموعه   توان  اى 

گرائى  عمل آيد که از اطمينان مطلق يا نسبيّت رات تقليل داد و بايد احتياط لازم بهمقرّ 

توانيم اطمينان حاصل کنيم که تعبير شخصى ما همان است  .  هرگز نمى اجتناب گردد

،  بايد اجتناب کرد  گرايى که مورد نظر حضرت بهاءا بوده است.  بنابرابن از مطلق 

و  يک عقيدۀ خشک مذهبى تحميل شود و يا قطعيّتى علمى    اعم از اينکه به عنوان

گرايى را مورد  گرايى بدان معنا نيست که بايد نسبيّتامّا اجتناب از مطلق    تاريخى.

نظرها ارزش يکسان دارد، که وجدان شخصى   ۀحمايت قرار داد و مدعى شد که هم 

توان بر اساس هر نوع توجيه عقلانى ملاک ايمان است، که بيانات مرکز امر را مى 

توان صرفنظر نمود ى از تعاليم مى اصّ هاى خفردى کنار گذاشت، و يا اينکه از جنبه

.  بلکه تلاش براى است  ى در تضادّ اصول کلّ   ۀبار  هاى فردى درگيرىزيرا با نتيجه

که در آن از  اى  جامعهباشد،  مشورت مى   اى در حالجامعه مستلزم    ،درک صحيح

گردد، هر فرد انضباط شخصى  شود، وحدت حفظ مى نظرات گوناگون استقبال مى

و ديدگاهمى را رعايت   تأمّل در يک جستجوى  کند،  و  از طريق عمل  هاى مختلف 

  –پذيرد  صورت مى   ص عهد و ميثاقکه در چارچوب مشخّ   –جمعى براى يافتن معنا  

اى که از طرف بيت العدل اعظم نوشته شده چنين  در نامه  گيرد.  مورد آزمايش قرار مى 

بردبارى   بهائى  آرائى که  آمده است: "لازم است جوامع  و  افکار  به  بيشترى نسبت 

هاى  ممکن است با درک کنونى آنها موافق نباشد کسب کنند و آماده پذيرفتن بينش

جديد انديشمندانه و منصفانه کم ضررتر از سرکوبى عقايد  (ترجمه)   ٨٦جديد باشند."

بنابراين    زند.که به اهداف خودخواهانه نقاب مى   اى نيستگسيختهلگام   اتانتقاد

مى  افزايش  را  ما  درک  قابليّت  که  ديگرى  خصوصيات  پرورش  با  بايد  حتّى  دهد 

 بکوشيم تا از بعضى خطرهاى نهانى اجتناب نمائيم. 

شود تمايل به تجزيه و تحليل بيش  از جمله خطرهاى نهانى که مانع ادراک مى 

فسير  از حد يک نصّ، ناديده گرفتن معناى واضح و آشکار به منظور رسيدن به تعبير و ت 

ها، و  غيرعادى، غفلت از زمينۀ اجتماعى و تاريخى يا تأکيد بيش از حدّ براين زمينه
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آثار مى  تمامى  از  و جدا  زمينۀ اصلى  از  عبارات خارج  تفسير  خطرهاى    ٨٧باشد.يا 

ناپذير،   انعطاف  و  خشک  عقايد  به  تمسّک  بر  است  شامل  ديگر  احتمالى  نهانى 

 مرجعآن يا مجادله و ستيز با    لفت با کلّ هائى از نصوص براى مخا انتخاب بخش

، تاکيد بيش از حد بر تعبيرات فردى (غرور روشنفکرانه)، و برخورد با کلام الهى  اامر

   ٨٨اى که  گوئى کلام بشرى است.بگونه

دهد کوشش و اشتياق افزايش مى در ما  ت درک را  از جمله صفاتى که قابليّ 

 فرمايند: بيت العدل اعظم مى علاوه بر اين،   ٨٩براى تحقيق است.

ل به اين فرايند عبارتند از: نگرشى متواضعانه همراه با توسّ در  "ساير اجزاى مهم  

بيانات مظهر ظهور، و اطمينان به اينکه درک معانى    پذيرشدعا و مناجات،   

تأمّل، و مطالعۀ نصوص و گذشت زمان حاصل خواهد شد، و  تفکّر و  با  آنها 

ان خطا در نظرات خود و نيز شهامت پيروى از مسير تعيين همچنين اقرار به امک

 (ترجمه) ٩٠سه." شده در نصوص مقدّ 

(ترجمه)  ٩١ات و استنتاجات خود را با اعتدال و خضوع"ما بايد يادبگيريم که "نظريّ 

گوناگون ما بتواند به تلاش جمعى براى نيل به درکى بهتر مطرح نمائيم تا ديدگاهاى 

 از ظهور حضرت بهاءا کمک نمايد.  

به پايان    با صعود حضرت شوقى افندى تبيين مرکز منصوص در ديانت بهائى

ى در کنار آثار د آثار حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افن   ۀاگر چه مجموع   ،رسيد 

هاى تعبيرات پيچيدگى  .  شودمحسوب مى   وصحضرت بهاءا به عنوان بخشى از نص

حقيقت وقتى کتاب الهى را مورد  جويندۀ  فردى در سراسر اين دور با ما خواهد بود.   

ص نمايد که چه موقع حضرت بهاءا و  دهد بايد تلاش کند تا مشخّ بررسى قرار مى 

فرموده  بيان  را  مطلبى  به صراحت  مبارکش  آثار  مبيّن  به  دو  موقع  و چه  صورت  اند 

استعاره، چه زمان مفاهيم جارى در ميان مردم بکار گرفته شده و چه زمان مفاهيم  

هاى علمى متداول در آن زمان براى جديد معرفى گرديده است، چه موقع به ديدگاه 

تشريح يک اصل روحانى اشاره گرديده و چه موقع يک بيان نمايانگر حقيقتى است 
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کند و چه وقت آن  زمينۀ تاريخى معنى را روشن مى ى، چه وقت  ت مادّ واقعيّ   ۀبار  در

سازد، چه زمان يک تبيين مرکز منصوص بيانى غير قابل تغيير است و چه  را مبهم مى 

توانيم بيش از ما نه مى   دهد.  ت را ارائه مى ن در مقام مرکز امر حکمى موقّ زمان مبيّ 

ى متفاوت و ابهام راجع  گير باشيم و نه بيش از حدّ سهل انگار.  نقطه نظرها حدّ سخت 

  و   قابل حصول در آن زمان باشد   ۀنتيج  به يک موضوع بخصوص، ممکن است تنها

رفع ابهامات منوط به حفظ وحدت و اقدام مستمرّ تحت هدايات بيت العدل اعظم 

 خواهد بود. 

 بيت العدل اعظم و عملکرد بهائى 

بهائيا از طرف  قرار دادن معانى نصوص  و مورد بحث  ب با مطالعه  با  و  کارگيرى ه  ن 

 تر و وحدت فکر ظاهر خواهد شد. اى از اصول مربوط به تفسير، بينش وسيعمجموعه

ت  ت نيست بلکه تغيير رفتار بشر و ايجاد يک واقعيّ امّا هدف دين صرفاً توصيف واقعيّ 

مى اجتماعى  صحّ جديد  آنکه  براى  نيست.   مستقل  امرى  تفسير  درک  باشد.   ت 

بريم.     آزمايش بگذاريم بايد سعى کنيم آن را در عمل به  خودمان را به محکّ  کار 

هاى روحانى نيز بايد با عرضه کنند، بينشطور که در علم، تئورى را آزمايش مى همان

ر  ى مؤثّ شکل مادّ هدف اينست که      کردن آنها در عالم وجود مورد آزمايش قرار گيرد.

امّا معنا در عمل مورد    .  کند يجاد مى.  تعبير و تفسير معنا ابدهيمروحانى    به حقايق

 دهد. گيرد و عمل واقعيّت را شکل مى آزمايش قرار مى 

بزرگ  از  مورد  دو  نکته،  اين  شدن  روشن  ماهيّت براى  يعنى  دين  اسرار  ترين 

خداوند و زندگى پس از مرگ  را در نظر بگيريد.  آثار بهايى حاکى از آن است که هر  

پس چرا     ٩٢ان و ذهن بشرى غير قابل شناسائى است.هاى زبت محدوديتّ دو به علّ 

ه  منظور البتّ  دهند؟  ديانت بهائى اين مواضيع را بطور مفصل شرح مى ۀهياکل مقدّس

نشدنى نيست بلکه منظور آن است که به ما کمک کنند تا درک  توصيف امرى وصف 

 درستى از ماهيّت خود و چگونگى رفتار خود داشته باشيم.  
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آنچه که افراد بايد انجام دهند تا بشريّت بتواند به سوى هدف مورد   الهىآثار  در  

پيشرفت از طريق اجراى دستورى گام    نظر مظهر ظهور پيش برود تجويز گرديده است.

بلکه ظهور الهى شامل   گيرد.  به گام و دقيق و به روشى از قبل تعيين شده صورت نمى 

ها و توصيفى است از نيروهائى که به يک فرايند  ها، بينش ها، ارزشاصول، روش 

ت اين فرايند ارگانيک را بيشتر درک  هرچه ماهيّ  دهد.  ارگانيک تدريجى شکل مى 

بنابراين عملکرد بهائى در  کنيم بهتر مى با عمل خود به آن خدمت نماييم.   توانيم 

يرى عملى تعاليم حضرت بهاءا به منظور تقليب فردى و اجتماعى کارگه  رابطه با ب 

سيس يک نظم اجتماعى أ باشد.  هدف ت ت مرجع منصوص مى ا در چارچوب هداي 

بر اساس وحدت، عدالت و صلح، و استقرار ملکوت الهى بر روى زمين است.  در  

کمک به اصل، مفهوم چنين عملکردى زيستن بر اساس تعاليم بهائى و از آن طريق  

اقتصاد   ۀبار  حضرت شوقى افندى در  جانبباشد.  بيانى از  استقرار مدنيّتى پيشرو مى

 دهد: بهائى، بينشى درمورد اين فرايند ارائه مى 

هيچ  بانکدارى،"عم نظير  اقتصادى  مسائل  در  فنى  تعاليم  نظام   گونه 

اقتصادى نه آئين بهائى يک نظام   ها و غيره در امر مبارک وجود ندارد.  قيمت

صين فن اقتصاد تلقى نمود.  نقش توان متخصّ است و نه بنيانگذاران آن را مى 

تنفيذ اصول و   امر بهائى در اين زمينه اساساً غير مستقيم بوده متضمن اجرا و 

بهاءا چند اصل  امروزى است.  حضرت  اقتصادى  نظام  مبادى روحانى در 

ن آينده بهائى را در تأسيس و استقرار  اند که بايد اقتصاد دانا اساسى ارائه فرموده 

ارشاد  مؤسّ  و  دلالت  باشند  عالم  اقتصادى  روابط  انتظام  به  قادر  که  ساتى 

 (ترجمه) ٩٣نمايد."

ى ظهور الهى  کند در مورد اهداف کلّ اين جنبه از امر مبارک صدق مى   ۀبار  آنچه در

تعاليم را به صورت يک  هاى متوالى مؤمنين خواهند کوشيد تا  نسل   نيز  صادق است.  

همانطور که در فصل قبل تأکيد شد اين کار از   ت جديد اجتماعى ارائه دهند.  واقعيّ 
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برنامههاى يادگيرى نوع انسانى بوقوع مى زمينه  ۀطريق مشارکت در هم  اى  پيوندد و 

 نيست که بهائيان جدا از بقيه افراد بشر به آن بپردازند.

تفسيرِ موجود در نصوص، تعبيرات فردى    درست همانطور که اصول مربوط به

توان اصول مربوط به  کند، به همين نحو شايد بتوانيم آنچه را که مى را هدايت مى 

عملکرد آئين بهائى دانست که هادى اقدامات ما در جهت نيل به هدف حضرت  

از جمله اين اصول، ثبوت بر عهد و ميثاق است  بهاا براى بشريّت است تعيين کنيم.

روابطک نيز  و   ،امرا با مرجع منصوص  را  ما  روابط  و مؤسّ  ه  سات و همچنين افراد 

بر اطاعت از  روابط ميان آحاد مؤمنين را شکل مى  دهد.  اصول ديگر شامل است 

و دستورات و سعى در درک حکمت هر حکم، اجراى وظيف  امرا    ۀاحکام  تبليغ 

الهى، مشورت که حاکم بر   ۀبطور فردى و جمعى از طريق اجراى سيستماتيک نقش

ر انتقادى را در برداشته به وحدت فکر و عمل منجر  تفکّ و  تحرّى جمعى حقيقت است  

امرا  گردد.  همچنين شامل مشارکت عمومى مى  امور  انجام  از اصول  در  پيروى   ،

ادارى که اقدام جمعى را هدايت مى نمايد و مستلزم پيروى يکپارچه از تصميمات 

باشد.  موارد فوق و ساير  ل است نيز مى يادگيرى از طريق عمل و تامّ يک محفل، و  

بهائى   مى   –تعاليم  که  نمونهدرحالى  اجتماعى، کوشيم  روحانى،  حيات  از  هائى 

بهائى باشد    ۀهاى ممتاز جامعبايد از ويژگى ى و مدنى که مى ادارى، آموزشى، مادّ 

 گذارد. بر رفتار ما تاثير مى  –ايجاد نمائيم 

را مناسب  اقدام  که  است  الهى  ميثاق  و  عهد  نهاد  آن  اعظم  العدل  در   بيت 

اختيارات و وظائف بيت   نمايد.چارچوب تعاليم و بر طبق مقتضيات زمان تعيين مى

بشر قابليّت  با  اعظم  واقعيّ   براى  ىالعدل  مرتبط    تقليب  وت  بررسى  اجتماعى  نظام 

ت   است.   يده است که درآن دانش بشر سيس گردأ اين هيئت براى اقدام در دنيائى 

فرمايند:"چونکه هر روز را امرى و هر حضرت بهاءا مى   ى است.  درحال تغيير و ترقّ 

مصلحت وقت دانند را    حين را حکمتى مقتضى لذا امور به بيت عدل راجع تا آنچه

 ٩٤ند". رمعمول دا
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آورد، بيت  گيرد که چگونه تعاليم را به مرحلۀ عمل در  در حالى که جامعه ياد مى 

کنند  فرمايند و تعيين مى هدايت مى  العدل اعظم بسط ارگانيک و تدريجى امرا را

باين ترتيب معهد اعلى    ٩٥ى چه کارى و در چه زمانى بايد صورت گيرد.که بطور کلّ 

دهند، قوانين  ها و مصالح امرى را ترويج مى کنند، فعاليّتامور امرا را اداره مى "

اين معهد   )  *(ترجمه٩٦"نمايند.کنند و تشکيلات تابعه را حمايت مى مى  بهائى را تنفيذ 

نمايد و بدين طريق هائى را که مراحلى از اجراى نقشۀ ملکوتى است طرح مىنقشه

را وحدت مى  ملى  عناصر جديد،    ٩٧بخشد مساعى محافل  افزايش  يا  و  تعديل  با  و 

تدريج قوانين کتاب اقدس  ه  ى ب معهد اعل  کند.  تکامل نظم ادارى بهائى را هدايت مى 

کند و اجتماعى و اقتصادى را ترويج مى   ۀنمايد، يادگيرى در جهت توسعرا تنفيذ مى

 هاى بشردوستانۀ عظيمى را بنيان خواهد نهاد. در آينده پروژه 

با ديکته کردن جزئيات مجموعه نبايد  را   امرا پيشرفت  قوانين هدايت  از  اى 

 متمرکز يک فرايند اشتباه گرفت.  بيت العدل اعظم بطور  معينّ و يا مديريّت شديداً

ناپذير  هاى مکانيکى يا رهنمودهاى خشک و انعطاف ى اقدامات را از طريق فرمول کلّ 

هاى گوناگون بهائيان  گشايند و پاسخفرمايند بلکه ميدانى را براى عمل مى هدايت نمى

رترين الگوهاى عمل را ترويج ثّ ؤمدر سراسر عالم را تشويق کرده و يادگيرى براى تعيين  

سازند.  حد مىجهانى را براى حمايت از عملکردهاى به اثبات رسيده متّ   ۀنموده جامع

   ٩٨بيت العدل اعظم عليم نيستند امّا تصميماتشان لازم الاجرا و الزامى است.

مشخّ مرجعيّ  عمل  در حوزۀ  اعظم  العدل  بيت  قابل   ،ص خودت  غير  و  مسلمّ 

مى   بهاءا حضرت  است.  شده  تثبيت  صريحاً  و  "برکلّ اعتراض  اطاعت    فرمايند 

"آنچه قرار دهند من عندا است    فرمايند کهحضرت عبدالبهاء توضيح مى   ٩٩لازم." 

چه تقرّر يابد همان مانند    فرمايند "هرو نيز مى  ١٠٠خالفهم فقد خالف ا."  من خالفه و

مؤکّ   ١٠١است."   نصّ  بهائيان ضمانت  به  عبدالبهاء همچنين  که د مى حضرت  دهند 

تصميمات بيت العدل اعظم، عليرغم هرگونه مخالفت يا ادعاى مرجعيّت از طرف  

 ديگران، مؤثق و معتبر است. 
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"مقصود اينست که قبل از الف کسى سزاوار تکلمّ بحرفى نيست ولو مقام 

القاء فتنه نمايد اگر اختلاف آرائى    ولايت باشد... مگذاريد نفسى رخنه کند و

کثريّت آراء آنچه بيان  أ حاصل گردد بيت عدل اعظم فوراً حلّ مشکل فرمايد و  

کند صرف حقيقت است زيرا بيت عدل اعظم در تحت حمايت و عصمت و  

جناح عفت و    عفت سلطان احديتست و او را صيانت از خطا فرمايد و در ظلّ 

ک هر  نمايد  محافظه  خويش  عاقبت  عصمت  و  گردد  مردود  کند  مخالفت  س 

   ١٠٢مقهور شود." 

العدل اعظم وسيع است. حضرت عبدالبهاء مى   ۀحوز بيت  فرمايند  اختيارات 

فرمايند: "و آن اعضا [اعضاى  و همچنين مى   ١٠٣امور است."   "اين مجمع مرجع کلّ 

مه و  ى اجتماع کنند و در آنچه اختلاف واقع يا مسائل مبهدر محلّ  بيت العدل اعظم] 

  ١٠٤است."  يا مسائل غير منصوصه مذاکره نمايند و هر چه تقرّر يابد همان مانند نصّ 

تشريعات بيت العدل اعظم که خود آن هيئت حقّ اصلاح و نسخ آنها را دارد در    "

ف  آن هيئت موظّ (ترجمه)   ١٠٥حکم متمّم احکام الهى و کمکى به اجراى آن است." 

نهضت   اين  "امور  که  توسعۀ  است  مسير  در  را"(ترجمه)  عالم  سراسر  در  روحانى 

بخشد.ارگانيکى  اتّحاد  و  نمايد  تمشيت  و  هدايت  "تضمين   ١٠٦اش  در  همچنين  و 

اى که از مصدر امرا جهت حفظ وحدت پيروان آن و  ه استمرار آن قدرت منيعه الهيّ 

ا ولايت  اش جارى و سارى است ب پذيرى تعاليم مبارکهحراست و جامعيّت و انعطاف 

(ترجمه) و "مقدّر است اصول مبارکه را اجرا کنند،  ١٠٧امرا شريک و سهيم هستند"

احکام را ترويج و مؤسّسات را محافظت نمايند، با تمسّک و درايت، احتياجات امر  

ناپذيرى را که رو تطبيق دهند و ميراث مرغوب خلل الهى را با مقتضيات اجتماع پيش 

 ) *(ترجمه١٠٨اند به منصّۀ ظهور رسانند."انسانى عطا فرموده  بانيان امرا به عالم

شمار بيت العدل اعظم تشريع احکام يا قانونگذارى  هاى بىت از جمله مسئوليّ 

است. "امتيازات و اختيارات منحصر به فردش اظهار و اعلان قضاوت نهايى در مورد  

)  * (ترجمه١٠٩اند."مودهقوانين و احکامى است که حضرت بهاءا بالصّراحه نازل نفر
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اند که "چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه  و حضرت عبدالبهاء تشريح فرموده

   ١١٠صريح الهى نيست". از معاملات است ناسخ آن مسائل نيز تواند بود...زيرا نصّ 

سازى مسائل ليّت توضيح و روشنئوآنچه با قانونگذارى ارتباط نزديک دارد مس

فرمايندکه مواضيع گوناگون "بايد توسط بيت العدل  است.  حضرت شوقى افندى مى 

سؤالات مهم و اساسى به بيان  ۀ  يّ کلّ اعظم توضيح و تشريح گردد چون که حلّ و فصل  

سازى مطالب تبيين (ترجمه)  روشن ١١١صريح حضرت مولى الورى به آن مرجع راجع."

رو بيت العدل اعظم بيانات مطلق و تغيير ناپذير  نشود و از اي منصوص محسوب نمى 

سازى نيز صرفاً تفسير  امّا روشن   ١١٢فرمايند.سه صادر نمىمعانى نصوص مقدّ   ۀبار  در

سازى از وظيفۀ روشن   ١١٣ات فردى اعضاى بيت العدل اعظم نيست،شخصى يا نظريّ 

با تغيير زمان و   گردد و بنابراين مانند قانونگذارى ممکن استقانونگذارى ناشى مى 

سازى مبتنى بر عليم بودن نيست بلکه مرتبط اين روشن   ١١٤زمينۀ تاريخى تغيير کند.

هاى عملى لازم بر حسب مقتضيات زمان براى  است با قابليّت مستمرّ براى قضاوت 

 ل مقدّر خود.  هدايت عالم بهائى در مسير تحوّ 

  است.  اين مسئوليّت مسؤليّت ديگر بيت العدل اعظم حفظ و صيانت امرا

مدرن عموماً مفاهيم حقيقت،  شامل حفظ روابط صحيح قدرت است.  فلاسفۀ پست 

دانند هاى زبان مىبندىاند زيرا آنها را فرمولعقلانيّت و اخلاق را به چالش کشيده

بر ديگران طرح  بنابراين از کاربرد  که براى حفظ و اعمال قدرت  ريزى شده است و 

تعاليم بهائى نسبت به   نمايند.  و توزيع مجدّد قدرت طرفدارى مى  يمانتقاد براى تقس

حاد پويا و نه انتقاد  اس است ولى خواهان يک اتّ قدرت بسيار حسّ مسئلۀ  زبان و    ۀمسئل

از جمله تفکّر انتقادى   –باشد.  ابتکار فردى و تبادل نظر شخصى  مى   هميشگى  ۀو ستيز

براى پيشرفت لازم و ضرورى است امّا بايد با تدابيرى متعادل گردد که حافظ رفاه    –

 دهد. اجتماع و حارس روابط سالمى است که نظم اجتماعى را تشکيل مى 

م فراتر نهد و سعى کند اگر کسى از حدّ تعبير فردى گا  همانطور که قب ذکر شد 

نظرات شخصى خود را بر جامعه تحميل نمايد يا جامعه را به عمل در مسير مورد نظر 

ات نظريّ اى راجع به تفسير و جايز بودن  خود مجبور کند، آن وقت موضوع ديگر مسئله
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رفتار و کردار مطرح است.  در چنين موارد افراطى، بيت   ۀمختلف نيست بلکه مسئل

اين اقدام تلاشى درجهت تحميل    ١١٥ممکن است مجبور به اقدام گردد.   العدل اعظم

عقايد دينى نيست بلکه اجتناب از تحميل آن است، کوششى به منظور سرکوب کردن  

حضرت   چنانچه  است.   آن  حفظ  به  ناظر  بلکه  نيست  يادگيرى  و  گفتگو  فرايند 

 فرمايند:عبدالبهاء مى

به هي  العد أ "حال استنباط راجع  بيت  افراد  ت  و استخراج  ل است و استنباط 

را حکمى نه مگر آنکه در تحت تصديق بيت عدل درآيد و فرق همين   ءعلما 

م  بيت عدل که اعضايش منتخب و مسلّ هيأت  است که از استنباط و تصديق  

 حکماً  ءگردد ولى از استنباط افراد علما ت است اختلاف حاصل نمىعموم ملّ 

اختلاف حاصل شود و باعث تفريق و تشتيت و تبعيض گردد و وحدت کلمه  

   ١١٦حاد دين ا مضمحل شود و بنيان شريعت ا متزلزل گردد."برهم خورد و اتّ 

 اى در حال يادگيرى و جامعه  مصونيتّ از خطا (عصمت موهوبى)

به مرحلۀ عمل   در تلاش براى پى بردن به اينکه بهائيان چگونه تعاليم را درک نموده

با روحيۀ يادگيرى گردد که عملکرد جامعه ال مطرح مى ؤآورند، اين سدر مى  اى که 

ت از خطا يا عصمت موهوبى که در  تواند با مفهوم مصونيّ يابد چگونه مىتوسعه مى 

شود؟   داده  وفق  شده  مطرح  بهائى  انديشۀ   آثار  مانع  موهوبى  عصمت  مفهوم  آيا 

در  ت  واقعيّ   ۀبار  شود؟  آيا توانائى اظهار نظر صحيح درحقيقت نمىى  انتقادى و تحرّ 

ت از خطا را در رابطه با عملکرد  بهائيان چگونه بايد معنى مصونيّ   آن مستتر است؟  

 آن در پيشرفت تدريجى امرا درک کنند؟  

  ۀ برانگيز در جامع  اى بسيار شکّ وجود يک مقام دينى مصون از خطا انديشه

.  در بسيارى از موارد حتّى مصون از خطا باشد مى   از دينى و غير دينى معاصر، اعم  

شود و براى برخى از افراد مذهبى  بودن يک پيامبر الهى توسط پيروانش پذيرفته نمى

شود.  درک کامل مصون از خطا بودن  ى معصوميتّ خداوند نيز زير سؤال برده مى حتّ 

يّت هر فرد است.  بيت العدل اعظم  (عصمت) به عنوان يک مفهوم روحانى وراى قابل
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ا را نسبت به ت تلاش براى درک نحوۀ کارکرد آن را تصديق نموده ولى احبّ اهميّ 

ثمر که ممکن است منجر به اختلاف گردد هشدار  خطرات مباحثات طولانى و بى 

آميز صورت گيرد.   بنابراين بررسى چنين موضوعى بايد با روشى احتياط   ١١٧اند.داده 

شود قطعى نيست و منظور از ارائه آن روشن ساختن  توضيحاتى که در اينجا ارائه مى 

با  از خطا (عصمت)  بهائى مصونيّت  بين مفهوم  تناقضى   اين نکته است که هيچ 

بروز يک درک و عملکرد ملى در جامعۀ بهائى وجود  تکا   نظرات ارائه شده دربارۀ 

حفظ  موضوع  اين  بارۀ  در  شخصى  ادراکات  وسعت  تا  است  شده  سعى  ندارد.  

در عين حال بررسى يک رويکرد عقلانى نسبت به مفهوم بهائى مصونيّت   ١١٨گردد.

وجه موجب کاهش آن ارتباط روحانى گردد که    هيچ  از خطا در ديانت بهائى نبايد به

 دهد.معهد اعلاى امر حضرت بهاءا پيوند مى قلب مؤمن وفادار را به 

بر   مبتنى  اعظم  العدل  بيت  موهوبى)  (عصمت  بودن  خطا  از  مصون  مفهوم 

 ١١٩شود:نصوصى است که ذي نقل مى 

بيت عدل مشورت نمايند  امناى  پسنديدند مجرى دارند.   "بايد  را    آنچه 

   ١٢٠ر العليم."ء و هو المدبّ آ ه يلهمهم مايشانّ 

ه موهوب هر نفس  ه و عصمت صفاتيّ يّ ه محصور در مظاهر کلّ عصمت ذاتيّ   ..."

ت  ط لازمه يعنى انتخاب جميع ملّ ئ سه مث بيت العدل عمومى اگر بشرامقدّ 

حقّ  حمايت  و  عصمت  تحت  در  العدل  بيت  آن  شود  آنچه    تشکيل  است 

قرار  فاق آراء يا اکثريّت در آن قرارى دهد آن  منصوص کتاب نه و بيت العدل باتّ 

و حکم محفوظ از خطاست حال اعضاى بيت عدل را فرداً فرد عصمت ذاتى  

حقّ  عصمت  و  حمايت  تحت  در  عدل  بيت  هيأت  لکن  و  را    نه  اين  است 

   ١٢١عصمت موهوب نامند."

غير منصوصه راجع ببيت عدل عمومى و    ۀکتاب اقدس و هر مسئل  "مرجع کلّ 

بالاتّ  آنچه  تحقّ بيت عدل  آراء  باکثريّت  يا  و  يابد همان حقّ فاق  مراد   ق  ا    و 
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ممّ  فهو  عنه  تجاوز  احبّ است من  اظهرالنّ الشّ   ن  و  ربّ قاق  اعرض عن  و    فاق 

 ١٢٢الميثاق"

ملاحظه نشود که بيت العدل بفکر و رأى خويش قرارى دهد استغفرا   هو همچ "

زيرا تحت  نمايد  و احکام جارى  قرار  القدس  روح  تأييد  و  بالهام  العدل  بيت 

وقايت و حمايت و صيانت جمال قدم است و آنچه قرار دهد اتبّاعش فرض  

 .ابداً مفرّى از براى نفسى نه مسلمّ و واجبِ متحتمّ است

حيم اَى حمن الرّ الاعظم تحت جناح ربکّم الرّ   العدل   قوم إنّ بيتقل يا  

بة  ه اَمَرَ المؤمنين باطاعة تلک العُصبة الطيّ صونه و حمايته و حفظه و کلائته لانّ 

الث الطّ  و  المقدّ اهرة  القاهرة  لة  رحمانيّ ملکوتيّ   ها لطُ فسُ سة  الهاميّ   ةة  احکامها  ة  و 

اى  ١٢٣ة." روحانيّ  بگو  جناح  (مضمون:  زير  در  اعظم  العدل  بيت  براستى  مردم 

پروردگار رحيم و مهربان شما و تحت صون و حمايت و حفظ و توجّه اوست.   

زيرا او مؤمنين موقن را امر به اطاعت اين جمع پاک و منزّه و اين هيئت مقدّس 

و قاهر فرموده است.  بدرستى که سلطنت آن ملکوتى و رحمانى و احکامش  

   .است)ملهم و روحانى 

براى درک بيانات فوق در بارۀ عصمت موهوبى، ابتدا لازم است که معناى 

به مايشاء" خلاصه شده است  آيۀ "يفعل  در  را که  ذاتى مظهر ظهور  خاطر عصمت 

هرچند  واقعيّ  آوريم.   بر  محيط  ظهور  مظهر  او  علم  هدف  ولى  است  وجود  عالم  ت 

و مقصد خداوند است.  بنابراين  توصيف عينى و واقعى عالم نيست بلکه ابلاغ اراده  

عصمت ذاتى بدين معناست که نفس کلام مظهر ظهور اراده و مقصد الهى است.   

تازه احکام  و  جديد  حقايق  واقعيّ کلامش  که  است  را  اى  موجود  اجتماعى  ت 

ت  آورد که بر اساس آن يک واقعيّ اى براى توافق بشر به وجود مى شکافد و شالوده مى 

توان آزمود، سنجيد و يا با موازين  ايجاد گردد.  اين کلام را نمى   اجتماعى جديد بايد 

 فرمايند: بشرى قضاوت نمود.  حضرت عبدالبهاء در اين خصوص مى 
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ما  يفعل  مظهر  امر  مطلع  ميفرمايدکه  مختصّ   "بارى  مقام  واين    يشاست 

ه  يّ س است و ما دون را نصيبى از اين کمال ذاتى نه يعنى مظاهر کلّ بذات مقدّ 

لهذا آنچه از ايشان صادر عين حقيقت است و ق  محقّ ه  چون عصمت ذاتيّ را  

است و آنچه    شريعت سابق نيستند آنچه گويند قول حقّ   مطابق واقع آنان در ظلّ 

اعتراض نه بايد در اين مقام تسليم   هيچ مؤمنى را حقّ   مجرى دارند عمل صدق

ادراک حکمت    محض بود زيرا مظهر ظهور بحکمت بالغه قائم و شايد عقول از 

ى آنچه فرمايد و آنچه کند محض  مور عاجز لهذا مظهر ظهور کلّ أ ه در بعضى  خفيّ 

   ... .حکمت است و مطابق واقع

بارى مقصد از يفعل ما يشاء اينست که شايد مظهر ظهور امرى فرمايد و 

حکمى اجرا دارد يا عملى فرمايد و نفوس مؤمنه از ادراک حکمت آن عاجز 

طر احدى خطور نمايد که چرا چنين فرمود و يا چنين مجرى  نبايد اعتراض بخا 

  ة ى هستند آنان در تحت حکم شريع مظهر کلّ   داشت امّا نفوس ديگر که در ظلّ 

ا هستند بقدر سر مويى آنانرا تجاوز از شريعت جائز نه و بايد جميع اعمال و 

ل و مؤاخذ گردند ؤوافعال را تطبيق بشريعة ا کنند و اگر تجاوز نمايند عندا مس

ه آنانرا از يفعل ما يشاء بهره و نصيبى نه زيرا اين مقام تخصيص بمظهر  البتّ 

 ١٢٤ى دارد."کلّ 

، عصمت موهوبى حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى و  در پرتو اين نظر

بيت العدل اعظم نيز ممکن است به عنوان نوعى پيوستگى با هدف و ارادۀ الهى  

چنان که هست يا احاطۀ محسوب شود.  اين به معناى داشتن قابليّت توصيف جهان آن

راى انسان  گردد و ب ت عالم هستى که مربوط به علم مطلق مى کامل نسبت به واقعيّ 

مى  نيست.غيرممکن  است.      ١٢٥باشد،  متفاوت  مفهوم  دو  معصوميتّ  و  بودن  عليم 

نيز  بيت العدل اعظم  ،  امر  مانند ولىّ به  همچنين "،  ندامرا عليم نبود  حضرت ولىّ 

در مواقعى    وامور    و حقايق  لاعاتاطّ   ند و در زمان اخذ تصميم، به کسبنيست عليم  

بيت العدل  ،  امر  ولىّ   دمانن به    د.  ن پردازمى  مربوطه  موضوع  صين دربه مشورت با متخصّ 
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و تغيير شرايط تصميم خود   اعظم نيز ممکن است با به دست آمدن اطّلاعات جديد 

 ) *(ترجمه ١٢٦را تغيير دهند."

توان بدين طريق درک نمود.  حضرت  را نيز مى  ١٢٧خطا"  عبارت "مصوناً من کلّ 

عصمت رهائى از خطاست     ١٢٨هدايت است."فرمايند "ضلالت عدم  عبدالبهاء مى 

کند.  بدين ترتيب تبيينات ه عمل نمىزيرا مقام معصوم خارج از حدود هدايت الهيّ 

همچنين      تواند با مفهوم مورد نظر کلمة ا تفاوت داشته باشد.ن منصوص نمى مبيّ 

بخشد از مشيّت الهى  ا جهت مى هدايات بيت العدل اعظم که به درک و عمل احبّ 

ق مقصد الهى براى بشريّت در نازله در نصوص جدا نيست و يا از مسيرى که به تحقّ 

 نمايد. انجامد عدول نمىاين دور مى 

فرمايند "معصوميّت  الات احبّا چنين مى ؤحضرت شوقى افندى در پاسخ به س

امرا محدود به مطالبى است که مطلقاً مربوط به امر الهى و تبيين آثار   بى ولىّ موهو

موهوبى   عصمت  غيره  و  علوم  و  اقتصاد  قبيل  از  ديگر  مواضيع  در  است؛ 

شامل تبيين کلمات منزلۀ الهى  )  عصمت موهوبى آن حضرت "*(ترجمه١٢٩ندارند."

ا صيانت  و  حفظ  در  او   ... همچنين  آنست.   اجراى  از  و  مصون   مرا

)  بنابراين منطقى است که استنتاج شود که حوزۀ عصمت بيت  * (ترجمه١٣٠."خطاست

اين    ١٣١کند.هاى منصوص مربوط به امرا تجاوز نمىالعدل اعظم نيز از مسئوليّت

قانونمسئوليّت يا  تشريع  بهها شامل  که  مواضيعى است  در  در کتاب گذارى  وضوح 

مبهم   که  مسائلى  و  کرده  اختلاف  ايجاد  که  مسائلى  نمودن  روشن  نشده،  تصريح 

امرا شريک    و همچنين شامل وظائفى است که در آن با حضرت ولىّ   ١٣٢باشد،مى 

مرا، حفظ وحدت مؤمنين و تضمين هستند، يعنى اجراى کلمات نازله، صيانت ا

انعطاف  و  مبارکه.اصالت  تعاليم  اشاره     ١٣٣پذيرى  براستى  اعظم  العدل  بيت 

ى به اداره امور فرمايند که مصون از خطا بودن آن معهد از تشريع فراتر رفته حتّ مى

 يابد. امرى نيز تعميم مى 
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ا،   ادارۀ امرتر يعنى مسئوليّت صيانت و  "علاوه بر تشريع، وظايفى کلّى 

هايى که موجب اختلاف شده  حلّ مسائل مبهمه و اتّخاذ تصميم در بارۀ موضوع 

بيت   تفويض گرديده است.  در هيچ جا ذکر نشده است که  به  العدل اعظم 

امرا در آن هيئت    العدل اعظم مشروط به عضويّت يا حضور ولىّ عصمت بيت  

در الواح وصايا و نيز حضرت شوقى  حضرت عبدالبهاء  الحقيقه،  باشد.  فىمى 

داشته اظهار  صراحت  با  بهائى"،  "دور  توقيع  در  اعضاى  افندى  که  اند 

العدل اعظم در حين مشورت در تحت هدايت محتوم الهى  منتخَب بيت  

   (ترجمه)١٣٤هستند." 

فرمايند که "فقط اين نفوس  به همين نحو، حضرت شوقى افندى زمانى که تاکيد مى 

اند نه هيئت منتخبين که رأساً و يا بطور غير مستقيم  ههدايت و الهامات الهيّ مهابط  

نمايند و اين الهام همانا روح حيات و حافظ نهائى اين ظهور ايشان را انتخاب مى

لازم قوانين  "وضع  به  فقط  نه  را  هدايت  اين  است  اقدس" کتاب    ۀلمکمّ   ۀاعظم 

   ١٣٥دهند.نيز ارتباط مى  "ى امرات امور ادارتمشيّ "دانند بلکه به مربوط مى 

اى رسد دليلى وجود ندارد که عصمت موهوبى به حوزه نظر مى ه  در حالى که ب 

کمتر از دامنۀ کامل وظائف تعيين شده بيت العدل اعظم محدود شود، به همان نحو  

العدل اى از جانب بيت  ماً دليلى نيز براى گسترش بيشتر آن موجود نيست.  در نامهمسلّ 

 اعظم چنين آمده است: 

"در طول قيادت حضرت شوقى افندى بارها از هيکل مبارک درخواست شد 

هايى که  عصمت موهوبى خويش را توصيف فرمايند.  پاسخعملکرد    ۀامن که د

آن حضرت عنايت فرموده و از جانب آن وجود مبارک مرقوم گشته مطلب را  

فرمايند که ايشان نه  توضيح مى نمايد.  هيکل مبارک  بسيار روشن و واضح مى 

مرجعى مصون از خطا در مواضيعى مانند اقتصاد و علوم هستند و نه به مسائل  

مى  که  فنى  است  مسائلى  به  "محدود  ايشان  موهوبى  عصمت  زيرا  پردازند، 

فرمايند که "ايشان آن حضرت همچنين مى    گردد".منحصراً مربوط به امرا مى 
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گونه به  پيامبران  آن  همچون  موهوبى  عصمت  نيز  و  نيستند"  عليم  ارادى  اى 

ه و اجرا و تنفيذ آن است" و اينکه هيکل  حضرت "شامل تبيين کلمات منزلۀ الهيّ 

   (ترجمه)١٣٦مبارک "در حفظ و صيانت امرا مصون از خطا"هستند."

گردد  نبايد در رابطه با امورى مطرح  بنابراين مفهوم مصونيّت از خطا در ديانت بهائى  

که آشکارا هيچ ارتباطى با وظائف تعيين شده بيت العدل اعظم ندارد.  اين مفهوم  

ت نبايد با داشتن قدرتى اشتباه شود که حاکى از دارا بودن علم مطلق نسبت به واقعيّ 

بينى کند. اگر چنين شود، باشد، وجدان افراد را کنترل نمايد، و يا  وقايع آينده را پيش

ب  نابخردى،  را مى ابواب  و خرافات  نامهنيادگرايى  در  بيت  گشايد.   از طرف  که  اى 

"دوستان عزيز در تبادل افکار خود راجع  العدل اعظم نوشته شده چنين آمده است:  

به بيت العدل اعظم، مرجع کلّ امور، بايد مراقب باشند که نه مقام آن را کم شمارند 

تعاليم بهائى بعلاوه "(ترجمه)   ٧١٣آميز به آن نسبت دهند."هايى مبالغهو نه خصيصه 

را موظّ مؤسّ  ابتکارات  سات  و  بيان و حفظ حقوق شخصى  آزادى  به حمايت از  ف 

العدل اعظم مى   ١٣٨اند."فردى کرده  بيت    ۀ فرمايند:"منشأ، قدرت، وظائف و حوزو 

گردد که همراه  عمل بيت العدل اعظم تماماً از کلمات منزلۀ حضرت بهاءا ناشى مى 

امرا که پس از حضرت عبدالبهاء يگانه مرجع  ات مرکز ميثاق و حضرت ولىّ با تبيين

باشند، ملاک واجب الاطاعۀ وظائف و اختيارات بيت العدل تبيين آثار بهائى مى

 (ترجمه) ١٣٩دهد.اعظم و سنگ زير بناى آن را تشکيل مى 

دون  فرمايند که بايد ب بيت العدل اعظم دستورات غيرقابل انعطافى صادر نمى 

بلکه جامعهر توسط جامعهتفکّ  به مورد اجرا درآيد  و مطيع  تسليم  را هدايت اى  اى 

فرمايند که در يک فرايند يادگيرى براى به مرحلۀ عمل در آوردن تدريجى تعاليم مى 

ب  نوين  تا يک نظم اجتماعى  افراد  ه  مشغول است  آورد، نظمى که درحيات  وجود 

 ى گردد.  ممتاز بهائى، و در پيشرفت تمدّن متجلّ مؤمنين، در ايجاد يک جامعۀ 

ا، جامعه را خود خطاب به احبّ  ۀحضرت شوقى افندى در يکى از توقيعات اوّلي 

مى  کيفيّ انذار  و  نحوه  مراقب  بيدار  "با چشمان  که  باشند   ت" فرمايند   امرا   تا  رشد 

يگر، موجب  "مبادا افراط در مناسک دينى از يک سو، و آزادى غيرمسؤلانه از سوى د
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(ترجمه)  بيت  ١٤٠ت آن است."انحراف آن از صراط مستقيمى گردد که تنها راه موفقيّ 

ت  را  آن   بهاءا تمهيدى است که حضرت  اعظم  و  أ العدل  الهامات  و  فرموده  سيس 

اند تا بتواند با اطمينان به هدايت مؤمنين به  صيانت خود را براى آن ضمانت نموده 

تحقّ  براى سوى  الهى  مقصد  و  بشريّ   ق  افراط  مراقب  حال  عين  در  و  بپردازد  ت 

گرايى و تحريف تعاليم يا آداب ديانت  هايى باشد که منجر به ايجاد فرقه تفريط 

 .  گرددبهائى مى 

همچنين بايد توجّه داشت که مفهوم بهائى مصونيّت از خطا (يا عصمت) به  

فارغ از مشکلات حاصل  وجه حاکى از اين نيست که همه چيز بدون رنج و درد و    هيچ

خواهد شد.  مث يکى از پسران خود حضرت بهاءا ناقض عهد و ميثاق بود.  در 

حتّ  است،  طبيعت  قانون  فناپذيرى  که  هم دنيايى  خطا  از  مصون  پزشک  يک  ى 

بيمارانى خواهد داشت که خواهند مرد.  بدين ترتيب چون هم تصادف و هم اختيار 

از اعم  هم،  عصمت  دارد،  نمى  وجود  موهوبى،  يا  و  نتايج    تواند ذاتى  به  وابسته 

.  حتّى با وجود هدايت الهى، باز افراد بشر بايد تلاش کنند، رنج بکشند مطلوب باشد 

و پشتکار داشته باشند.  آنان بايد سعى کنند آنچه را که نازل شده درک نمايند هرچند  

ت  عمل درآورند تا واقعيّ مرحلۀ    تدريج بهرا  به  هم درکشان دقيق نباشد، و سپس آن 

بنا گردد.  عصمت موهوبى   نو  از  الهى است کم کم  بازتاب هدايت  اجتماعى که 

موجبى براى گريز از اين فرايند نيست.  امّا چون عصمت موهوبى در طول دور حضرت  

بهاءا ادامه دارد، به بهائيان اطمينان داده شده است که هدايت لازم براى وصول  

 ى موعود وجود خواهد داشت. به تمدّن روحان 

گونه تناقضى بين وجود يک منبع مصون از خطاى بنابراين بديهى است که هيچ 

هدايت و عملکرد يک جامعه در حال يادگيرى وجود ندارد.  وعدۀ تائيدات الهى که  

سازد که  از جانب حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء داده شده مؤمنين را قادر مى 

با اعت بى با وفادارى  درنگ و  ماد و اطمينان کامل به بيت العدل اعظم روى آورده 

کنند تا اين هدايات مطلق هدايات آن را پيروى نمايند.  آنان نهايت کوشش خود را مى 

اتشان بتواند تا مرکز را به مرحلۀ عمل در آورند و ابزارى وجود دارد که ثمرات تجربيّ 
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طلبد.  تجارب آنان هدايت بيشترى را مى  نقاط جهان جريان يابد.    ۀجهانى بهائى و هم 

کس قادر نيست چگونگى کارکرد قواى الهى مربوطه را و يا نحوۀ عمل خداوند  هيچ

در رابطه با هدايت بيت العدل اعظم را درک نمايند.  بيت العدل اعظم "در تحت  

حفظ و صيانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلى روحى لهما 

و "مصدر    (ترجمه)  است١٤٢، "آخرين ملجأ و پناه تمدّنى رو به زوال"  ٤١١الفداست"

(مضمون: همانا او آنچه را    ١٤٤ر العليم".ء و هو المدبّ آه يلهمهم ما يش، "انّ ١٤٣خير"   کلّ 

عنوان مؤمنين اينست    کند و اوست مدبّرِ دانا).  چالش ما بهخواهد به آنان الهام مىمى 

 که چگونه سهم خود را در  پرتو چنين هداياتى ادا نمائيم تا به هدف حضرت بهاءا

 ت نائل گرديم.براى بشريّ 

  يادگيرى و عملکرد بهائى 

افراد مؤمنين در چارچوب تعاليم شامل عناصرى چون انظباط  عملکرد بهائى توسط  

تعمّ  بهائى روحانى،  حيات  داشتن  و   ،امرا پيشرفت  به  کمک  امرى،  آثار  در  ق 

داشتن حيات  بخش همۀ ما هستند. "باشد. حضرت عبدالبهاء مثل اعلى و الهام مى 

روح بهائى شود بهائى" بدين معنى است که "حياتمان چنان مشحون از تعاليم الهى و  

که مردم در اخلاق و رفتارمان، آن مسرّت و قدرت و محبّت و خلوص و بشاشت و  

سازد، مشاهده نمايند" و "با شگفتى از راز و رمز اين حيات  کفايتى که ما را ممتاز مى 

فرمايند که"مادام که زندگى  حضرت شوقى افندى مى     (ترجمه) ٥١٤بديع پرسش کنند."

توانيم اميدوار باشيم که قواى خلاّقه مودوعه  قيقى نباشد نمىما زندگى يک بهائى ح

 (ترجمه) ١٤٦ى نمائيم."ديانتى را که بدان معتقديم متجلّ 

حيات بهايى شامل هدف دوگانۀ تقليب فردى و اجتماعى است.  تأثير متقابل  

اى که از جانب حضرت شوقى افندى مرقوم گشته شرح داده  و حياتى اين دو در نامه 

   ت: شده اس

مان جدا سازيم و بگوييم  توانيم قلب انسان را از محيط اطراف "ما نمى 

انسان جزء    وقتى که يکى از اين دو اصلاح شود همه چيز بهبود خواهد يافت.



۷٤ 

 

حيات باطنى او به محيط    لاينفکّ دنياست و با آن ارتباطى ارگانيک دارد.

هر     گيرد.ط قرار مى دهد و خودش نيز عميقاً تحت تأثير محي مى   اطرافش شکل 

تأثير مى  بر ديگرى  اين  يک  نتيجۀ  پايدارى در حيات بشرى  تغيير  و هر  گذارد 

 ) *(ترجمه".متقابل است واکنش 

ه خود را به اين نهضتى در عالم، توجّ  "به جز تعاليم حضرت بهاء ا هيچ

پيشرفت آنها دارد و  ابزار کامل را براى  دو جنبۀ حيات انسانى معطوف نمى  هر

بنابراين اگر طالب رفاه و سعادت بشر هستيم   ندارد، و اين وجه تمايز آن است. 

  آنها را در حيات خود عملى سازيم.نيز  و    نيمبايد براى انتشار آن تعاليم تلاش ک

کند و محيط اجتماعى ما هم  فضائى را فراهم  قلب انسان تغيير مى  با اين تعاليم

الهى را    انواروانيم از نظر روحانى رشد کرده بطور کامل  ت سازد که در آن مى مى 

 (ترجمه) ١٤٧ى است منعکس نمائيم."که  در ظهور حضرت بهاءا متجلّ 

ت درآوردن تعاليم حضرت بهاءا، بهائيان کمکى  با تلاش در جهت به واقعيّ 

کند و توسعه نمايند.  در حالى که جامعه رشد مىجمعى به ساختن تمدّنى جديد مى 

نمايد، اين فرايند از درون خود جامعه  يابد و قابليّت اداره امور خود را کسب مى مى 

ضرت شوقى افندى يابد.  حتر گسترش مى آغاز گشته تدريجاً به خدمت اجتماع وسيع

فرمايند "مادام که عامۀ مردم در جامعۀ بهائى طرحى واقعى و عملى بهتر از آن چه  مى 

حضرت      (ترجمه) ١٤٨دارند نبينند، به امر مبارک در تعدادى کثير اقبال نخواهند کرد."

احبّ  مسؤليّت  تشريح  در  اجتماع مىعبدالبهاء  به  نسبت  م فرمايند ا  که  أ"بهائيان  مور 

وح  نمايند."تأسيس  انسانى  عالم  ترغيب     ١٤٩دت  را  ما  همچنين  حضرت  آن 

 فرمايند که: مى

"نصايح و وصاياى الهى را مجرى داريد يعنى بحرکت و آدابى قيام کنيد  

  ...   که جسم عالم را جان بخشيد و طفل صغير امکانرا بمقام رشد و بلوغ رسانيد 

گردد و اين عالم خاکى  شايد بسبب اين رفتار و گفتار اينجهان ظلمانى نورانى  
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جدال برافتد و  آسمانى شود و اين زندان شيطانى ايوان رحمانى گردد جنگ و

   ١٥٠ت و وفا در قطب عالم خيمه افرازد."محبّ 

همانطور که قبلا اشاره شد بهائيان در تلاش خود براى عملى ساختن تعاليم امر 

مسؤلانه" روبرو هستند، شرايطى گرايى يا "آزادى غير  مبارک با خطرهائى مانند  نسبيّت

شويم و شايد احکام و اصول را که در آن از مقصد تعاليم حضرت بهاءا منحرف مى 

همچنين خطر اعتماد    عمل نياوريم.ناديده گرفته يا نسبت به اجراى آن سعى لازم به

د  نفس مفرط يا اعتقاد دينى افراطى وجود دارد که بر اثر آن ما به استنباط محدوه  ب 

کنيم که اين استنباطات با مقصد مورد  ر مى ک شده تصوّ خود از تعاليم شديداً متمسّ 

اى نظر حضرت بهاءا يکسان است.  در اين راستا، عملکرد ديانت بهائى به مجموعه

کننده کاهش سات امرى به نقش تنفيذ کند و نقش مؤسّ از امر و نهى تقليل پيدا مى

حت تأثير تنشى بين گذشته و آينده قرار دارد يعنى بين عملکرد همچنين ت    ١٥١يابد.مى 

اى در حال  الگوهائى از زندگى که در هر زمان تحت تأثير خصوصيات ويرانگر جامعه 

ايم و آن الگوهائى که به نحوى روزافزون بر طبق اراده و مقصد  فروپاشى شکل داده 

 حضرت بهاءا شکل خواهيم داد. 

ما و همچني  فردى  توسعدوران حيات  را    ۀن دوران  بهائى  امرا در سراسر دور 

مى مى  ياد  آن  که طى  کرد  تشبيه  مستقيم"  "صراط  در  به سلوک  تعاليم  توان  گيريم 

ت در آوريم و به اين ترتيب در اين  رتر به صورت واقعيّ حضرت بهاء ا را به نحوى مؤثّ 

هاى فهم خود  زجنبهرويم.  در هر مقطع از اين مسير در مورد برخى ا پيش مى مسير به

يا در امر الهى  و يا در    ۀبار  از  نامطمئن  بايد انجام دهيم ممکن است  آنچه که 

اشتباه باشيم.  امّا در طول زمان، از طريق يادگيرى و با هدايات بيت العدل اعظم  

 کنيم. پيشرفت مى 

ق در عمل در  مشورت، عمل، و تعمّ  سۀ بهائى،آثار مقدّ   ۀيعنى مطالع  –يادگيرى  

اى است که با آن مسير بهايى وسيلهدر طول حيات ما و طى دور     –پرتو هدايت الهى  

کنيم.  سخن  پيشرفت خود را به سوى هدف حضرت بهاءا براى نوع بشر پيدا مى 
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کامل   ما  که  است  حقيقت  اين  تصديق  معناى  به  همانا  يادگيرى  به  نياز  از  راندن 

  کنيم و بايد ياد بگيريم که در طول زمان کارها را بهتر انجام دهيم.نيستيم، اشتباه مى 

هاى ما در تهمچنين قبول اين نکته است که امر مبارک ارگانيک است، مسئوليّ 

هاى ما توسعه خواهد يافت و ما همواره در سطوح ت طول زمان تغيير خواهد کرد، قابليّ 

ترى نائل خواهيم شد.  بدون ترى عمل خواهيم کرد و در آينده به نتايج عظيمپيشرفته

 شود. پايان گرفتار مىدامى دوار و بى  يادگيرى، افکار و اعمال ما در

اکتساب   به  الخصوص  على  را  توجّه  ساله  چهار  نقشۀ  در  اعظم  العدل  بيت 

فرمودند که   ٢٠٠٠آگاهانۀ قابليّت يادگيرى در عالم بهائى معطوف نمودند و در سال  

 پايۀ آن قابليّت ريخته شده است.

را   تحوّل  اين  متحوّل گشته است.  بهائى  افزايش  مى "فرهنگ جامعۀ  در  توان 

قابليّت، نمونۀ روشمند اقدامات و عمق اطمينان حاصله در سه اجراکنندۀ نقشه،  

ت اين  ى به وضوح ملاحظه نمود.  علّ سات امرى و جوامع محلّ يعنى افراد، مؤسّ 

اند تا معلومات خود  تغيير آن است که ياران الهى بيش از پيش درصدد برآمده

اند که چگونه  تعاليم الهى با جديّت بيشترى افزايش دهند، و آموخته   ۀرا در بار

تر از پيشين در انتشار امر الهى و در اقدامات  ماين معلومات را به نحوى منظّ 

فردى و جمعى خود و نيز در همکارى با همسايگان خويش بکار بندند.  خلاصۀ 

که   آمد  وجود  به  يادگيرى  به  اشتياق  آنان  در  آنکه  اقدامات  کلام  به  منتهى 

 (ترجمه) ١٥٢هدفمند گرديد."

درحال  ويژگى  يادگيرىِ  فرهنگ  ب بروز  هاى  گفتگو  از:  بحث، ه  عبارتند  جاى 

ريزى مفصل از بالا، نظم بخشيدن به جاى برنامهه  ى ب سازنده در سطح محلّ   ۀتجرب 

ب  تأمّ ه  امور    آميز و مضرّ.  در جاى انتقاد اهانت ه  ل ب جاى آشفتگى، تلطيف از روى 

ندارد". از شکست جايى  فرهنگى "ترس  فرمولى ساده    ١٥٣چنين   دوران جستجوى 

نيز که هر کارى مناسب  براى موفقيّ  توجيه  اين  ت سپرى گشته است، ولى همچنين 

اينکه همۀ تلاش يا  مؤثّ است  اندازه  به يک  وقتى  ها  کنار گذاشته شده است.   رند 
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انجا نمى کرد،  بايد  چه  مشکل  يک  رفع  براى  متنوّع، دانيم  و  مختلف  اقدامات  م 

شود.  بعد از اينکه راه هاى رويکرد ما مى مشاهده دقيق و تجديد نظر، از جمله ويژگى 

رى براى يک مشکل پيدا کرديم، انرژى به اقدام متّحد، تمرکز، پشتکار، و حلّ مؤثّ 

گردد تا سلسله اقدامات تأييد شده را به نحو چشمگير هاى فشرده معطوف مى فعاليّت

همگان در يافتن توازن مناسب بين فکر و عمل و بين تئورى و اقدام که      افزايش دهد.

 گردد نقشى دارند.منتج به تداوم و سيستماتيک شدن مساعى مى 

براى مثال، طيفى از روابطِ ممکن بين تئورى و عمل را در نظر بگيريد.  هر کس  

هاى گوناگون نسبت  بهائى تلاش کرده باشد واکنش   ۀ جامع  ۀ که در جهت رشد و توسع

هاى حاصله از تعامل بين تئورى و عمل را بخوبى تشخيص خواهد داد.   به چالش

لين رابطه بين تئورى و عمل هنگامى است که درک ذهنى ما از آنچه که انجام  اوّ 

ربرد دارد  ى در دنياى واقعى عم کا دانيم چه نوع فعاليتّ دهيم محدود است و نمى مى 

تى که  (تئورى ضعيف، اقدام ضعيف).  در نتيجه، براى پاسخى مناسب به هر وضعيّ 

مؤثّ پيش مى  غير  و  آشفته  اين وضع، عمل  در  تقلا هستيم.   در  ر است.   آيد همواره 

رى ممکن است در  دومين رابطه بين تئورى و عمل هنگامى است که اقدامات مؤثّ 

وجود درکى صحيح از اينکه چگونه و چرا  بخصوص ظاهر شود ولى بدون    يک محلّ 

يک نمونۀ اين وضع هنگامى  ).  اقدام قوىّ   باشد (تئورى ضعيف،ر مى آن اقدام مؤثّ 

است که مساعى تبليغى براى مدّتى منجر به تصديق تعداد زيادى از افراد در يک  

ت  توانيم آن مساعى را بسط داده يا اين موفقيّ گردد.  در چنين مواردى نمىمى  محلّ 

ى ممکن است براستى نتوانيم نتيجه را را به ساير نقاط و شرايط منتقل سازيم.  حتّ 

سوم بين تئورى و عمل زمانى است که مساعى    ۀهمان محيط نيز تکرار کنيم.  رابط در

اى از تدابير نظرى است و با حمايت  هاى استادانه و بر اساس مجموعه ما حاصل نقشه

کار   عملى که نشان دهد نقشه عم   ۀباشد امّا بدون تجرب سات همراه مى کامل مؤسّ 

قوىّ مى  (تئورى  از  ،کند   معمو جامعه  شرايط،  اين  تحت  ضعيف).   يک    اقدام 

يک از آنها نيز به نتيجۀ   آورد که هيچاستراتژى استادانه به استراتژى ديگرى روى مى 

رسد.  چهارمين رابطه بين تئورى و عمل شامل است بر تجزيه و تحليل پايدارى نمى
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به محکّ  رويکردهاى عملى  با  که  تجربه   انديشمندانه  از طريق  و  آزمايش در آمده 

بهائى آگاهانه بتواند نمونۀ   ۀ).  وقتى جامع اقدام قوىّ   ،اثبات شده است (تئورى قوىّ 

ر بودن آن را درک نمايد، آنگاه قادر خواهد بود  ت مؤثّ رى از عمل ارائه دهد و علّ مؤثّ 

ها و ترى تداوم بخشد و در حالى که روش ت زمان طولانىکه اقدامات خود را تا مدّ 

اً خود را با شرايط رو به رشد  کند مستمرّ مى خاذ  رترى را اتّ تر و مؤثّ ساختارهاى پيشرفته

هاى  وفق دهد.  يادگيرى حاصله از اين طريق مفيد و قابل انطباق در جوامع و محيط 

ر براى گسترش امرا شناخته شد و  گوناگون خواهد بود.  مث مهاجرت رويکردى مؤثّ 

مرا در ميادين آميز تکرار و با نيازهاى اتطى بيش از چندين دهه به نحوى موفقيّ 

 داخلى و بين المللى تطبيق داده شد.

چهار ساله را که تنها هدفش پيشبرد   ۀ، بيت العدل اعظم نقش١٩٩٦در سال  

طرح    ٢٠٢١هائى را تا سال  فرايند دخول افواج بود آغاز فرمودند و سپس سلسله نقشه 

ى معادل ربع ريزى نمودند که برهمين هدف متمرکز خواهد بود.  به اين ترتيب دوران 

توان ص شد که طى آن يادگيرى متوجّه اين مسئله خواهد بود که چگونه مى قرن مشخّ 

با تعداد زيادى از مردم تماس داشت، آنان را تبليغ و در امر مبارک تثبيت نمود و به  

ات حاصله تا به امروز در فصل بعد مورد  اين فرايند در طول زمان تداوم بخشيد.  تجربيّ 

اجتماعى و اقتصادى بهائى نيز از طريق يک فرايند   ۀفته است.  کار توسع بحث قرار گر 

 آمده است.   ٤ سيستماتيک يادگيرى طى چند سال هدايت شده و در فصل

اند عبارت است از  فرهنگ يادگيرى که بهائيان به آن فراخوانده شده ت  ماهيّ 

تعاليم در تمام جوانب  رتر عملى ساختن  در بارۀ نحوۀ مؤثّ  پرسش و جستجوى مستمرّ 

امر مبارک، مانند تبليغ، ادارۀ امور، عبادت، توسعه و غيره.  يادگيرى شامل است بر  

به آن  به  عمل  و  مربوطه  نصوص  درک  و  اينکه چگونه   مطالعه  به  بردن  پى  منظور 

  ۀى ساخت.  هدف آن نيست که جامع ر در عمل متجلّ توان هدايات را به نحو مؤثّ مى 

آنطور  را  به  که ما مى   بهايى  بلکه منظور آن است که در طول زمان  بسازيم  خواهيم 

 مقصود مورد نظر حضرت بهاءا نائل آييم. 
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شود بايد بعداً در مساعى آموزشى  يادگيرى که موجب ايجاد دانش جديد مى

يابد.   ، بسط مىعمل  اً و همگام با بدين ترتيب آموزش و يادگيرى مستمرّ   گنجانده شود.  

کند امّا هدف تلقين نيست آموزش آنچه را که شناخته شده منتقل مى  در حالى که

کارگيرى دانش  بلکه پرورش افرادى است که بتوانند نقشى در جريان مستمرّ ايجاد و به

کنندگانى در کمک به پيشرفت امرا باشند  افرادى که هم شرکت جديد ايفا نمايند، 

تمدّ  بناى يک  به  هم  نمايند.  و  مؤثّ ب ن جديد کمک  نحو  به  کار  اين  انجام  ر،  راى 

نمىبرنامه آموزشى  با  هاى  بايد  بلکه  دهد،  ارائه  را  آثار  از  مفاهيمى  صرفاً  تواند 

درسى آنهائى است که آغازگر    رترين موادّ مؤثّ    ات حاصله از عمل نيز مرتبط گردد.تجربيّ 

کنندگان قابليّت گام نهادن در راه کسانى را  تعليم عملکرد بهائى باشد که به شرکت 

 اند.   ر توفيق يافتهبخشد که به انجام خدمات مؤثّ 

کشش   از  فرار  است  ممکن  يادگيرى،  فرهنگ  يک  تأسيس  براى  تلاش  در 

 به صبر ،حمايت و مراقبت دارد.  هاى تازه نياز  روش    فرهنگ قديم را مشکل بيابيم.

تأمّ  ل  در مقابلِ ميل و گرايش به انتقاد شديد و رد آنچه جديد است و حفظ بدون 

توانيم تسليم  بر همين قياس نمى هاى قديمىِ انجام امور، بايد مقاومت کنيم.  روش 

هاى تازه بايد از هاى ساده براى عمل شويم.  با اين حال براى کسب مهارت فرمول 

ظاهر رويکردى  ه  آن در واقع ممکن است ب   ۀلين مرحلدى عبور کنيم که اوّ حل متعدّ مرا

 وار به نظر برسد. ماشين

( محقّ  هوبرت  چون  ( Hubertقينى  دريفوس  استوارت  و   (Stuart Dreyfus  (

ص  ص از پنج مرحله مشخّ معتقدند که افراد براى کسب مهارت از نوآموزى تا تخصّ 

هاى تکنيکى مثل ساختن يک عمارت نمايند.  اين معنا هم در مورد مهارت عبور مى 

هر مرحله      ١٥٤کند.هاى عقلانى مانند تحليل يک متن صدق مى و هم در مورد مهارت 

مشخّ مجموعه  شامل کيفيّ اى  نظر  از  که  است  رفتارهايى  از  ديگر  ص  از  و  متمايز  ت 

آنکه بر اين تئورى مهر تأييد بنهيم شايد توجّه باشد.  بدون  متفاوت مى   سطوح عملکرد

بعدى براى حصول   ۀ به خصوصيات اين مراحل و نحوۀ عبور فرد از يک مرحله به مرحل

 بين يادگيرى و تجربه، مفيد واقع گردد.   ۀدرک بهترى از رابط
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از جمله    اى از عناصر خاصّ شود که مجموعه نوآموزى ابتدا سعى مى   ۀ در مرحل

ها و مقتضياتِ استفاده از مهارت به شاگردان ارائه  رات، روش، مقرّ اطلاعات صحيح

خواهد رانندگى اتومبيل با دندۀ دستى را گردد.  مث در نظر بگيريد که يک نفر مى 

به فرد نوآموز اطلاعاتى درمورد مقرّ  شود: از  داده مى   عمل  رات و نحوۀياد بگيرد.  

جمله شرح عوض کردن دنده به سطوح مختلف، توضيح در مورد زمان تعويض دنده 

و پا براى   رسد، و نشان دادن نحوۀ حرکت دست نى مى معيّ   وقتى سرعت موتور به حدّ 

نوآموز در تلاش  و گرفتن کلاچ.   تعويض دنده    اوّليه هاى  هماهنگ ساختن متقابل 

هاى گوناگون را کند حرکت که سعى مى  در حالى  ومبيلبراى تعويض دنده در يک ات 

در   بندد.  هماهنگ نمايد، آگاهانه وجوه مختلف اطلاعات ياد گرفته شده را بکار مى

اين مرحله غير عادى نيست که اتومبيل بشدّت از جا بپرد و يا از حرکت باز ايستد.  

تکرار مى  را  اين شيوه  بارها  و  نوآموز  بر اسا عملش  کند  و را  آيا اطلاعات  اينکه  س 

نمايد.  در ابتدا ياد آورده و بکار برده است ارزيابى مى  رات را به نحو مناسب بهمقرّ 

اطلاعات جديد صرفاً بيشتر از آن است که بتوان براى رسيدن به يک نتيجۀ مطلوب  

ناشيانه و مکانيکى است.  امّا با هر تجربه  عمل  آورد و بکار برد، و  خاطر  ه  ب همه را  

سنجى آيد و راننده با نکتهوجود مى  درک بهترى از اطلاعات و قوانين ارائه شده به

مفاهيمى که در   کند. ر از مراحل يادگيرى عبور مىو يافتن "حسّ" عمل درست و مؤثّ 

شود.  بعد از تمرين  شد، حال روشن مى ابتدا ناديده گرفته شده يا به غلط درک مى 

تجريه، دانش و عمل به صورت يک الگوى هماهنگ و يکپارچه  مستمرّ و اندوختن  

مى  مقرّ در  و  اطلاعات  يادآورى  به  نيازى  آنکه  بدون  مستقل  آيد  چارچوب  در  رات 

هاى  باشد.  راننده در سطح يک کاردان، عوض کردن دنده را بطور کامل با ساير جنبه

ى مانند خوردن يا  زمان کارهاى ديگرتواند همى مى کند و حتّ رانندگى هماهنگ مى

 صحبت کردن با تلفن همراه را نيز انجام دهد.

 کند.  ها در مورد عملکرد بهائى نيز مراحل مشابهى را دنبال مى يادگيرىِ مهارت 

بنابراين يک کوشش تازه ممکن است در آغاز فرايندى نسبتاً مکانيکى به نظر برسد.   

بريم.  امّا اين را بکار مى شويم که گوئى يک فرمول  ک مى به هدايات طورى متمسّ 
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ب رفتار خشک و انعطاف  تازه است،  ه ناپذير که بخشى طبيعى از يادگيرى يک امر 

 شود.   تر مىتر و هماهنگتدريج با کسب تجارب بيشتر، پيشرفته

سال    آموزشى را در عالم بهائى در آغاز نقشۀ چهارساله در  ۀسسيس فرايند مؤسّ أ ت 

سات آموزشى  ها تلاش کردند که مؤسّ از کشورها سال در نظر بگيريد.  بعضى    ١٩٩٦

تلفيق يابد.  ليۀانجام اوّ    آنها بطور کامل کارآمد شود و آموزش با رشد سيستماتيک 

هاى جديد غالباً خشک و ناشيانه  هاى متسلسل و به مرحلۀ عمل درآوردن مهارت دوره 

بود.  بر اثر اشتياق در بکار بستن "صحيح" هدايات، در موارد معدودى گرايشى به  

به  يا مؤسّ   حرکت  تفريط وجود داشت.   و  افراط    ۀ بايست هم آموزشى مى   ۀسسمت 

ع تأمين نمايد يا اينکه  هاى متنوّ يل کلاسنيازهاى آموزشى يک کشور را از طريق تشک

سه شرکت  هاى مؤسّ شد تا همه بتوانند در دوره ف مى هاى ديگر بايد متوقّ همۀ فعاليّت

راهنما مى بايد  همه  يا  محدودکننده کنند.   فرايندى  راهنما  انتخاب  براى  يا  شدند 

کردند مى هاى کودکان را تدريسها کلاسگاهى به افرادى که سال  شد.تحميل مى

سۀ آموزشى براى  توانند تدريس کنند مگر آنکه دورۀ مؤسّ شد که ديگر نمىگفته مى

هاى مطالعه، بيوت تبليغى تعطيل خاطر تشکيل حلقهآموزش کودکان را بگذرانند.  به

مهارت  تمرين  به  توجّه  بدون  افراد  نقاط  بعضى  در  بهشد.   دوره  ها،  را سرعت  ها 

 صورت "سحرآميزى" پديدار نشد، منجر به مشکلاتى گرديد.  وقتى رشد به  گذراندند و

شود اشتباهاتى رخ ات جديد و عملکرد تازه کسب مى بديهى است وقتى قابليّ 

دهد و در آغاز نحوۀ عمل نارسا خواهد بود.  تلاش براى پيروى بدون اشتباه از اين مى 

و عدم انعطاف  همه هدايات جديد ممکن است در آغاز منجر به ايجاد قوانين سخت  

تدريج  ه  کارگيرى آنها شود.  امّا با پشتکار و تجربۀ فزاينده درک و کارآئى بيشترى ب در به 

مؤسّ ظاهر مى  و  افراد  در طول زمان،  به شرکت شود.  تبديل  در  سات  فعّال  کنندگانى 

سۀ آموزشى در کشورهاى مختلف، يکى بعد از  .  مؤسّ شوند جريان يادگيرى خود مى 

ديگرى، مرکزى براى يادگيرى دربارۀ نحوۀ پيشبرد فرايند دخول افواج در منطقه  

 شده است.  
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هاى موجود براى افرادى  به فرصت   راجعيادگيرى و پيشرفت    ديگرِ   ۀيک جنب 

مبارک فقط    اين فضا در امرپيش ببرند. بهفرايند را  دارند تا   است که دانش و قابليّت

ق به  رين اختصاص ندارد بلکه متعلّ سات يا به يک طبقه محدود متفکّ به اعضاى مؤسّ 

کوشند درک کنند و عمل نمايند.  امّا نقش چنين افرادى آن  کسانى است که مى   ۀهم 

هاى شخصى خود  ها را مورد انتقاد قرار دهند، نظرات و برنامهنيست که دائماً تلاش

و شبهه نمايند.     سات را تضعيف نموده در مورد آنها ايجاد شکّ سّ را تحميل کنند، يا مؤ

بلکه نقش آنان آن است که در حدّ درک و توان خود به موجب تعاليم عمل کنند،  

مى  خدمت  ميدان  وارد  که  کسانى  با  و  دهند،  رواج  را  عمل  و  فکر  شوند  وحدت 

 ل زمان کمک کنند.  همراهى نمايند، و بدين وسيله به افزايش پيشرفت امرا در طو 

کارگيرى دانش براى ايجاد تغيير سازنده در جامعۀ بهائى شامل گرايش به خود  به

محورى يا حفظ منافع شخصى نيست بلکه مستلزم از خود گذشتگى و فداکارى است.   

بينى. اين کار کارگيرى شامل است بر انجام آنچه صحيح است نه خود صحيح اين به

تعب   و  رنج  با  جنبه گاهى  از  که  است  اجتنابهمراه  جهت  هاى  در  تلاش  ناپذير 

باشد.  کارى است که مستلزم تحمّل آزار و خشم ديگران و در  حمايت از عدالت مى

ت و شفقت در جهت ايجاد وحدت است.  همچنين شامل  مقابل پاسخ دادن با محبّ 

افته است.   قابليّت توسعه ني  صبر و بردبارى در مواقعى است که درک کامل نيست يا 

سازى انسانى و استفاده از آن براى پيشبرد  کارگيرى قدرت براى قابليّته  اش ب لازمه 

کارگيرى نياز به قابليّت فکرى براى ايجاد دانش ه  امرا و رفاه نوع بشر است.  اين ب 

جديد امّا با حکمت لازم براى انتقال آن دانش به روشى متناسب با اوضاع دارد، 

گا  که  مى انتقالى  چالش هى  مرسوم  آداب  و  باورها  با  رويارويى  در  و تواند  برانگيز 

کارگيرى دانش مستلزم استمرار در رشد و يادگيرى و کمک    آفرين باشد.  اين بهزحمت 

پذيرى است.  چنانچه حضرت شوقى افندى  به يادگيرى ديگران با تواضع و انعطاف

 يند:  فرما اى که از جانب ايشان نوشته شده، مى در نامه 

اکنون که شما خطائى    شود.  تواند سبب تنوير روحانى يک قاره "يک نفس مى 

ايد، حال که کمبودهاى را اصلاح نموده  بزرگ در زندگى خود را ديده و آن
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ايد، هيچ چيز نبايد شما را از قيام  خود را با وضوح بيشترى ملاحظه کرده   ۀجامع

که قلوب ساير احبّا را مشتعل    و چنان عشق و روح خدمتى  و ارائۀ چنان مثال

عميق تعاليم    ۀخواهند تا به مطالعسازد، منع نمايد.  هيکل مبارک از شما مى 

فاق يارانى که علاقمند تحقيق و مبارکه، تبليغ سايرين، مطالعه و تحقيق به اتّ 

سرمشق،    ۀامر الهى هستند بپردازيد و از طريق ارائ   ۀتفرّس در مورد تعاليم سامي 

 (ترجمه) ١٥٥ش و ادعيه و مناجات، تغييرى ايجاد نمائيد."سعى و کوش 

 





۸٥ 

 

 

  سومفصل 

 يادگيرى و رشد 

تر در بارۀ ماهيّت درک کلام الهى و عمل در جامعۀ بهائى بعد از کسب بينشى عميق

  ،بهاءا حضرت  تعاليم  درآوردن  عمل  مرحلۀ  به  براى  يادگيرى  راستاى  حال در 

با    مورد بررسى قرار دهيم و اين کار را  هاى خاصّ را در زمينه استفاده از آن  توانيممى 

کنيم.  امّا قبل از بررسى مشروح اين  بهائى شروع مى   جهانى  ۀجامعدر  و تحکيم    رويجت 

که   شود  توجّه  نکتۀ  اين  به  که  است  اهميّت  حائز  امرا  موضوع،  تبليغ  از  هدف 

يعنى   محدود  اعضا مقصدى  بلکه  افزايش  نيست  جامعه  پيام  نفوس  "جذب  ى  به 

اى که خود را وقف خدمتش  بگونهآسمانى و القاى روح الهى در قلوب آنان است  

(ترجمه) تبليغ از جمله ١"مردمانش مردمان ديگر.   نمايند تا اين جهان جهان ديگر شود و

يک فرد    فقط با رضايت  به عنوان اقدامى روحانى  بايد   و  من استؤمهر    ۀلي فرائض اوّ 

عمل يا    تبليغانجام گيرد.  پاسخ بستگى به وجدان شنونده دارد.   انقطاع  علاقمند و با  

حضرت  .   است  ت انفوس مشتعل به نار محبّ ذاتى    خصائص  روحانى از  انوار  انتشار

 فرمايند:عبدالبهاء مى

ت و ربت و  ء اهتزّ آ اذا انزلنا عليها الم فرض هامدة  و ترى الأ   ميفرمايد "خداوند  

زمين خاک سياهست چون فيض ابر بهارى زوج بهيج ميفرمايد    نبتت من کلّ ا

رنگارنگ بروياند يعنى نفوس انسانى  هاى  ببارد آن خاک سياه باهتزاز آيد و گل 

چون از عالم طبيعت است مانند خاک سياهست چون فيض آسمانى برسد و 

يابد    ئىيات نورانى هويدا گردد باهتزاز و حرکت آيد و از ظلمات طبيعت رها تجلّ 

ت عالم انسانى گردد و  و گلهاى اسرار الهى بروياند پس بايد انسان سبب نورانيّ 

   ٢سه بوحى الهى نازل ترويج دهد."ب مقدّ تعاليمى که در کت 
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از   يکى  که  بودند  واقف  آغاز دوران ولايت خويش  در  افندى  حضرت شوقى 

مسئوليّت عمدۀ  ايشان  ميادين  مهاى  نقشؤهدايت  اجراى  به  روشى    الهى  ۀمنين  به 

انتشار امرا در اکناف عالم اى که تمهيداتش براى خواهد بود، نقشه ترسيستماتيک

ا امّ تشريح شده بود.     الواح حضرت عبدالبهاء خطاب به بهائيان آمريکاى شمالىدر  

سال   ٢٠  براى  اجرايشو لذا "  اين نقشه وجود نداشتجمعى  اجراى  وسائل    ابتدا  در

ام اساس يک نظم ادارى که بدون آن  در همان ايّ  ۀ تعويق افتاد، در حالى کهدر بوت 

اى براى اجراى آن نقشه به ارادۀ وان وسيلهنيل به مقصد غيرممکن خواهد بود و به عن 

مى  مرتفع  گشته  طرح  مرحل(ترجمه)   ٣شد."الهى    يک   ادارى امور    ۀتوسع  اوّل   ۀ اين 

در  ها و آداب گوناگون  در بر داشت شامل تعليم مؤمنين و تلطيف روش   فرايند يادگيرى

محافل با  ومحلّ   ارتباط  ملّ ،  ى ملّ   ى  و    ى،کانونشن  اي انتخابات  از  قبيل.امورى     ٤ن 

تشکيلاتى  همين قابليّت  افندى  که  شوقى  حضرت  آمد  فراهم  ملّ   ازلازم  ى  جوامع 

تبليغى  فرمودند که نقشهدعوت   ميلادى   ١٩٣٥در سال      داشته باشند.هاى رسمى 

 " که  فرمودند  مبارک اعلان  فرارسيده    زمان جديدىهيکل  نازنين  امر  اين  تاريخ  در 

تبليغ   ميدان  در  ملّى  سيستماتيک  و  مستمرّ  مجهودات  مستلزم  که  است 

 (ترجمه) ٥باشد."مى 

اتّ   اوّليه  هاىتلاش در   مؤثّ جهت  رويکرد  روحيۀ  خاذ  يک  وجود  تبليغ،  براى  ر 

  الماتّحاد ع   ترويجحضرت شوقى افندى جلساتى را که براى  يادگيرى مشهود بود.  مث 

مى  ب برگزار  براى  "  عنوانه  شد  بودنمؤثّ   سنجشآزمايشى  غير   ر  تبليغ  روش 

هيکل مبارک در يک مورد خواهان "آزمايشى      (ترجمه) توصيف فرمودند.٦"مستقيم

پيروان جديد امرا در آمريکاى الر براى تشويق مشارکت فعّ روحانى، مفيد و مؤثّ  تر 

يابد،   ثابت و متين استوار  لاتين" شدند که "توسعه  بر اساسى  سيستماتيک شود، و 

و   (ترجمه)  ٧گردد." زمان  مرور  ثابت شد  به  تجربه  بعضى شيوه از طريق  مانند  که  ها 

تبليغى مؤثّ   ٨بيوت  مهاجرت  ساير  و  از  لذا    ها شيوه رتر  و  در جهت  جوامع    ۀهم است 

اى نامه  رار گرفت.  ها محور اصلى انتشار امرا قشدند و اين شيوهتشويق  کاربرد آنها  
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اين فرايند يادگيرى را    ى هند و برمهخطاب به محفل ملّ امرا    حضرت ولىّ  جانباز  

 کند:تشريح مى 

که هر چقدر هم   تبليغ دارند بايد تشويق شوند   قابليّتو  امکانات  مؤمنينى که  "

تا زمانى که محفل  گردند    لازم به فداکارى زياد باشد در اين نقاط بکر مستقرّ 

ت محلّ  گرددأ ى  ثابت  سيس  مؤمنين  از  لااقل جمعيّتى  با  يا  تا  تشکيل شود  قدم 

ى ثابت و متشکل تکامل يابد. اين خط تدريج به يک محفلى محلّ ه  اطمينان و ب 

ي تبليغ  مشئى   توصيه    هم  امرا  که حضرت ولىّ   ک محلّ از طريق استقرار در 

اند به تجربه تأکيد فرمودهمؤمنين آمريکايى  اتّخاذ آن را به  فرموده و در حقيقت  

مؤثّ  که  است  است  ثابت شده  ممالک  در  امر  استقرار  طريق  اين و  رترين   بنابر 

 (ترجمه)  ٩فرمايند."خاذ اين روش را به محفل شما نيز توصيه مى اتّ   هيکل مبارک

بسط امرا    تحت هدايت حضرت ولىّ و    ها از طريق تجربهروش   سات ومؤسّ 

طى  آميز حضرت شوقى افندى در  ت آموزش دقيق و هدايت محبّ بر اثر تعليم و   يافتند.  

، ه، جهاد کبير اکبر دهسالجهانى  ۀلين نقشبهائيان عالم توانستند اوّ شان،  دوران ولايت 

با هم مرتبط و  را  موجود  ى  که مساعى دوازده محفل ملّ   کنند آغاز    ١٩٥٣را در سال  

 تنها درشان توانستند  هاى کسب شدهفق نمود.  بهائيان در نتيجۀ تجربه و قابليّت متّ 

بود   قبلقرن  يک  از آنچه در    تربيشتوفيقاتى  يک دهه    طى آن حاصل    کسب شده 

  ٤٠بيش از  حانى شد.   فتح رو ل نقشهدر سال اوّ   کشور و قلمرو ١٠٠بيش از  نمايند.   

و    ى تشکيل شد،سيس گرديد، هزاران محفل محلّ أ ى جديد تا پايان دهه تمحفل ملّ 

 اکناف عالم تسجيل شدند.  اطراف و ها هزار مؤمن جديد درده 

خواهد بود  سه مرحله  شامل  ند که رشد امرا  دفرمو   تشريححضرت شوقى افندى  

"که   منظّ با  و مستمرّ ورود  و    وشده    آغازمقبلين جديد  "  م  افواج  اقبال سپس  دخول 

 دنبال خواهد داشت.  ه عمومى را ب 

دهد و حلول روزى را  از فرا رسيدن روزى خبر مى مضافاً  ورود مقبلين"اين 

کهتسريع مى پيش   کند  اجناس بينى  طبق  و  ملل  از  نفوسى  عبدالبهاء  حضرت 
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ملاحظه    بدرستىکه اگر  روزى    خواهند شد،مختلفه فوج فوج وارد امر مبارک  

رفته و اقبال دسته جمعى  ها انتظار آن مىت که مدّ   خواهد بودزمانى    ۀمشود مقدّ 

نتيج در  و اجناس  از همين ملل  و    ۀنفوسى  وقايع عظيمه  مستقيم يک سلسله 

ناگهان   تصوّر کردرا    توان آنزحمت مى ه  بار که حال ب حوادث مصيبت   محتم

نظم عالم را مضطرب ساخته و بنيه عددى و نموده  را دگرگون    ارات امرمقدّ 

 (ترجمه)  ١٠."هزار برابر خواهد کرد  را  ى و روحانى امر حضرت بهاءاقدرت مادّ 

منين جديد در کشورهاى ؤاز م  کثيرىتعداد    دخولدوم با    ۀشروع مرحل  هاىنشانه

آفريقا، منتاواى  و  پاسيفيک  منطقۀ    مختلف  زمان اندونزى)  Mentawai(جزاير  در   ،

هاى فشردۀ براى تسجيل سريع در دهۀ  فعاليّت    ١١ظاهر شد.  امرا  حضرت ولىّ حيات  

آغاز گشت و در طى سه دهۀ بعدى شدّت يافت، و صدها، هزاران، و حتّى    ١٩٥٠

وارد  يکى پس از ديگرى به سرعت به امر مبارک    ى مختلف  در کشورها ها هزار نفر  ده 

گشتند.  تعداد مؤمنين در چند کشور از صد هزار نفر تجاوز نمود و در هندوستان از دو 

هيچ يک از  موفقيّت در تسجيل مؤمنين جديد،    ا عليرغمامّ     ١٢ميليون نيز فزونى يافت.

که لازمۀ تداوم فرايند دخول   بين ترويج و تحکيم  مناسبى  ى نتوانست تعادلجوامع ملّ 

دهه از    در طى سهکه رشد را   قرن انوارکتاب    ٩فصل  در    ايد.  افواج است حاصل نم 

 :چنين آمده استنمايد تحليل مى تجزيه و  ١٩٦٠ دهۀ نيمه

مردم مشکلات بزرگى    ۀشمارى از عامبى  ۀ"قبول ناگهانى امر بهائى از طرف عد 

هايى که در اين  لازم بود که منابع و مقدورات جامعه   اً همراه آورد و فوره  را نيز ب 

نياز فورى اين  تبليغ عمومى پيشقدم بودند متوجّ  گردد و براى   تازه تصديقان ه 

م انبوه  معلومات  جديد  ؤافزايش  محافل  و  جوامع  تقويت  و  جديد  به منين 

لين بهائيان  علاوه بر آن مشکلات فرهنگى نظير مسائلى که اوّ     مصرف برسد.

نى مهاجر در بلاد غرب با آنها مواجه شدند اکنون در سراسر جهان پيش  ايرا

   ١٣آمده بود."



۸۹ 

 

بيت العدل    بود  هاى جديد تبليغ ارائه شدهروش  با هايى که  در پاسخ به چالش 

تمامى احبّا    وسيع  قياسم  دررشد  فرايند    اعظم و  نمودند  تأکيد  نقطهرا    هاىنظر  با 

تلطيف عملى  و از طريق مشورت و    وند که دور هم جمع شتشويق فرمودند    را   متفاوت

 ظرف چند   بهايى آمريکا   ۀجامعمث      نائل آيند.  هاى موجود به کارآئى بهترىروش 

  ٦٠٠٠٠نفر به بيش از    ٢٠٠٠٠از حدود    ١٩٧٠  ۀتا اوائل ده   ١٩٦٠  ۀده   سال از آخر

نفر نسبت به سال    ٢٠٠٠٠از  تسجيلات بيش     ١٩٧٢نفر افزايش يافت.  وقتى که در  

 سرعت کاهش يافت چنين توصيه فرمودند: ه قبل ب 

که شما براى استقبال از  هاى جديد تبليغکه روش   "اين جمع آگاه است

ايد به نحو قابل توجّهى در نيل به اهدافتان هاى مردم مستعدّ اتّخاذ نموده توده

منين ؤو متصديق  اعم از مؤمنين تازه    ،بهائيان آمريکا فرد فرد  و ما  ر بوده است  مؤثّ 

و مجهّز    به حضرت بهاءابه پا خيزند و با توکّل  که  نمائيم  ديرينه را تشويق مى 

به آن قوۀ فوق العاه به مساعى خود براى تماس با نفوس مشتاق ادامه دهند و  

قدر  هاى جديد هر چروش  بخشند. در عين حال توفيقات حاصله را نيز تحکيم  

دارد.  اقبال همراه  ه  هايى ب و چالشها  ناگزير انتقادآميز باشد  تيتاً موفقيّ هم نها

به صف   که  قديم  مؤمنين  از  زيادى مصدّقين جديد خود دعوتى است  تعداد 

را    خويش  ۀدانش و تجرب کسانى که در اين ميدان به خدمت مشغولند پيوسته  

در اين برهه از زمان دور  خواهيم که  اى امريکا مى از احبّ   صميمانه ارائه دهند.  

تفاوتى، از اين فرصت طلائى که در اختيارشان قرار گرفته استفاده کنند و از بى

ل به دعا و مناجات با يکديگر مشورت نموده دامنۀ مجهودات خود را  با توسّ 

 (ترجمه)  ١٤گسترش دهند."

با ارائۀ هدايات ديگرى مدد گرف يافتن راه حلّ مشورت به منظور    ۀتوصي  ت  ها 

، نيازى به تجديد  فرايندهاى ترويج و تحکيممبنى بر دعوت براى برقرارى تعادل بين  

فعاليّت در  همبستگىنظر  تجربه،  اساس  بر  آن  اصلاح  و  تبليغى  اقدامات   هاى 
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 اى نمونه  ذيل خطاب به عالم بهائى  اتبيان .   تکميلى، و سيستماتيک کردن رويکرد

 آن دوره است: از هدايات 

"امرا بر مى ت فعاليّ   تبليغ  در  را  گوناگونى  هم هاى  که  براى   ۀگيرد  آنها 

  ولىّ حضرت      کند.و هريک ديگرى را تقويت مى ت است  حائز اهميّ ت  موفقيّ 

ترويج و تحکيم    ه کرّاتب   محبوب امرا  هاى توأمان وجنبهتاکيد فرمودند که 

شود که  هنوز شنيده مى   پيش رود امّا باشد که بايد همزمان  جدانشدنى تبليغ مى

 (ترجمه) ١٥"کنند.ديگرى بحث مى  بر از آنها  يکى برترى بارۀ منين درؤم

بسيارى در ميدان تبليغ و  ۀتاز هاىآزمايشامرا  ۀدر اين مرحله از توسع"

با    ها اين آزمايش   ۀبديهى است که هم     .پيونددوقوع مى ه  نيز در کار تحکيم ب 

که    مزاياى زيادى دارند در حالى از آنها  بسيارى  همراه نخواهد بود.   ت  موفقيّ 

انتقال و   کنونى ۀدر دور امّا    باشند.  بعضى مزاياى کمتر يا اصو فاقد مزيّت مى 

 طرح شده   مزاياى هر روشدنبال  ه  دقّت و جديّت ب   بايد با   ما   رشد سريع امرا  

 (ترجمه) ١٦اشيم."ى مردم ب ها توده زييد معلوماتبراى تبليغ و ت 

هاى تبليغى عاملى اساسى در پيشبرد رشد  "ارزيابى ادوارىِ کارآئى فعاليّت

تبليغى خود را    ۀجامعه برناميک    است که    از طريق اين فرايند   هر جامعه است.  

 (ترجمه)١٧انجام اصلاحات مورد لزوم بررسى خواهد کرد."  به منظور

اعضايش بايد براى    عمل و همکارىۀ قوّ به   کاءدر مجموع، با اتّ جامعه "

 ريزىبرنامهاز طريق    ى ى و ملّ ثبات بيشتر در الگوهاى توسعۀ خود در سطح محلّ 

 با کامل    که در تضادّ   ، روشىو سيستماتيک تلاش نمايد   هاى صحيحو فعاليّت 

امروز است.     زندگى   پرشتابِ متداول درو    اقدامات آشفتهو    دوامبىهيجانات  

آفرين خود  حيات و    بخشحياتهاى بنيادين  در فعاليّت بهايى که    ۀيک جامع

  با پويايى روحانى حرکت   خواهد بود،و مطمئن    اى قلباً آراممستمرّ باشد، جامعه

مقاومت  نفوذ  کرد،  داشتخواهد  خواهد  تکامل    ۀدور  ،ناپذيرى  در  جديدى 
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و  بنا    را  اجتماعى نهاد  که  قادرخواهد  شد  و    خواهد  حمايت   نهايتاً احترام 

 (ترجمه) ١٨خود جلب نمايد."به   را هر دو ستايندگان و منتقدان

کسب  اقدامات از  ىوسيعطيف  تطبيق درمهارت بيشترى جامعه بايد  ..."

از دست    تبليغ يعنى ترويج و تحکيم  ۀلي اوّ بدون آنکه تمرکز خود را بر اهداف    کند 

مى  اقدامات  کثرتِ  در  وحدت  حصول  است  نظر  مورد  آنچه  باشد، بدهد. 

گوناگون خواهند بود و هاى  ت فعاليّ مختلف متمرکز بر    که در آن افرادشرايطى  

زيرا يک  اثرات مفيد کار جمعى در رشد و توسعۀ امرا را درک خواهند کرد،  

   توانند يک کار بکنند. مىکارها را انجام دهد و همه هم ن  ۀتواند هم نفر نمى

با انتظارات متعدّدى    جامعهو    ت دارد اهميّ جامعه    براى بلوغ  درکبه اين    رسيدن

 (ترجمه) ١٩"باشد.مى  ملزم به کسب آنش است اکه متوجّه 

متاسفانهىت ا هداي  چنينعليرغم   تحقّق   ،  پايدار  کلانِ  رشد  امکانات  تمامى 

که تسجيل سريع مصدّقين را تکميل کند، افزايش معلومات  ر  بدون تحکيم مؤثّ نيافت.   

گيردنمىمؤمنين جديد   ن  ،توانست صورت  يا  جوامع سازماندهى  کودکان  و  شدند، 

سرعت  ه  ننمودند.  دستاوردهائى که ب تعليم و تربيت لازم را دريافت    نسل آينده مؤمنين

در   نتوانستند مؤمنين جديد    حاصل شده بود بخار شده از دست رفت زيرا جمع کثير

انکار استعداد روحانى يا   ه به منظورذکر اين مسئله البتّ    الانه تثبيت شوند.خدمت فعّ 

 گواهىامّا    اند نيستايمان کسانى که در طى اين دوره به امر اقبال کرده   ۀخالصان ابراز  

متعاقباً    .شد متبلور ن   ئى در الگوهاى جديد حيات بها ن غالباً  ايما   اظهار  بر اينکه  است

تواند صرفاً از طريق يک سلسله نمى   دخول افواجبيت العدل اعظم فرمودند که "تداوم  

پراکنده و ناهماهنگ، ه  با شوق و ذوق همراه باشد، حاصل  اقدامات  ر چقدر هم 

 (ترجمه) ٢٠گردد."

به   وحدت فکر و عملحصول  يا  و  بين ترويج و تحکيم  جاى برقرارى تعادل  ه  ب 

در اکثر کشورها   رشد   جهتمساعى در  ،  وسيع  در مقياسترويج    ۀبار  يادگيرى در   منظور  

و ديگرى    شتکيد داأ بر ترويج ت   ديدگاه  يکتنظيم گشت.     ديدگاه متضادّ دو    اساسبر  
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تحکي  شرح بر  و  بيانات  از  دقيقى  منتخبات  خود  موضع  تأييد  در  نيز  يک  هر  و  م 

موضع در يک    يک از اين دو  کدامولى عليرغم اينکه    بردند.  ات را بکار مى تجربيّ 

  پايدار باشد.  ستتوان نمىبود و رشد    ساننتيجه يکگرفت  مورد تأکيد قرار مى جامعه  

پىه تسجيل بدون  شتابزده  مؤثّ اى  تشکيل    رگيرى  بزرگموجب  محافل    جوامع  و 

ولى جوامعى با تعداد محدود و اندکى از مؤمنين مطلع و   جديدالتأسيس بسيارى شد

که بتوانند بدون کمک مستمرّ دوستان از ديگر نقاط فعاليّت  ى  سات و يا مؤسّ توانمند  

گرايى و ايجاد کارآئى  موجب عطف توجّه به درون   بر تحکيم  حدّ   تاکيد بيش از  کنند.  

   رشد را تحت الشعاع قرار داد. لزوم ابتکار براى    ادارى شد که نظم را ارج نهاد ولى

و جوامع   مغايرت مؤمنين  با  رمتعهّد  فرساينده  بودند هاى  به کسب     .وبرو  ملهم  وقتى 

نمودند  هائى مىخود را مصروف فعاليّت  شدند تمام همّ هاى بزرگ در تبليغ مىپيروزى

وقتى  اش مشکل بود.   آورد که تحکيم داد و توفيقاتى ببار مىکه تعداد را افزايش مى 

وزشى  ادارى و آم  شدند به دستور العملىماهيّت احتمالى توفيقات خود مى نگران  که  

  ساخت.ف مى که ترويج را متوقّ  آوردند روى مى 

  . فاق افتادساله اتّ   شش  ۀآخرين موج عظيم ترويج در طى اين دوره در اواسط نقش

ليون ي يک مبيش از   جهانى بهائى    ۀجامعميلادى    ١٩٩٠تا    ١٩٨٨ظرف دوسال از  

ميليون نفر افزايش يافت امّا باز استحکام اين    ٥از    به بيشو    ٢١عضو جديد داشت  نفر

   توفيقات عم معضلى دشوار بود.

   يک نقطه عطف مهم تاريخى

ترويج با هدف  تحت هدايت بيت العدل اعظمطرح شده هاى جهانى نقشه شروعاز 

ى را ارائه  تررتر و سيستماتيکمؤثّ تا کسب تجاربى که مساعى جديد و    وسيع  در مقياس

 است: چنين آمده   قرن انوارکتاب در     .سى سال سپرى شد داد بيش از 

تلاش" آموختناهميّت  و  فداکارى ها  و  زمانى ها  گذشته  سال  اين سى  در  ها 

اى جهانى را لازم ديد که در طرح آن از  بهائى وجود نقشه  معلوم شد که عالم

بهائى که    ۀجامع    نمايد.بود استفاده    معلومات حاصله و منابعى که جمع شده
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اى تجربهبى   مشتاق ولى  ۀچهار ساله را آغاز کرد با جامع  ۀنقش  ١٩٩٦در سال  

  اجراء گذارد بسيار تفاوت داشت.   ۀديگرى را به مرحل  ۀنقش  ١٩٦٤که در سال  

نقشه   ۀنقش اوّلين  ول اخير  عنايت حضرت  و  هدايت  تحت  ديگر  که  بود    ىّ اى 

به خوبى مشهود گرديد که تمام مجهودات    ١٩٩٦سال    شد. درامرا اجراء نمى 

 ... . فتربهائى به شمار مى  ۀگذشته جزئى لايتجزّى از يک کلّ درجامع

هاى مذکور بکار رفت در مقايسه با  هائى که در دهه اگرچه جهد و کوشش 

که عصر براى  معيارى  باز  نبود  زياد  داد چندان  به دست  کنونى    رسولى  نسل 

جلوه مى بهائى  ظاهر  را  افندى  بيان حضرت شوقى  از  باراى  در  که    ۀ ساخت 

هاى داخلى  از بحران  يک سلسله’ادوارى بودن تاريخ امر بهائى فرموده است که  

سبب    و خارجى با شدّت و ضعف گوناگون به وجود خواهد آمد که هرچند آناً 

ابهى را ايجاد نمايد که بر شدّت  ويرانى و دمار شود امّا هر يک سرّاً قدرت متش

سرعت  بيفزايد.  امر  ۀجلو  و  بسيار  مى   ‘الهى  روشن  کلماتى  که  چنين  سازد 

هائى که يکى بعد از ديگرى در آغاز  ها و پيروزىو ناکامى  ها و تجربيّاتکوشش 

بهائى را براى مبارزات آينده آماده    ۀجامع   کار تبليغ در سطحى وسيع پيش آمد و

   ٢٢"اهميّتى داشت.ساخت چه قدر و 

حال     ٢٣ص کرد.را مشخّ   "نقطه عطفى تاريخى"  ١٩٩٦ سالساله در    ۀ چهارنقش

دورۀ قبل، جامعۀ بهائى به مسير جديدى هاى  ات و تلاشتجربيّ   ر بود که بر اساسميسّ 

پيشرفت امر  اى از  صرفاً مرحله  "دخول افواج فرمودند    بيت العدل اعظمهدايت شود.   

افتد  فاق  اتّ   است در زمان مقتضى و بر حسب آمادگى کلّى مردمر  مقدّ الهى نيست که  

شوند ا  مهيّ توانند براى آن  هاى خود مى با فعاليّتاى است که جوامع بهائى  پديدهبلکه  

تواند تداوم .  همچنين فرايندى است که پس از آغاز مىکمک نمايند ع آن  به وقو  و

 فرمودند: چنين  ١٩٩٦رضوان  پيامدر متعاقباً  بيت العدل اعظم(ترجمه)  ٢٤يابد."

متضمن اين مفهوم است که شرايط ‘  دخول افواجفرايند    پيشرفت’  "عبارت

جهانى    ۀدهد که جامعهاى موجود اجازه مى و فرصت   نمايد کنونى ايجاب مى 
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در قبال   رشدىچنين  رشدى مستمرّ در مقياسى وسيع حاصل نمايد، که    بهائى

سيس نظم حضرت  أ در ت کننده  ، که سه شرکت رورى استاوضاع کنونى جهان ض 

  و جامعه  مؤسّ   ،افراد  –بهاءا  را عملى سازند   رشدىتوانند چنين  مى   –سات 

  و سپس با سعى و کوشش   از نظر روحانى و عقلانى  با پذيرش امکان آن  ابتدا

ه و تجهيز وسايلى براى  تهيّ   ،جديد   ؤمنيناز م  در جهت استقبال از جمع کثيرى

تعداد  و از اين طريق افزايش چندين برابر    روحانى و ادارى آنان  تعليم و توسعۀ

فعّ مبلّ  و  و مديران مطلع  دخول    متضمنامرى    اموردر    شانمشارکت   کهال  غين 

تحکيم  و  ،  تکامل بلا انقطاع محافل روحانى،  امرا   در ظلّ   مقبلين جديد   مستمرّ 

 .ودخواهد ب جامعه  مداوم

است  آغاز شده    فرايند هم اکنونحاکى از آن است که  بعلاوه پيشبرد فرايند  

فند  مکلّ جوامع    همۀحال     .باشند مى   آن  ى در مراحل مختلفى و ملّ و جوامع محلّ 

ر بردارند و مساعى مستمرّ فراهم سازند که به ترويج و تحکيم در  هاى مؤثّ که گام 

در حالى که    سات افراد و مؤسّ از      گردند.سطحى متناسب با امکاناتشان نائل  

در حوز فعاليّ   خاصّ   ۀهريک  دارند خود  تا ، دعوت مى ت  رفع  ه  ب  شود  منظور 

نوع بهائى و در سرنوشت تمامى    ۀاين دوران بحرانى در حيات جامع  هاىنياز

 (ترجمه) ٢٥".بشر قيام نمايند 

حول آن ايجاد اتّحاد که    دادارائه    مهمىاين بيان بيت العدل اعظم توضيح  

راجع به رشد   ها سردرگمى پذير است.  بعد از سالفکر در مورد دخول افواج امکان 

ملّ  جامعۀ  هر  وسيع،  مقياس  و که    دريابد توانست  ى  در  ترويج  واحد  فرايند  يک  به 

 ترکمى جلوتر و برخى کمى عقب  وامععضى از جب که    تحکيم اشتغال دارد و در حالى 

ولى کنند   توانستند مى همه    بودند  عمل     .پيشرفت  معنى  به  پيشرفت  روشى  ه  ب و 

فرصت   سيستماتيک و  منابع  محدودۀ  از  در  نامعقول  جهشى  نه  است  موجود  هاى 

غير نتايجفعّال    حالت  به  دستيابى  سمت  تصوّر.     به  قابل  اعظم  غير  العدل  بيت 

امرا    ۀدر توسع  ناپذيراجتناباى  بايد بدانند که دخول افواج مرحله "همه    فرمايند مى 
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نقاطى  در  ى  حتّ   کردپيشرفت مى عالم    نقاط  ۀکه در هم بود    فرايندى    (ترجمه)٢٦" .است

 رسيدند. نمىنظر ه امر مبارک ب  مستعدّ که 

را براى عالم دخول افواج  تداوم   بعلاوه بيت العدل اعظم توانست مانع اصلى

براى انجام    ى لازممنابع انسانى به ميزان  ۀتوسعناتوانى در    :ص نمايد دقيقاً مشخّ بهائى  

نياز است.  روياروئى شماروظائف بى  ه با اين چالش توجّ   ى که در رشد سريع مورد 

  جديد بود. ۀاصلى نقش

 ۀهاى پراکند لين آشکار شده است که چنين دوره تعداد مسجّ   افزايشبا  "

عنوان  ه  ا ب امّ   مهم است،اگرچه    ،هاى غيررسمى حيات جامعهت آموزشى و فعاليّ 

گروه نسبتا قيام  به  منتج    صرفاً   منابع انسانى کافى نيست زيرا  ۀاى براى توسعوسيله

که مخلص هم  قدر  چا هر  اين احبّ     ال امرا شده است.کوچکى از حاميان فعّ 

نيازهاى   قادر نيستند مشتاق ايثار و فداکارى باشند  هم  هر قدر  و  و خدوم باشند  

سات  مؤسّ    جامعه.  انچه رسد به هزارتا  ى را رفع نمايند  نوپاى محلّ   امعۀصدها ج

کمک  ا و  از احبّ اى  قابل ملاحظه به تعليم تعداد  بهائى بايد توجّه سيستماتيک  

الهى  انآن  به امر  به  استعداد خداداد  ت قابليّ بر حسب    در خدمت  ان  شهو 

 .  مبذول دارند

 ساتسيس مؤسّ أ که ت   کند ايجاب مى وسيع    مقياسمنابع انسانى در    ۀتوسع

شود.   آموزشى  نگريسته  تازه  ديدى  عنوان   آموزشى  مؤسسات  تشکيل    با  به 

آموزش سيستماتيک در بسيارى از مناطق از الزم امور    مختصّ   منظّم وساختارى  

  (ترجمه)٢٧" شده است.

منابع انسانى،    ۀتوسععلاوه بر دعوت به رويکردى جديد براى  ساله  چهار    ۀنقش

   اى از هدايات لازم براى درک وظيفۀ درحال انجام ارائه داد. مجموعۀ فوق العاده 

پيام    در    واقع در    نقشه پيام  يازده  مناطق  از جمله هشت  به  مختلف جهان خطاب 

به   در اين نقشه  کهاز جمله موضوعاتى     ٢٨هائى از کشورها مندمج بود.متشکّل از گروه 

ى در پيشبرد فرايند محلّ  ۀو جامعسات، مؤسّ  نقش فرد،قرار گرفت  بحثمورد تفصيل 
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مل الگوى حيات  تکا ؛  ىاى و محلّ ى، منطقه ها در سطوح ملّ نقشه  ۀ توسع  ؛دخول افواج

از طريق مراحل روزافزون؛  جامعه  پيچيدگى  با  و اعضا ت و مسئوليّ ى  ى هاى مشاورين 

  لازم  براى   عناصر  ۀهم پارچگى   ادغام و يک   نقشه،  بطور خلاصه    . بود  هيئت معاونت

 . توضيح دادفرايند دخول افواج را  آغاز و تداوم 

يک يک ذهنيّت جديد،    بهائى شد.  ۀدر جامع  تغييرىمنجر به  نقشۀ چهارساله  

جديد،  مرحلۀ   فرهنگ  يک  کليدى  کلمات  يادگيرى  و  کردن،  عمل  سيستماتيک 

در   ١٩٩٩در نوامبر سال     .گرديد در ارتباط با رشد و توسعه  انتقالى در عملکرد بهائى  

بود  نقشۀ  که    حالى اتمام  به  رو  دورهچهارساله  اعظم  العدل  آن  بيت  که طى  را  اى 

ادامه خواهد داد تا    پيشبرد فرايند دخول افواجنى بهائى تمرکز  خود را بر  جامعۀ جها 

 تمديد نمود.   ٢٠٢١سال 

پنج سال  و  ترتيب يک سال  به  ملکوتى  نقشۀ  اجراى  بعدى  "دو مرحلۀ 

جهانى بهائى خواسته خواهد شد   ۀاز جامع  ٢٠٠٠در رضوان سال  خواهد بود.  

مدّ   ۀمرحلاوّلين  تا   که  ما را  دوازده  آن  موت  به  بود  خواهد  گذارد  رده  ،  اجرا 

قابليّتمرحله  قوا،  آورى  براى جمع  بينشاى  و  با چنان شدّ هائى  ها  به که  تى 

است  ۀمنصّ  رسيده  سال  ۀنقش    .ظهور  مشروعات  پنج  سلسله  يک  متعاقب  ۀ 

کرد    آغاز  را  شمولىجهان جامعخواهد  را    ۀکه  آخر   طىبهائى  سال  بيست 

تکوين عصر  قرن  نمود.    نخستين  خواهد  نقشه هدايت  جهانىاين  ادامۀ    هاى 

فرايند  پيشبرد  بر  افواج    تمرکز  خواهد  دخول  آن  سيستماتيک  يافتن  شدّت  و 

 (ترجمه) ٢٩بود."

نقشچهار ساله  ۀنقش پنج سالهنقشه  ماهه،  دوازده   ۀ،  در اى  هاى   هاى سال  که 

به اجرا در خواهد آمد،   ٢٠٢١هاى بعدى که تا سال  نقشهو    آغاز شد   ٢٠٠٦و    ٢٠٠١

بر  تامّ ى و مستمرّ عمل و  هاى مترقّ يک سلسله گام عمل است که ضمن آن عالم ل 

  ادراک جامعه در اين دوران،    گيرد.پيشبرد فرايند دخول افواج را ياد مى   ۀنحوبهائى  

تى خود را تقليب  هاى زيادى از ترتيبات تشکيلاخود، الگوى حيات خويش، و جنبه
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درک و عمل در رويکرد بهائى نسبت به    ىتغيير  ۀتغيير فرهنگ بهائى ثمر    خواهد کرد.

کنيم و آن را در رابطه با رشد يعنى چگونه ما آنچه را نوشته شده درک مى   باشد مى 

 آوريم.  ت در مى امرا به مرحلۀ عمل و واقعيّ 

 روحى آموزشى  ۀس سّ ؤکلمبيا و م ۀتجرب

نقشدر   از جوامع ملّ   ۀاوايل  تعدادى  براى مؤسّ چهارساله  سات جديد ى سعى کردند 

  نماينده  تهيّ آموزشى بر اساس معيارهاى تعيين شده توسط بيت العدل اعظم    خود موادّ 

که    که بودند  فرموده  مشخّ "دوره دعوت   کام متسلسل  و  ٣٠ص"هاى  (ترجمه) 

شامل  "برنامه روشمند  رسمىِ  مناسب دوره هاى  درسى  موادّ  با  تهيّ هايى  ه  " 

آن است  "بيت العدل اعظم تشريح فرمودند    ""منظور از چنين آموزشى    (ترجمه)٣١شود.

هاى لازم براى ايفاى  هاى روزافزونى از احبّا بينشِ روحانى و دانش و مهارت که گروه 

جمّ غفيرى از  د ترويج و تحکيم فزاينده، ازجمله تبليغ و تزييد معلومات  وظايف متعدّ 

نمايند."بزرگ  را کسب  کودکان  و  ملّ    ٣٢سالان، جوانان  که جوامع  تشويق شدند  ى 

نيروى خود را در ارائۀ    و نه  نمايند هاى انتزاعى غير عملى  صرف فرضيه نه  وقت خود را  

هاى دوره   اً جحبلکه به چند دورۀ متسلسل اصلى، مرّ   دهند هاى مختلف به هدر  دوره 

هى از تعداد قابل توجّ   که  هائى، دوره به اثبات رسيده توجّه نمايند موجود که تاثيرشان 

آنان را  براى کمک به فرايند دخول افواج آماده  خواهد داد و  سريعاً مساعدت  را  احبّا  

ى  نه هدف  شد  منظورعنوان وسيله  ه ب  به عبارت ديگر، تعليم و آموزش .  خواهد ساخت

معلوم شد     .بخودى خود گوناگونتلاشبطوريکه  موادّ   درجهت  جوامع  هاى   توليد 

به مرور زمان   .نرسيد مطلوب  سۀ آموزشى به نتيجۀ هاى متسلسل مؤسّ درسى براى دوره 

در  روحى    ۀسمؤسّ ها قبل توسط  درسى را که سال  ى موادّ تعداد بيشترى از جوامع ملّ 

ى خود را  آموزش تا فرايند ساخت قادر  که آنها را نمودند نتخاب ه شده بود ا کلمبيا تهيّ 

اين موادّ آکار  بخشند.زيادى  سرعت   اثبات   با آموزشى    يى  به  تجربه در سراسر عالم 

آموزشى مستقيما توسط دارالتبليغ    اين موادّ   ه بود که مآ قابل توجّ بقدرى  نتايج  .   رسيد 

 ترويج گرديد: ٢٠٠٠ بين المللى در سال 
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در طول سال  ۀسمؤسّ   درسى  "موادّ  و  روحى  آزمايش  مورد  متمادى  هاى 

  است   مختلف قادر ساختهکشورهاى  در    احبّا راقرار گرفته و بسيارى از    استفاده

کار اندازند.   تأسيس نموده ب   راآموزشى   ۀسسيستم مؤسّ ظرف مدّت کوتاهى  که  

از سخنرانىمجموعه  منفعل  شرکت کنندگان شنوندگان  آنکهبه جاى   هاى اى 

روحى دوستان را به مشارکت کامل در فرايند  ۀس درسى مؤسّ  باشند موادّ  نامرتبط

هاى تحصيلى گوناگون رويکرد  دارد. بهائيان با فرهنگ و پيشينهيادگيرى وامى 

درسى را که عمدتاً بر اساس مرتبط ساختن مؤمنين با    به ظاهر سادۀ اين موادّ 

 (ترجمه)٣٣اند."اب و توانمند يافتهکلام خلاّق الهى است، گيرا، جذّ 

 بيت العدل اعظم فرمودند: ، ٢٠٠٤و در رضوان سال 

موتورى توانايى خود را به عنوان    رفتآموزشى چنانکه انتظار مى   ۀسمؤسّ "

ى پس از ارزيابى  فاق محافل روحانى ملّ قريب به اتّ اکثر      دهد.براى رشد نشان مى

چه که   اند روحى را برگزيده  ۀس درسى مؤسّ   امکانات و نيازهاى جوامع خود موادّ 

  ۀ سمؤسّ   درسى  موادّ انتخاب      اند.آن را پاسخگوى کامل مقتضيات نقشه يافته

جمه د ترهاى متعدّ واحدى به زبان  ت را نيز داشته است که موادّ روحى اين مزيّ 

يابند که همان  ديگرى را مى   دوستانکنند  هر جا که سفر مى   بهائيانشده است و  

 (ترجمه) ٣٤" ها آشنايى دارند.و روش  ها کتابو با همان  دارند راه را در پيش  

ده سرانجام   شروع  هيک  از  چهارساله،  بعد  اعظم    نقشۀ  العدل  چنين بيت 

 : فرمودند گيرى نتيجه

نياز به يک برنامۀ رسمى  خود  ١٩٩٥دسامبر  ٢٦ "وقتى که در پيام مورّخ

يک برنامۀ    خاصّ آموزشى را تأکيد نموديم از اين مسئله مطّلع بوديم که عناصر  

در کتب مؤسّسۀ آموزشى روحى موجود است.     ،احتياجات لازم   درسى براى رفع

اى نبود موجود در آن زمان به اندازه  جمعى   با اين وصف معتقد بوديم که تجربۀ

خاصّى  که مجموعۀ  آن  اساس  موادّ   بر  همۀ   درسى  از  در  استفاده  جهت  را 

و آنچه از طرف  ا  ه پيام  مؤسّسات آموزشى در سراسر عالم پيشنهاد کنيم.  بنابراين
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اوّليۀ نقشۀ چهار اين جمع در سال  ساله صادر شد محافل روحانى ملّى و  هاى 

نمود را تشويق  براى استفادۀ مؤسّسا   که  مشاورين  نوع راه را  از هر  ت آموزشى 

از  برنامۀ درسى که آن را مناسب مى  با آگاهى  دانند بگشايند.  در عين حال 

هاى جامع آموزشى، به کرّات به اين نکته اشاره صعوبت تهيّه و تأليف برنامه

در مورد موادّ    ات طولانىنبايد موکول به اخذ تصميم   نقشهکرديم که اجراى  

.  دسترسى به  قرار گيرد استفاده  بايد مورد  درسى شود بلکه آنچه موجود است  

و   ملّى  روحانى  محافل  و  بود  محدود  جهانى  سطح  در  درسى  موادّ  چنين 

مؤسّسۀ روحى، اغلب از طريق    با اطّلاع از کتب   هاى مؤسّسات آموزشىهيئت

ساله به وضوح  در پايان نقشۀ چهار  .  مشاورين، شروع به استفاده از آنها نمودند 

سه  درسى اين مؤسّ   ى که با جديّت از موادّ ملّ   جوامع   آنکامل مشاهده شد که  

مى پيشرفتهکنند  استفاده  مراتب  جوامعىبه  از  در  که  بودند   تر  تهيّۀ   سعى 

 هاى آموزشى خود کرده بودند.برنامه

ها در همۀ نقاط  ساله بود که مشاورين، محافل ملىّ و هيئتامّا نقشۀ پنج

کتاب هفتم از    معرفىبا    .  را نسبت به مزيّت برنامۀ مؤسّسۀ روحى متقاعد کرد

اصلىِ دوره متوالى  دوستان    هاى  از  بسيارى  نقشه،  آغاز  در  مؤسّسه  اين 

هاى متوالى و سير تکامل  توانستند ارتباط نزديک بين شرکت افراد در دوره 

.  در  ارج بيشترى نهندرحلۀ ديگر را اى به مهاى جغرافيائى از مرحلهمحدوده 

براى مؤسّسات امرى   ،واقع با پيشرفت حاصله در صدها محدودۀ جغرافيائى

ا  احبّ   هاى مزبوردر همۀ سطوح مبرهن گرديد که محتواى کتب و ترتيب دوره 

براى انجام خدماتى   نوع و کيفيتّ  بر حسب  را در هر محدودۀ جغرافيائى 

مى   مقتضى  رشد مورّخ  آماده  پيام  در  را  رابطه  اين  ديناميک    ٢٧نمايد.  

   ايم.تشريح کرده   ٢٠٠٥ دسامبر

نقشه با  براىحال  روحى  مؤسّسۀ  فعلى  موادّ   هاى  بطور درسى    تهيۀ  که 

وسيع  در سطح    روزافزون از تجارب سراسر جهان در زمينۀ تداوم ترويج و تحکيم
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مىبهره آشنا  مند  و    ايمشده شود  اين  با  ...  گرفتن  نظر  نتيجه نکات  در  اين  به 

قرن اوّل عصر تکوين که قواى جامعۀ بهائى   اقلّ تا آخرين ساللا که  ايم  رسيده

چهارچوب  در  افواج  دخول  فرايند  پيشبرد  شده  بر  مورّخ    توصيف  پيام    ٢٧در 

بود دوره  کلّيّ   هاى متوالى اصلى مؤسّسات آموزشىدسامبر متمرکز خواهد  ۀ  در 

 باشد. هاى مؤسّسۀ روحى کتاب ايد متشکل ازب  عالم نقاط

برنامۀ درسى  انتخاب   آموزشى در  يک  مؤسّسات  استفادۀ  سراسر  جهت 

تنوّع احتياجات و علائق احبّا در   ناديده گرفتن  به مفهومبراى مدّتى معيّن  عالم

تعاليم حضرت بهاءا و بکار  در راه مجهّز شدن براى درک بهتر    شانمساعى

براى تأليف   وجه از ارزش کوشش .  اين انتخاب همچنين به هيچ  نيست  بردن آن

نيازپاسخ  براىها و موادّ درسى  دوره  نيز   کاهد.  ايننمى  ها گوئى به اين  نکته 

نظر باشد.   يک  نيست که    مورد  بايد دلخواه همگان  لزوماً  برنامۀ درسى واحد 

احتياجات رشد امرا  تصميم متّخذه به اين معناست که مفهوم مندرج در  ولى

آينده مؤسّسات آموزشى    هاىسال   کند که دردر حال حاضر چنين ايجاب مى 

 . برآورده نمايند  ۀ نيازها و علائق احبّا راکلّيّ تا سعى کنند نبايد 

که به هر دليلى مايل به شرکت    سات امرى کماکان خواستۀ کسانى را مؤسّ 

آنچه از اين دوستان  ...اهند شمردمحترم خو  در مطالعۀ کتب مؤسّسۀ روحى نيستند 

گذشته  خواهيممىعزيز   در  خواسته  و  ندهند  ايم  هم  اجازه  که  است  اين 

گردد که    فرايند آموزشىمانع بسط يک    وجه  شان به هيچشخصى  هاىاولويّت 

 (ترجمه)  ٣٥مختلف را در بر گيرد."  هاىپيشينهر از ها نف تواند ميليونمى بالقوّه

تر يادگيرى فرايند وسيعيک  عنوان بخشى از  ه  روحى ب   ۀسمؤسّ   آموزشىرويکرد  

مقياسىترويج  مورد  در   يافت  در  توسعه  از دو دهه  بيش  بهائى   وسيع طى  و جامعۀ 

 ١٩٩٠در سال  ٥٠٠٠٠از    به بيش  ١٩٧٠صد نفر در سال  چند  از حدود  کلمبيا را  

روش براى  جامعه  آن  تلاش     ٣٦رساند. مؤثّ يافتن  تحکيمترويج    رهاى  همان   و 

بهائيان  امّا     شد.هايى بود که همزمان در بسيارى از کشورهاى ديگر انجام مى تلاش
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خاطر نقطه نظرهاى  ه گرايش قبول اختلاف فکرى ب تسليم شدن به جاى ه ب  کلمبيا در 

را حفظ خود  توانستند وحدت  ه بود  کردفلج  اغلب  که پيشرفت را در همه جا    متضادّ 

  تجربۀ دوستان  تأسيس نمايند.  ل  يک فرهنگ يادگيرى بر مبناى عمل و تامّ کرده مآ

ه روحى و ترويج امر بهايى ب   ۀسرشد: داستان مؤسّ   ۀبار   يادگيرى درکلمبيا در کتاب "

 نقل شده است. "  وسيع در کلمبيا مقياس 

با و    جمعىدستههدف تبليغ  کامل در  اى کلمبيا بار ديگر با وحدت  "احبّ 

ه خود را به  توجّ   توسعه و تحکيم،الحصول در بارۀ ماهيّت    جديد ى  وحدت فکر

هدايت خواهد  وسيع   قياسترويج به م  ۀديرين را به هدف    انعملى که آن ى  مسير

در جهت يافتن دستورالعملى    ها ورت بسيارى از مش  در آغاز  معطوف داشتند.کرد  

شد که چنين تلاشى بيهوده    روشنا بزودى  امّ   را ميسّر نمايد   ت سريعبود که موفقيّ 

د و قدم به  ودنبال ش  اًبايد مستمرّ   جمعىدسته اقبال  وى  است و راه صحيح به س

ال که ’چه روشى بايد مورد استفاده قرار گيرد‘  ؤجواب اين س   قدم کشف گردد.

اش تصميم گرفت  اى نبود که بتوان با برخورد آراء مختلف در باره موضوع ساده 

باشد و به نحو سيستماتيک    تفرايند يادگيرى دراز مدّ بايد هدف يک  ه مى بلک

 و با پشتکار دنبال گردد. 

بسط پيدا  بايد    لىو  آغاز کامل باشد   توانست درنمىها  ها و روش نقشه...  

بنفسه    هماين اصول  شد.   کرده بيش از پيش نمايانگر اصول امر مبارک مى 

که همگان اهداف تعيين شدۀ شد  ى درک مى بيشتربا وضوح  و    اً تدريج  وقتى

سئولين غين و ممبلّ   کردند.  را باجديّت دنبال مى  هر يک از مراحل فرايند تبليغ

و حتّ   کردند مى بايد درک    اامرامور ادارى   از وظائفشان ساده  بسيارى  ى  که 

پيچيدگى ت و  اهميّ بر     آميز  اغراق؛ آنان بايد در مقابل وسوسۀ تأکيد  آسان است

از خود انتظار داشته    ستند توان آنچه مى کردند.   و خدمات خود مقاومت مى   نقش

ل  تامّ عمل همراه با فرايندى از    ۀهاى فشردبرنامهشان در  اشتغال صميمانه  باشند

در کمال فروتنى  و  ناپذير  تزلزل   ىل و مشورت بايد با وحدت اين تامّ    .بودو مشورت  
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خطوط احتمالى   ۀبينان رت تجزيه و تحليل واقع شد.  هدف اصلى مشو مى انجام  

ارزيابى روش عمل   نتايجو  و  آثار مبارکه  ها  پرتو    مشترک   لِ تامّ   هدفِ    . ودب   در 

الات،  ؤاعظم براى پاسخ به سظهور  اين  کران  بى   بحر  در اعماق  جستجوهمانا  

اگر با ايمان  ى بود که  هاى بعدى در مسيرکشف گام براى  و  ها و مشکلات  چالش 

گشت. کمتر کار ديگرى بود  اى منجر مى سابقهبه ترويج بى   شد مى   طى  خالص

ت موهبتى از جانب حضرت بهاءا خواهد که احبّا بتوانند انجام دهند؛ موفقيّ 

تلاش شدّت  با  نوعى  به  و  کيفيّ بود  و  مربوط ها  مجهوداتشان  روحانى  ت 

 (ترجمه) ٣٧بود."

نبود که مشکلاتى   فرايند يادگيرى به اين مفهوميک    نسبت بهد جامعه  ه تعهّ البتّ 

در    يا سعى  ردند ککه نتايج را ارزيابى مى   گاهگاهىآورد يا اينکه احبّا  وجود نمى ه  ب 

ولى يک نکته    ند.دشدچار سردرگمى يا عدم اطمينان نمى  ن کار بعدى داشتند ي تعي 

شد تا شرکت  بيش از پيش روشن شد و آن اينکه به تعليم مؤمنين جديد بايد توجّه مى 

تامّ کنندگانى فعّال در امور امرا شوند.    ر  هاى مؤثّ روش   يافتنل که  الگوى عمل و 

مؤمنين    تعليمآموزشى براى    موادّ ايجاد  در جهت    اکنون  نمود  ترويج و تحکيم را هدايت

روحى   ۀسمؤسّ   ر در خدمت به امر گردند.مؤثّ  شرکت کنندگانىتا فت رر مىجديد بکا 

 تحقيق،  ا سرورانگيزِ پر زحمت امّ از طريق يک فرايند    کلمبيا  در  بهائيانِ    .تأسيس شد 

تا در امر تدريج يادگرفتند که چگونه به مؤمنين جديد کمک کنند  ه  ب تعليم و عمل،  

کوشش  گردند.   فعّال  شده  تثبيت  آنانالهى  معيّ   هاى  رويکرد  موادّ به  ايجاد  در    نى 

 آموزشى منجر گرديد.

درسىرويکرد  " برنامۀ  مى   تهيۀ  در  را  بسادگى  ذيل خلاصه    نکاتتوان 

  وه کوچکى متشکّل از مردم ص شد گريک نياز آموزشى مشخّ   زمانى که    نمود.

فعّالند که در سطح محلّ  کنند، يک سلسله نظرات ديگر مشورت مى با يک  ى 

مى  تهيّه  آموزشى  اقدامات  مى براى  در  عمل  مرحلۀ  به  را  آنها  و     آورند. نمايند 

   شود.نتايج حاصله مورد بازنگرى و ارزيابى قرار گرفته و در بارۀ آنها مشورت مى 
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سلسله اقدامات آموزشىِ تعديل شده به اجرا گذاشته  در پرتو اين مشورت يک  

در    گردد.  مجدّدِ آنها منجر به تعديل و تصحيح بيشترى مى   شود و بازنگرى مى 

 موادّ   اه موکول به تهيّه و ارزيابى نهايىاين فرايندِ تهيّۀ موادّ درسى اقدام هيچگ

اقدامات آموزشى در هر مرحله با بهترين موادّى که در دست      شود.نمى  آموزشى 

هر    ،که فقط از طريق عمل و بازنگرىاين ه  ب رود با ايمان قطعى  است پيش مى 

 بهاءا پرتو ظهور حضرت  تدريج ترى مىموادّ درسى مناسب   ،دو در  به  تواند 

که چند نفر موادّى براى استفادۀ  اين نيست براى    ىاين ترتيب   ولى  ابد.  تکامل ي 

شود که ساختار و محتواى هر واحد دير يا زود لازم مى   و  آورند وجود  ه  خودشان ب 

قرار گيرد.  بتواند مورد استفادۀ ديگران  با اطمينان  تا  آيد  نهائى در    به صورت 

وقتى گرفته  تنها  دورۀ مورد نظر  تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى موادّ براى يک  

 قابل نکتۀ مهم    است.    شده  قابل اغماضبيشتر و بيشتر    شود که تعديلات مى 

هاى مختلف اين فرايندِ مشورت، اقدام و بازنگرى، به اين است که جنبه  توجّه

مى  پيش  هم  سلسله نه  روند  موازات  دربه صورت  که  متوالى  ترتيبى    واقع  اى 

 ) (ترجمه ٣٨."تصنّعى خواهد بود

ص اقتباس نشده و مدعى ارائۀ   اين رويکرد آموزشى از يک تئورى آموزشى مشخّ 

   آثار بهائى در بطن آن قرار دارد.   ۀ مطالع   ٣٩آموزشى هم نيست.  يک "تئورى بهائى"

 عنوانه  ب مقدّسۀ بهائى  از آثار    کمک شود تا   احبّا به  آيد تا  بعمل مى صى  کوشش مشخّ 

ورزند، هم از در حالى که از دو چيز اجتناب مى   استفاده نمايند   عمل  يک راهنماى

  صحيح آن پاسخى که    يافتن"گرايش غير قابل انعطاف به معنى تحت اللفظى براى  

گرائى غيرمتمرکز که موجب زياده روى در تبادل نظرهاى شخصى و هم از ذهن   "است

کوشد تا مى راهنما     ٠٤گردد.مى   "يست بيان براى من چمفهوم اين  "طولانى در مورد  

دور از  ه  در اينجا نيز مسيرى متعادل ب    .پيش ببرد  مشارکتى  روشىبه  را  گروه    يادگيرىِ 

از يک طرف و   دانش از طريق سخنرانى  و تفريط مورد نظر است، يعنى ارائه  افراط

منفعلان  خود    ۀتسهيل  جانب  از  منحصراً  معيّن  هدف  يک  بدون  تجربه  يک 

است    کنندگانشرکت   ۀعهد ه  ت يادگيرى ب مسئوليّ ديگر.     کنندگان از طرفمشارکت 
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تحليل  ،  انديشندمى"دائما   که و  به    کنند مى تدوين    تدابيرىنمايند،  مى تجزيه  و 

مى  پاسخ  کردن   ٤١دهند."سؤالات  بر  آموزش  روش از    جزئى  بيانات  از  هاى 

)pedagogy  ( ّۀ از بر کردن کلم خاطر اينکه  ه  ب بلکه    واربه صورت طوطى ا نه  است ام  

تاثيرخلاّ  حضرت      هر نفس دارد.آوردن  در  به حرکت    و  تهييجعميق در    ىق الهى 

اى (مضمون: هر کلمه٤٢بدان".ه لمحيى الأ ما يخرج من فمه انّ "کلّ   فرمايند،بهاءا مى

تازه به جسم انسانکه از زبان خداوند صادر مى   بخشد).  ها مىشود همانا حيات 

در هر "بايد    مؤمنينفرمايند  مى که    از بر کردن آيات تحقّق اين فريضه است  نهمچني 

مقام آياتى و کلماتى حفظ نمايند تا در حين بيان در هر مقام که اقتضا نمايد به آيات 

پيش   کلمهزمانى که فرصت تبليغ يا ابلاغ    از بر شده  اين عبارات  ٤٣الهى ناطق شوند".

وعده ت  کام صحّ و تاثير آن بر قلوب و اذهان    کند خطور مى ذهن  ه  ب براحتى    بيايد 

فرمايند "اوست اکسير اعظم و طلسم اکبر افخم بشأنيکه مى  دهد کهالهى را نشان مى 

  ضمن همزمان  شود چه  ل هم مى مکمّ   عمل  و مطالعه     ٤٤ف نماند".سامع را مجال توقّ 

دنبال پايان  ه  هايى ب ت يّ با مشارکت در فعالو چه    مطالعه  ۀپيشرفت تدريجى يک حلق 

حول مفهوم خدمت از طريق    درسى   تمامى موادّ   واقعدر    .انجام شودفشرده    ۀ يک دور

هاى پرورش از جمله قابليّت    شده است.  تنظيماقدامات مربوط به ترويج و تحکيم  

  ارائه جلسات تزييد معلومات، هاى مربوط به تشکيل جلسات دعا،  داده شده قابليّت

مطالعه    ۀراهنماى يک حلق تعليم و تربيت کودکان، تبليغ امرا، و خدمت به عنوان  

مجموعه   باشد.مى  انسجام  کسب  براى  فزاينده  تجارب  از  دوره اى  بامحتواى    ها 

رفتار بعدى    متسلسل  هاىدر دوره   درسى  منطقى موادّ   ارائه  براى  و  الگوهاى جديد 

 لازم است. 

نى از دانش و يا انجام اقدامات خاصّ  نتقال ميزان معيّ متمرکز بر اآموزشى    ۀبرنام

گام    "مسير خدمت"اى نيست بلکه متمرکز بر کمک به افراد است تا در  توصيف شده

 بردارند. 

به عنوان   را  ‘خدمت به امرااصل ’روحى    ۀسمؤسّ   ،از ميان امکانات گوناگون"

هاى  برنامه  .  انتخاب کرده استهاى آموزشى خود  فعاليّت  ۀدهند اصل سازمان
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البتّ مؤسّ  اهميّ سه  دانش،ه  ب   استعدادهاى  پرورش  ت  نياز  تقليب انسانى،    ه 

دهد همانطور مورد توجّه قرار مى   شخصى، و عملکرد مناسب جوامع بهائى را

 نيزرا    ‘خدمت مبتنى بر ساير مفاهيم مسئلۀ ’   آموزشى بهائى  هاىه دورکه ديگر  

نيست زيرا    دهنده اقدام کوچکىسازماناصل  يک    گزينش  ولى  .  مدّ نظر دارد

هاى ايجاد شده نسبت به يادگيرى، و هاى آموزشى حاصله، نگرشکه فعاليّت 

تحت تاثير اين   اً قويّ شود آنچه از فرايند آموزشى ظاهر مى ۀدر واقع مجموعۀ هم 

  خواهد بود. گزينش

ها  با توسعه بعضى قابليّتمن  ؤميک    الهى براى  امکانات خدمت به امر

مى  قابليّتافزايش  تبليغ  هائى  يابد،  در    ،انفرادىمانند  هاى  فعاليّت مشارکت 

ه طرقى بيش  ب   مبارکه   آثار  مستمرّ   ۀمطالعيافته توسط جامعه،  ترتيب  تبليغى  فشردۀ 

مؤمنين در تزييد معلومات  کمک    ،ر در مشورتثّ ؤمشارکت م  از پيش هدفمند، 

تعليم   کودکانجديد،  تربيت  جوانان    و  به  کمک  به    براىو  بخشيدن  جهت 

 (ترجمه)  ٤٥قوايشان."

  است   شده   حآن طر   پرورش آموزشى روحى براى    که موادّ   قابليّتىترين  شايد مهم

  تمرکز بر اين    .باشد مى پيشبرد فرايند دخول افواج    ۀنحو  ىِ توانايى مشارکت در يادگير

صرفاً نه ا تعليم داده شوند ق در پيشرفت امرر و خلاّ متفکّ  کنندگانىاست که شرکت 

يا فرمول مشخّ تربيت افرادى اهل فن   ترويج اجرا کنند.که روش  در      ٤٦صى را براى 

هدايات، مشورت،   ۀمطالع   بينند آموزش مى   ىافرادچنين  از    زيادىاى که تعداد  ناحيه

که به يک فرهنگ يادگيرى   دائمى است  هاىتبخشى از فعاليّ   بر عمل ل و تامّ   عمل

واقعى جامع  پيشرفت  به      . گرددمنجر مى بهائى    ۀو  راهنما خدمت  کسانى که  عنوان 

مشغول به کارند.  همانطور که کتاب  آگاهانهکنند در فرايند پرورش اين افرادِ قابل مى 

ما  دوره هدف  "  :کند مى   تاکيد ،  همقدم در مسير خدمت،  ٧ از احبّا    توانمندىهاى 

"، و از جمله صفاتى که بايد  الهى استبه امر    براى خدمت  لحاظ روحانى و اخلاقى

"، "هدفمندى خلل ناپذير  پرورش يابد "روحيۀ يادگيرى"، "تعهّد به اجراى تعاليم الهى
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  ۀپيشرفت جامعبراى    رشد شخصى و  مسئوليّت براى  و ارادۀ انجام امور"، و "حسّ 

    ٤٧.است "ىبهائ 

آنان     .تداوم بخشند را    در مقياسى وسيعکردند تا ترويج  مى سعى  بهائيان کلمبيا  

اساس موادّ   اربتج  بر  رهروان مسير خدمت آموزشى    خود  ديگر  به  تا  کردند  ايجاد 

   هاى آموزشى نگارشى از اين سفر است.کمک نمايند.  محتواى دوره 

از مردم ...  " وسيع   اً که شخص  ى گروه کوچکى  در مقياسى  تحکيم  و  ترويج  به 

هاى مجهودات خود به مشورت  ها و شکستاشتغال داشتند در مورد موفقيّت 

هاى  بينشکه  اميدوار بودند    ،شانرشد خودبر  ت و  مل بر خد مّ أ با ت     پرداختند.

در   روحانى    مورد خصوصياتجديدى  نمايند.جمعيّ   تمامىحرکت    ت کسب 

خود پيشرفت کردند و موفق به    در مسير خدمت د  که اين هسته مرکزى افراهمين

مشغول    يک فرايند آموزشى   ها شدند بهنيازهاى روحانى اين مسير  عضى ب کشف  

آماده خواهد ساخت تا آنان نيز خود را    اى از افراد را تعداد فزايندهگشتند که  

از   اً آموزشى طبيعت   ها و موادّ دوره  نمايند.    خودمحيط  حرکت روحانى مردم  وقف  

يادگيرى   براى  گروه  عنوان روشِ ه  که ب تأمّل  و    عمل،  همان فرايند مشورت  طريق

  درسى   موادّ ۀ  ى براى توسعرويکرد  چنين   و خدمت تکامل يافته بود شکل گرفت.

 (ترجمه)  ٤٨." بر مبناى عمل و اقدام است وضوحه ب 

ۀ آموزشى روحى يا  س مؤسّ   ۀمنظور از اين شرح مختصر آرمانى جلوه دادن تجرب 

نيست.   کلمبيا  در  کلمبيا    الهى  امر  بهائيان  موفقيّ توأم  در  فراز    همواره  هايشتبا 

وونشيب داشته  زيادى  موانع  و  دوره    .دارد  ها  توسعۀ  عليرغم  مثال،  عنوان  هاى  به 

از    اىقابل ملاحظهدرصد  چهارساله    ۀتا افتتاح نقشر، جامعه نتوانسته بود  متسلسل مؤثّ 

 ٢٠٠٦در سال ساله   پنج ۀپايان نقش ها جذب نمايد.  درخود را به اين دوره اعضاى 

رشد را آغاز کرده    ۀهاى فشردبرنامه  هاى جغرافيائىاز محدوده   تعداد معدودىفقط  

فرايند    که بتواند   ىترويج و تحکيم و    منابع انسانى  ۀتعادل بين توسعبرقرارى     بودند.

کلمبيا مانند ساير کشورها همچنان    ۀتداوم بخشد هدفى است که جامع  دخول افواج را
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ادامه مى  آن  تحقّق  راه  در  ايندهد.   به تلاش  نمون   ۀسمؤسّ   ۀتجرب   حال  با   ۀ روحى 

اى در  ى و منطقه سات آموزشى ملّ تکامل مؤسّ و در حال شبکه پايدار   اى براىسازنده

بلکه استقرار    ها نيستاز دوره اى  مجموعه   ارائهشان صرفاً  که هدفسراسر جهان است  

خدمت  رشد و توسعه  آن به عنوان مراکز يادگيرى است که بتوانند در نقش موتورهاى  

از طرف    در پرتو هدايت بيت العدل اعظمقابليّت عمل و تأمّل  اين  با حصول     .کنند 

مؤسّ  از  بيشترى  آموزشى،  تعداد  مؤثّ برنامهسات  مى رهاى  ايجاد  که  طرف    کنند ى  از 

  ۀ بار  فرايند جهانى يادگيرى درخواهد شد و بدين ترتيب  خاذ و منتشر  سات ديگر اتّ مؤسّ 

 اى تسريع خواهد بخشيد. شدّت يافته پيشرفت عالم بهائى را به نحو قابل ملاحظه رشد  

نيست    مذهبى ديانت بهائىشرحى از اصول  روحى    ۀ ستوسط مؤسّ   ه شده تهيّ   موادّ 

تدريجى    ستفادۀا   .ا بايد آن را بداننداحبّ   ۀمعيّنى نيست که هم اى از دانش  و مجموعه 

 در سراسر عالمبهائى  سات آموزشى  ساله توسط مؤسّ   چهار  ۀاز آغاز نقش  اين موادّ از  

مورد استفاده  توانست  هايى بود که مى ها تنها دوره دلالت بر اين ندارد که اين دوره

ى نحو غير قابل انعطافه  که بايد ب   دهد ئه نمى ارا  فرمولى براى رشد   قرار گيرد.  اين موادّ 

 ۀ يادگيرى نحو  قابليّت لازم براىبدون داشتن    استفاده از اين موادّ به آن عمل شود.   

که    ىعناصر بسيار ديگربستر شرايط مخصوص، براى ترکيب آن با    بکار بردن آن در

هاى جديدى  چالش مواجهه با براى و  ،براى حفظ فرايند دخول افواج ضرورى است

نتيجهآيد مى   پيشکه   آورد.اى  ،  نخواهد  موادّ    ببار  روحى    سۀمؤسّ   آموزشى  بلکه 

 ۀيک برنامآن زمان بود که ارزش آن به عنوان    موجود در  وسيلۀرترين  ترين و مؤثّ عملى

انسانى    به منظور  طرح شده  آموزشى منابع  به رشد  پرورش  به براى کمک  در عمل 

مانند  ديگر کار    هاىجنبه  ۀحمايت و توسعاى براى  شالوده   ن موادّ رسيده بود.  اي   اثبات

   . فراهم آورد  رشد   ۀهاى فشردو برنامههاى اساسى نقشه، ملاقات در منازل،  فعاليّت

 ديگر  ىها دوره   با اضافه شدن  و  تکامل خواهد يافت بدون شکّ در آينده    اين موادّ 

شد.    تکميل تکاملى  امّا  خواهد  تجرب مى   فقطچنين  طريق  از  از    ۀتواند  که  کسانى 

 حاصل شود.  در مساعى مستمرّ  ترويج و تحکيم اشتغال دارند نزديک 
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  يک دهه پيشرفت

هاى چهار ساله، دوازده  هاى اجراى نقشه، سال٢٠٠٦تا    ١٩٩٦از    ده سال تجربه

اوّلين نقشۀ پنج  بر فرايند يادگيرىِ دهد که چگونه يک  نشان مى ساله  ماهه، و   مبنى 

اعظمگفتگو العدل  بيت  هدايت  تحت  سيستماتيک    ،  پيشرفت  کمک  به   امرا

هاى ذکر شد هدايات ارائه شده در پيامبطور خلاصه    بالا همانطور که در      .کند مى 

هاى قبلى براى دخول  ات فعاليّتنقشۀ چهارساله حاصل تجزيه و تحليل نتايج و تجربيّ 

ى هزاران يا حتّ قابليّت تسجيل    ى بسيارى از جوامع ملّ بود.     ههطى چندين دافواح  

امّا    ند ه بوداثبات رساند ه  ب   ىنسبتا کوتاه   مدّتمؤمن جديد را ظرف  نفر  ها هزار  ده 

ر بود دنبال که يک فرايند تحکيم به همان اندازه مؤثّ فرايند را  اين    قادر نبودند مکمّل

گرائى بود و  تمرکزشان به درون   ا بودند امّ   از نظر ادارى قوىّ   اگر چهساير کشورها  کنند؛  

داشتند  اندکى  در    بدون    .رشد  دتغييرى  چندين  طى  شده  دنبال  عمل  هه  الگوى 

 . يافتى را نمى رشد قابل ملاحظه و پايدارقابليّت ، عالم بهائى گذشته

هدف يک  تنها  ۀ چهارساله  نقشبيت العدل اعظم فرمودند که    ١٩٩٥در سال  

قابل    پيشرفتاز طريق  اين هدف بايد "   پيشبرد فرايند دخول افواج. واهد داشت:  خ

بيت   تحقّق پذيرد. "اى در فعّاليّت و بلوغ افراد احبّا، مؤسّسات امرى و جامعهملاحظه 

  ر هاى مؤثّ تسابقه فعاليّ بايد شاهد افزايش بىالعدل اعظم فرمودند "چهار سال آينده  

بايد مساعدت شوند تا    ا از احبّ   نفرهزاران هزار  فردى باشد.    از طريق ابتکارات  تبليغى

سات مؤسّ هاى  و حمايت از نقشه  در تبليغ امرا  تداومبا  تحرّک و پويائى ايمان خود را  

 (ترجمه)  ٤٩خود و مجهودات جوامعشان ابراز دارند." 

البتّ احبّ   از  رخىب  قابليّتا  ب   لازم  ه  مسؤليّ ه  براى  گرفتن  خود  ت عهده   را هاى 

در جهت    کوشش  بيت العدل اعظم فرمودند که    .بوده استا اين کافى ن امّ   اند شتهدا

که آنان را قادر خواهد    و بينش روحانى   ،مهارت  ،مجهز به دانش  منابع انسانىِ   ۀتوسع

و  تربايد سيستماتيکر مشارکت نمايند به نحوى مؤثّ   دخول افواجساخت تا در فرايند 
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نقشه  تر  گسترده  اصلى  تمرکز  بنابراين  و  مؤسّ أ ت گردد  جهانى  شبکه  يک  سات  سيس 

 گرديد. آموزشى 

 بزرگ بود.  چالشى  عم    ها کشوريک از  ر آموزشى در هر  ايجاد يک سيستم مؤثّ 

بعضى از کشورها بعد از  اختتام نقشه همچنان به تلاش خود ادامه دادند.  با وجود  

  اى بودى و منطقهآموزشى ملّ سۀ  مؤسّ   ٣٠٠س  سي أ ت اين، دستاورد مهم نقشۀ چهار ساله  

گروهى از مؤمنين    با جوامع  صد هزار نفر را در بر گرفت.   هاى آنها بيش از  که دوره 

دخول افواج  تداوم  نبود که چالش    ا معن   اناين بد     .ند ثابت قدم و توانا حياتى تازه يافت 

ها بيش از هر چيز  زمينه   عضى پيشرفت در ب.   حلّ شد بلکه کام برعکس بود  فوراً

ص ساخت.  ولى شواهد  ترى را مشخّ هاى بزرگ مشکلات ديگر و حتّى چالش 

 ۀدر نتيجخورد.   اثرات قابليّت جديدى در جامعۀ بهائى در همه جا به چشم مى 

جوامع    ل،مّ أمطالعه، مشورت، اقدام و ت   مبتنى بريادگيرى    يک فرهنگ جديدِ   بروز

خود را شناسائى کرده بطور مستمرّ    هاىچالش   روزافزونى توانستند   نحو ه  بهائى ب

 پيشرفت نمايند.  

  هاى بعدى نقشه  طى  سيستماتيک درر و  مؤثّ اقدام    براى  يادگيرى الگوهاى جديد 

کار مستقيماً بر اساس کار نقشۀ چهارساله    ۀدوازده ماهه براى ادام  ۀ نقش    .توسعه يافت

سات آموزشى در هر کشور کام بکار بيفتند.  که مؤسّ   ر بود ريزى شده بود.  مقرّ طرح 

هاى متسلسل براى کودکان را شامل گردد.   مجهودات قرار بود توسعۀ يک برنامۀ دوره 

تعليم و تربيت کودکان     ٢٠٠٠ت فقط نمايان شد که او تا سال  اين واقعيّ نتيجه  در  

و   پراکنده  اکثر کشورها  نامنظّ   موادّ در  بوددرسى  ثانياً  م  فرايند دخول ه است  پيشبرد 

تعليم و تربيت بهائى   کودکان ازنسل بعدى  شد که  زمانى تضمين خواهد  تنها    افواج

رشد   ۀبرنام  ٢٥ت تأسيس و اجراى  مدّ   کوتاه  ۀعنصر ديگر اين نقشبرخوردار شوند.   

دستيابى   راى ب   تواناينکه چگونه مى  بررسى  منظوره  ب ى بود  معينّ   در کشورهاى  اىناحيه

 پيوند داد.شده    تنظيم   اً دقيق   تبليغىِ   جهوداتم  را با آموزش سيستماتيک    به رشد پايدار

اى "گنجينهتوانستند از  اعظم  بيت العدل  ،  ٢٠٠١ساله در سال  در آغاز نقشۀ پنج 

"  از تجربيّ  نمايند که "عناصر سيستمى که ات بدست آمده  سخن گويند و ملاحظه 
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 در سراسر جهان   باشد ا  جوابگوى احتياجات آموزشى تعداد بسيارى از احبّ تواند  مى 

  نقشه بر "دو حرکت اساسى"    ٥٠به اثبات رسيده است"آنها    ر بودنآزمايش شده و مؤثّ 

 که توسط بيت العدل اعظم توصيف شده بود تمرکز نمود: 

سۀ آموزشى به  هاى متسلسل مؤسّ ا از دوره"اوّلين حرکت گذر مداوم و مستمرّ احبّ 

خود را از    ۀکنيروى محرّ   منظور توسعۀ منابع انسانى امرا است.  حرکت دوم که

مى اوّ   حرکت  کسب  محدوده   کند ل  مرحله حرکت  يک  از  جغرافيائى  به    هاى 

 (ترجمه)  ٥١باشد."مرحلۀ بعدى مى 

سۀ آموزشى شد ها صرف تأسيس ساختار مؤسّ در نقشۀ چهار ساله بيشتر تلاش

از راه دور يا در مکانى   ئىها ارائه دورهيعنى تعليم راهنمايان و ايجاد تمهيداتى براى 

مرکز  روحى مت   ۀسمؤسّ   ٢و    ١  هاىکتاب  رب   عمدتاً آموزش    کشورها بسيارى از  در     مرکزى.

شالوده    .شد  اين  استقرار  تلاشبا  پنج،  نقشۀ  در  شروع  ها  و  آموزش  تسريع  به  ساله 

  حدود ،    ٢٠٠٣و فوريه    ١٩٩٦رضوان    در فاصله بينمعطوف شد.   هاى بالاتر  دوره 

کودکان را تمام کردند.  تا نيمۀ   هاىتدريس کلاس در بارۀ    ٣کتاب  دورۀ     نفر  ١٠٠٠٠

توفيقات حاصله در هفت ماه تقريباً با    –رسيد نفر    ١٩٠٠٠اين رقم به  ساله  نقشۀ پنج

در بارۀ تبليغ را تمام کردند   ٦ب  توفيقات هفت سال برابر گرديد.  تعداد کسانى که کتا 

ان سال نفر در سپتامبر هم   ٨٠٠٠به بيش از    ٢٠٠٣نفر در فوريه سال    ٣٧٠٠از حدود  

ه را به پايان رساند   اقل يک دوره  حدّ   بيش از ربع ميليون نفر  تا پايان نقشهبالغ گشت.   

ه ساخت تا ب قادر    را تمام کرده بودند که آنان را  ٧نفر کتاب    ٣٥٠٠٠بودند و بيش از  

 کنند.  خدمتعنوان راهنما 

پنج نواحى نقشۀ  توصيف  در  سعى  با  مشخّ   ساله  اساس  بر    ىصجغرافيايى 

  هاى جغرافيايىمحدوده ، يعنى  درون يک کشورى در  کلّ   تاجتماعى جمعيّ   الگوهاى

نحو   .شد آغاز   يادگيرى  به  شروع  بهائى  جوامع  سازماندهى   ۀسپس  و  تمرکز 

هايشان به منظور برقرار کردن تماس با ساکنان هر محدودۀ جغرافيائى و تدريجاً  فعاليّت

تعداد آن  در  که  نمودند  واردروزافزونى    ايجاد شرايطى  مبارک  امر  براى   شوند   به  و 
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آموزشى    ۀسهاى مؤسّ . آنچه که احبّا از طريق دوره ت نمايند پيشرفت آن قبول مسؤليّ 

عملبه  بايد  آموختند  مى  جامعه  ىالگوهاى  و  تبليغ  مىسازى  براى  سه     .شد تبديل 

، و جلسات دعا که  کودکانهاى  کلاس  هاى مطالعه،حلقهفعاليّت اساسى نقشه يعنى  

ذي     .گشتدخول افواج  ا طرح ريزى شده بود ابوابى براى  کمک به احبّ براى    متاً مقدّ 

ازدياد    تدريج موجبه  ب آموزشى    ۀسفرايند مؤسّ شرحى است از اينکه چگونه معرفى  

 گرديد: کنندگان مشتاق شرکت  افزايش فزايندۀ  جديد وهاى فعاليّت

 اتتاييد و  برداشت    را  در مسير خدمت  ن گاملي اوّ "مؤمنى در کشور تايوان  

... زندگى مى   وى  شامل حالش شد.  الهى    تقريباً در آن  اى که  ناحيه ،  کرددر 

ى ملهم از تعاليم بهائى کلاساو به ابتکار خود    .  نداشتوجود  الى  هيچ مؤمن فعّ 

شاگردان  يکى از  شروع کرد.  مادرعمومى دبستان در يک  براى آموزش اخلاق 

کلاس   محتواى  تاثير  تحت  خود  چنان  که  فرزند  گرفت  کسب  قرار  صدد  در 

برآمد.   بيشترى  که  اطلاعات  بهائى  دورهراهنما  فاقاً اتّ   معلم  مؤسّ ى  سۀ هاى 

  روحى را مطالعه نمايد.   ۀسمؤسّ اوّل  کتاب  آموزشى نيز بود از او دعوت نمود تا  

که به    دعوت نمودنيز    را   از دوستانشنفر  بلکه پنج    موافقت کرد  تنها مادر نه  اين  

   او بپيوندند!

شروع   ٢٠٠٣که در محدودۀ جغرافيائى در مارس    مطالعه  ۀلين حلق اوّ اين  

گرديد و هر چند وقت يکبار  جلسات تزييد معلومات مى   بطور هفتگى برگزارشد  

آن شش مادر تا زمانى که کتاب      .شد نيز به آن اضافه مى بهايى    در بارۀ ديانت

تر  اين مؤمنين جديد با عميق    را پذيرفته بودند.مبارک  امر  را آغاز کردند همگى    ٢

بهتر شدن   و  ايمانشان  يادگيرى در فرايند مؤسّ مهارت شدن  از طريق  ۀ سهايشان 

  نمودند.  کودکانهاى شروع به برگزارى جلسات دعا و کلاس آموزشى، هر يک 

تماس گرفته   ن و بستگان خودبا دوستان، همکارابخصوص سه نفر از اين بانوان  

 آنان را نيز به مطالعۀ کتاب اوّل دعوت کردند.  
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سال   دسامبر  شرکت   ٢٠٠٤تا  نفر  حلقۀ    ۀکنند آن شش  اوّلين  در  اصلى 

پايان رسانده بودند. مطالعه تمامى دوره  آنان هفت حلقۀ     هاى متسلسل را به 

بهائى داشتند و علاوه    کنندۀ غيرنفر شرکت  ٢٤مطالعه براى کتاب اوّل با حضور  

آن،   حلق بر  دوره   ۀچهار  براى  بالاتر  مطالعه  مى هاى  همراهى  نيز  نمودند.   را 

بهائى بودند تشکيل   کودک که اکثراً غير  ٢٨همچنين پنج کلاس کودکان براى  

بودند و يک جلس روز  ۀداده  نيز داشتند کهدعاى  را جذب    ٣٠حدود    انه  نفر 

 لاحظه کردند م   کودکانپس از آنکه تاثير مثبت تعاليم بهايى را بر      نموده بود.

بطوريکه مجموعاً   ى اقدام به تشکيل  يک گروه براى نوجوانان نمودند حتّ آنان  

م  ٧٨ بطور  شرکتفعاليّت در    برتّ نفر  همگى بزرگسالان      .کردند مى   هايشان 

   دبستانى يا دبستانى بودند.پيش  کودکانمادران 

و مانند قمار  هائىگذرانىوقت يات و اى  که همه غرق در مادّ ه در محلّ ... 

از تقليب حيات خود الهام گرفته به نوبۀ خود    بودند اين دوستان  شايعه پراکنى

روحانى   مسير  يک  در  حرکت  به  ديگران  ترغيب  و  تشويق  موجب 

 (ترجمه)٥٢گشتند."

افراد    ههايى ب فرصت   تروسيع  ۀجامعروى  به  نقشه    اساسى  هاىباز شدن فعاليّت 

از  در ارتباط باشند، روح امرا را احساس نموده  بهائيان  از نزديک با  تا     دادمستعدّ 

، و درمحيطى اجتماعى مشارکت نمايند  بگيرند   راهنمائىالهام و  الهى  ق  خلاّ   مکلا

اً شروع  فورتوانستند  که بهائى شدند    کسانى   .کند وحدت و خدمت را ترويج مى که  

فعاليتّ  مقدّم  صف  در  و  نمايند  خدمت  مسير  در  حرکت  محدودۀ  به  در  ها 

 جغرافيائى جاى گيرند. 

افزايش افراد در ط   با  و    ۀدور  ىابتکارات  بيشتر،    کنندگانجذب شرکت نقشه 

تقريباً  در  برنامهأ ت   ۀنحومحدودۀ جغرافيائى    ٣٠٠  بهائيان  فشردسيس  را   ۀهاى  رشد 

جاى خود را به الگوهاى پوياترى داد  رويکرد تدريجى تبليغکه در آن يک  يادگرفتند 

هاى محدوده از اين    عضىدر ب توانست تعداد زيادترى از مردم را در بر گيرد.   که مى 
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در امر مبارک عميق شوند و   تسجيل و  توانند مى  صدها مؤمن جديد   نهسالا   جغرافيائى

 ئىکشورها اى از آنان به نحوى براى خدمت به امر قيام کنند.  در جمع قابل ملاحظه

مشکل تبليغ  بودکه  محدوده   تر  از  و بعضى  اندک  رشد   قب که  جغرافيائى  هاى 

بر  اى را تجربه کرده بودند حال شاهد تسجيل سا پراکنده مؤمن    ٤٠تا    ٢٠ليانه بالغ 

  :فرمودند توصيف چنين بيت العدل اعظم هر دو الگو را شدند.  جديد 

مى  شکل  جغرافيائى  محدودۀ  هر  در  که  ترويجى  الگوى  متفاوت "امّا  و    گيرد 

آمادگى زيادى براى پذيرش   تجمعيّ تى  بطور سنّ يى که  ها در جا است.     مختلف

توان جريان سريع اقبال مؤمنين جديد را انتظار داشت.   امر نشان داده است مى 

  هدفِ بطور مثال تعداد مقبلين جديد در يک محدودۀ جغرافيائى از اين نوع که  

داشت دو روز    اىسه هفته  ۀدور   فر در يک نقطه ظرف يکپنجاه ن   شدن  تسجيل

که   تصميم گرفتبا درايت مربوطه  تيمو رقم فراتر رفت بعد از شروع کار از اين 

خاتمه   را  رويجت   ۀمرحلهاى مربوط به تحکيم،  به منظور آمادگى براى فعاليّت 

درصدى از مؤمنين جديد    مشارکت  بعدى  ۀمرحلاين    مهميکى از اهداف  دهد.   

آموزشى  سمؤسّ   فرايند   در براى  ۀ  انسانى  منابع  از  کافى  ذخيره  تا  ادوار  است 

.  آن دسته از نفوسى وجود داشته باشد هاى آينده به منظور تداوم رشد  فعاليّت

حلقه  در  نمىکه  مطالعه شرکت  طريق يک سلسله ملاقات هاى  از  در کنند  ها 

براى حضور در جلسات دعا،   همۀ آنانو از    گيرند قرار مى   وششتحت پ منازل  

متبرّ ايّ   و  روزه١٩  تا ضياف دعوت  ام  مى که  تدريجاً   آيد بعمل  حيات    و  الگوى 

آن  به  مى   انجامعه  موجب  ۀمرحل   د.شوعرضه  اغلب  افراد   تحکيم    تسجيل 

خانواده و دوستان مقبلين جديد به امر مبارک  ىاعضا  زيرا  گرددبيشترى مى 

   کنند.اقبال مى 

رويج  ت   ۀدر مرحل هاى جغرافيائى ديگر ، تعداد تسجيل شدگان در محدوده 

نباشد   زياد  است  ممکن  اوّل  دور  چند  در  هدف  بخصوص  تعداد    افزايشو 

فعاليّ  در  شرکت  به  مايل  که  است  هستند تنفوسى  اساسى  وضع هاى  اين    .
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 يانعلاقه متحرّ توجّه به  شامل    اًعمدت کند که  توصيف مى   تحکيم را  ۀت مرحلماهيّ 

.  باشد ايمان مى   به فيض  رسيدن  تا   شانى روحانىو همراهى آنان در تحرّ   تحقيق 

پى  در  جديّت  ميزان  به  بسته  مرحله  تعداد  مى   اقداماتگيرى  اين  قابل  تواند 

با پيشرفت يادگيرى   ه داشت که بايد توجّ   ا امّ   گردد.  موجبتسجيل را    اىملاحظه 

بلکه همچنين شناسايى   مستعدّ نه تنها توانايى تبليغ نفوس    کسب تجربه،با  و  

استعداد بيشترى براى قبول امرا دارند نيز توسعه ت که  جمعيّ   از کلّ   ئىها بخش 

 (ترجمه)٥٣يابد."يايد و تعداد کلّى مؤمنين جديد در هر دور افزايش مى مى 

) مورون  جغرافيائى  محدودۀ  اوّلين  Murunتجربۀ  از  يکى  که  مغولستان  در   (

بود  هاى جغرافيا محدوده  برنامئى  آن  رشد    ۀفشرد  ۀکه  و  شد شکل سيس  أ ت در  گيرى 

دارالتبليغ بين المللى اين    دهد.  رشد را در طى ادوار پى در پى نشان مى  ۀتوسعۀ برنام

 اند: تجربه را چنين توصيف کرده 

"يک نمونه از برنامۀ فشردۀ رشد محدودۀ جغرافيائى برنامۀ روستاى مورون در  

پايان  مغولستان است.    نقشهسومين  تا  تمامى  نفر در    ٤٦،  سال  اين محدوده 

بودند.   دوره  کرده  تمام  را  متسلسل  تبليغى  تفعاليّ هاى  به   تهىمن مستمرّ  هاى 

نفر    ٥٠٠   حدودا به  ت بهائى رکه جمعيّ   نفر در آن سال گرديد   ٢٢٨تسجيل  

 ۀ در تسجيل نفوس، يک برنام  چشمگيرافزايشى    حصولمنظور  ه  ب بالغ نمود.   

براى سال اوّل اين برنامه، چهار دور    و   آغاز گرديد   ٢٠٠٤رشد در ژوئن    ۀ فشرد

راهنمايان    نشان داد کهسه ماهه منظور شده بود. تجزيه و تحليل  منابع انسانى  

بنابراين دور اوّل  نياز  مورد  بيشترى   اى براى  ۀ دو هفتهفشردۀ  با يک دوراست 

کتاب تعداد  مؤسّ   ٧و    ٦ى  ها هاىمطالعۀ  که  شد  آغاز  روحى  که سۀ   مؤمنينى 

آماده    ۀاين مرحلبه دنبال   نفر رساند.   ٧١را تکميل کردند به    ى متسلسلها دوره 

يک    ه هرک  ىگروه تبليغانجام شد.  نوزده  اى تبليغ  دوهفته  پروژۀ يک    ،سازى

که   گرفتند نفر تماس    ٧٨٠با  همگى مجهّز گشته    عضو داشتسه تا پنج نفر  بين  

دنبال ه  نفر نوجوان بود.  بلافاصله ب   ٦٠  از جملهق جديد  مصدّ نفر    ٢٠٠نتيجه  
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آن يک مرحلۀ تحکيم دو ماهه ترتيب داده شد و از طريق ملاقات در منازل و  

هاى اساسى نقشه با مؤمنين جديد و افراد مستعدّ ارتباط برقرار گرديد.  فعاليّت

ى متسلسل را  هال دوره نفر از اين افراد سه کتاب اوّ   ٣٠ظرف چند هفته حدود  

رساند  پايان  بودند  به  کلاس   کودک  ١٣٧و    ه  در  شرکت    کودکان  هاىنيز 

و   ۀسدر فرايند مؤسّ بهائيان جديد  اکثريّت  در اوائل نوامبر زمانى که     .کردند مى 

مورون احساس    احبّاى محدودۀ جغرافيائى  بودند اساسى مشغول    هاىفعاليّت

آن پروژۀ تبليغى فشرده    رشد را دارند.    ۀدور دوم برنام  کردند که آمادگى شروع

م ديگر،  دعاى منظّ   ۀجلس١٠مؤمن جديد،    ٧٣ظرف يک هفته منجر به اقبال  

معلومات،    جلسۀ  ٣٢ نوجوانان   ،مطالعه  ۀحلق   ١٣تزييد  گروه  يک  و 

 (ترجمه)  ٥٤گرديد."

ادوار بعدى برنامۀ رشد در مورون نمايانگر تداوم پيشرفت بود.  در پايان دور سوم 

نفر تماس حاصل شده بود،    ٢٠٠٠گروه تبليغى وجود داشت، مجموعاً با بيش از    ٣٧

بعد از هشت   ٢٠٠٦مقارن با رضوان   ٥٥.نفر بود ٦٠٠و تعداد بهائيان جديد بيش از 

نفر گذشته بود.  تعداد افرادى   ١٩٠٠دور فعاليّت، تعداد بهائيان محدودۀ جغرافيائى از  

هاى مطالعه،  حلقه يافت.   دادند افزايش  هاى متسلسل را بطور پيوسته ادامه مى که دوره 

و حيات جامعه ، احبّا تقليب شدند  و جلسات دعا مضاعف گرديد   کودکانهاى  کلاس 

در زمينۀ توسعۀ اجتماعى و اقتصادى آغاز شد، و احبّا  اوّليههاى غنى گرديد، فعاليّت 

 اصلاح کنند. بعدى  دورتا دور از يک   هاى خود راتلاش  ياد گرفته بودند که چگونه

در    توضعيّ اين      گرا بودند.و درون   کوچک  اًاکثر  ١٩٩٦ل  جوامع بهائى در سا 

  ناشى از   تبليغ بود و در ساير کشورها   مؤثّرهاى  روش فقدان    تبه علّ کشورها    عضىب 

هاى پى در پى  ى بود که بر اثر فعاليّتمؤمنين جديد تزييد معلومات  ت در  موفقيّ   عدم

بودند.    شده  تسجيل  اعظم  ١٩٩٥دسامبر    ٢٦  پيامتبليغى  العدل  نقشۀ    بيت  که 

رشد پايدار مسيرى از يادگيرى فشرده در بارۀ    در  عالم بهائى راداد "چهارساله را ارائه  

امّا فقط توانست بطور کلّى "ماهيّت کارى را که در    "متمرکز ساخت   او سريع امر

يک (ترجمه)  بعد از ٥٦هاى پيش رو بايد انجام شود" توصيف نمايد.مقابله با چالش



۱۱٦ 

 

عمل را    جديد   الگوىيک  بيت العدل اعظم توانستند    ٢٠٠٦در سال  دهه يادگيرى  

روحانى   اعتلاىترويج، تحکيم،    ۀدر زمين ها  مشتمل بر مجموعۀ منسجمى از فعاليّت

شريح  ت   بود  در ساير نواحىقابل تکرار   گرديد و  مى يکديگر  موجب تقويت    که متقاب

روح ظهور  فرمودند: "عناصر لازم براى يک تلاش جمعى و هماهنگ که     نمايند.

متبلور حضرت بهاءا را در مناطق گوناگون جهان القاء نمايد در چارچوبى براى عمل  

"راهى که در پيش    (ترجمه)٥٧" که اکنون بايد مورد بهره بردارى قرار گيرد.است شده 

  ى عزمبا  ا خواهيم خواست که  از احبّ   ٢٠٠٦روشن و واضح است و در رضوان    است

(ترجمه)   ٥٨" .جزم و با تمام قوا در جهتى که اين چنين قاطعانه تعيين شده پيش بروند 

با آن روبرو    چهار دهه عالم بهايى  که براى تقريباً  مشکل تداوم ترويج در مقياس وسيع

 حلّ شد. در کمتر از يک دههبود 

 يادگيرى   هاى يک روشموفقيتّ و  هاويژگى 

  ۀ در فرهنگ جامع  ىتغيير  چهارساله را ناشى از   ۀشنق   هاىموفقيّت بيت العدل اعظم  

اين    تمامى طولدر     .دانستند   بودجديد براى يادگيرى    قابليّتىايجاد   ۀبهائى که نتيج

ت   اوّليههاى  از تلاش ،  دهه تا گرفته    ١٩٩٦    نرضوا   سات آموزشى درسيس مؤسّ أ در 

، ٢٠٠٦ن  هاى جغرافيائى در رضوادر بعضى از محدوده   رشد   ۀهاى فشردبرنامه  ظهور

م بود؟  حرّکيادگيرى  چه  يادگيرى  فرايند  اين  ماهيّت  بود.   از      پيشرفت  بعضى 

 ى که آموخته شد چه بود؟هاى خاصّ درس 

طى  در    استراتژيک  در ساير مواقعرضوان و  شروع هر عيد  در آغاز هر نقشه و در  

هدايت   ۀ حاصلهسطح توسعميزان  بيت العدل اعظم عالم بهائى را بر اساس    ،دههاين  

و    فرموده  هدايات  و  داده  شرح  را  حاصله  توفيقات  و  شده  آموخته  آنچه  و چکيدۀ 

بار در ارض اقدس جمع شدند    ينمشاورين چند     هاى جديد را ارائه فرمودند.چالش 

آن مشورت    هاى مختلفجنبه  ۀبار  و درهدايات لازم را در مورد نقشه دريافت دارند  تا  

به مناطق خود  و براى مشورت با محافل ملّى در مورد نحوۀ اجراى اين هدايات    نمايند 

حالى     بازگشتند. در  توسط  احبّا  معاونت   که  هيئت  اعضاء  و  همراهى    مشاورين 
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جلسات تعمّق به منظور     شدند به انجام اقداماتى با روحيۀ يادگيرى مشغول شدند.مى 

حث مشارکتى براى ارزيابى تجارب، ايجاد شوق و شور، و اصلاح عمل جزوى از  مبا 

 ى شد. هاى محلّ الگوى فعاليّت 

بيت العدل اعظم   و  سؤالات به مرکز جهانى بهايى در جريان بودى از  سيل مستمرّ 

هاى مطالعه که حلقهمث     دادند.مىآنها پاسخ  ه  ب توضيحات مضاعف    وبا روشنى  

در جوامع خودشان بود مورد    افراد   هب   ۀ آموزشى سهاى مؤسّ دوره ابتدا به منظور ارائۀ  

الهى بودند.  پس تعاليم    ۀبه مطالعولى مايل  که بهائى نبودند    قرار گرفتکسانى    توجّه

امر مبارک را پذيرفتند    يک يا دو کتاب  ۀمطالع  با اغلب  از اينکه بسيارى از اين افراد  

اى براى  تواند وسيلهعلاوه بر ابزارى براى آموزش مى هاى مطالعه  حلقه م شد که  معلو

شده که   توصيهگيرى کردند که به بهائيان  بعضى به اشتباه نتيجه  ا امّ تبليغ نيز باشد.   

هاى مطالعه را جايگزين و حلقه   کنار بگذارند هاى تبليغى را  بيوت تبليغى يا ساير روش 

از جانب بيت العدل اى  نامهاين موضوع در    الى در بارۀؤس  در پاسخ به  آن نمايند.  

 آمده است: چنين اعظم 

ها در يک مرحلۀ  قوايش بر بعضى از فعاليّتبه تمرکز    فراخواندن عالم بهائى"

  ... در کاهد نمىديگر    جهوداتت موجه از اهميّ   به هيچ  بخصوص از نقشۀ الهى

در صورت امکان بسيار   هاى مطالعهدر حلقهحقيقت  يان  متحرّ شرکت  حالى که  

گريزناپذير تبليغ امرا   ۀوظيف ف به انجام  کماکان موظّ   احبّا افراد    مطلوب است امّا 

 (ترجمه)  ٥٩باشند."خود مى  بر اساس ابتکارات فردى

استنباط   بعضى چنين  که  آمد  پيش  زمانى  ديگر  تفاهم  نقشسوء  که    ۀ نمودند 

افرادى که اين  داند.  مى  سههاى مؤسّ دوره چهار سالۀ جديد همه را ملزم به شرکت در 

 :نگرانى را ابراز کردند توضيح زير را دريافت نمودند 

بديهى است  و  باشد  همه ن مطابق ميل  آموزشى    ۀطبيعى است که هر برنام"

بنابراين      لزامى نيست.ا  احبّا   ۀبراى هم   ۀ آموزشىسهاى مؤسّ در دوره   که شرکت

نبايد احساس کنند که از هدايات وجه    به هيچ  نيستند   شرکت کسانى که مايل به  
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به  ى کسانى که  حتّ   ،از همهمعهد اعلى  ا  امّ اند  کرده بيت العدل اعظم سرپيچى  

حمايت    ۀ آموزشىساز فرايند مؤسّ   کند کهتقاضا مى اشتغال ندارند،  سه  مؤسّ امور  

 (ترجمه)    ٦٠آن نگردند." پيشرفت مستمرّ مانع نمايند و 

قسمت  همۀ  به  هدايات  فعاليّتارسال  موجب شکوفائى  و   هاى جهان  جديد 

به مرکز    جهان  سراسردر  هاى جوامع بهائى  هائى از تجارب و بينشدريافت گزارش 

بهائى و    رتر،مؤثّ   عمل  الگوهاى  بروزبا  گرديد.     جهانى  انتشار    ابزار تجزيه  و  تحليل 

دو سال پس از آغاز نقشه در به نحو بهترى سازماندهى شد.     هاى آموخته شدهدرس 

فيلمى تحت عنوان "فرهنگ رشد" و سندى تحت  ، ١٩٩٨سال کانوشن بين المللى 

آنچه تا    تشارمنظور ان ه  تحت هدايت بيت العدل اعظم، ب   سات آموزشى""مؤسّ   عنوان

بود آموخته شده  تاريخ  هر کشورىتهيّ   آن  تا  گرديد  نحوۀ  بتواند    ه  و  بر مساعى خود 

تأمّل نمايد.    بين المللى سندى تحت  دار التبليغ    ٢٠٠٠  ۀ سالدر فوري اصلاح آن 

سات آموزشى  که تکامل مؤسّ   کرد  هتهيّ   سات آموزشى و رشد سيستماتيک"عنوان "مؤسّ 

به زودى پس از آن کتابى نيز تحت     .نمودآخر نقشۀ چهارساله را بررسى مى در دو سال  

ه نمود تهيّ   ٦١"ها اى از موفقيّتنقشۀ چهار ساله و نقشۀ دوازده ماهه: خلاصه ن "عنوا

  داد.هاى آن دورۀ پنج ساله را بطور مشروح مورد تجزيه و تحليل قرار مى که فعاليّت 

آورى شده از عالم جمع  اربکه تج  ل بر رشد" نمود"تامّ   نشريۀسپس شروع به انتشار  

دار التبليغ بين    ٢٠٠٣  وريلدر آ     داد.مورد بررسى قرار مى   مختلف  سائلمرا در    بهائى

نيز  و فيلمى  ه نمود  را تهيّ   رشد"  نسبت بهمنسجم    رويکردىک:تحرّ   ايجاد"  المللى سندِ 

ساله تأمّل  آماده شد که بر پيشرفت در دو سال اوّل نقشۀ پنج  در بارۀ همين موضوع

 فرمايند: راه اين سند ارسال شد چنين مىاى که هم نمود.  بيت العدل اعظم در نامهمى 

"از آغاز نقشۀ چهار ساله هر چند يکبار سعى شده مستندهائى از خلاصۀ تجارب  

در افواج  فرايند دخول  پيشبرد  در  بهائى  العدل   عالم  بيت  چارچوب هدايات 

ه و بطور وسيع  سات بيان شده تهيّ ها به افراد و مؤسّ ها و پياماعظم که ضمن نامه

دسترس   عنوان  احبّا  در  تحت  اسناد  اين  نمونۀ  اوّلين  گيرد.   سات  مؤسّ ’قرار 
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انجمن شور روحانى  توسط بيت العدل اعظم در    ١٩٩٨  سال  در آوريل‘  آموزشى 

گرديد.  دومين سند    المللىبين عنوان  منتشر  و رشد سّ ؤم’تحت  آموزشى  سات 

توسط دارالتبليغ    ٢٠٠٠  ۀ سالري بيت العدل اعظم در فوبه دستور  ‘  سيستماتيک

تهيّ  بايد  فعلى  سند     ه شد.بين المللى  با دانست که  بعدى از اين نوع    سند را 

شود  ساله شروع مى مورد نقشۀ پنجژانويه بيت العدل اعظم در    ١٧استفاده از پيام  

ص و تفصيل بيشتر  هاى مشخّ آن را با مثالمنعکس در  و سپس ديدگاه وسيع  

بين   تحليل دقيق دارالتبليغتجزيه و  ۀنتيج سند اين  دهد.  شرح مى بطور مبسوط 

نيز    المللى و  اعظم  العدل  بيت  هدايات  وروش   از  که    است  رويکردهائى  ها 

رفته  بکار  نقشه  احتياجات  تأمين  در  عالم  نقاط  همۀ  در  احبّا  توسط 

 (ترجمه) ٦٢است"

در من   ۀ بار  يادگيرى  العملبه    جررشد  ع اى  ساده   دستور  بلکه مل  براى  نشد 

 مورد نياز بود.    ها و اصلاح روش مستمرّ  ، ارزيابى  تحليلى  رتفکّ فداکارى، پشتکار،  

هاى جغرافيائى پيشرفته که از منظر جهانى قطعى بود در  قدر دانستن حرکت محدوده 

از محدود  يا چند چالش آن دسته  به خاطر يک  پيشرفت احياناً  هاى جغرافيائى که 

رسيد.  و بدون استثنا هر وقت احبّا در بود اغلب مشکل به نظر مىف شده بغرنج متوقّ 

ب   ۀيک محدود با موانع  ه  جغرافيائى  سوى مجهودات جديد و ناشناخته پيش رفتند 

در    سيستماتيک کردن يادگيرىساله  شدند.  در نتيجه، ويژگى مهم نقشۀ پنج روبرو مى 

 سطح محدودۀ جغرافيائى بود. 

مؤسّ تأسيس  با   يک    آموزشىۀ  سفرايند  احبّاى  در  جغرافيائى  محدودۀ 

  ۀ بار  مشورت در ،  هدايات مرکز جهانى  ۀمطالع  ه منظورب کننده عادت کردند که  شرکت 

و هايشان،  قوّت و ضعف تلاش  تحليل  تجزيه و  ،اربتبادل تج  ،ۀ خودپيشرفت ناحي 

به    وابسته  پيشرفت    .، متناوباً دور هم جمع شوند رتررويکردهاى مؤثّ   يافتن  براىسعى  

نبود بلکه در چنين گردهمائىگيرى  يک فرايند تصميم ا  احبّ هائى  مفصّل و پيچيده 

 ستتوان فرد مى يک    اقدامات آيندۀ آنان را شکل داد.    کههائى کسب کردند  بينش

مؤثّ روش   ۀ بار  در جلسهاى  ميزبانى  سايرين  اتر  از  در    دعا  را  شيوه  همان  و  بشنود 
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ۀ نياز بيشتر  در بار  ستند توان ى مى محفل محلّ يک    ىاعضا    هاى بعد بکار بندد.هفته

حمايت از اين  ۀمسئلسپس هاى کودکان اطلاع يابند و محدودۀ جغرافيائى به کلاس 

آموزشى    ۀسمؤسّ   ۀکنند يک هماهنگهدف را براى مشورت در محفل مطرح نمايند.   

نياز    ستتوان مى  مطالعحلقه به  از  به  بخصوص  بيشتر    ۀهاى  خدمت  ت  جمعيّ براى 

راهنمايان    تعداد  در جهت افزايشمحدودۀ جغرافيائى اطلاع يابد و سپس  در    مستعدّ 

محدودۀ  يک    ۀتوسع  اوّليۀمراحل    رابطه با در    اقدام کند.  ت  بيشتر از ميان آن جمعيّ 

 اند: جغرافيائى بيت العدل اعظم فرموده 

  ۀ بار  در،  هاى رسمىگيرىتصميم  قيوداز  در اينجا شرکت کنندگان، فارغ  ...  "

با يکديگر در ميان هاى خود را  ، بينشپردازند ل مى مّ أ به ت   کسب شده  تجارب

کنند کنند، و درک بهترى از اين کسب مى مى   را بررسىويکردهاى  ر،  گذارند مى 

 اين گونه تبادلتواند به تحقّق اهداف نقشه کمک کند. که هر يک چگونه مى 

ت فردى مدّ در بسيارى از موارد سبب وحدت نظر در تعيين اهداف کوتاه  افکار

شيوۀ در حال ظهور    صات بارزيادگيرى در حين عمل از مشخّ     .گرددمى   و گروهى

 (ترجمه)   ٦٣شود."انجام امور مى 

فرصتى    ازتأمّل و بازنگرى    ت جلساتماهيّ   جغرافيائىهاى  محدوده با پيشرفت  

اى براى انسجام تبديل به وسيله  گروه کوچکى از افراد علاقمند براى ترويج ابتکار بين  

هاى  برنامه درافراد با قابليّت اى از تعداد فزايندهها و جهت بخشيدن به قواى فعاليّت

يافته  دِ رش  ۀفشرد مؤسّ   سازمان  که  سات توسط  شد  جغرافيائى  ى  محدودۀ  خدمت  به 

از    ل و بازنگرى يکى، جلسات تأمّ د رش  ۀ فشرد  ۀيک برنام  مشغولند.  بعد از تشکيل

سات را در بر مؤسّ که هم افراد و هم  شد  ريزى  برنامهيادگيرى و    ۀمرحلتر  هاى دقيقجنبه

   ٦٤گرفت.مى 

رشد،   فشردۀ  برنامۀ  پيشرفت  به  مرحله "کليد  که  است  تأمّل اى  و    تعمّق 

و معيّن شده    تصريحتجارب آموخته در عمل    ،در آن   شود و اختصاص داده مى 

آن مرحله جلسۀ    اصلى   خصيصۀ شود.   هاى ادوار بعدى استفاده مى در فعّاليّت 
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که است  تأمّل  و  شادمانى    هم  تعمّق  و  سرور  هم    استوقت  براى و  فرصتى 

تحليل دقيق تجارب از طريق مذاکرات و مشارکت    تجزيه و  هاى مهم.  مشورت 

 روشن   و  نظربه حفظ وحدت  ،  هاى پيچيده و طولانىسخنرانى جاى  ه  ب   ،عمومى

کند.  بخش عمدۀ اين چنين تحليلى کردن افکار و افزايش اشتياق کمک مى 

بر اساس آن اهداف بعدى   شود.   مى   پيشنهادبررسى آمارهاى مهمّى است که 

 موجود  از يک طرف قابليّت فزايندۀ نيروى انسانىشود که يم مىئى تنظهانقشه

دانش حاصله    ديگر   و قادر به ايفاى وظائف مختلف در پايان هر دور، و از طرف

و   مردم،  روحانى  استعداد  نظر    خصوصيات دربارۀ  در  را  تبليغ 

 (ترجمه)  ٦٥".گيردمى 

تلاش نا  شد هماآنچه در داخل يک محدودۀ جغرافيائى موجب پيشرفت مى 

در مورد  فقط  نه    وضعاين     .بود  آن  عمل به موجبنقشه و    براى درکافراد    ۀروزان 

هم که عادت داشتند ناظر  فعاليّت   قديمى جامعه  ىاعضا  ۀبار  مؤمنين جديد بلکه در

بسيارى از اين    تزييد معلومات باشند صادق بود.  تبليغ و  ديگران در انجام مسئوليّت  

غلبه نمايند و    خويش  خود نسبت به عدم کفايتتصوّرات  و    بيمبر    بايد مى  مؤمنين

مؤسّ دوره  درتلاش  ۀسهاى  واقعيّ   راىب   شانآموزشى  با  آن مواجهه  براى  جديد    ان ات 

مباحثاتى که دربارۀ کلمات  اند: "واقع شد.  بيت العدل اعظم فرموده مفيد    بخصوص

گيرد ادراک  انجام مى مطالعه    ۀحلق يک  انگيز  خلاّقۀ الهيّه در محيط جدّى و شوق

دهد و او را نسبت به  شخص را در مورد وظائف خويش نسبت به امرا افزايش مى 

حسّ اعتماد به " "سازد.شعف حاصله از تبليغ امرا و ترويج مصالح امريّه آگاه مى 

صبورانه پرورش    دشوتر و دشوارتر مى نفس با اشتغال به خدماتى که تدريجاً پيچيده

ها و امکانات موجود  به موقعيّت  با ديدى نوينفرمايند "سپس اضافه مى   ."  يابد مى 

در حالى مى  و  مى   نگرند  يادگيرىکه  تا  گذارند کوشند  عمل  مرحلۀ  به  را  هاى خود 

انتظارشان  ماوراى  نتايجى  به  کرده  مشاهده  به چشم خود  را  الهيّه  تأييدات  قدرت 

مؤمنينى  داد که چگونه "هاى واصله از سراسر جهان نشان  داستان "   يابند.دست مى 

جانبۀ  با نزول همه " خود را "گذارندکه با دلهره و نگرانى به ميدان تبليغ قدم مى 



۱۲۲ 

 

(ترجمه)  چنانچه يکى از مؤمنين چنين گزارش  ٦٦بينند. " روبرو مى تأييدات الهى

 داده است:  

کردن قسمت   حفظ  به  ...  ٦"صبح شنبه در کلاس مطالعۀ مجدد کتاب  

کرديم      .پرداختمآنا    صحبتل  اوّ  امرسعى  حدّ مبارک    معرفى  تا  ممکن    را 

تمرين نموديم.  من  يکديگر  با    را  آن  مکرّراًارائه دهيم و  موجود    نزديک به متن

يا  نمايشى  بيش از حدّ صحبتم  در ملاقات در منازل شايد   کمى نگران بودم که

در طى چند لحظۀ اوّلِ صحبت،    ...  بود  خوببسيار  ا نتيجه  باشد امّ ساختگى  

بشر در  نوع  حاد  ديانت بهائى ديانتى جهانى است که هدفش اتّ   گفتيم کهما مى 

بهائيان معتقدند حضرت که    ،استالهى واحد    ندي يک  جهانى و  آئين  يک  

که   هستند عظيم    ىت شخصيّ هيکل مبارک  و    است،  اعصار   بهاءا موعود کلّ 

با کسى در  هرگز   از آن من قبل  خواهد نمود. تأسيسدى دنياى جدي  شانتعاليم 

صحبت نکرده بودم و صداقت و صراحت آن    يحصرچنين  بارۀ امر مبارک اين

 شد.شوق و ذوق احساس مى با 

ه  ب شنيدن اين معرفى    مستعدّ بسيار    حقيقت  ىکه متحرّ   تأمّل نمودم  اًبعد   ...

شايد نمود که پيام را قلباً پذيرفته است و ما فکر کرديم  و چنين مى   رسيد ى نظر م

آينده معرفى مفصل   قدم بعدى به تصديق   دعوت مستقيم  تر ودر ملاقات  او  

 ... .  رسمى امرا باشد 

در واقع هرچند براى شروع کار واهمه داشتم ولى ملاقات در منزل شادترين 

احساس وفيق را در طى اين تجربه  ت حقيقتا روح تائيد و    اوقات آخر هفتۀ من بود و

اين تجربه باعث شد که در بارۀ تبليغ امر الهى به طريقى کام جديد    کردم.

اين که با درک عميق    بينديشيم و آنچه واقعاً ما را به هيجان آورده اين است

  ٦٧."استفاده نمائيممختلف   موارددر از آن   قادر خواهيم بود معرّفى

اين   پايان  با حصولدر  يک    دهه،  در   و  محدودۀ جغرافيائى خاصّ يادگيرى 

 هاى جغرافيائى محدوده ، مناطق، و  ارسال آن به ممالکو    به مرکز جهانى  انتقال آن
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ت يادگيرى    قوىّ   ۀشبکيک  در اکناف عالم،      . شده بودسيس  أ در سراسر عالم بهايى 

طريق ابتکارات    زسرعت اه  گاهى ب ،  عمل  درهدايت  پياده کردن    ر براىهاى مؤثّ روش 

صبر و  و    مداومبررسى  مرور و    با ها  طى سال   لازم بودا اغلب  امّ شد  ظاهر مى ق  خلاّ 

در بعضى     .رسيد نمىآميز ت به نتايج موفقيّ  ها فوراً تلاش همۀ تلطيف شود.   شکيبائى

شد و لازم بود با پشتکار و فداکارى کرد که مانع پيشرفت مى نواحى مشکلاتى بروز مى 

تازه از اين قبيل هاى  يادگيرى   ۀا هم امّ و با وحدت عمل بر اين مشکلات غلبه شود.   

است.     هاى تازهپيشرفت در واقع يادگيرى در جهت چگونگى حلّ مسائل براى حصول  

  ١٩٩٦ى ها هاى آموخته شده در دهۀ بين سالردن همۀ درس که خلاصه ک در حالى 

عناصر گوناگون و ترکيب آنها   زير چگونگى بروز   هاىغير ممکن است نمونه   ٢٠٠٦و  

که کارآئى و اثرات    دهد، الگوئى واحد را نشان مى   عمل  الگوى يک  گيرى  در شکل 

 اش در شرايط گوناگون در سراسر جهان به اثبات رسيده است.  سازنده

ن  • آغاز  مؤسّ   قشۀ چهارسالهدر  که  فرمودند  اعظم  العدل  آموزشى    سات بيت 

عرضه شهرها  مکان مرکزى و هم در روستاها و  يک  هايى را هم در  بايد دوره "

قابل ملاحظه  تعداد  تا  احبّ نمايند  از  برنامهاى  در  بتوانند  آن شرکت  ا  هاى 

دوره امّ   ترجمه    ٦٨"کنند  ارائه  براى  رويکرد    ئىها ا  هيچ  دور  راه  از 

تجربه در يک ناحيه،    بر اساس  ١٩٩٨تا سال  ذکر نشده بود   صى  مشخّ 

هايى گروه يعنى هاى مطالعه سيس حلقهأ رويکردى عملى کشف شد شامل ت 

در شهرها و روستاهاى سراسر کشور    بهائىنفر    دهتا    شش "  حدود  ل ازمتشکّ 

يک   راهنما  يک  کمک  با  دوره   سلسلهکه  را  از  اساسى  طى  هاى 

٦٩"خواهندکرد   ترجمهمطالعه  حلقه اثبات هاى  به  کارآئى  بواسطۀ 

  در سراسر عالم شد سات آموزشى  هاى مؤسّ اش بزودى يکى از ويژگى رسيده

سال   • جامعه   ٢٠٠١در  مراحل  به  اعظم  العدل  نموده  سازبيت  اشاره  ى 

، هاى مطالعهسيس حلقهأ ت   بايد   هر جامعه  وّليۀا"از جمله اهداف    فرمودند که

باز   هاى کودکان، و جلسات دعا باشد که به روى همۀ ساکنان محلّ کلاس 
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"٧٠است   ترجمهنتيج در  بعد  سال  اين   ۀتجرب   ۀيک  انجام  از  حاصله 

از که  هاى اميدبخشى را مشاهده نمودند  نشانهبيت العدل اعظم    ها فعاليّت

 رفت  آنچه در اصل مورد نظر بود فراتر مى 

مؤسّ  يک  جا  همواره  "هر  و  شده  تأسيس  بخوبى  آموزشى  سۀ 

فعاليّت  تعداد  بوده  کار  نقشه  مشغول  گانۀ  سه  اساسى  يعنى    –هاى 

کلاس حلقه و  دعا،  جلسات  مطالعه،  کودکان  هاى  به    –هاى  نسبتاً 

ي  ازدياد  به آسانى  حقيقت  متحرّيان  مشارکت  افزايش  است.   افته 

بهائى فعاليّت دعوت دوستان  اين  در  به شان  بُعد جديدى  براستى  ها 

ها افزوده و منتج به تسجيل مؤمنين جديد  اهداف و مقاصد اين فعاليّت 

  بخشى براى اقدامات تبليغى است. شده است که  مطمئناً جهت نويد 

غاز  اصو به منظور استفادۀ خود احبّا اين سه فعاليّت اساسى که در آ

با   اند. ريزى شده بود بطور طبيعى ابوابى براى دخول افواج شدهطرح 

هاى کودکان هاى مطالعه، جلسات دعا و کلاس داشتن همزمان حلقه 

هاى جغرافيائى، الگوئى از انسجام در خطوط در چارچوب محدوده 

دهد.  مطمئن مطلوبى ارائه مى عمل، شکل گرفته و هم اکنون نتايج  

براى  فراوانى  امکانات  جهان  سراسر  در  الگو  اين  کاربرد  که  هستيم 

 (ترجمه)  ٧١هاى آينده در بر دارد."پيشرفت امر الهى در سال 

ماهه، • دوازده  نقشۀ  حدود    ۀتجرب   در  از  ناحيه  ٢٥حاصله  رشد  اى  برنامۀ 

رشد که    ۀهاى فشردسيس برنامه أ مستقيما به تشخيص شرايط مطلوب براى ت 

نقش پنج در  نمودساله  ۀ  اين حال     ارائه گرديد کمک  ت  توصيف ماهيّ با 

برنام  خاصّ  سال  رشد    ۀفشرد  ۀيک  فقط    بلکه  نبود  ممکن  ٢٠٠١در 

ى آن امکان داشت   ص کردن بعضى شرايط مطلوب و طرح اصول کلّ مشخّ 

خطوط    لفيقت   ۀ به نحو  بستگىت برنامه  "موفقيّ   بيت العدل اعظم فرمودند 

گردد" و  خاذ مى اتّ عمل و نيز نگرش و طرز فکرى دارد که نسبت به يادگيرى  
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مى  توضيح  قوىّ سپس  فرايند  يک  بايد  برنامه  اين  کانون  "در  که  و   دهند 

مستمّر ترويج به موازات فرايندى به همان اندازه پرقدرت براى توسعۀ منابع  

و    فردىهاى  تفعاليّ م  شامل ه تبليغى    انسانى باشد" و "طيفى از مساعى

 ترجمه ٧٢سات امرى لازم است" از طرف مؤسّ  فشرده  هاىطرحهم 

و معلوم شد    در اواسط نقشهرشد    ۀفشرد  ۀبرنام   هاىيژگىو  ،از طريق تجربه

بيت العدل  نقشه امکان توصيف روشن و صريح آن به وجود آمد.   پايان در

ديدگاهى که پنج سال قبل ارائه داديم اى که "با  چنين برنامه  اعظم فرمودند 

ب است از ادوار فعاليّت که هر دوره عموماً سه مطابقت دارد مرکّ   بخوبى

طبق   بر  و  دارد  ادامه  ت رويجت   صمشخّ مراحل  ماه  تحکيم،  و مّ أ ،  ل، 

مى برنامه پيش  فرمودند:   (ترجمه)  ٧٣."رودريزى  اضافه  اعظم  العدل  بيت 

فشردگى    بالاترين حدّ   مستلزم   است   مدّت دو هفتهبه    اً که غالب "مرحلۀ ترويج  

نفوس علاقمند به امر الهى و يافتن نفوس   ۀداير  ۀهدف آن توسع  است.  

سۀ  هاى مؤسّ ۀ بعلاوه روشن شد که دور (ترجمه)  ٧٤" و تبليغ آنها است.  مستعدّ 

قتى منابع  آموزشى بايد بدون وقفه از يک دور به دور بعد ادامه يابد چون "و

به با    انسانى  متناسب  بهائىجمعيّ   کلّ طريقى  ديگر    ت  دور  تا  دورى  از 

نه   يابد  امکانافزايش  رشد  به  بخشيدن  سرعت  بلکه  استمرار  پذير  تنها 

 (ترجمه) ٧٥شود."مى 

که • کسانى  دوره ه  ب   نقش  راهنماى  مؤسّ عنوان  آموزشىسهاى  خدمت    ۀ 

مؤمنين  در ابتدا راهنماها     بود  بسطدهه در حال  تمامى  در طول    کنند مى 

آموزشى  موادّ  گونه تجربۀ مستقيمى با  بودند که بسيارى از آنان هيچ  قديمى

در بسيارى از  کردند نداشتند  طى نقشۀ چهارساله  که با ديگران مطالعه مى 

منظّ گردهمائى  کشورها  روشهاى  يادگيرى  براى  راهنمايان  مؤثّ م  از هاى  ر 

ساله کتاب شد  با شروع نقشۀ پنجسه  رايند مؤسّ ف طريق تجربه جزء مهمى از   

راجع به خدمت به عنوان راهنما    ،همقدم در مسير خدمتسۀ روحى،  مؤسّ   ٧



۱۲٦ 

 

   بسيارى از در    راهنمايان  حاصله از تعليم  ۀتجرب   بر اثراين کتاب  منتشر شد

با اضافه شدن اين کتاب     ه شده بودا تهيّ کلمبي   کشور  نه فقطنقاط جهان  

افزايش يافت و  سرعت  ه  تعداد راهنمايان تعليم ديده ب   ى متسلسلها دوره به  

به نحو روزافزونى روشن شد که راهنمايان صرفاً براى کمک به دوستان براى  

دوره  "گذراندن  که  بود  مهم  بلکه  نبودند  در  نيز    را  کنندگانشرکت ها 

م طرح شان براى انجام خدمات همراهى کنند"  در ترسي اوّليههاى  تلاش

بيت العدل اعظم اعلام شد    ٢٠٠٦  سالۀ دوم که در رضوانکلّى نقشۀ پنج

اين جنبۀ خاصّ فرايند مؤسّسۀ آموزشى که   به اين همراهى اشاره فرمودند"

به ازدياد تعداد حاميان فعّال امر مبارک کمک    کا و خوداتّ   به نحوى متداوم

مکنونۀ آن در  امکانات  بخش است و ما اميدواريم که  کند، بسيار اميد مى 

٧٦"طىّ نقشۀ آينده مشهود گرددترجمه  

ه وقتى در يک  دارالتبلبغ بين المللى مشاهده نمود ک  سالهايل نقشۀ پنجدر او •

جغرافيائى   ملاحظه محدودۀ  قابل  افراد  اىتعداد  متسلسل  دوره   از  هاى 

و تجديد هاى اساسى نقشه کردند افزايشى نيز در فعاليّت سه را تمام مى مؤسّ 

تبليغى  ىحيات  امور  مى   در  محدوده    شدحاصل  از  بعضى  در  هاى  امّا 

جغرافيائى دوستانى که مشتاق بودند به سرعت به اين پيشرفت نائل شوند  

دوره  که    عناصرىها بخصوص  عناصر اصلى  مهارت   شاملرا  هاى  تمرين 

  هدايات ارسالى به  ى فرايند بود حذف نمودند لازم براى طرح کلّ   جديد 

فزاينده  محدوده تعداد  از  زودتر  اى  بودند  مصمّم  که  جغرافيائى  هاى 

بين   دارالتبليغ  ذيلِ  بيانات  در  که  شد  درس  اين  شامل  کنند  پيشرفت 

 المللى منعکس است 

سات امرى در بعضى نواحى براى رسيدن و مؤسّ "اشتياق مؤمنين  

مؤسّ  فرايند  اهداف  از  بعضى  که  به  است  شده  موجب  آموزشى  سۀ 

ها بخصوص اجزاء عملى که جنبۀ اساسى آموزش  هائى از دوره قسمت 
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گردد.  مى  حذف  نباشند   باشد  قادر  هرگز  دوستان  هاى  مهارتاگر 

واقع  ر  وظائف ترويج و تحکيم مؤثّ   نجامآموخته شده را بکار برند در ا

نشان داده شده است که     .شد نخواهند   حرکت سريع در  به روشنى 

کاهش تعداد ساعات صرف شده براى يک دوره  ه معناى  آموزش ب 

آن بطور    تکميل همان دوره و انجام تمرينات عملىبلکه مستلزم  نيست  

هفته يا چند   جاى چند ه  تر شايد در چند روز ب کامل ولى در مدّتى کوتاه 

باشد. رويکردى متعادل مورد نياز است که  هفته به جاى چند ماه مى

ها و افزايش مهارت مانع پرورش    آموزش سريع کهاز خطرات بالقوۀ  

کسب    براى  طولانى  هائىآموزش   از  يا شود  مى   هافعاليّت 

مى  هائىت قابليّ  کامل توانکه  بطور  تجربيّ تر  د  طريق  عملى  از  ات 

 يابد اجتناب شود. توسعه 

نى ايم که در مواردى تمرکز بر مشارکت تعداد معيّ مشاهده نموده

  دوره   ٥٠مث در  احبّا  از  ديدگاهنفر  به  منتج  متسلسل  هائى هاى 

از  انعطاف بعضى  در  است.   شده  سطحى  حدّ  از  بيش  و  ناپذير  

اساسى لازم براى هاى  هاى جغرافيائى که همۀ منابع و فعاليّتمحدوده 

رشد به تأخير   ۀشروع يک برنامۀ فشردۀ رشد را دارا بودند شروع برنام

هاى متسلسل را گذرانده بودند.  نفر تمام دوره   ٤٦افتاد زيرا مث فقط  

شده بود گاهى نفر حاصل    ٥٠که هدف  هائى  در عين حال در محدوده 

خود منتهى به  نفر خود به    ٥٠رفت که وجود  اوقات چنين انتظار مى 

خاطر داشته باشيم ه  رشد خواهد شد.  در چنين مواردى مهم است ب 

وجود   دوره   ٥٠يا    ٤٠که  که  احبّا  از  کرده  نفر  تمام  را  متسلسل  هاى 

باشند فرمولى جادوئى نيست بلکه شاخصى است که بايد در بستر ساير  

شرايط مناسب و همچنين در رابطه با موفقيّت در تماس با اجتماع و 

 (ترجمه)  ٧٧بليغ انجام شده از قبل در محدودۀ جغرافيائى منظور گردد." ت 
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هاى موقّت ولى اغلب  گيرىهاى جغرافيائى سخت در تعدادى از محدوده  •

روش  اوّليۀ  اجراى  از  اجتناب حاصله  قابل  و  غير  از يک سو،  هاى جديد 

 ىمنجر به بحث اى از اشتغال کامل در عمل واحد از سوى ديگر  نگرانى عده

دوستان     گرديد  پذيرىانعطاف   ۀبار  در از  مى ه  ب بعضى  اصرار د  ي رسنظر 

ترويج و تحکيم به نحو مساوى ها و فعاليّت داشتند که همۀ روش  براى  ها 

فرض مساوى و هر فعاليّتى بر اساس پيش  حمايت گردد  ولى اگر هر روش

حاصل گردد   تواند  با ديگران محسوب شود هيچ يادگيرى يا پيشرفتى نمى

از محدوده  دسته  آن  مسئله  در  اين  که  بحث هاى جغرافيائى  هاى  موضوع 

رفت  طولانى   هدر  به  جامعه  قواى  گرفت  شدّ قرار  براى  و  لازم  عمل  ت 

حفظ تمرکز  حاصل    تاز اهميّ ى  درک بهتر  لازم بود    نشد پيشرفت حاصل  

نفرانس يت العدل اعظم خطاب به کب   ٢٠٠٥  دسامبر   ٢٧مآلا با پيام  شود که  

 سالۀ دوم ارائه گرديد و معرفى نقشۀ پنجمشاورين 

بيش   را  اى که توجّه شما و اعضاى هيئت معاونت"شايد وظيفه

به خواهد داشت مساعدت جامعه در مجهوداتش  ديگر لازم  از هر چيز  

هاى متوالى  حفظ تمرکز است.  اين توانايى که متدرّجاً طىّ نقشه  منظور

ار  از  يکى  آمده  دست  سرمايهزشمند به  جامعهها ترين  که    ى  است 

مؤسّسات  و   تعهّد،  شان  احبّاا انضباط،  رعايت  با و  با  دورانديشى 

آورده  دست  به  فراوان  هدف آموخته   واند  زحمت  يگانه  چگونه  اند 

پى  را  افواج  دخول  فرايند  نمايند.   پيشبرد  طرف  شما  گيرى  يک  از 

که   ديد  خواهيد  اشتباهضرورى  گرايش  از  با گرفتن    اجتناب  تمرکز 

حفظ را تشويق کنيد.     يکنواخت بودن يا انحصارى کردن مجهودات 

خاصّ ناديده گرفته شود تا   علائقتمرکز بدين معنى نيست که نيازها و  

هاى ضرورى به منظور انجام اقدامات ديگر  چه رسد به آن که فعّاليّت 

 که حيات جامعۀهستند  بسيارى    عناصرتعطيل شود.  واضح است که  

  ۀ بيشتر و بايد بهبود و توسع  داده   هاى متعدّد شکلدهه   را طى بهائى  
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کنيد  از هر فرصتى استفاده  خواهيد خواست  يابد.  از سوى ديگر، شما  

سرشت کنيد،    و  تقويت  را  دادن  آن    سرشتىاولويّت  کمک  به  که 

فعّاليّت   که در مرحلۀ معيّنى اد  توان تشخيص دمى  ها از از رشد تمام 

نيستيک   برخوردار  اهميّت  از  برخى    ،درجه  براى  بايد  الزاماً  که 

نيّت قادر  در    پيشنهاداتىارجحيّت قائل شد، که حتّى   غايت حسن 

است سبب پراکندگى قوا و يا مانع پيشرفت گردد.  آنچه با صراحت  

اين است که اوقات احبّا براى خدمت به امرا در    نمودبايد اذعان  

نامحدود  هر جامعه بخش  اى  که  داشت  انتظار  بايد  طبيعتاً  و  نيست 

مصرف   به  نقشه  اهداف  تحقّق  براى  محدود  منبع  اين  اعظم 

  (ترجمه)٧٨"رسد.

ۀ  بيان بيت العدل اعظم چند ماه قبل از آغاز نقش  با کار با نوجوانان    ۀانگيز •

حاصله در يک نسل نبايد  توفيقات  "اگر  تقويت شد که فرمودند    دوازده ماهه

برود  با گذشت زمان   پيشبرداز دست  به  افواج   تدابير مربوط    فرايند دخول 

بگيرد"  کودکانتواند  نمى ناديده  را  نوجوانان  اکثر  در    ا امّ   ترجمه  ٧٩و 

  کودکان هاى کلاس  ۀادامکماکان منحصر به هاى نوجوانان ت کشورها فعاليّ 

متسلسل   هاىوارد دوره عجولانه و زودهنگام  در بعضى موارد نوجوانان     بود

ببار آورد     شدند.سه  مؤسّ   اصلى نتايج محدودى  با  نان  آ  بيشترزيرا  اين کار 

را  دوره   اينکه اشتياق مىها  کامل  براى  امّا    گذراندند با  مورد فهم  مفاهيم 

يا   نداشتند  مربوطه  تا خدم  انجامبحث  را  لازم  نقشۀ    آمادگى  در طى 

هاى بهائى از سازمان  دىتعدابا    اجتماعى و اقتصادى  ۀدفتر توسعساله  پنج

بهائىو   تعاليم  از  مورد    ملهم  که    سوادآموزى  هاىطرح در  نمود  همکارى 

تهى ر من آموزشى مؤثّ   موادّ و ايجاد بعضى    بر نوجوانان  اوّليه  ىبه تمرکزنهايتاً  

بهائى ارزش تجرب   اتسمؤسّ  شد فعاليّتاندوخته شده    ۀآموزشى  هاى  در 

دريافته   سريعاً  را  برنامتوسعه  عناصر  آميختن  به  در  تحصيلى    ۀشروع  آن 

ها کشور براى  با تلاش احبّا در ده   ند هاى خود براى نوجوانان نمودبرنامه
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روحانى، اخلاقى، و اجتماعى نوجوانان    ۀتوسعکمک به    ۀنحودرک بهتر  

آموزشى    موادّ    شداى در فرايند يادگيرى گشوده  فصل تازهساله    ١٤تا    ١٢

نوجوانان که    براى آموزش سراسر جهان   از طريق تجربه در جوامعمشوقّين 

هاى متسلسل اصلى  توليد شده بود نهايتاً منجر به سازماندهى مجدّد دوره 

قبلى مربّ جديدى    ٥سۀ روحى شد کتاب  مؤسّ  يان کلاس  جايگزين کتاب 

کار     شد   ٣کتاب  براى    اى انشعابىدوره خود    ۀگرديد که بنوب   کودکاندوم  

بيت   ٢٠٠٦  دوم در سال  سالهدر شروع نقشۀ پنجبا نوجوانان وسعت يافت و  

العدل اعظم فرمودند  

سالۀ کنونى مبرهن شده الخصوص در طىّ نقشۀ پنجآنچه على "

برنامه آکار است.   يى  نوجوانان  روحانى  تواندهى  براى  آموزشى  هاى 

اى که ادراک  همراهى ديگران از برنامه نوجوانانى که براى سه سال به  

سالگى به    مند گردند و در سنّ پانزدهشان را افزايش دهد بهرهروحانى 

منبعى  اصلى مؤسّسۀ آموزشى تشويق شوند،   هاى متوالىمطالعۀ دوره 

تواند وقف پيشبرد مدنيّت مادّى که مى گسترده از نيرو و استعداد هستند  

نتايج حاصله   اين و معنوى گردد.   فراوان  تمجيد  و  تا بحال تحسين 

جمع را برانگيخته است و بر اين اساس و نظر به احتياجات ضرورى و 

کلّيّ  از  فعلى  گروهفورى  که  کرد  خواهيم  دعوت  ملىّ  محافل  هاى  ۀ 

برنامه  از طريق  را که  تشکيل   هاى مؤسّسات آموزشى خود نوجوانانى 

محسوب داده  نقشه  اساسى  فعّاليّت  چهارمين  در    اند  را  آن  و  دارند 

 (ترجمه)  ٨٠"مقياسى وسيع ترويج دهند.

، لو تامّ  عملاز طريق ده سال   طى درترويج و تحکيم  هاىبسط فعاليّتبا  •

حاصل  ۀدر نتيجه "تجرب  ١٩٩٧در سال   متحوّل گرديدترتيبات ادارى نيز 

اصولى که حضرت    دقيقو "از بررسى  اى مختلف  منطقههاى  هيئت  "از عملِ 

که "عنصرى    تصميم گرفتند ، بيت العدل اعظم  "ارائه فرمودند   شوقى افندى
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محلّ  سطح  بين  را  ادارى  نظم  از  ملّ جديد  و  خاصّ ى  نوع  شامل  از  ى  ى 

شود رسماً ايجاد کنند"  اى بهائى‘ خوانده مى سات که ’شوراى منطقهمؤسّ 

بهائى و پيچيدگى روزافزون    ۀ جامع  ۀ"توسع  در توضيح اين اقدام فرمودند

  اى از کشورها با آنها مواجه هستندى در پارهمسائلى که محافل روحانى ملّ 

هاى مختلف توازن  هاى اخير جنبهموجب شده است که اين جمع در سال 

 ترجمه ٨١تمرکز و عدم تمرکز را بررسى نمايد"بين 

پنج  نقشۀ  آغاز  بر  توجّ ساله  در  سطح  در    تشکيلاتى  قابليّته 

بيت العدل اعظم فرمودند که اجراى   .شد متمرکز  محدودۀ جغرافيائى

، سۀ آموزشىسّ مؤ"مستلزم همکارى نزديک بين    رشد   ۀفشرد  ۀيک برنام

اى تبليغ ناحيه  ۀلجن يک    و  آنان،  اعضاء هيئت معاونت و مساعدين

ب ٨٢" .است روابط  ه  (ترجمه)   در    ىجديد تدريج  که  نهادهائى  بين 

از   فشردبرنامهحمايت  داشتند   ۀهاى  شرکت  محافل    رشد  جمله  از 

موارد، رشد سريع جامعه و    عضىدر ب     .شد ظاهر مى  ،ىروحانى محلّ 

را    وقت هنيم تمام وقت يا  کنانىکار نياز به  ،هاى آنفعاليّت پيچيدگى 

سطح  نمود.   ايجاب   در  جغرافيائى  تغيير  تغييراتى محدودۀ  مستلزم 

تا پايان    .بودى  ى، ازجمله ساختار لجنات ملّ ادارى ملّ   نظاممشابه در  

اکثر   ادارى نهادهاى  دهه،  تاثير    همۀدر  بهائى    نظم  تحت  سطوح 

   ٨٣.قرار گرفته بودامرا   ۀتوسعتغييرات در رويکرد رشد و 

نمونه دهندۀ  ها  اين  در  ۀعرصين  چندنشان  ده   ۀبار  يادگيرى  در  بين   ۀرشد 

بالقوّ تموفقيّ امّا      اشد.ب مى  ٢٠٠٦و    ١٩٩٦هاى  سال وهاى  ديگرى  هاى  چالش   ه 

 ٢٠٠٦از    سالهمث در دومين سال نقشۀ پنج هاى کنونى و آينده باقى ماند.  براى نقشه

اى به  از طريق گسترش يادگيرى از محدوده در ترويج امرا    زرگى هاى ب گام  ٢٠١١تا  

که رشد هاى جغرافيائى پيشرفته  افرادِ باتجربه از محدوده    برداشته شد.محدودۀ ديگر  

کرده بودند به عنوان افراد کاردان براى مدّتى طولانى به منظور سهيم نمودن را تجربه  
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هاى شدند و در عين حال افراد از محدوده ديگران در يادگيرى به ساير نواحى اعزام مى 

شدند  هائى اعزام مى تعليم به محدوده جغرافيائى مستعدّ پيشرفت به منظور آموزش و  

که در نواحى روستايى و شهرى  احبّا يادگرفتند    دادند.  که رشد قابل توجّهى نشان مى

ب   مستعدّ   هاىتجمعيّ  و  بيابند  صا  را  و  مستقيم  نمايند.  انآن  ادقانهروشى  تبليغ     را 

تحکيمانسجامى   و  ترويج  الگوى  تبليغىِ    در  مجهودات  آن  ضمن  که  گشت  ظاهر 

شد و بلافاصله  انجام مى   ترويج   ۀطى مرحلدر    اىدو تا سه هفته  جمعى در يک دورِ 

حتّى در مناطقى که  اين الگو      شد.هاى اساسى تحکيم مى بعد از آن از طريق فعاليّت 

ها  يق دهتصد   منجر بهکمى در تبليغ داشت تنها در يک دور واحد  موفقيّت  قب امکان  

جديد   مى    گرديد.مؤمن  را  الگو  اين  که  شد  ثابت  محدوده همچنين  در  هاى  توان 

 امکان دهد  بسادگى بکاربرد تا بطور ارگانيک اجرا شود وتوسعه نيافته نيز جغرافيائى 

کشيد، سال طول مى   ينديگر چند   نقاطقبلا در    حصولش  آنچه که به  که اين نواحى  

موجب سرعت قابل ملاحظه ديگرى ها  اين بينش    .ند حال در عرض چند ماه نائل گرد

فشردۀ رشد شروع شده    ۀبرنام  ٣٠٠حدود    ٢٠٠٦تا سال    ١٩٩٦از سال   در کار گرديد: 

  ٢٠٠٩گذشت با اين هدف که تارضوان    ٦٠٠اين رقم از مرز    ٢٠٠٨بود، امّا تا سال  

در سال  ى که  يادگيرى اين دوره در سند فشردۀ رشد برسد.     ۀبرنام  ١١٠٠به حدود  

نيل به پويائى رشد: نظرى اجمالى  توسط دارالتبليغ بين المللى تحت عنوان    ٢٠٠٨

 ه گرديد خلاصه شده است.  ، تهيّ به پنج قاره

بستگى به   هاى جغرافيائىمحدوده در    اپيشرفت امرتداوم  به آينده،    ىبا نظر

جامع  پيشرفت   چگونگى يادگيرى   حيات  محافل    بهائى،  ۀ بيشتر  روحانى  تقويت 

نيازهاى    ،ىمحلّ  برآوردن    مشارکت تر از طريق  وسيع  ۀمؤمنين و جامع  ۀفزايند   جمع و 

پروژه   ٨٤اجتماع،بيشتر در حيات   توسعاز جمله  اقتصادى  ۀهاى  و  خواهد   اجتماعى 

بايد به    ىاى و ملّ ، منطقهمحدودۀ جغرافيائىى،  در سطوح محلّ امور ادارى      .داشت

تکامل خود ادامه داده به رشد پايدار برسد و به جوامع بزرگ و پويا با همۀ امکانات 

در آغاز  محدودۀ جغرافيائى    ١٦٠٠٠بالقوّه و مشکلاتشان خدمت کند.  از بيش از  

آنها هنوز فتح روحانى نشده بودند   ١٠٠٠٠حدود  ٢٠٠٦ل در سا   دومسالۀ نقشۀ پنج
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ت قادر به مقابله با چالش رشد بودند.  حتّى هدف بلند همّ  ها محدوده  ٪٢از  متر و ک

تا سال    ١٥٠٠اقل    تأسيس حدّ  رشد  فشردۀ  از    معادل  ٢٠١١برنامۀ  از    ٪١٠کمتر 

بينى نشده نيز مطمئنا  موانع پيش هاى جغرافيائى در سراسر جهان خواهد بود.   محدوده 

براى   ىو مسير  ه بودحاصل شد   روشن  ىپيشرفت   ٢٠٠٦سال  ا تا  امّ     .بر سر راه است

که بطور   ص گرديده بودهاى جغرافيائى يکى بعد از ديگرى مشخّ محدوده پيشرفت  

 دنبال خواهد شد. ٢٠٢١هاى آينده تا سال سيستماتيک طى نقشه

 تغيير در درک و عمل 

طى ده سال که پيشبرد فرايند دخول افواج را ممکن  در  بهائى    ۀتغيير در فرهنگ جامع 

مشغول به  فزاينده ىنحوه ب  بهائى ۀجامع  بود. عملدر درک و   ىتغيير اً اساس ساخت

تامّ   اىمحاوره   يک فرايند  تا آثار مبارکه و هدايات   لمطالعه، مشورت، عمل و  شد 

بيت  ر به مرحلۀ عمل در آورد.  بيت العدل اعظم را درک نموده آن را به نحوى مؤثّ 

 فرمايند:توصيف مى چنين هاى اخير را چالش نقشه العدل اعظم

فقط   و  است  پيچيده  ماهيّت  نظر  از  رشد  فرايند  به  مربوط  از مسائل  "بسيارى 

مرور  مى  به  احبّا  ذهن  در  جمعى  تواند  مجهودات  در  مشارکت  با  و  زمان 

 ... .   شان روشن گرددجوامع

سات امرى در سراسر  روحيۀ يادگيرى است که احبّا و مؤسّ ...    حائز اهميّت

اتّخاد مى  بهائى  را کام  عالم  نياز  تغييرات مورد  نمايند.  لازم است دوستان 

با   نبايد  را  عقايد جديد  که  باشند  متوجّه  و  کنند  تفکّ ه روشدرک  ديرينه ر  اى 

ا براى رشد سريع امّ هائى که اگر چه ارزشمند از بسيارى جهات،  سنجيد، روش

است. مؤثّ  نبوده  جا   دوستانچالش     ر  همه  هدايات   ۀمطالع  از يک طرف   در 

اعظم    جانب از  صادره   العدل  ديگر  و  است  بيت  تجرب از طرف  از    ه يادگيرى 

يک چنين      باشد.عمل درآوردن آن هدايات مى   ۀبه مرحلتلاش براى    ضمن

است که    فرايند تکاملى مستلزم صبر و پشتکار از جانب همۀ مؤمنين در حالى
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جهت در  جمعاً  و  افواج    فرداً  دخول  فرايند  کوشش پيشبرد  و    جهد 

   (ترجمه)٨٥نمائيم.مى 

بر توانست  ترويج و تحکيم از طريق يادگيرىبهائى با پرداختن به چالش  ۀجامع

ت يا  با موفقيّ   رابطهبهترين روش تبليغ و مجادلات در    ۀدربار  هناشى از مباحث   رخوت

ابتکارات   نمايد.خاصّ شکست  غلبه  از     ،  که  جامعه  براى  بود  آغازى  همچنين 

ناشى احساس  و    آشفتگى نسبيّت   رکود  گرايشى  کهاز  گرايشى  رود،  فراتر    ۀ هم   گرا 

افکار انتقادى لازم  کند و  تشويق مى  جان شخصىرح  ها را برحسبفعاليّتها و روش 

گيرد.  نتيجه همانا هماهنگ شدن و  رتر را ناديده مىعمل مؤثّ   جهت ترويج و رواج

هاى گوناگون به صورت الگوى رشدى پويا و پايدار شد و منجر به تغيير،  تثبيت فعاليّت

ا بيت  چنانچه  گشت  نيز،  کيفيّت  نظر  از  بلکه  کميّت  نظر  از  فقط  اعظم  نه  لعدل 

 اند: فرموده 

جمع متعدّد  "اين  موارد  انسجام  در  رشد   حاصله  به  فرايند  طريق   در   از 

.   است  اشاره کرده   هاى کودکانهاى مطالعه، جلسات دعا و کلاس تأسيس حلقه

هاى اساسى که مؤسّسۀ آموزشى محرّک آن است طرحى  تکثير مستمرّ فعّاليّت

آورد که در آنِ واحد هم سازمان مداوم به وجود مى پايدار براى ترويج و تحکيم  

ارگانيک مى و هم  فعّاليّت يافته  اين  به  متحرّيان  پيوستن  با  ايمان  باشد.   و  ها 

تبليغى فردى و گروهى شدّت مى  با  آوردنشان به امر مبارک مجاهدات  يابد.  

تازه از  ورود درصدى  براى  هاى مؤسّسۀ تصديقان در کلاسمجهودات مبذوله 

يابد.  وقتى آموزشى منبع نيروى انسانى لازم جهت انجام امور امرى فزونى مى 

گيرى شود سرانجام  با تمام قوا پى  ها در يک محدودۀ جغرافيايىۀ اين فعّاليّت کلّيّ 

 کند.شرايط مناسبى را براى شروع برنامۀ فشردۀ رشد ايجاد مى 

محدوده آنچه   دقيق  اينها مطالعۀ  به  که  جغرافيايى  تکامل   ى  از  مرحله 

جوانب    از اين طريق  که انسجام حاصله  اين است  باشد رسيده است مؤيّد آن مى 

بر مى  گيرد.  مطالعه و اجراى تعاليم الهى عادتى مختلف حيات جامعه را در 
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جمعى منبعث از جلسات دعا تدريجاً در  شود و روحيّۀ عبادت دستهفراگير مى 

هاى .  تلفيق مليحانۀ هنر در فعّاليّتنمايد مجاهدات گروهى جامعه رسوخ مى

مى  است  مؤمنين  تجهيز  و  تحرّک  موجب  که  انرژى  فوران  بر  افزايد.  مختلف 

  الهى امر    ۀهاى تعليم و تربيت روحانى کودکان و نوجوانان به تقويت ريشکلاس 

  ديدار در منزل   اى چونکند.  حتّى خدمت سادهکمک مى   در بين ساکنين محلّ 

تازه دهکده  —  تصديقيک  در  در  چه  چه  و  آرام  اقيانوس  جزاير  در    شهر اى 

لندن   مثل  دوستانه  —عظيمى  روابط  تقويت  اعضاى  مى  اىباعث  که  شود 

اى براى دهد.  "ملاقات در منازل" به عنوان وسيلهجامعه را به يکديگر پيوند مى

براى  و گروهى  فردى  اقدامات  به يک سلسله  بهائى  ديانت  با اصول  آشنائى 

شود که در آن احبّا به غور و غوص در آثار بهائى پرداخته ييد معلومات منجرّ مى تز

 کنند. پژوهش مى  زندگى خودبراى درک مقتضيات تعاليم مبارکه در 

با تقويت بنيان روحانى جامعه از اين طريق سطح گفتمان گروهى ارتقاء  

يک و    ،ردگي يابد، روابط اجتماعى بين دوستان مفهوم جديدى به خود مى مى 

الهام مشترک  هدف  متقابلحسّ  همکارى  مى بخش  جاى  شان  لهذا  شود.  

جغرافيايى   پنجاه محدودۀ   ازالمللى  التّبليغ بينمطالعۀ دار يک  تعجّب نيست که  

مى نشان  است.   پيشرفته  نموده  ترقّى  روزه  نوزده  ضيافات  کيفيّت  که  دهد 

تبرّ گزارش  ميزان  که  است  آن  از  حاکى  نيز  ديگر  آگاهى  هاى  ازدياد  با  عات 

و   لتأمّ به منابع مادّى افزايش يافته است.  جلسات    اهميّت روحانى آن و نياز

مذاکرات در    ريزى وبراى نقشه  فضائىدر سطح محدوده به صورت    بازنگرى

 شده   جمعىها درآمده و موجب ايجاد هويّت گروهى و تقويت ارادۀ  مورد نياز

، از مرزهاى ناحيه شکوفائى  غرافيائىِ در حالج  هاىاست.  نفوذ چنين محدوده 

اى از قبيل مدارس تابستانه و زمستانه  گذشته و موجب غناى رويدادهاى منطقه

 (ترجمه) ٨٦" شده است.
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همچنين انعکاسى بر استفادۀ صحيح   پيشبرد فرايند دخول افواج  مساعى در راه

شان براى پيشبرد امور تبليغى از  بهائى از قدرت و اختيارات داشت.  افراد که قابليّت

برنامه ابتکار آموزشى    ۀسسّ ؤم  عليمىت هاى  طريق  تا  توانمند شدند  بود  يافته  افزايش 

نحوى بکار    را بهخود    اتکه قدرت و اختيارسات امرى يادگرفتند  مؤسّ    ٨٧داشته باشند.

ۀ  باشد بلکه آن را در جهت به منصّ   کنترل يا ممانعت از اقدام فردى نبرند که در جهت  

به مجارى  هدايت آن اقدامات  و  ردن  ک  هماهنگ  ظهور رساندن، حمايت، افزايش،

برند   ىرترمؤثّ  و  ترتيبات    ٨٨.بکار  يافت  بسط  جديدى    تشکيلاتى  منظورترتيبات    به 

    ٨٩.تبليغ ايجاد گرديد  امر رمؤثّ پيشبرد 

  به مرحلۀ عمل در آوردن رشد و    ۀبار  به درک تعاليم درنسبت  تر  آگاهانهى  رويکرد

و نحوۀ تعامل بهائيان با اجتماع    در الگوى حيات بهائى  تغييرتعاليم موجب ايجاد    آن

در    –تروسيع تغيير  شد.  واقعيّت  يعنى  درون   اجتماعى  سوى  به   که  گرايش  گرائى 

افراد،    متأسفانه بين  در  بهائى  عملکرد  گشت.   مهار  بود  شيوع  شُرُف  و  در  جوامع 

  تروسيع  ه در تلاش بودند به اجتماع ديرين عميق  غلبه بر عادات  سات امرى که براى  مؤسّ 

  ه مورد مشارکت کنند   گى به عنوانکه هم ، محيطى  و محيطى پر بار ايجاد نمودرسيد  

فردى که در مورد رکود رشد در  بيت العدل اعظم خطاب به گرفتند.  استقبال قرار مى 

 ند:اه چنين فرمودجامعۀ خود نگران بود 

  بهائى  گرايشى به زندگى  خود از  به رهائىيى که جوامع بهائى قادر  ها جا در  "

اش را  هاى احتمالى گذشتهها است ارزش ها متداول بوده و  مدّتکه طى سال 

سر گذاشته   پشت  فاقد هم خصوصيّت سيستماتيک   ،نيستندهم  تبليغى  امور 

ر به امرا  اى خواهد بود که بايد محرّک خدمات مؤثّ بودن مورد نياز و هم روحيه 

باشد.  به غلط يکسان پنداشتن حيات جامعۀ بهائى با اسلوب فعاليّت مذهبى 

از خصائص اجتماع عمومى است   فرد مؤمن    يعنى اجتماعى  – که  که در آن 

شود، رهبرى با فرد يا افرادى است  عضوى از يک جماعت مذهبى شمرده مى 

هستند، و مشارکت شخصى مشروط    اين منظور مناسببراى  بر اين فرض که آنان  

تواند به منزوى فقط مى   –متفاوتى دارد    اى است که ملاحظات کامبه برنامه



۱۳۷ 

 

اوست   روحانى که در دسترس  پويائى  از  و محروم ساختن جامعه   امرا کردن 

 منتهى گردد.  

پنج  ... نقشۀ  و  نقشۀ دوازده ماهه  هايى گام  سالۀ کنونى چوننقشۀ چهارساله، 

 (ترجمه) ٩٠"... .اند به اين تغيير فرهنگ بهائى طراحى شده  براى نيل پياپى

گذشته  توفيقات مشکل    طبعاً   دهه  نشدهحا بدون  هنوز    صل  همۀ در  هم  و 

امّا کارآئى و ثمربخشى     است.هاى جغرافيائى جهان عموماً متحقّق نگشته  محدوده 

، روحيۀ پرسرور، شکرگزارى، و  به بعد با مشاهدۀ قابليّت  ١٩٩٦ل  اين رويکرد از سا 

در    فداکارى گسترده  منطقه  ٤١در سطحى  نقشۀ   اىکنفرانس  نيمه  در  شده  برگزار 

ى انکارناپذيردر همۀ نقاط جهان، به نحو    ٢٠٠٩تا فوريه    ٢٠٠٨نوامبر  ساله از  پنج

بين يک جامعۀ     ٩١نشان داده شد. رابطۀ  يادگيرى،  براى  قابليّت  پرورش و بسط  با 

و هدايت ملهم به  باشد  دنبال مرزهاى جديد درک و عمل بهائى مى ه  پرسشگر که ب 

اله مى يّ الهامات  جريان  اعظم  العدل  بيت  طريق  از  که  مى روشن   يابد ه  گردد.   تر 

نقشه در  شده  ارائه  سها  رهنمودهاى  يک  يا  فرمول  العمل  يک  دستور  لسله 

 اگر ما به عنوان بهائى، آگاهانه درناپذير براى آنچه بايد انجام شود نيست.   انعطاف

ها را شيوهاصول و  م و  نمائي   مفاهيم جديد را درکنکنيم تا  چارچوب نقشه تلاش  

تامّ انديشمندانه   و  عمل  طريق  پيشرفت    لاز  شاهد  ما  بريم  بکار  معينّ  شرايطى  در 

 نيست  از پيشنهاداتصرفاً فهرستى  کنيم  تى که دريافت مى ا بعلاوه هداي    نخواهيم بود.

از بين آن انتخاب کنند.  پرسش اين    سات امرى بر حسب ترجيح خودمؤسّ افراد و    که

در عمل قابل اجراست بلکه اينست که هدايات عم چطور ت  ا آيا هداي نيست که  

بدون قابليّتِ    شود؟ت تبديل مىبه واقعيّ ر  تواند اجرا شود؟ چطور به نحوى مؤثّ مى 

راه  کشف  دادن  تطبيق  و  نتيجهتفکّر  جوامع  هدايات،  کردن  پياده  عملىِ  اى هاى 

کرد.   مشاه  نخواهند  مؤثّ ده  الگوهاى  که  در جامعهزمانى  عملى  ت ر  گردد  سيس  أ اى 

توان با ديگران در ميان گذاشت.  درک و عمل بهائى در ارتباط تجربۀ حاصله را مى

از    بهايى  ۀجامع تکامل خواهد يافت و  اًمستمرّ با ترويج و تحکيم در سراسر دور بهائى  



۱۳۸ 

 

  قليببه فرايند ت اهد کرد و خواهد آموخت که  نفوذ، رشد خونظر اندازه، پيچيدگى و  

جلو که  و  ۀ  اجتماعى  بشريّ مقصد  اراده  براى   بهاءا کمک ت  حضرت  هاى است 

   ترى نمايد.عظيم
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 فصل چهارم

 کمک به پيشبرد تمدّن 

شگفت   ۀثمر بهاءا  انگيز  ظهور  افندى  حضرت  شوقى  حضرت  فرمودۀ  و تولّ به  د 

که نظيرش را چشم احدى نديده و به تصوّر  خواهد بود "   جهانىمدنيّتى  شکوفايى  

نيامده است استمرار ظهورات  بهائى اصل  )  در کانون عقايد  *(ترجمه١  ". احدى در 

  دمد مى هر يک از مظاهر ظهور الهى بر کرۀ زمين روحى که بر طبق آن ه قرار دارد  الهيّ 

 مدنيّتى  بسط منجر به    مآ و  نمايد،  سازد، افراد را تقليب مى که نظم قديم را متزلزل مى 

ست  ا  اين   يّتبشر  پيشرفتعصر بلوغ در  هاى ممتاز  امّا يکى از ويژگى     گردد. مى   جديد 

نخواهد    اصول و تعاليمىصل  مدنيّت منتسب به دور حضرت بهاءا صرفاً ماحکه  

اى خواهد  اند بلکه بسط اين مدنيّت فرايند آگاهانهنازل فرموده آن حضرت  که    بود

کنند تا  که طى آن افراد با نيل به ادراکى جديد الگوهاى جديد عمل ايجاد مى   ٢بود

  ت اجتماعى متجلىّ سازند.بينش حضرت بهاءا را به صورت واقعيّ 

بدين معنا آگاهانه است    ىفرايند بناى مدنيّتى جديد  فرايند  بيان اين مطلب که  

آثار مقدّسه ظهور و    ابتکار مؤمنين دارد.نيست که نتيجۀ حاصله منحصراً بستگى به  

نمايد که "به عالم انسانى قابليّت نيل " را به وضوح توصيف مى اىقه بروز "قواى خلاّ 

  (ترجمه) ٣خود را القاء نموده است." به ... مرحلۀ نهائى در تکامّل ارگانيک و جمعى 

نقشۀ عظيم الهى "پيشرفتش ملازم با آشوب و طغيان است، از طريق کليّت نوع بشر  

نمايد و نوع انسان را در آتش  وحدت جهانى را برطرف مى   تحقّقکند، موانع  عمل مى

 (ترجمه)  ٤سازد."رنج و تجربه به صورت يک هيئت متّحد مى 

نيز  فرايند تمدّن  بايد بههايى که بهائيان  کيد بر کمک أ ت منظور از   سازى نمايند 

از افراد و    جمع کثيرى   دهند.که ديگران انجام مى   نيست  ت اقداماتىکاستن اهميّ 



۱٤۰ 

 

اين    .برند را به پيش مى   اجتماعى  قليبت که    کنند کمک مى   ئىسات به نيروها مؤسّ 

که   باشند مى ايجاد تغيير    متعهّدِ   يرخواه وپيشگامان خشمارى  ها شامل تعداد بى گروه 

در  حصول    توفيقاتشان زمينهپيشرفت  و هر  را ممکن ساخته  بشرى  از مجهودات  اى 

بهائيان مى آنچه  بياموزند.بسيار است  آنان  از  عبدالبهاء مى    توانند  فرمايند  حضرت 

"امروز در جهان بسى از نفوس مرّوج صلح و سلامند و طالب وحدت و يگانگى عالم  

بنابراين بهائيان     ٥" . نى ولى اين نيّت را قوّتى لازم تا در عالم وجود تحقّق يابد انسا 

توسعه   انسانى  عالم  به  خدمت  در  الهى  تأئيدات  قوۀ  جلب  براى  را  خود  قابليّت 

حالىمى  در  مى   دهند  ياد  با  که  سازمان گيرند  و  همفکرافراد  مؤثّ   هاى  ى  نحو  ر به 

 همکارى نمايند. 

  ... جديد  مدنيّتى  مورد  در  بهائى  مفاهيم  "ديدگاه  امروزىِ از  و    متداول  رفاه 

مبادا زرق و  تا  ما بايد دائما مراقب باشيم     دور است.به    بسيار  خوشبختى بشر

سطحى و  اين فکر را در ما ايجاد نمايد که اين تعديلات  ه  مرفّ   اجتماع  يک  برق

کنند يا عموماً  تصوّر مى   هاى بشر دوستانهجنبشکه    آنطور  مدرن  جهان  در  ظاهرى

سياستمدارىِ   توصيف  مى   روشنفکرانهدر  برخوردارى  –شوداعلان    ۀ هم   مانند 

هاى  تعليم و تربيت، مراقبت   ،سطح بالاى زندگىفوائد  بشرى از    خانداناعضاء  

فنى  و  پزشکى بهاءا  –دانش  حضرت  شکوهمند  رسالت  خود  را   بخودى 

اصل وحدت عالم فرمايند’مى   حضرت شوقى افندىمتحقّق خواهد ساخت.   

انسانى ... مستلزم تغييرى ارگانيک در ساختار جامعۀ کنونى است، تغييرى که 

 ) *(ترجمه٦.‘" تاکنون نظيرش در عالم مشاهده نشده است

  مقصد که در آن    استارگانيک  ى  ى فرايند جهان   مدنيّتىسوى  ه  بنابراين حرکت ب 

براى   ب نوع  خداوند  تحقّ ه  بشر  واقعيّ مى ق  تدريج  آن  و ساختن  که  يابد  اجتماعى  ت 

هزاران    ۀبار  درحصول وحدت فکر    دهد، بسته به ميزانمدنيّت جديدى را تشکيل مى

  بنيادين   تغيير  داً همانا درک و عمل است.  ترويجرود.  چالش مجدّ به پيش مى   ،مفهوم

  ىا غير رسم يادگيرى سيستماتيک امّ اجتماع مستلزم اين است که  ساختار  نفس  در  
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و   رشد  نحوىبهائى    ۀجامع  ۀتوسعبراى  قبل   به  با يک    که در فصل  فرايند ذکر شد 

و هم علم، تکميل گردد که در آن با استفاده از هم دين    ترهاى رسمىروش  با   يادگيرى

شود.  در اين  بشرى بکار برده    مجهودات هاى گوناگون  تعاليم حضرت بهاءا در زمينه

در جهت    کار گيرى دانشه  ايجاد و ب براى  ذيل از حضرت عبدالبهاء    بياناتبه  مورد  

 ت اجتماعى توجّه نماييد: تغيير واقعيّ 

بنيان جنگ و جدال بهائيان را مراد چنان که عَلَم صلح اکبر بلند نمايند و  "

ظلّ  در  را  مختلفه  طوائف  و  ملل  جميع  براندازند  آفاق  جميع  از  خيمۀ    را 

رنگ الهى درآرند و تعصّب جنسى و وطنى و دينى و مذهبى و سياسى را  يک

از لوح عالم محو کنند تا جميع اقاليم اقليم واحد گردد و جميع اجناس جنس 

  ٧"الم آفرينش آسايش يابد.واحد شود و جميع ملل ملّت واحده گردد تا ع 

"تا بکى بپر نفس و هوى پرواز نمائيم و تا بکى در اسفل جهل بنکبت 

متوحّ  امم  چون  آفاق  کبرى  در  که  فرموده  عنايت  چشم  پروردگار  بريم  بسر  شه 

ث نمائيم و گوش احسان  ت است به آن تشبّ ن و انسانيّ تمدّ   ۀبنگريم و آنچه وسيل

ت  نايان را استماع نموده و پند گرفته کمر همّ عقلا و دا  ۀشده تا کلمات حکميّ 

 ۀ ه عطا گشته که در امور خيريّ حواس و قواى باطنيّ   باجراى مقتضيات آن بربنديم

نواع موجودات  أجناس و  أ ت صرف نمائيم و به عقل دوربين بين  ت بشريّ جمعيّ 

مشغول گرديم تا ه  ه و عاديّ ه و مهمّ ه و جزئيّ يّ در امور کلّ   اً مستمرّ   اً ممتاز شده دائم

احيان بجهت   جميع در حصن حصين دانائى محفوظ و مصون باشيم و در کلّ 

ه سيس و صنع بديعى ايجاد و ترويج نمائيم چأساس جديدى ت أ ه  سعادت بشريّ 

رذيل    قدر ه  قدر انسان شريف و عزيز است اگر بآنچه بايد و شايد قيام نمايد و چ

ه و اغراض ه در فکر منافع ذاتيّ ذليل است اگر از منفعت جمهور چشم پوشيد و  

ه و اوست خود عمر گرانمايه را بگذراند اعظم سعادت سعادت انسانيّ   ۀيّ شخص

ن  همتا را در ميدان عدل و تمدّ ت بىه اگر سمند همّ ه و انفسيّ مدرک حقايق آفاقيّ 

   ٨جولان دهد."
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طويّ ...  " نيّ بصدق  خلوص  و  معارف  ت  تعليم  در  پرداخته  جمهور  بتربيت  ت 

ر  ي ه و تحريص بر توسيع دوايات عصريّ ه و تدريس علوم نافعه و تشويق بر ترقّ عموميّ 

خاذ وسايل ثروت اهالى مملکت بذل جهد بليغ و ع و تجارت و ترغيب اتّ ي صنا 

هيئت   ۀت مزمن ه که علّ ست چه که عموم ناس از اين امور مهمّ ا  سعى منيع نمودن

برء فوريست بى اجتماعيّ  بايد که ع ه را  لماى هوشمند و دانايان خردمند خبرند 

هالى از اين کحل  أ   ۀ بوعظ و نصيحت عموم برخيزند تا ديد   مخلصاً   خالصاً 

 ٩بينش معارف روشن و بصير گردد."

تحقيق و تدقيق   ۀالهى دارد ولى هيچ يک با اين قوّ  أ "جميع مواهب منش

نوع بشر   اى جاودانى و موجد سرور دائمى است قابل قياس نيست.  که عطيه

تى است؛ اين موهبت همۀ ديگر مواهب موقّ   مند است.  همواره از اثمارش بهره 

هاى خود و معزوليّت بهمراه ى سلطنت محدوديّت حتّ   اى ابدى است.  سرمايه

انهدام ندارد.  بارى، فضلى   دارد؛ اين سلطنت و حاکميّتى است که غصب و

است سرمدى و موهبتى است روحانى و اعظم عطيّۀ الهى به عالم انسانى.  لذا  

شما بايد بايد در تحصيل علوم و فنون  سعى بليغ نماييد.  هر چه توفيق شما در 

بود.    بيشتر خواهد  الهى  مقصد  تحقّق  راه  در  توان شما  باشد  بيشتر  طريق  اين 

که شخص جاهل و غافل از اين    است در حالى  بصير  صاحب علم مُدرک و  

تفاوت ق هشيار و زنده است؛ فکر متحجّر و بىموهبت کور است.  ذهن محقّ 

با   زيرا  است  بشر  نوع  حقيقى  نمايندۀ  و  شاخص  علم  صاحب  مرده.   و  کر 

  آگاه انسانى است    جميع آنچه مربوط به عالم  از  ىاستتناجات عقلى و تحقيق 

سياست هيئت .   گردد اوضاع و احوال و شرايط و وقايع مطلع مىشود و از  مى 

نمايد و تار اجتماعى را درک مى   و مسائل  کند و مشکلاترا مطالعه مى   بشرى

که  تشبيه کرد  توان به مرآتى را مى علم  فى الحقيقهبافد.  ن را بهم مى و پود تمدّ 

سّ  ا علم  .   استو منعکس    در آن مشهودموجودات    ۀتصاوير و اشکال لانهاي 

بدون اين بنيانِ تحقيقى، توسعه و   است.  فردى و مليّتى  يات  ترقّ جميع    اساس
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ل به جميع قواى و حصو  کسب دانشدر محال است.  پس با جان و دل  ترقّى

   )(ترجمه ١٠در اين موهبت عظمى بکوشيد." مندمج

ى  ترقّ ... اعمالشان فرياد برآرد که من بهائى هستم تا سبب  "بهائيان بايد  

عالم انسانى شوند اگر انسان باعمال بهائى قيام و رفتار کند هيچ قول لازم ندارد.  

ترقّ  را  جهان  که  کرده  اعمالست  ترويج  را  مدنيّت  اين  که  اعمالست  داده  ى 

اعمالست که اين صنايع را آشکار کرده اعمالست که اين اکتشافات را ظاهر  

اگر چنانچه اعمال نبود اقوال سانده  بايندرجه ر  ى راکرده اعمالست که عالم مادّ 

مدنيّ   بود اين  بود  ممکن  مادّ آيا  شودت  ميتوانيم      ى حاصل  برهان  باين  پس 

روحانيّ  که  کنيم  مادّ استدلال  نظير  هم  سبب    ياتستات  ملکوت  اهل  اعمال 

فضائل   ت وجدان ميشوده سبب مسرّ اعمال خيريّ     حيات قلوب ميشود نه اقوال

اينست صفت بهائى، اگر بآن موفّق    ...  ميشودت بشر  سبب نوراني   هعالم انسانيّ 

 ١١شويم بهائى هستيم اگر موفّق نشويم خدا نکرده بهائى نيستيم."

به  با توجّ  وسعت تقليب و تغييرى که در پيش است و ميزان رنج و المى که  ه 

بشر متحمّ  بهائى ممکن است صرفاً در  شود، تلاشل مى امروزه  هاى کنونى جامعۀ 

آيد.  قطره حکم   نظر  به  دوره  اى  براى  اجتماعى  نظام  بر  بهائى  زمان  تأثيرات  از  اى 

توان فوراً تشخيص اقل سه ميدان فعاليّت را مى  بود.  ولى حدّ  واضحاً محدود خواهد 

و حرفداد.    کار  از طريق  ب بهائيان  و  توليد  در  در رشته ه  ۀ خود  دانش  هاى  کارگيرى 

اجتماعى و اقتصادى جوامع خود از طريق انجام    ۀما به توسعکنند.   مختلف کمک مى 

نمائيم.  همچنين  به منظور نفع تمامى جمعيّت اطراف کمک مى   خاصّ هاى  پروژه 

ها و مباحث جمعى نوع بشر مشارکت کرده در صدد يافتن راه حلّ براى  در گفتمان

يک نمونۀ    تعاليم بهائى هستيم. حاصله از    هاىبر طبق بينشعمل    مشوّقو  مشکلات  

کيد بر تعليم و تربيت دختران  أ ت قابل توجّه که تمام اين سه نوع فعاليّت را در بردارد  

اند و حقيقت آن را ترويج نموده  ها سالاين تعليمى است که بهائيان براى ده   ١٢.است

آن اکنون عم به اثبات رسيده و در ميدان توسعه از طرف عموم مورد قبول قرار گرفته  
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و تجربه رشد مى    است. قابليّت  نظر گسترش،  از  بهائى  آئين  کند، به مرور زمان که 

مستقيم  بهنقش  شکّ  بدون  بشرى  رفاه  پيشبرد  در  ت  اهميّ   اىفزاينده  نحو  اش 

 خواهد يافت. 

 هاى مختلف مجهودات بشرى  اشتغال در زمينه 

هم ف  موظّ   بهائيان در  اشتغال  است.  ها زمينه  ۀبه  مفيد  بشر  نوع  براى  که  هستند  ئى 

به   اشاره  در   بهاءا علومحضرت  و  منزل"فرمايند:  مى  فنون، صنايع  به  جناح   ۀعلم 

بر کلّ  حضرت      ١٣لازم."  است از براى وجود و مرقاتست از براى صعود تحصيلش 

ناث "احبّاى الهى چه صغير و چه کبير چه ذکور و چه ا  فرمايند کهعبدالبهاء تاکيد مى

هر يک بقدر امکان در تحصيل علوم و معارف و فنون متعارف چه روحانى چه امکانى  

ه و اطلاع بر علوم و معارف  در مسائل علميّ   کلّ   ۀبکوشند و در اوقات اجتماع مذاکر

و در مدنيّت  ه بکوشيد يات عصريّ "در ترقّ فرمايند: و در بيان ديگر مى  ١٤ه باشد."عصريّ 

ع و اکتشاف بدايع ئشديد نمائيد ... همچنين در ترويج صنا مقدّسه جهد بليغ و سعى  

   ١٥رۀ تجارت و صناعت و ترتيب آداب مدنيّت ... بکوشيد و جهد نمائيد."ئ و توسيع دا

فرمايند "براى جوانان بهائى از ذکور و اناث تعلمّ کامل در  حضرت شوقى افندى مى 

هستند  دانشکده عاليه  موقعيّت  و  مقام  صاحب  که  و ها  اهميّت  داراى  همانقدر 

و متحتمّ مى  تربيت در مسائل روحانى لازم  و  تعليم  آن   ١٦باشد."ضرورت است که 

ف به تشويق احبّا در "تفنّن و تدقيق در علوم و  ى را موظّ حضرت محافل روحانى محلّ 

حضرت عبدالبهاء  .   فرمودند   ١٧فنون عصريّه... و حصر نظر در ترويج مصالح جمهور"

شوقى حضرت  مطالع  و  به  را  افراد  چونها رشته  ۀافندى  علوم،    ئى 

نگارى، فلسفه، تاريخ، اقتصاد و جامعه پزشکى،کشاورزى، علوم صنعتى، روزنامه

 ند. اه شناسى تشويق فرمود

زمينه در  مجهودات  هاى  مشارکت  جنبه  بشرىمختلف  از  اصلى يکى  هاى 

 : فرمايند که جوانان بهائىبيت العدل اعظم اشاره مى   خدمت به عالم انسانى است.



۱٤٥ 

 

ف و صنايع و هنر و كارهاى دستى كه براى پيشرفت و رَ م حِ بايد در صف ّ مقدّ "

اين  جميع  قطعاً بر  روح امر الهى  تا    ترقى بيشتر نوع بشر لازم است حركت كنند 

که هدفشان   در حالى علاوه  ب    .نوع بشر پرتو افكند و جلوه نمايد   مهم  مجهودات

بر   ارتباطات تسلط  عصر  اين  التقدّم  سريع  تکنولوژى  و  متّحدکننده  مفاهيم 

هايى را که حافظ  انتقال به آينده مهارت بايد توانند بلکه مى باشد، آنان مىمى 

هاى عظيم گذشته خواهد بود ضمانت کنند.  تقليبى که مقرّر است در  ت موفقيّ 

کارآئى تدارکاتى   طرز کار اجتماع صورت پذيرد تا حدّ زيادى بستگى به ميزان

تهيّ  برد  خواهند  ارث  به  که  دنيائى  براى  جوانان  که  داشت  ه خواهد 

   )ترجمه(١٨اند."ديده

به آنان تدريس آنچه را  نبايد لزوماً  دهند که  ا بيت العدل اعظم به جوانان هشدار مى امّ 

در پرتو  هاى خود  آموخته  ارزيابى  دشوارچالش    بايد براى  بلکه  صرفاً بپذيرند  شودمى 

 . آماده شوند تعاليم بهائى نيز 

حيات و دانش بشرى چنان تعداد زيادى از جوانب  بر آن"تعاليم ديانت بهائى  

اطلاعات دريافت  بياموزد که  بايد  از سايرين    قبل فرد بهائى    افکند کهپرتو مى 

ک  کورکورانه بپذيرد.  ي آنها را  مورد سنجش و بررسى قرار دهد نه آنکه  شده را  

فرد بهائى از امتياز دسترسى به آثار الهى براى اين عصر برخوردار است، آثارى  

رين دنياى امروز را حيران ساخته بسيارى از مسائلى که متفکّ   ى برکه مانند نورافکن 

.  بنابراين بايد توانائى آن را بيابد که همه چيز را از اطرافيان خود افشاند مى  نور

و در مقابلِ  فروتنىمعل  بياموزد،  و  تواضع  باشد ولى خالصانه    مين خود  داشته 

  است که  شنود با تعاليم بهائى تطبيق دهد زيرا اين تعاليمهميشه هر آنچه را مى 

قادر   را  تميز    خواهد ساختاو  بشرى  انحرافات  ناخالصى  از  را  زر خالص  تا 

 (ترجمه)  ١٩"دهد.

و کمک به    نوع بشرخدمت به    آن براىکارگيرى  ه  ب مسئوليّت کسب دانش و  

توفيق  ت  که قابليّ   شود. کسانىمدنيّتى دائم التقدّم بدون استثناء شامل همۀ مؤمنين مى 
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  پژوهش   ى ازبالاتره به اشتغال در سطح  هاى مختلف دانش بشرى دارند البتّ در رشته 

 :فرمايند مى  چنين  امرا حضرت ولىّ  جانباى از در نامه شوند.فراخوانده مى 

امر مبارک به محقّقان بهائى بيشترى نيازمند است، نفوسى که نه تنها مؤمن و    "

بلکه درکى عميق از تعاليم الهى و   مخلص و مشتاق ابلاغ کلمة ا به ديگرانند 

اهميّت آن داشته قادرند اصول امرا را در ارتباط با افکار رايج و مشکلات  

 ) *(ترجمه٠٢"عمومى مردم دنيا ارائه دهند.

 : اى از جانب بيت العدل اعظم چنين آمده استو در نامه

هاى مختلف  صينى در رشتهبهائى همزمان با رشد خود محتاج متخصّ   ۀ "جامع

بهائيانى که متخصّ  بود شامل هم  صينى که  شوند و هم متخصّ ص مى خواهد 

در  هاى خود را  صين، دانش و مهارت شوند.  مادامى که اين متخصّ بهايى مى

برند و حتّ  هاى مختلف تر از آن، وقتى رشتهى مهم راه خدمت به جامعه بکار 

ر صى خود را تحت تأثير تعاليم الهى تقليب نموده به انوار تعاليم الهى منوّ تخصّ 

زند يکى پس از ديگرى  سازند مشکلاتى که اکنون انتظام اجتماع را برهم مى 

  .. .برطرف خواهد شد.

ى  هاى بزرگ ملّ ت عظيم يادگيرى بهائى و پروژه سا با گذشت زمان، مؤسّ 

خواهد  گسترش  شده  تأسيس  بشر  نوع  حيات  بهبود  منظور  به  المللى  بين  و 

 (ترجمه) ٢١يافت."

زمينه  بهائيان در  مشارکت  بشرى،با  مجهودات  مختلف  ب   هاى  و  توليد  ه  به 

عبدالبهاء حضرت   .کنند کمک مى تمدّن تدريجى برد کارگيرى دانش لازم براى پيش

 فرمايند: چنين توصيف مى ه مدنيّ  ۀاجتماعى را در رسالحوّل فرايند تدريجى ت 

عالَ  عالَ "مثل  مثل  سياسى  که  م  است  انسان  تدرّ وّ أ م  پس  نطفه  در  ل  ج 

و مض علقه  برتب غمراتب  تا  آخر  خلق  انشاء  و  لحم  اکساء  و  عظام  و  حسن أ   ۀه 

ه  يّ و مبنى بر حکمت کلّ الخالقين واصل گردد همچنانکه اين از لوازم خلقت  
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حضيض فتور به اوج کمال و سداد    زواحده ا  ةاست بهمچنين عالم سياسى دفع 

 ث نموده تا دولت و  ى تشبّ رقّ بوسايل ما به التّ   و نهاراً  نرسد بلکه نفوس کامله لي

  †٢٢"در جميع مراتب نمايد. ى و نموّ ترقّ  فآناً  بلکه آناً  فيوماً  ت يوماً ملّ 

 علم و دين ارتباط بين 

 د ن قرار ده   "مورد سنجش و بررسى "اطلاعات داده شده را    که  جوانان بهائى  دعوت از

بهائى که از متخصّ و   تعاليم  هاى مختلف تخصّ رشته"   صين  تأثير  را تحت  صى خود 

  شود الهى تقليب نموده به انوار تعاليم الهى منوّر سازند" در پرتوى اين درک انجام مى 

فرضيه  و  که  زمينه  عموماً   ىرويکردها ها  در  قابل بحثپذيرفته شده  ، هاى مختلف، 

و جوى    ارزيابى  ،تحقيق پرس  کنه  در  که  است  طرقى  به  مداوم  تلطيف  و  و  علمى 

تلاش بنابراين مستلزم    هاى دانشزمينه  ۀ اشتغال بهائيان در هم جاى دارد.     عقلانى

بارۀ  ديناز  کسب بينش    براى  تلاشا  امّ     باشد.ى م   عملتئورى، روش و    و علم در 

بين    اىرابطهيافتن    براى  دانشمند بهائيان   و  مناسب  هرگزدين  فلسفۀ   علم  به  نبايد 

 ) تنزّل داده شود.  scientism) و يا علم گرائى (Scholasticismمَدرَسى (

هاى يک رشتۀ  توان بطور خودسرانه به گفتمانهاى حاصله از دين را نمى بينش

تحميل نمود.  مث براى يک دانشمند غير قابل قبول و ابداً قانع کننده   پژوهشى خاصّ 

بود   ب   عبارتىاگر  نخواهد  بهائى  آثار  منظوراز  انکار  ه  يا  علمىِ   رد  تکامل    درک 

رود  بکار  حالى   بيولوژيکى  مباحث   در  هوشمند نظريّ   مثل  غيرعلمى  که  طراحى  ۀ 

)intelligent design  (در واقع از نظر ماهيّت مذهبى و فلسفى است تصديق شود.     که

الهام آن،   از منبع  نظر  برطبق روشيک فرضيه، قطع  و  بايد  مورد  علمى    موازينها 

و تغيير و تحوّلى حاصل نمايد که بتوان آن را در حوزۀ علم تشريح    ردي گقرار  آزمايش  

بر همين قياس،   دانش    هاى مختلفشته از رهاى حاصله  بينشنمود و توجيه کرد.  

ى  توان بر درک و عمل جامعۀ بهائى خودسرانه تحميل نمود.  وسيلۀ خاصّ را نمى  بشرى

 
  عظام جنين   مضعه نطفه يا پارۀ خون   علقه  مدارج و مراحلطى کردن   تدّرج  معانى کلمات عربى متن رساله مدنيّه   †

 به شکل نهائى خود در آمدن  انشاء خلق آخر پوششى از گوشت يافتن     اکساء لحمها استخوان 
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  ممکن است براى روشن کردن    ٢٣،نقد تاريخىبراى پژوهشِ محقّقانه، از قبيل مث

  اىوسيلهاعتبار چنين    وسعت و ميزان  ا امّ     هاى تعاليم بسيار مفيد باشد.بعضى جنبه

که اين وسيله   باشد.  در حالى رد بحث حتّى در محيط دانشگاهى نيز مى موضوعى مو 

ممکن است براى بهائيانى که به مطالعات محقّقانه امرى اشتغال دارند ارزشمند باشد  

و  به"حقيقت علمى" پذيرفت    يلۀ دستيابىعنوان وسه  توان آن را کورکورانه ب ا نمىامّ 

توجيه   براى  آن  نمودپيشنهاداتى  از  در    بهائى  صريحمفاهيم  با  که    استفاده  موجود 

   ٢٤نصوص مقدّسه مغاير است.

براى هنر، موسيقى، شعر و معمارى    ىمنبع الهام  تواند مى بديهى است که دين  

زمينهامّا     باشد. مورد  در  در  پيشنهادى  هر  طبيعى  علوم  يا  تجارت  مانند  ديگر  هاى 

مگر آنکه ارزش    رسد ب نظر  ه  ب   آميزضيا تعرّ و  بوط  کمک مستقيم دين ممکن است نامر

اى مبنى هاى حرفهوارده از تصميم سازمان  درستکارى يک مکانيک اتومبيل و يا زيان

براى  بر عدم منفعت   با  استفاده از علم  بومى در کشورهاى فقيربيمارىمبارزه   هاى 

 رفاه بشرى   بهستقيماً هايى که مدر زمينه رسد که  چنين به نظر مى   مورد بررسى باشد.  

مى  غيره  –شود  مربوط  و  شناسى  جامعه  اقتصاد،  روانشناسى،  تربيت،  و    –   تعليم 

ها و اصول دينى مناسبت بيشترى داشته باشد.  با وجود اينکه کشمکشى ديرينه بينش

  ه البتّ   دانش بشرى و دين)  هاى رشتهبين  ى  تروسيعبه نحو  بين علم و دين (يا  تى  و سنّ 

 کنند.   گيرى مى را پى بهائيان هماهنگى بين اين دو   وجود داشته است

کاروالهو جى.  مقاله)  John J. Carvalho(   جان  عنوان  در  تحت  "نظرى اى 

بر   (عل  بينىجهانساختار  اجمالى   Overview of the Structure of aمى" 

Scientific Worldview مى اظهار  که  )  معيّن  فرضي بر  علم  دارد  متّ ات  کى  فلسفى 

مشخّ ها روش   واست   واقعيّ   صىى  مورد  در  تحقيق  در .   پذيردمى را  ت  براى  علم 

دهد مى   کاروالهو شرح  کهبطورىو  ،  نه حقيقت مطلقولى    جستجوى حقيقت است

سيستماتيک،  در بارۀ کائنات به طريقى    تواند عقلانى مى   مشروع"علم به عنوان يک  

فراگر  تدريجى با  هدفمند،  که  و  کند  کسب  اطلاعاتى  نسبى  و  محتمل  حقايق  فتن 

برطبق نظر     ٢٥دهد."جهان ارائه مى عملکرد  ۀ  نحو  ۀبار   در   مجموع آن نظرى مستدلّ 
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شمول ديدگاهى جهان  علمى يک ديدگاه  مانند کاروالهو،    متفکّرينتعداد زيادى از  

 ۀ آنجا که دامن   باشد.بشر  مورد علاقۀ  سؤالات    ۀتواند پاسخگوى هم نمى  و  جامع نيست

شمول ديدگاه جهاناگر يک    گذارد.  ان مى د يابد فلسفه يا دين قدم به مي علم پايان مى

اينکه با   نهمطابقت نمايد    حقايق علمى  با   بايد بخواهد جامع باشد    فلسفى يا دينى 

  کاروالهو: ۀگفت ه بنا ب   .باشد  در تضادّ  آنها 

حاصل    شمول  اه صرفاً علمى جهانتواند از طريق يک ديدگ"... جامعيتّ نمى 

فلسفى است که علم  شمول  ديدگاه جهان يک    ى مستلزم ت جامعيّ   چنين  بلکهشود  

که از طريق آن عنصرى  به عنوان  و نه  منظور نمايد  عنوان يک جزء  ه  ب   احتما را  

.. در يک چنين .  گيردشکل مى )  hierarchical tenetsاصول سلسله مراتبى ( 

استفاده   تئورى فلسفىبراى ساختن  اطلاعات علمى  شمولى، از  ديدگاه جهان

الى  ؤس   تواند حلّ کند پاسخ گويد.شود تا مسائلى را که علم به تنهائى نمىمى 

براى توضيح  شمول فلسفىکه آيا ديدگاه جهاناينست  شودمطرح مى  که آنگاه

يا اينکه يک ديدگاه جهانکافى مى ت  واقعيّ   تمامى شمول مذهبى لازم  باشد 

اين موضع که بسيارى از دانشمندان خداناباور از برسميّت شناختن آن  است.  

ورزند در واقع موضعى است که با توجّه به وسعت و ميزان هر ديدگاه  اجتناب مى

اتّ شمول علمى مىجهان گردد.  بايد  را ؤهاى علمى سروش  خاذ  الات علمى 

ط مربوکه  دهد  پاسخ مى   ى راالات ؤس  هاى فلسفى و دينىو روش   دهد پاسخ مى

يا آنچه را که بتوان از اطلاعات    اطلاعات علمىاست به مقتضيات اخلاقىِ  

ت  يّ مانند امکان وجود يک هو  ،هاى غيرعلمى استنباط کردعلمى در بارۀ پديده

که   طبيعى"  مقامشالهى  وراى   )supernatural(  "فوق  بنابراين  و  است 

فرضىنتيجه روش hypothetico-deductive(  گيرى  يا  به )  مربوط  آمارى  هاى 

   ... .قابل مشاهده سر و کار دارد ءبا اشيا  عاً که طب علم است 

تر از يک ديدگاه صرفاً علمى است  شمول دينى وسيعيک ديدگاه جهان

واضح  بعلاوه  سازد.   مطرح نمى کند که علم به تنهايى  را مطرح مى   الاتىؤسزيرا  
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شمول بين ديدگاه جهان  دينى  - بحث درگفتگوهاى علمىرسد که  نظر مى   هب 

ى جهانى مانند چترباشد که  شمول دينى جامع مى فلسفى جامع و ديدگاه جهان 

همچنين گيرد.   شمول علمى غيرجامع را در بر مى و ديدگاه جهانکند  عمل مى

را    غير جامع مدرنبايد ديدگاه    جامعى  شمولِ جهانديدگاه  روشن است که هر  

عم غيرجامع خواهد  خود نيز  ورد نظر قرار دهد زيرا در غير اين صورت  هم م

ه  پرسد و ب علمى مى   شمولجهانديدگاه  که    هائى خواهد بودپرسشو فاقد  شد  

   ٢٦گويد."ر پاسخ مى نحو مؤثّ 

در اى مدعى آن هستند  که عدهعلم ودين  با توجّه به اين نکات، برخورد بين  

مى  ديدگاه  بين    ىبرخوردتواند  حقيقت  و    شمولجهان يک  ديدگاه علمى  يک 

تواند  امّا اين برخورد مى   که غير علمى و نتيجتاً غيرجامع است باشد.    دينى  شمولجهان

ديدگاه   يک  مى که    نيز  فلسفى  شمولجهان بين  بر  در  را  يک  گيرد  علم  ديدگاه  و 

عنوان  ه  گرايى ب ىبنابراين مادّ    باشد.  دينى جامع که شامل علم نيز هست  شمولجهان

ى است و  گيرد خواهان تقليل دين به قلمرو مادّ که علم را در بر مى   فلسفى  ديدگاهى

اى ناشى از بيوشيمى، و اى اجتماعى، انگيزهخواهد آن را صرفاً به عنوان پديدهمى 

توصيف  يا مجموعه از خرافات  ارائۀ اى  بر  مبنى  را  دين  ادعاى  ترتيب  بدين  و    کند 

بشريّت براى يافتن معناى حيات پايان  بى   هاى جامع و يا حتّى مفيدى به تحرّىکمک 

سازد.   بى کاماعتبار  که  دينى  ديدگاه  مى  يک  بر  در  را  خواهان    گيردعلم 

هائى  تواند بطور مشروع فرضيّات و استدلال مى هماهنگى بين علم و دين است و 

حقيقت علمى عرضه گرديده صورت يا به  علمى تحميل شده  ات بر تحقيق را که  

   به چالش بکشد.

دين   و  علم  بين  روابط  بارۀ  در  ديگرى  مفيد  ن  تولمي   يوناست   توسطبينش 

)Stephen Toulmin[فيلسوف انگليسى] ،(،  تحت عنوان  در کتابش  Cosmopolis  

طى  را در    )Enlightenment(  روشنگرىۀ  پروژ  تکاملِ ارائه شده که مسير    شهر)(جهان

قرن  سه  از  مى   بيش  روابطدنبال  بر  تأمّل  با  تولمين  و دين  کند.   علم  ملاحظه    بين 
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وجود    دانشبين اين دو سيستم    پايدار  برخوردى  ،مدرنيته ۀتا قبل از دورنمايد که  مى 

با  توانست فيزيک نيوتونى را  مى   ليۀ روشنگرى، دين به راحتى و در مراحل اوّ   نداشت

تکامل در تفکّرِ منبعث  ) بپذيرد.  امّاGod as clockmakerساز (ساعتۀ خداى نظريّ 

فرضيّات روشنگرى را به   عصر جديد  اندورهاى علمى جديد بود که در طى از بينش

 نويسد:تولمين مى چالش کشيد و موجب افزايش فشار بر دين گرديد. 

عقايدى    )، مسيحيّت کمتر به Reformationجنبش اصلاحات مذهبى (قبل از  "

باين ترتيب   ...نمودکه علوم طبيعى دليلى براى مخالفت با آن داشت توجّه مى 

ناسازگارى ادعا شده بين علم و دين اختلافى در درون تجدّد بود و هنگامى 

تا عقايدى را زير س ال  ؤبروز کرد که افزايش تجارب به دانشمندان مجال داد 

 ١٦٥٠اصلاحات بعد از سال  هاى ضدّ ها و هم پروتستانببرند که هم کاتوليک

 نمودند.  داوند ارائه مى در مواعظ تهذيبى خود در بارۀ حکمت خلقت خ

 system(  جزمىاز آن زمان به بعد، مناقشات مکرّر... يک سيستم تئورى  

of dogmatic theory(    وجود به  بشرى  تجارب  شکّاک  شواهد  مقابل  در  را 

آورد، و موضع کسانى را که موضعشان بيشتر ايمان به خود ايمان بود تا ايمان 

   ٢٧به چالش کشيد."  اى خاصّ به عقيده

مى  ارائه  بينشى  تجدّد،  تاريخ  از  تولمين  از  توصيف  بعضى  با  رابطه  در  دهد 

به انجام يک طرح و تعهّد    بهائيانقين بهائى با آن روبرو هستند.   محقّ   که هائى  چالش 

مورد استفاده براى بررسى روابط    خاصّ   رويکرد و زبانکه    مشغولند در حالى  جديد 

بين    روياروئى تاريخى    ۀتجرب رويکرد و زبانى است که در چارچوب    علم و دينبين  

و   اتتحميل فرضي    است.  هشکل گرفت ر غربى  ت و ظهور علوم تجربى در تفکّ مسيحيّ 

بن  شکلاتم مبارک  امر  بر  ب بست مدرنيته  مى ه  ى  دادن     .آوردوجود  قرار  هم  کنار  با 

بنيادگرائى و ليبرايسم، مرجعيّت و شواهد، و يا عقايد دريافتى و تحرّى آزاد، جريان 

شود و  ور شدن بحث ديرينۀ بين ايمان و خرد مى ها موجب شعلهاى از نگرانىنهفته

.  مدرنيته نيست  هاىتلاش   کند که گفتمان بهائى صرفاً ادامۀحقيقت را پنهان مىاين  
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حضرت بهاءا نيز   .پردازدمى اوج مدرنيته و فراتر از آن    به بررسى  تعاليم بهائى  بلکه

متداول بين چارچوب مباحث    در  يّت رابا بشر  گفتگوى خود  همظاهر الهيّ   ۀمانند هم 

توسعه اين مفاهيم را    آن حضرتا  امّ    .فرمايند مى آغاز    روشنگرىمردم از جمله تفکّر  

مختلف پرورش دهند که    هائى بين اذهانخلق نمايند و توافق  جديد   دهند تا درکىمى 

 بديع جهانى و يک مدنيّت جديد خواهد شد.   نظميک  منجر به تأسيس

ريج  تد ه  دين ب   ،خردحقيقت از طريق علم و  براى جستجوى    در تلاش روشنگرى

شود.  گزينۀ ارائه شده در تعاليم  سوق داده مى   قلمرو رجحان شخصىکنار زده شده به  

سازد که نيروى نمايد امّا بشريّت را قادر مى بهائى اعتبار تحقيقات علمى را تصديق مى 

هاى  ها، قابليّتترى از ارزشتا حوزۀ وسيع   بطور سيستماتيک بکار گيردخرد و ايمان را  

و   اجتماعىواقعيّ بشرى  و  روحانى  کرده  ات  و کشف  بررسى  و    را  بيشتر  درک  به  به 

 بشر کمک نمايد. نوع پيشرفت و رفاه 

الحقيقه علم و دين دو نظام دانائىِ مستقل "فى ه  ک  فرمايند مى بيت العدل اعظم  

حضرت عبدالبهاء در خطابات    ٢٨".امّا مکمّل يکديگرند و محرّک پيشرفت تمدّن

  فرمايند:مى نظام ارتباط بين اين دو  ۀنحو ۀاردرب 

"هر اعتقاد دينى که با استدلال علمى و تحقيق مطابق نباشد خرافات است زيرا  

   محض است.   عقلت و  واقعيّ   اً و دين اساس  ت استو واقعيّ   عقلعلم حقيقى  

با يکديگر مطابق باش  لذا اين دو  عقل با علم و    متناقض  د. تعاليم دينىن بايد 

خلاف علم خرافات  زيرا    .  استارزش پذيرش  فاقد  ر بشرى و  زائيده ذهن و تصوّ 

  ما از دانش   است  در تضادّ   با علم  اگر بگوئيم دين    است که زائيدۀ جهل است.

بر اساس     هستيممحروم  علم حقيقى و دين حقيقى   و    مفروضات چون هر دو 

ا  استنباطات معرض  در  بايد  دو  هر  و  است  عقلمتحان عقل  قرار    ات 

 (ترجمه)  ٢٩گيرد." 

 فرمايند: و نيز مى 
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به دو بال پرواز  پرنده    .  پنداريم  ديگر  ىبال  را  بالى و علم  را بمثابهدين  توانيم  مى "

نتواند.  مى  پرواز  ببال واحد  يا مخالف آن    با علم در تضادّ هر دينى که    کند  و 

 علم است.   متضادّ زيرا جهل    است. محض جهلباشد 

بايد      ه باشد حقيقت ندارد.وهميّ   و مراسم  سنن  ب ازمرکّ   فقط  دينى که

 .وحدت علم و دين باشيم ۀتا وسيل جهد بليغ نمائيم

دين و علم    پذيرد.ن   بهتر است  عقل انسانى نتواند درک کند دينرا  هرچه  

مى   با  حرکت  که  يکديگر  دينى  هر  و  تضادّ   علم  با کنند  حقيق   در   ت باشد 

   (ترجمه)٣٠نيست."

   نيستند.   در تضادّ با هم  که براى بهائيان علم و دين    نمايانگر آن استاين بيانات  

هاى متفاوت و  باشند و هر يک به طرق مختلف حوزه همچنين صرفاً نامتوافق نيز نمى

هد دارائه مى   تتعاليم بهائى رويکردى به واقعيّ نمايد.   منحصر به خود را بررسى مى 

از   تفکّ   منبعثمباحث  که  پُ از  و  آنکه  فراتر مى   مدرنست ر مدرن  بدون  و رود  حقايق 

شمول علمى را ناديده بگيرد.  اين رويکرد يک ديدگاه جهان  نقدهاى معتبر در هر يک

  ضرورى   ىبراى پيشرفت بشرترى که  تر بوده به مسائل وسيعگيرد ولى جامع را در بر مى 

 ٣١است مى پردازد.

اوّ  توصيف    مرتبط است  ت اجتماعىبا واقعيّ   کهل سه سطح ادراک  در فصل 

توسط   - ٢،  ت "همانگونه که هست"واقعيّ   - ١شد:   ارائه شده  يا دانش  الهى  ظهور 

بر همين منوال ديدگاه     . دينى  و عملکرد  سطح درک بشر از باور   - ٣، و  مظهر ظهور

ت واقعيّ توان با ترسيم تشابهات بين  را مى   لم و دينهماهنگى بين ع آئين بهائى در بارۀ  

روحانى و  داد.     فيزيکى  جهت  البتّ نشان  در  تلاشى  هر  پيچيده  بيان  ه  در  مفاهيم 

يک مفهوم است.  امّا از مقايسۀ سطوح   چارچوب يک جدول ساده تقليل بيش از حدّ 

به منظور تشخيص بين   مثالدر اين  گردد.   هائى کسب مى ت، بينش اداراکِ واقعيّ 

   ٣٢د.شوسطح پيشنهاد مى چهار ،سطوح دانش نظرى و عملى
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 ت واقعيّ  ١سطح 

ت "همانگونه ت عينى از نظر هستى شناسى، واقعيّ واقعيّ 

 فکر خدا "که هست 

 ) ٢(ظ   ظهور الهى ٢سطح 

توان آن ظهورى که مى 

نازلۀ   ۀرا شناخت، کلم 

خدا، کتاب الهى و  

 تبيينات مبيّن منصوص 

  ٢وجود ع  عالم

ى؛  و بشر ىمادّ ت واقعيّ 

،الگوها و قوانين  حقايق

فکر بشر قادر به  خلقت که  

  باشد شناخت آن مى 

 ٣ظ   دانش دينى نظام ٣سطح 

مجموعۀ دانش دينى  

ها و موازين  شامل روش 

 تحقيق و توجيه

  ٣ع   دانش علمىنظام 

  علمى مجموعۀ دانش 

ها و موازين  شامل روش 

 تحقيق و توجيه

دانش عملى در ارتباط با   ٤سطح 

 عملحيات روحانى و 

  ٤ظ  اخلاقىِ اجتماعى

تکنولوژى و دانش عملى  

 ىدر ارتباط با پيشرفت مادّ 

  ٤ع 

 

يک   مانند  به   واقعيّ يدگاه  داو از  سطحى  داردت  دينى،  وراى  ما که    وجود 

ظهور الهى، قوانين  م يعنى  معادل سطح دو   تقريباً    باشد.علمى مى   اتدسترسى تحقيق 

باشد که و ابعاد فکرى و اجتماعى بشرى مى  ،فيزيکى  حقايق دنياى  ،طبيعتعالم  

که  وجود است  از    هائىجنبهاينها      .ناميد   "عالم وجود"بطور خلاصه  را  ها  آن   توانمى 

به دو سطح اساساً    شايد بتوان  را  دانش بشرى    ٣٣باشد.مى   قابل کشف  هبالقوّ براى بشر  

به هم پيوسته تقسيم نمود: سطحى که نمايانگر  نظام دانش علمى است با مجموعۀ 

هاى پذيرفته شده رشد کارگيرى روش ه  ب صى از دانش که به مرور زمان از طريق  مشخّ 

و سطحى که نمايانگر  نظام دانش فنى يا عملى است که از    يابد و تکامل مى  کند مى 



۱٥٥ 

 

گردد  پيشرو ناشى مى نى  کمک به تمدّ عمل در جهت    يا ازو  کارگيرى دانش علمى  ه  ب 

 .  است عملکرد دينىبا  قياسقابل و 

باشد.   در ارتباط با هر يک از اين سطوح، ادراک ذهنىِ حقيقت متفاوت مى 

با   که  اصلىحقيقتى  است    تواقعيّ   ماهيّت  تفکّ حتّ   قابليّتوراى  مرتبط  بشرى  ر  ى 

ت، آنطور که در آثار  بشر سعى در جستجوى حقيقتى دارد که با واقعيّ    ).١(سطحاست

ه  ب .  است)، ظاهر گشته مرتبط ٢ى و بشرى (ع ) و در عالم مادّ ٢مظهر ظهور الهى (ظ

نمىىبشر  قابليّتهاى  ت محدوديّ   لحاظ ما  سطح  ،  اين  به  اتوانيم  نائل ک  ا دراز 

اين   .شويم نمى  با  واقعيّ حال  در  مندمج  حقايق  مقتضيات  ناديده توانيم  نيز  را  ت 

بشرتغييرپذيرى    دانشِ بگيريم.   ادراک  افق  مى   را  ىکه  برابر دهد  تشکيل  در    دائما 

مادّ brute facts(  حقايق خشن عالم  طريق  )  از  روشى  و  علمى   عۀهاى جامدرک 

مورد    )٣(ظدينى  ۀهاى جامعروش   از طريق درک و  و در برابر آيات ظهور الهى،،  )٣(ع

 توجيه شده است و نمايانگر  حقيقت در اين سطح سوم دانشِ  گيرد. آزمايش قرار مى 

بينش بشرى   الهى   ۀبار  در بهترين   چنين     باشد.مى   )٢و ظ  ٢(ع  عالم وجود و ظهور 

شکل    براىاقدام عملى    حاصله از  ترادراکات عميقبه مرور زمان و با بروز    ىحقايق 

که آراء قبلى  )، ادراکاتى  ٤و ظ    ٤(ع    است  تلطيفدر معرض تغيير و    دادن به اجتماع

 رود.  و از آنها فراتر مى   را در برگرفته

بهبدون   بين    توجّه  تغيير و ماهيّت    ٣تغييرپذير دانش در سطح    ماهيّتتفاوت 

در استدلال رخ دهد.     ممکن است اشتباهاتى  ،٢ت درسطح  ناپذير حقيقت و واقعيّ 

با   دينى بشر معادل و برابر است   درکمبتنى بر اين باور است که  بنيادگرايى  مکتب  

، و نتيجتاً استنباط و استنتاج دينى )٢= ظ  ٣(ظالهى ارائه شده است  آنچه در ظهور  

ات قابل براى ردّ واقعيّ ى  يا حتّ و  )  ٣ع  >٣(ظشود  مقدّم بر دانش علمى شمرده مى 

گرايى دانش علمى  گرايى يا مثبتعلم    ). ٢>ع٣(ظرود ى بکار مى مشاهدۀ عالم مادّ 

  يا حـتّى  ٢= ع ٣ (عداند "همانگونه که هست" معادل مى  ىمادّ ت را با دانش واقعيّ 

 سنجش و ارزيابى ظهورتوان از علم براى  و بر اين تأکيد دارد که مى   )١سطح  =  ٣ع

هر    ت،براى شناخت وتوصيف واقعيّ   گرايىت نسبيّ    ). ٢>ظ٣(عالهى استفاده نمود  
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را بر هر طريق    دانش  سيستمبه عنوان    )٣يا ع٣(ظ  علميا    ت دادن ديننوع ارجحيّ 

  ساختۀ درک  بغير از آنچه تى را کند و بدين ترتيب اساساَ وجود هر واقعيّ ديگرى رد مى 

که    کند در حالىانکار مى   را  ٢و ظ  ٢يا ع  ١سطح  اً (اساسنمايد  انکار مىاست    ىبشر

   ).شمردجايز مى  ٤و ظ  ٣و ظ ٤و ع ٣عشمارى را به موازات ات بى واقعيّ 

ه دانش ب   اصل بهائى هماهنگى علم و دين به اين معنا است که اين دو سيستم

ت  هاى يک واقعيّ کنند.  اين دو سيستم جنبهل يکديگر عمل مىطريقى موازى و مکمّ 

با   ٢ظو    ٢که درون آن هيچ تناقض حقيقى وجود ندارد (ع سازند واحد را روشن مى 

امّا دانش بشرى در هر زمان معيّن ممکن است نتواند    ٣٤.تناقض نيستند)  يک ديگر در

يعنى ديدگاه علمى يا مذهبى موجود ممکن   –ت رود  ى در معرفى واقعيّ فراتر از تضادّ 

با هم در تضادّ  چنين مواردى دانش علمى  در    ).٣در مقابل ظ  ٣(عباشند    است 

وارسى نمائيم تعبيرات خود را از ظهور الهى توانيم  اى است که با آن مى ) وسيله ٣(ع

ظ ما،  دينى  نکند  ٣(عقايد  پيدا  تنزّل  خرافات  به  تعبيرات  آن  تا  کلّ ()   ى، بطور 

دين حقيقى غير علمى نيست و    ٣٥حضرت عبدالبهاء). صريح، برطبق بيان ٣>ظ٣ع

آداب    بنابراين و  واقعيّ عقايد  با درک  بايد  علم  دينى  از  ناشى  داشته ت  همبستگى 

نصوص الهى يا تبيينات مرکز    که معنى  سازدآثار بهائى همچنين روشن مى ولى      باشد.

   ٣٦. )٢ظ>/٣(ع  محدود بشرى مورد قضاوت قرار گيرد  موازينتواند با  نمىمنصوص  

دانش علمى و تکنولوژى روش استفاده از    تواند ) مى ٣(ظ  ک دينى ما ادراهمچنين،  

براى کمک به اجتماع را هدايت نمايد و لذا مانع از آن گرددکه دانش    )٤يا ع  ٣(ع

جامعۀ     ٣٧قرار گيرد.  گرايىى مادّ   در خدمتابزارى  صورت  ه  علمى و تکنولوژى صرفاً ب 

بر نوع  علمى يعنى علم و جامعۀ دينى يعنى دين با هم در ارتباط بوده بر يکديگر و  

و رفتار    هيتّمانند ما   علائق مشترک،هاى  زمينه در   رتباطاين اگذارند،  بشر اثر مى

  و حوزۀ علوم اجتماعى   ، تعليم و تربيت،اصول اخلاقىانسانى، علم اخلاق و  

   تر است.شديد 

با يک تئورى   )٢(عهاى مشاهده شده  ت در حوزۀ علم، اگر تعداد کافى واقعيّ 

) متناقض باشد، آن تئورى ممکن است محتاج ٣موجود در مجموعۀ دانش علمى (ع
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ارائه دهند که    ) نتايجى٣هاى علمى (عروش   عضى از اگر ب    يا رد گردد.   باشد تعديل  

شوند و بايد احتما يا  ال برده مى ؤها زير س)، آن روش ٢باشد(ع  ت در تضادّ با واقعيّ 

 حاصل  ىنتايج معتبراز آنها  که    در شرايطىفقط    لااقليا    گردند ورد شوند و يا تعديل  

هاى مربوط به صادق است. روش دين نيز    همين اصل در مورد   شود بکار روند.مى 

با بيانات منصوص ) ارائه دهد که  ٤يا ظ  ٣تعبير يا عمل فردى بايد درک و عملى (ظ

آثار فعاليّت   مطابقت  ) ٢(ظ  در  و  مطالعات  از  مقصود  بنابراين  باشد.   هاى  داشته 

(يعنى تغييرى در درک و عمل  پژوهشى در بارۀ ظهور الهى اصلاح درک و عمل است  

برد به پيش مى دهد يا  مى توسعه  را    ٤يا ظ  ٣قبلى از ظکه آراء    ٤يا ظ  ٣ظ  در مورد 

شخصى کلام    اتکه تعبيربت لازم است  مراق    ).سازدتر مى نزديک   ٢زيرا ما را به ظ

ورزد يا آداب  انکار نکند يا با آن مخالفت ن و   را تحريف  منصوص مرکز  الهى يا تبيين  

 سوق ندهد. استبا هدايات بيت العدل اعظم  مسيرى که در تضادّ  بهائى را به

 هاى فرضى بين علم و دين    فراتر رفتن از کشمکش 

يا ابهاماتى بين  و    کشمکش ا گاهى  نيستند امّ   با هم در تضادّ   ساً علم و دين اسا   هرچند 

تعاملاتشان در يک رشتۀ  عنوان مؤمنين و  ه  ب اقدام  افراد بهائى در مطالعه و    مشارکت 

 هائىکشمکش  پيش خواهد آمد.  چنينتحقيق علمى يا پژوهشى  اى بخصوص  حرفه 

 ؟شودگونه رفع مى چ

 Our Practices, Our Selves: Or, Whatدر کتاب  )  Todd May(   تاد مى

it Means to be Human،   "عنوان ه  را ب   آن  و  دهد ارائه مى را  مفهوم "رسم و عادت

هدفمند که حاکم بر هنجارهاى جامعه است   معمو   رفتارىِ   )يا ترتيبات(  يک ترتيب"

قسمت عمدۀ    )، رسوم و عادات Mayبر طبق نظرات مى (    ٣٨نمايد.توصيف مى   "

هاى رسم و عادت استفاده از  دهد. از جمله نمونهمفهوم انسان بودن را تشکيل مى 

 يا و    تربيت فرزندان، اشتغال به يک حرفه تعليم و    ،) Credit Cardرى (اعتبا   کارت 

اى از  توان مجموعهرا مى   ها ى فرهنگجوامع و حتّ     باشد.مشارکت در سياست مى 

روند، و  رسوم وعادات تلقى نمود از قبيل جامعۀ دانشمندان، مردمى که به کليسا مى 
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بازگو    در يک جامعهمشترک در اين موارد، مشارکت  حقوقى.    ۀيک حرفيا اعضاى  

 باشد. مى کنندهت شخصى شرکت هويّ دار در بارۀ کنندۀ نکاتى معنى

د بودن به يک رسم و عادت... تعهّد کافى  متعهّ دهد که " مى   ) شرحMay(   مى

و بخصوص به ادعاها،    –رسم و عادت است    آن  هاىتئورىها، و  يافتهبه ادعاها،  

طقاً به عنوان متعهّد به آن شمرده به نحوى که من   –هاى ’اصلى‘ آن  ها، و تئورىيافته

معيارهاى خود براى  بدين ترتيب هر رسم و عادتى مجموعۀ دانش خود،     ٣٩شود."

روش و  واقعيّ توجيه،  مورد  در  تحقيق  براى  خود  دارهاى  را  حقيقت  کشف  و  ا  ت 

رسوم و عادات مختلف ممکن است با هم تعامل داشته از طريق تبادل آراء     .باشد مى 

مى  رخ  تغيير  زمانى  امّا  باشند،  تأثيرگذار  يکديگر  عادت  بر  و  رسم  يک  که  دهد 

کند.  يک فرد معمو عضو استنتاجات جديدى را بر اساس معيارهاى خود تأئيد مى

هائى از ساير رسوم و با ارائۀ بينشباشد و بنابراين قادر است  بيش از يک جامعۀ مى 

مختلف   عادات  و  رسوم  امّا  کند.   کمک  عادت  و  رسم  يک  تغيير   به  عادات 

صى با حقيقت مربوط به  گرا نيستند که هر يک قلمروىِ مشخّ هاى نسبيّتبندىگروه 

شده به    وارسى و سنجيدهت  در مقابل واقعيّ   ها نهايتاً بينش"خود" داشته باشند، زيرا  

بنابراين يک فرد با کشمکشى روبرو است که ناشى    گردند.  زمان به آن تسليم مى مرور  

از رقابت بين ادعاى حقيقت و معيارهاى موجود در رسوم و عادات مختلفى است که  

 به آنها اشتغال دارد.

را    قابليّتهرگز  ه  البتّ بهائيان   بُ   صرفاً انسانى  اجتماعىبه  محدود    آن  عد 

ممکن  به روابط بين علم و دين را    رويکرد بهايى نسبتيک    سازند.  همچنيننمى

نسبت )  May(   رويکرد مى  حال  اين  با  با عباراتى بسيار متفاوت توصيف کرد.    است

مى به   ارائه  را  ديدگاهى  عادت  و  است   دهد رسم  ممکن  هر    که  رفع  و  درک  در 

يش پژوهشى پ   فعاليّتاز اشتغال يک بهائى در    کهکشمکش آشکارى بين علم و دين  

  ۀ ت در جامععلاوه بر عضويّ نماييم که ما بهائيان  مشاهده مى    .واقع گرددمفيد  آيد  مى 

هائى داريم و از اين طريق، بينشاجتماعى مشارکت    مجامع  از   تعداد زيادىبهائى در  

در محدودۀ معيارهاى پذيرفته    –بريم و  مى   رت بهاءا را به آن مجامعاز تعاليم حض
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توانيم از اين مجامع  باشيم.  همچنين مىبر آنها اثرگذار مى   –شده در درون آن مجامع  

ها در محدودۀ معيارهاى داخلى تا جائى که اين بينش  –هائى کسب کنيم و  بينش

 هائى بياوريم. به جامعۀ ب   –تعاليم بهائى قابل قبول باشد 

و بيت مبارک  امر    ۀسطلعات مقدّ آنطور که    بهائى  از اين ديدگاه، پژوهشگرى

  ۀ مطالعاند يک فعاليّت داخلى جامعۀ بهائى است و  نموده   توصيف  آن را   العدل اعظم

بلکه   بروى دانشگاهيان بهايى  طنه فق .  اين فعاليّت  بهائى نيست  دانشگاهى ديانت

باز استبر حسب قابليّت  مؤمنين  ۀروى هم ه  ب  اين فعاليّت به اهداف امرا    .شان 

کند و موازين عقلى و توجيهات خود، و مجموعۀ دانش فزايندۀ خود را دارا  کمک مى 

طيف وسيعى    ازى  عناصر معتبرحاصله از  ز آثار بهائى و نيز  اين موازين برگرفته ا    است.

از جمله علوم طبيعى، علوم شتغال دارند  به آن اکه بهائيان  هائى است  فعاليّت  از ساير

اين تواند در  ه مى يک فرد دانشگاهى که بهائى است البتّ .   اجتماعى، و علوم انسانى

  دانشگاهى اى  ۀ حرفه و همزمان عضو يک جامعند  شرکت کداخلى  پژوهشى    فعاليّت

 . باشد  هم

اى خود جامعۀ حرفه   اقتصاد، فلسفه، تاريخ يا مطالعات دينىهائى مانند  رشته

مى  وجود  به  رشته    آورند.را  داراى اين  همچين  دارند،  را  خود  دانش  مجموعۀ  ها 

با آن واقعيّ معيارها و روش  و به ادراکاتى نائل ت را کشف مى هائى هستند که  کنند 

در چنين کننده  شرکت که    بهائيانىنمايد.   شوند که قضاوت و عمل را هدايت مى مى 

که مجبورند خود را  اظهار دارند    توانند هستند به حقّ مى انشگاهى  داى  حرفه   جوامع

در غير اين صورت،    دهند.    تطبيقها، معيارها و حقايق پذيرفته شده  با ميزانى از روش 

امّا     .بودنخواهد    گذارى گرفته نخواهند شد و مباحثاتشان تاثيرهرگز جدّ   تحقيقات آنان

و بهائيان  در حال تکامل هستند  شگاهى  دان   لازم است اذعان هم بشود که جوامع

ناگزير آراء، فرضيات، و  در هر رشته دانشگاهى     .اين تکامل کمک کنند توانند به  مى 

ب   رويکردهائى وجود دارد به    عضىکه  آنها نسبت  نزديک  بقيهاز  بهائى  تعاليم  تر به 

را يافته سازگار    ىتوانند رويکردها مى رشته  دانشجويان و شاغلين بهائى در يک  است.   

برحسب    –تغيير انقلابىحتّى    –و آنها را توسعه دهند.  امّا تغيير در درون يک جامعه  
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خاطر اينکه عقايدى از  ه  گيرد نه ب معيارها و شبکۀ اعتقادى خود آن جامعه صورت مى 

 گردد. بيرون بر آن تحميل مى

وت دارند  چگونه ممکن است در دو جامعه که گاهى فرضيات و معيارهاى متفا 

تواند  نمى مطالعۀ دانشگاهى دين که    ۀ بخصوص جامعۀ دين و جامع  اشتغال داشت، 

موژان مؤمن   کند؟ب بايد  چه  بهائى  فرد  يک      ؟حساب آورده  تاثيرات ماوراءالطبيعه را ب 

)، مطالعات بهائىدر  شناسىروش " ( Methodology in Bahá’í Studiesۀ "در مقال

از گزينه را  طيفى  قرار مى ها  "پژوهشگرىمورد مطالعه  از جمله يک  "  داخلى  دهد، 

)interior scholarship  بر از "روشى  با استفاده  و  بهائى  ) که فقط در درون جامعۀ 

مى  صورت  ظهور"  بر  متمرکز  و  ايمان  يک"گيرد،  اساس    بيرونى"   پژوهشگرىو 

)external scholarship اس ممکن  که  دانشگاهى  محيط  در  مشارکت  يعنى  ت  ) 

هائى ، و يا توجّه به جنبهتنقطه نظر بهائى در مورد واقعيّ   مستلزم مسکوت گذاشتن

گيرى وى که ترجيح اوست اين  باشد که بيشتر با اصول بهائى سازگار است.  نتيجه

مطالبى   "نوشتن  جامعاست:  هم  جامع  ۀکه  هم  و  باورمند دانشگاهى  راضى   ۀ  را 

در درون هر دو جامعه  يارهاى افراد منطقى  معبا  که    ى روش  چنيننوشتن به     ٤٠نمايد."

 سازد.رسد که در بيشتر موارد معضل را برطرف مى نظر مىه باشد ب قابل پذيرش 

هاى دو رسم و عادت را نتوان با هم  شود که خواسته زمانى ايجاد مى امّا مشکل  

توان با ابهام  اوّل آنکه مى     کند.ممکن را پيشنهاد مى  نتيجۀتاد مى سه     سازش داد.

ابهام در تحقيق علمى لزوم ذاتى  پيدا شود.     ىراه حلّ بسر برد و اميدوار بود که در آينده  

ت يکى  واقعيّ    آور نيست.بين علم و دين تعجب   رو وجود ابهام در تعامل  ، از اين است

ت ارائه  هائى را در بارۀ واقعيّ پذير است بينشرسوم و عادات ما که خطا   ا است، امّ 

آئين   در  ما  رسم و عادت  در مورد  مسئله  اين  گيرد.   تدريج قوّت مى ه  دهد که ب مى 

در درک و  قابليّت احبّا  با  صادق است زيرا "رسم و عادت" در اين راستا  نيز  بهائى  

يا ماهيّ   مرتبط است نه با قابليّت  عمل به تعاليم حضرت بهاءا ت حضرت بهاءا

قبل    –  شايد عمرها بگذرد  – بگذرد    کامل  عمر  يکممکن است  آن حضرت.     ظهور

ادراکات  آن است که    ممکن  نتيجۀدومين  از آنکه بتوان بعضى مسائل راحلّ نمود.   
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به نحوى کمک نمايد که   ديگررسم و عادت  گيرى  به شکل از يک رسم و عادت  

ن آن هر لازم است که ضم   عمل متقابل.  باز در اينجا  نمايد   رفعتناقض آشکار را  

خارج    ئى ازتحميل معيارها   با نه    ولى  –تواند بر ديگرى اثر گذارد  رسم و عادتى مى 

از ئى  ها بينش  اگر از درون گردد.  که موجب تغيير    اىهاى تازهبينش  يا   اتتاثير  با بلکه  

  استنباط در    ىبهائى گردد، اين تغيير  ۀدر جامع  ىديگر موجب تغيير  هاىرشته  يا   علم و

تر حضرت بهاءا نزديکن را به مفاهيم و مقاصد مورد نظر  که آنا   خواهد بودمؤمنين  

رسم و عادت  دو  قادر به سازش دادن    که   ىست که فردا  امکان آخر اين    .سازدمى 

يکى از اين دو را رد نموده آن را ترک    ،باشد مىل ابهام نيز ن و مايل به تحمّ نيست  

کرد.    اعظم  خواهد  العدل  متعدّ ن  ضم بيت  سه  بيانات  هر  تصديق   پيامد د  را 

  ٤١.اند فرموده 

ت  واقعيّ به تحقيق در بارۀ  د  متعهّ امّا منطقى نيست فرض بر اين باشد که فردى که  

در يکى از باشد  و به هر دو رسم و عادت مشغول مى   و در جستجوى حقيقت است

کند   ب   ولىآنها شرکت  در ديگرى  را که  ناديده ه  آنچه  پذيرفته شده  عنوان حقيقت 

در   است و به معناى زيستن ٤٢ىگرايى افراط تاز نسبيّ  ديگرى وجهۀ  دقيقاً اين    .بگيرد

مى متناقض  و  مجزا    هاىجهان هريک  شرايط  کامل  پذيرش  توجّ باشد  با  بهبدون   ه 

ه البتّ   لى تر وبسيار منطقىبه همراه دارد.     چنين زندگى ها و تناقضاتى که يک  تضادّ 

کهتر  مشکل  است  استنتاجاتى  آن  کرد    امکان  تصديق  ديدگاه  که  را  طريق  از 

و از آنها  ها را شناسائى کرد  سپس تفاوت،  شدتوان به آن نائل  مى   شمول دينىجهان

   ت استفاده نمود.واقعيّ   در مورد  ىترهاى عميقعنوان نقطه شروع در کسب بينشه  ب 

مبحث تاثير قواى الهى  بدين ترتيب مث يک مورّخ بهائى ممکن است قادر به معرفى  

توان ساير قوا مى   را ضمن بررسىاين مفهوم  در اين رشته نباشد.  بنابراين  بر رويدادها  

 چهبا آن تواند  امّا فرضيات، استدلالات و استنتاجات يک مؤمن نمى  .  کنار گذاشت

 شود يکسان باشد، ديدگاهىمى   ناشىگرا  ىول کام مادّ شم يک ديدگاه جهان   که از

کهکه   آنست  خواهان  مادّ   ۀهم   صريحاً  باشند ى مورخين  حالى   گرا  چنين   در  که 
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ق زمانى که  محقّ سازد که  طرفانه پنهان مىاى را در زير اين الزام به ظاهر بىخواسته

 ايمان خود را کام ناديده بگيرد.  بايد عقلانى است  مشغول تحقيق

کارگيرى دانش را ه  وقتى يک فرد مشارکت در فرايندهاى رسمى براى توليد و ب 

ل يکديگر بيابد، مشارکت در و کمک به هر دو  اى مکمّ در دو يا چند جامعۀ حرفه 

   تکوين است.   ۀلي اوّ   احل بهائى هنوز در مر  ۀجامع   کند.پيدا مىى  جامعه ارزش خاصّ 

ها  و بنابراين به روش شود محسوب مى بهائى  آداب  بخشى از  يّت پژوهشى بهائى  فعال

که    در حالى   .کند آن تمسّک مى اصول تفسير دينى    از جملهمث    معيارهاى بهائى،  و

کند تغيير مى   آن آثار  به  درک ما نسبت  کند ولى درست است که آثار الهى تغيير نمى

بهائى در سراسر دور بهائى معيارهاى جامعۀ ها، و روشکارگيرى دانش، ه و بنابراين ب 

حرفه    .يابد بسط مى که عضو ساير جوامع  دانشمند  و  فاضل    –باشند اى مىبهائيان 

دانشمندان علوم سياسى،    شناسان،، زيستحقوقدانانشناسان،  مورخين، جامعهمانند  

غيره  انسان و  اساتيد  فلاسفه،  بينشمى   –شناسان،  از  در    هاىتوانند  شده  کسب 

به عمل  هايى را که در درک تعاليم و  نظرات و روش هاى خود استفاده نموده  رشته

پيشنهاداتى که با درک جامعۀ بهائى از    .  پيشنهاد نمايند درآوردن آنها ارزشمند است  

پيشرفت    ناپذير امرا مطابقت داشته باشد به نوعى اتّخاذ خواهد شد.اصول تخطى 

طريق   اين  از  ايجاد حاصله  بهائى  در جامعۀ  پژوهشى  فعاليّت  براى  بيشترى  قابليّت 

اى از افراد در بسيارى از  دهد که تعداد فزايندهاين به نوبۀ خود امکان مى   کند.  مى 

براى  زمينه که  دانشى  توليد  به  و  باشند  داشته  بشرى مشارکت هدفمند  فعاليّت  هاى 

 ت کمک نمايند. پيشرفت تمّدن ضرورى اس

 اجتماعى و اقتصادى   ۀاشتغال بهائيان در توسع

به   راجع  بهائى  در جامعۀ  فکر و عمل  تکامل  از  و   ۀتوسعشرحى مختصر  اجتماعى 

سازى روشن  اين جامعه را در کمک به فرايند تمدّن  تواند تلاشمى اقتصادى مردم  

هاى گوناگونى چون نهتر است توسعه را نتيجۀ مجهوداتى در زمي سازد.  اگر چه مناسب 

، بهداشت، کشاورزى، انسان شناسى، حقوق بين الملل، آموزش و پرورشاقتصاد،  
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ص و  ، توسعه همانا رشتۀ فعاليّتى مشخّ براى بيش از نيم قرن  ،دانستحکومت  طرز  و  

هاى وسيع و فشردۀ مطالعه و عمل.   معيّن بوده است، ميدانى متمرکز شامل فعاليّت

در   ساده  با شروعى  بهايى درک  اوايل    بهائيان  تعاليمدور  بارۀبهائى    از    ۀ توسع  در 

توأم ساختند تا خود به عمل    هاى گوناگونبا دانش در رشته   را  اجتماعى و اقتصادى

چون  اين بينش و تجربه  شد اشتغال ورزند.   تر مى توسعه که به نحوى فزاينده پيچيده

 بکار رفته است. تر وسيع اجتماعبا  گفتمانى در حال گسترشبراى  اىپايه

همانطور      گيردمى الهام  حضرت بهاءا    آثارتوسعه از  کار  اشتغال بهائيان در  

   فرمايندمى  اشاره که بيت العدل اعظم 

"حضرت بهاءا از بدايت رسالت عظيم خويش توجّه ملل عالم را مؤکّداً  

و متّفق در  به   ايجاد جهانى متّحد  امور عالم بشرى در جهت  انتظام  ضرورت 

جميع شئون اساسىِ حيات خود جلب فرمودند.  آن حضرت در آيات و الواح  

  شمار مکرّراً و به انحاى گوناگون اعلام فرمودند که "نموّ عالم و تربيت امم" بى

 )  *ه(ترجم ٤٣از جمله فرامين الهيّه براى اين يوم افخم است."

اى از تحکيم جوامع بهائى است، آن قسمت  اجتماعى و اقتصادى جنبه  ۀتوسع

با ملحقات مشرق الاذکار  بايد  در ميقات معيّن  مرتبط    از حيات جامعه است که 

گردد، يعنى "مرکز روحانىِ هر جامعۀ بهائى که در اطراف آن ملحقاتى براى پيشرفت 

بايد دوستانه، آموزشى و علمى نواجتماعى، بشر    ) * (ترجمه٤٤شکوفا گردد."  ع انسان 

از طريق ارائه   صرفاً هدفش  ،   است  معنوىى و  بين امور مادّ   انسجام  توسعۀ بهائى  شعار

است    مردم   ايجاد قابليّت در  اشاصلى ه  توجّ   ،شودحاصل نمى   عام المنفعهخدمات  

ه شده در مرکز جهانى بهائى تعريف سند تهيّ يک     .گام بردارند خود    ۀدر جهت توسعتا  

 دهد:ارائه مى از توسعه ذيل را 

"عنصر اصلىِ قابليّت يک جامعۀ بهائى براى هدايت يک فرايند تحوّل 

شئون    عي حضرت بهاءا را در جم   م ي تعالآنست که اعضا و مؤسّسات آن بتوانند  

ترتيب الگوهاى مستمرّى از تغيير ايجاد نمايند.  در و  برند  بکار    ىزندگ بدين 
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مى  ب   يادگيرىِ توان  حقيقت  حصولِ    در  الهىتعاليم    گيرىکاره  نحوۀ  جهت 

  اين ى نمود.   تلقّ ى  بهائ   اقتصادىو  اجتماعى    ۀپيشرفت را معناى واقعى توسع

محلّ   يادگيرى در سطوح  منطقهبايد  ملّ ى،  بيناى،  و  گيرد  المللى  ى  و  صورت 

 . سطوح سازمان يابد   ۀما در هم   ۀتوسع  هاىکوشش حورى گردد که در حول آن  م

نمى  ارزيابى محدود  و  مطالعه  به  مفهوم،  اين  به  در  بلکه    گردديادگيرى 

در پرتو هدايات مندمج در تعاليم   ،باً احبّا بايد مرتّ .   پذيردى ق معمل تحقّ   تلفيق با 

باشند.     عمل  مشورت،به    مبارکه، تأمّل مشغول  يادگيرىچنين  يک  و   فرايند 

در سطح    ىولنحو بسيار ساده انجام شود  به    در روستا و در سطح محلىّ  تواندى م

نهادها مؤسّ  و  پ   ىملّ   ىسات  گ  ىشتري ب   ىدگي چي با  سطح  .   رد ي صورت  در 

سازى است، مفهومى که  از مفهوم  بالاترىمستلزم ميزان    فرايند اين    ،المللىبين

ترى از تحوّلات جهانى را به نحوى که در آثار الهى توصيف  فرايندهاى گسترده

آوردشده   حساب  مسير  به  فعاليّ کلّ   و  توسعهت ى  کشور  در    را  هاى  تعديل  هر 

   )*(ترجمه٤٥".نمايد 

بهائى    دعوت در   سيستماتيک  بهعالم  توسعهدر  تر  اشتغال  اعظم   ،امر  العدل  بيت 

 فرمايند:مى 

بايد در اين راه  "گام  بايد در خود جامعۀ بهائى هايى که  برداشته شود ضرورتاً 

کار گرفتن اصول روحانى، با حسن رفتار، و با ممارست   آغاز گردد و احبّا با به

در امر مشورت در ترقّى و تعالى خود بکوشند و خودکفا و متّکى به خويش گردند.  

س بعلاوه، اين مساعى موجب حفظ شرافت انسان که از اعظم آمال جمال اقد 

ابهى است خواهد شد.  در اين فرايند و در نتيجۀ آن، احبّا بدون ترديد منافع 

هاى خود را به تمامى اجتماع نيز ارائه خواهند داد تا آنکه حاصله از کوشش 

نائل  است  عالميان  نظر مولاى  منظور  که  نموّى  و  پيشرفت  به  بشر  نوع  جميع 

 )  *(ترجمه٤٦گردد."
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ظور رفاه عموم باشد نه فقط رفاه بهائيان، اصل  اين اصل که توسعه بايد به من 

فرمايند  باشد.  حضرت عبدالبهاء مى حاکم بر مجهودات جامعۀ بهائى در اين زمينه مى 

ه مثل  ت داشت مگر مسائل جزئيّ ه تعلقّ به نفس آن ملّ "در جميع ادوار انبياء امور خيريّ 

ونکه ظهور رحمانيّت صدقه که تجويز شمول بر عموم داشت امّا در اين دور بديع چ

امور خيريّ  بشر دارد"الهى است جميع  به جميع  بهائى    ٤٧ه شمول  از ديدگاه  توسعۀ 

از    ) و*(ترجمه٤٨جهت "خدمت مجدّانه و خالصانه به عالم انسانى"عملى است در  

  فرمايند حضرت بهاءا به پيروان خود امر مى اين نظر جنبۀ لاينفک بهائى بودن است.   

   ٤٩" .باشيد در فکر اصلاح عالم و تهذيب امم باشيد "بخود مشغول ن 

به غير از ايران،    تعداد مؤمنين  ،امر مبارک  تأسيساز    بعد براى بيش از يک قرن  

جا    در جوامعهمه  و  ضعيف  اندک  بطور  بهائى  بتوانند  بهائيان  که  بود  آن  از  تر 

  ۀ امّا تجرب    .بپردازند توسعه    هاىاى خارج از ايران به فعاليّتدر هيچ نقطه   سيستماتيک

که  ايران  بهائى  جامعۀ  مستقيم    خاصّ  هدايت  و  تحت  عبدالبهاء  حضرت  حضرت 

افندى مى   شوقى  مجدّانه  فعاليّت  مساعى  با  بود.   توجّه  قابل  بخصوص  در  کرد 

احبّا در    اقتصادى و سوادآموزى،  ۀتعليم و تربيت، بهداشت، توسع  مانند هايى  زمينه

اى به وجود  اى نائل گشتند و جامعه هاى قابل ملاحظه ه پيشرفت طى دو تا سه نسل ب 

هاى  عليرغم مخالفتبسيارى از مجهوداتِ قابل ستايش پيشتاز بود.   که در    آوردند 

تلاش  نيزهاى  گسترده،  ايرانى  اجتماع  بر  بهائى    .گذاشتعميق    ىتاثير   جامعۀ 

بهائيان را به ارائۀ خدمات ممتاز  باً  مرتّ   حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى

  امرا   حضرت ولىّ فرمودند چنانچه در عبارت ذيل از  به تمامى جمعيّت تشويق مى 

 مذکور است: 

عموميّ  منافع  ترويج  و  مبرّات  و  خيرات  در  الهى  ياران  مصالح  "بايد  تقدّم  و  ه 

يابند و مشار    جمهور از جميع طوائف من دون ترجيح و استثناء سبقت از کلّ 

 بالبنان گردند.
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ه و ادبيّه خويش  را بر وجه اطفال و جوانان  ابواب مدارس و معاهد علميّ 

ام بايد بقدر مقدور در اين ايّ ...    بهائى که محتاج و فقيرند مجاناً باز نمايند  غير

ه سات علميّ مؤسّ  ۀ ت از خواب بيدار گشته و حکومت در فکر ترفيع و توسعکه ملّ 

نمايندگان بهائيان در آن سامان چنان قيامى نمايند که به اثر همم  خويش افتاده  

 اوّليهايالات و ولايات تمهيدات  ۀ اى از کافّ آنان در هر قريه و قصبه و بلده ۀعالي 

ه مجرى گردد و اطفال بهائى من دون  ه و دينيّ ه و ادبيّ سيس معاهد علميّ أ از براى ت 

و به آداب و رسوم و شعائر و احکام   ادى قرائت و کتابت را بياموزندب استثناء م

ه و اخلاق  نوس و آشنا گردند و در علوم و مبادى فنون عصريّ أ منصوصه کتاب ا م

ه چنان ممتاز از سايرين گردند که عموم طوائف ه و آداب و شعائر بهائيّ زکيّ   ۀحميد 

از اسلام و زردشتى و مسيحى و کليمى و طبيعى اطفال خويش را به طيب خاطر 

   ٥٠."يان بهائى سپارند ه گذارند و بدست مربّ بهائيّ   ۀبت تمام در آن معاهد عالي و رغ 

ميلادى شاهد آغاز مرحلۀ جديدى در رشد و تکامل جامعۀ بهائى   ١٩٨٣سال  

پيام   در  اعظم  العدل  بيت  فرمودند   ٢٠بود.   آن سال  به    :اکتبر  اعظم  اسم  "جامعۀ 

اجتماعى و اقتصادى بايد جزئى   اى از رشد رسيده است که فرايندهاى توسعۀمرحله 

از اقدامات مستمرّ آن گردد، به خصوص گسترش امر مبارک در کشورهاى جهان سوّم 

   ) *(ترجمه٥١کند."که اکثريّت عظيم پيروانش در آنجا ساکنند اين اقدام را ايجاب مى 

 سراسر جهان شد.در  جوامع بهائى هاى نقشه  از اساسى اىجنبهوسعه ت  هاىفعاليّت

هاى متنوّعِ وسيعى را  فعاليّت   اجتماعى و اقتصادى  ۀتوسع   بهاشتغال  اوّلين دهۀ  

بر داشت. ويژگى "    در  دورانى که  آزمون سپرى شد،  و  تجربه  به  وجودِ  ده سال  اش 

برنامههم اجراى  ترديد،  و  اشتياق  و  شاندي   هاىزمانِ  تصادفى  اقدامات  و  مندانه 

بود." بى و شکست  موفّقيّت  و حصول  ات تجربيّ   ١٩٩٣در سال    )  * (ترجمه٥٢نظم، 

اى اتّخاذ تازه  هاىاستراتژىمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و    کسب شده تا آن زمان

"توسعۀ اجتماعى و اقتصادى بهائى: اى تحت عنوان  ها در بيانيهاين استراتژى   .شد 

 :Bahá’í Social and Economic Development (آينده"  براى  اندازىچشم

Prospects for the Future (    ه  در مرکز جهانى بهائى تهيّ   ١٩٩٣ارائه شد که در اوت
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که بايد  رسيد.  به توصيۀ اين سند از جمله اقداماتى   بيت العدل اعظمبه تصويب    و

  ۀ هائى به عمل آيد تأسيس "دفتر توسعهاى توسعۀ ب براى سيستماتيک کردن فعاليّت

اقتصادى" و  در  )  Office of Social and Economic Development( اجتماعى 

هاى احبّا در اين مرکز جهانى بهائى بود به منظور "ترويج و هماهنگ ساختن فعاليّت 

يادگيرى در  ) و پرورش قابليّت براى "*ميدان جديد در سراسر جهان"(ترجمه تسهيل 

مشورت،   مطالعه،  عمل،  در  تأمّل  عمل،  حمايتِ  و  ترويج  طريق  از  توسعه  بارۀ 

سازى، و آموزش است که همه با توجّه  آورى و سيستماتيک کردن تجربه، مفهومجمع

 ) *(ترجمه٥٣شود."به تعاليم امر مبارک انجام مى

ديگرى   ازاسناد  توسعه    ۀدربار١٩٩٣  بعد  گرديدهموضوع  از     ٥٤است.  تنظيم 

ه شده ) تهيّ The Prosperity of Humankind( "رفاه عالم انسانى"ۀ اين اسناد  ملج

اجتماعى    ۀتوسط دفتر توسع  توسط جامعۀ بين المللى بهائى است، و سه سند ديگر که

بهائ  جهانى  مرکز  در  اقتصادى  تهيّ و  "تکاملى  از:  عبارتند  است  شده    قابليّت   ه 

 The Evolution of Institutionalاجتماعى و اقتصادى" (  ۀتشکيلاتى براى توسع

Capacity for Social and Economic Development بارۀ در  "توضيحاتى  و    (

 Aى" (ى و ملّ برخى از مسائل مربوط به توسعۀ اجتماعى و اقتصادى در جوامع محلّ 
Clarification of Some Issues Concerning Social and Economic 

Development in Local and National Communities " براى اصلاح عالم    ) و  "

)For the Betterment of the World  .(    افزايشهدف سند درون  در  درک    اوّل 

سند دوم رئوس مطالب را درمورد پيدايش     رفاه جهانى است.  ۀبار  بهائى در  ۀجامع

سومين سند به يک سلسله     .دهد ارائه مى هاى توسعه  براى هدايت پروژه   سات قوىّ مؤسّ 

" مطرح شده  اندازها چشممندرج در سند "   هاىاستراتژىالاتى که از زمان اجراى  ؤس

تبليغ و توسعه، و نقش مؤسّ  مى پردازد.     آموزشى در توسعه،  ۀساز جمله ارتباط بين 

از  هائى  با معرفى نمونه  رويکرد بهائى نسبت به توسعه ى در مورد  سند چهارم مرورى کلّ 

رب عملى، پاسخى ا لى بر تجمّ أ ت مجموعاً  اين اسناد  دهد.  ارائه مى  صهاى مشخّ پروژه 
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که  باشدها، و خطوط عمل مىاستراتژى ها،و مرورى بر بينش ،موجودهاى به چالش

 هاى آينده هدايت خواهد نمود.هاى توسعۀ بهائى را در دههمسير فعاليّت 

ت  فعاليّ  سيستماتيک، چندين هزاريست و پنج سال فعاليّت توسعۀ  اوّلين ب بعد از  

   . صورت گرفته استکشور توسط بهائيان    ١٠٠يش از  باجتماعى و اقتصادى در    ۀتوسع

 کوچک اقتصادى،   هاىطرح ،  آموزشکشاورزى،  ها قلمرو وسيعى از جمله  اين فعاليّت 

روستائى،   ۀتکنولوژى، توسع،  اى، محيط زيست، آموزش حرفه مديريّت و ادارۀ امور

پيشرفت سوادآموزى، بهداشت، وحدت نژادى، حقوق کودکان، تواندهى جوانان، و  

ها نسبتاً ساده است که طى دورۀ محدودى  اکثر اين فعاليّت    گيرد.زنان را در بر مى

  که در محلّ   هايىچالش جهان به منظور مقابله با  بهائيان در روستاها و شهرهاى اکناف  

ها فقره از اين فعاليّت  ٥٠٠اند.  بيش از  به آن مبادرت ورزيده  ا آن روبرو بوده خود ب 

که  در حالى   ،دارند ساختار ادارى دائمى    باشند که بسيارى از آنها مى هاى پايدار  پروژه 

نسبتا    ۀريزى شد ساختارهاى برنامهاند که دارى  سازمان تا جائى رشد کرده   ٥٠حدود  

 ٥٥باشند.ابل ملاحظه مى پيشرفته و دامنۀ نفوذ ق

اى و در ساير  بهائى، هزاران نفر از مؤمنين بطور حرفهخاصّ  هاى  در وراى پروژه 

  بيت العدل اعظم اين افراد را نمايند.   مساعى توسعه به عنوان داوطلب مشارکت مى 

تا بتوانند  اند "" تشويق فرموده شرکت در مجهودات ارزشمند در خارج از جامعۀ امر  به "

" زيرا بر ميادين شغلى خود تأثير گذارده روح تعاليم حضرت بهاءا را در آنها بدمند 

شان خدمتى بس عظيم به امر  گذارى و القاى تعاليم الهى در ميادين شغلى اين تأثير"

نبايد احساس کنند که تنها راه خدمت به امرا اين است    رود ومبارک به شمار مى 

 )  *(ترجمه٥٦هاى امرى نمايند."که خود را مستقيماً وقف پروژه 

شود کم  بهائى تاکيد    ۀتوسع  هاى کنونىهر چقدر که نورستگى ماهيّت فعاليّت

يقى  طربه  را    ها پروژه   و پيچيدگى   کنند تا تعدادبهائيان تلاش مى   حال  با اين   .است

هاى گوناگون بکار برد و به سطوح بالاترى از خبرگى  که بتوان تعاليم بهائى را در زمينه

ا تحکيم امر  همانطور که در مورد ترويج و  دهند.  افزايشو پيشرفت فزاينده رساند  

توسط دفتر    ى که رويکرد   است اينجا نيز تاکيد بر يادگيرى و توليد دانش است.صادق  
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اقدام     .باشد مى متمرکز    مکمّل  اقدامبر دو  شود  ترويج مى   اجتماعى و اقتصادى  ۀتوسع

است    منظور هدايت يادگيرى مردم يک ناحيهه  تشکيلاتى ب   قابليّت  اوّل مستلزم ايجاد 

هاى  از طريق برنامه  منابع انسانى  ۀتوسعتا عامل پيشرفت خود شوند که همانا شامل  

سات و ترويج  تجربۀ يادگيرى اين مؤسّ تحکيم    لزممست دوم  است.  اقدام    آموزشى رسمى

 است.  جوامع ديگر  ر درآن به نحو مؤثّ 

بايد مورد    —ىمحلّ در سطح  تلاش  ترين  ى کوچک حتّ   –بهائى    ۀ توسع  ۀهر پروژ

چگونگى حصول رفاه بشر گردد.     يادگيرى  ى براىمرکز   تا  کوشد  ه قرار گيرد و ب توجّ 

با آن روبروست به    تجمعيّ ى که يک  هاى خاصّ براى پاسخ به چالش ها  پروژه  بيشتر

آشکار  نياز به افزايش قابليّت تشکيلاتى    ا با پيشرفت کار،امّ شود.   شروع مى   طرق ساده 

انات ايجاد بينشى در مورد امک  ارزيابى نيروها و شرايط اجتماعى،قابليّت    ،گرددمى 

هاى دقيق، ادارۀ منابع، و اجراى يک يا چند خط  عمل، طرح استراتژى موجود براى

نهايتاً   گرددچيکپارلازم است خطوط عمل  عمل.   و  جوامع محلّ   شکلاتمتا    ه  ى 

ميان  روشى  به  بتوان  را  طريق  رشتهمناطق  بدين  نمود.   بررسى  منسجم  و  يک اى 

ها تأمّل نمايد، آنها را تعديل و اصلاح نموده  به مرور زمان بر بينش  تواند ت مى جمعيّ 

 و پيشرفت نمايد.  هد هايش وفق دخود را با واکنش 

نقش اساسى    بهائى است  ۀجامع  خصيصۀ روشنى از کنون  ا آموزشى که    ۀسمؤسّ 

اجتماعى و   ۀتوسع  بتوانند عاملين  دارد تا آناندر مردم يک منطقه    سازىقابليّت  در

سه ضرورت  هاى اين مؤسّ ارائه شده در دوره   هاى روحانىبينش    اقتصادى خود گردند.

است    ى روحانى و مادّ   مايحتاجبين  خواهان انسجام    فرايند توسعه که   يک  براى  خود را 

رسانده  ه  ب  مهارت   ها روش و  اثبات  دوره هاى خدمت  و  اين  مى که  پرورش  دهند ها 

همۀ     .دهد افزايش مى در اشتغال به اقدام اجتماعى پايدار    راشرکت کنندگان  توانائى  

هاى فرعى منبعث از چنين اقدامى پايدار ها براستى حاکى از آن است که دوره نشانه

بيت هاى توسعۀ اجتماعى و اقتصادى در ارتباط خواهد بود.   با تعليم در يکى از جنبه

اعظم   مؤسّ   اند فرموده توضيح  العدل  براى آموزشى مى سات  که  انسانى  منابع  توانند 



۱۷۰ 

 

توسع اقدامات  در  اقتصادى    ۀ مشارکت  و  پروژه   پرورش دهند اجتماعى  هاى  و حتى 

  .دارند  مجرىتوسعه 

مؤسّ  اين است که  انسانى "درک  منابع  توسعۀ  براى  نهادى است  آموزشى  سۀ 

فعاليّت پروژه براى  براى  نيز  و  تحکيم  و  ترويج  توسعهاى  و  ۀ  هاى  اجتماعى 

هاى توسعه را تواند اداره پروژه تدريج مى ه سه ب اخير، مؤسّ  ۀدر زمين  قتصادى ...ا

با دواير    صتشکيلاتى مشخّ يک ساختار    تواند مى سه  ... مؤسّ   بگيردعهده  بر  نيز  

هايش که هر يک از آنها به يکى از برنامه  سيس نمايد أ ت هاى مختلف  و بخش 

سوادآموزى و    ۀ بهداشت، يک برنام  ۀيک برناممث    –اختصاص داشته باشد  

همچنين    –  غيره براىها برنامهو  در    ئى  انسانى  منابع  و    زمينۀآموزش  توسعه 

 (ترجمه) ٥٧تحکيم."

منابع انسانى براى ترويج و    ۀ آموزشى در توسع  ۀسکه مؤسّ   زيادىهاى  چالش   ه سببب 

معدودى    فقط تعداد ٢٠٠٦  در سالساله  نقشۀ پنجتا پايان    است،  روبروتحکيم با آن  

آموزشى  سات  اين مؤسّ     توسعه اشتغال داشتند.هاى  فعاليّت   تا حدّى به  ساتاز اين مؤسّ 

يک محدودۀ  در  شود و   آغاز مى توسعه    گونه مساعى در زمينۀکه چ  بررسى نمودند 

داردفيائى  جغرا سريع  رشد  چون جامعه    هاى فعاليّتبا    که  اقداماتى  شده  ترکيب 

هايى براى  ، يا برنامهئىهاى راديوايستگاه )،tutorial schoolsتربيت معلم (مدارس 

 گيرد. ى را در برمى بهداشت  ۀلي هاى اوّ يان کمکمربّ 

اجتماعى و اقتصادى امروزه    ۀ ت توسعفعاليّ   بهتشکيلاتى براى اشتغال    قابليّت

يافت   ملهم از آثار بهائىغير دولتى و غير انتفاعى  هاى  سازماندر    در عالم بهائى اکثراً

رند تأسيس شده است.   که ديدگاه مشترکى دا  احبّا يک توسط گروهى از    هر  شود که مى 

سازمان اين  تقويت  و  تعداد  مهم  افزايش  و  نويدبخش  بسيار  مجهودات  از جمله  ها 

 فرمايند:مى نوشته شده از جانب بيت العدل اعظم  اى کهنامه در   هائى است.ب 
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فعاليّت"  ملّى،  جامعۀ  يک  رشد  تنوّع  با  و  تعداد  نظر  از  نيز  آن  اعضاى  هاى 

مؤسّسات بهائى شروع و اداره    وسيلۀها به  يابد.  بعضى از اين فعاليّتافزايش مى 

 ابتکاراتِ شخصى محسوب خواهد گشت. خواهد شد.  برخى ديگر در زمره  

ولى ابتکارات شخصى احبّا الزاماً نبايد محدود به اقدامات شغلى باشد.  

دهد که  هاى غير انتفاعى را مى اجازۀ تأسيس سازمان  قوانينِ اغلب اجتماعات

صى  با وجود خصوصى بودن تابع مقرّرات خاصّى هستند و از امتيازاتى مشخّ 

مديره مسئوليّت همۀ امور چنين سازمانى را بر  يک هيئت   دارند.  معمو برخور

در   که  منظورى  براى  سازمان  درآمد  که  باشد  مراقب  بايد  و  دارد  عهده 

همنامهنظام هيئت  اين  شود.   صرف  گرديده  تصريح  اجراى اش  بر  چنين 

نمايد.  تعداد روزافزونى  ها نظارت مى هاى سازمان و کار مسئولين آن پروژه پروژه 

هايى تأسيس کنند و سازمانحبّا در سراسر عالم از اين امکانات استفاده مىاز ا

شان به کارگيرى تعاليم حضرت بهاءا براى تجزيه و تحليل و  نمايند که همّ مى 

بر  حلّ مسائل مهمّ اجتماعى و اقتصادى است.  بيت با اشتياق  العدل اعظم 

 ) *(ترجمه٥٨نگرند."اين پديدۀ در حال رشد در عالم بهائى مى

کدام    هر،  و يادگيرى   عملبراى هدايتِ   بهائى  ۀتوسع  با افزايش قابليّت نهادهاى

و    توان آنها را تجزيه و تحليلکه مى   کنند مى کسب    ىتجارب ،   در يک ياچند منطقه

يا ازطريق   شده در يک سازمان،  ثابت  ۀيا از طريق يک تجرب نهايتاً      نمود.تلطيف  

شود که بتوان آن را  اندوخته مى  دانش کافىهائى از نهادهاى مختلف، درس ترکيب 

ها در کشورهاى گوناگون سهيم شد تا تجربۀ بيشترى کسب با تعداد زيادى از سازمان

ت   گردد.  هنگامى و  اساس عمل  بر  بازنگرى  فرايند  کافى  ه  ب   لمّ أ که  پيشرفت  اندازۀ 

هاى توسعه نهادهاى بهائى و سازمان  آيد کهاى پديد مىتدريجاً برنامه  ،ه باشدنمود

   ى اجرا نمايند. شرايط محلّ   حسببر    قتباس نمودهرا ا  توانند آنمى در سراسر جهان  

ئى منتهى گردد که همکارى هااين تحکيم و انتشار يادگيرى ممکن است حتى به پروژه 

 را در بر داشته باشد. بين المللى نهادهاى ى يا هاى ملّ حکومت با 
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 ۀدر جهت تواندهى روحانى نوجوانان نتيج  جهانسراسر  در  امروزه بهايى  فعاليّت  

اجتماعى و اقتصادى در   ۀتوسعدفتر     باشد.ات مىسيستماتيک کردن تجربيّ   شيوۀاين  

از تعدادى از افراد دعوت نمود که دور هم جمع    ١٩٩٤مر کز جهانى بهائى در سال  

اين افراد     تحليل نمايند.تجزيه و  در ترويج سوادآموزى تا آن تاريخ را    ىبهائ   ۀشده تجرب 

ص  دانش افراد متخصّ از  هاى بهائى و  پروژه   درآموخته شده    هاىس از دربا استفاده  

 کامبوج کشورهاى    درپيشنهاد نمودند که    آزمايشى  ۀسه پروژ  ،بهائى  ۀجامع  از   خارجدر  

)Cambodia(  آفريقاى (، جمهورى  گويانCentral African Republicمرکزى  و   (  

)Guyana(   در    در اين زمينه اجرا گردد.  اين مساعى  فرايند يادگيرى  تسريع  منظوره  ب

بعد    .گسترش يافتکشور ديگر در آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين شش    به  ١٩٩٦  سال

گر تسهيل ٢٠٠٠که از طريق آن بيش از  ها اين کوشش نتايج  ٢٠٠٢سال  درکه از اين 

مورد تجزيه    نفر بالغ شده بود١٠٠٠٠و تعداد شاگردان به بيش از  بودند  آموزش ديده  

يک   گرفت،  قرار  تحليل  شد:  خصوصيّتو  آمادگى  تضادّ   نمايان  العاده    بين  فوق 

 الانسوادآموزى بزرگسر  مؤثّ هاى  پروژه   تداومها و مشکل  اين برنامهنسبت به  نوجوانان  

 ) بود. microfinanceمث تأمين مالى خُرد ( عد ديگرىبُ که فاقد 

تمرکّز     .ه بودجديدى براى يادگيرى سيستماتيک پديد آمد   عرصۀ  ،تجربه  بر اثر

جلب شد، تلاشى که به آنان قابليّت عطا   به تواندهى نوجوانان  صرفسوادآموزىِ از 

خود و هم به عنوان    اعتلاى روحانىى  نمود که کلام را درک و به معانى آن هم برامى 

پى برند.  طيف محتواى مورد مطالعه گسترش يافت تا   براى اقدام اجتماعىاساسى  

هاى  حاصله از پروژه   ۀ تجرب گردد.     و خدمت به عالم انسانى  اتشامل علوم و رياضي 

ى  جوامع ملّ تدريج با  ه  گوناگون شد که ب   مبنائى براى آماده کردن موادّ   اوّليه  آزمايشى

در      کنند.  آغازهاى خود را  و آنها را قادر ساخت تا پروژه علاقمند در ميان گذاشته شد  

پنجنقش  طول تجارب    ٢٠٠٦تا    ٢٠٠١از  ساله  ۀ  اين  از  حاصله  از  نتايج  تعدادى 

براى نوجوانان    هاى خوددرسى در برنامه  اين موادّ از  واداشت تا سات آموزشى را  مؤسّ 

اجتماعى   ۀبا نوجوانان از کوشش براى توسع  کردنکار  ،تا پايان نقشه استفاده نمايند.  

شد و آموزش مشوّقين  اساسى جوامع بهائى    فعاليّتچهارمين    تهو اقتصادى فراتر رف
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  ۀ در حال حاضر دفتر توسع سۀ آموزشى گرديد.   هاى مؤسّ گروه نوجوانان جزوى از برنامه

ترويج سيستماتيک   مشغول  ،ويکرد خوديى ر آاز کار، با اطمينان  اجتماعى و اقتصادى

زمين  چند  در  تجربه  جمله    ديگر   ۀکردن  جامعهاز  بانک   community(  بهداشت، 

banking(  باشد. مى  متوسطهابتدايى و  آموزشو 

 روش و يادگيرى 

با توجّه    اجتماعى و اقتصادى بهائى  ۀتوسعتکاملِ افکار در بستر    اين بررسى مختصر  

  ، نبه پيشرفت تمدّ   براى کمک  خودقابليّت    در راه افزايشبهائى    ۀجامعبه مساعى  

را بخوبى نشان    کارگيرى دانشه  هاى مناسب در توليد و ب ت جستجو براى روش اهميّ 

ل برعمل، مشورت، مفهوم  مّ أ عمل و ت   همانا رويکرد تا کنون  ترين  دهد.  ثمربخش مى 

   . بوده است  –ىليم بهائ در اين مورد تعا   –متون علمى و نيز متون دينى  ۀسازى، و مطالع

سر و کار  هاى دانشگاهىرشتهکه با بسيارى از  اىحوزه در  مسائل مربوط به روشا امّ 

کلّ نمى ،  دارد اين سطح  در  مورد    ىتواند  مشکلات  ماهيّت  بر حسب  بماند.  باقى 

هاى ملهم يکى از سازمان  ۀتجرب کشف گردد.    يادگيرى بايد خاصّ  هاى  روش مطالعه  

)" به روشن  FUNDAEC، فوندايک ( علوم  آموزشکارگيرى و  ه  بنياد ب ، "بهائىاز آثار  

 کند. روش کمک مى کردن ماهيّت اين شناسائى 

تعدادى افراد    با تلاشدر کلمبيا    ١٩٧٤در سال    ٥٩)FUNDAECفوندايک ( 

در مساعى خود    ديانت بهائىبا رعايت اصول  ا  بهائى نبودند امّ   ان که بسيارى از آن 

 ۀدر زمين   اىشناخته شدهاين سازمان در حال حاضر سازمان  ودند تأسيس شد.   موافق ب 

را در  مختلف  در کشورهاى    محصلهزاران  اش  آموزشى   هاىبرنامه  باشد و  مى توسعه  

  گيرد.بر مى 

يادگيرى   تکاملمفهوم  از      است.بوده  ک  ي فوندا  اساس  يکى  ارباب  هاله 

 کند:آن را چنين توصيف مى  همکاران قديمى اين سازمان

از سنن فکرى علوم طبيعى و اجتماعى و    پيوندند مى   "کسانى که به اين سازمان

هاى خود کام متبحّر  هاى متداول در رشتهتئورىاز    برخىدر  انسانى هستند و  
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مطرح شد اين بود که اين ا  سازمان م   ابتداى تأسيسکه در    باشند.  پرسشىمى 

با توجّه به اينکه متشکل از مجموعۀ هماهنگى از دانش نبودند و   –ها را  تئورى

توان چگونه مى   –شدند  ى در کار توسعه مى به رويکردهاى متناقضاغلب  منجر  

شاهد آن بوديم نويدبخش هاى مشابه  در کار گروه ها  طى سالآنچه ما     بکار برد.

گرايش اين بود که با وابستگى شديد به يکى از مواضع  د که  ي رسمى نظر  ه  ب    نبود.

ت با مقتضيات آن تئورى  تئوريک، تمام مساعى ممکن در جهت تطبيق واقعيّ 

تمامى يک  بکار مى  يک    بردۀ  تواند مى سازمان  رفت.  تحت چنين شرايطى 

از دست  را  و آزادى تحقيق    گردداز پيش تعيين شده  هاى  سلسله دستورالعمل 

اکثر    مدّت بودنمشکلات ناشى از کوتاه   دهد.  وقتى به اين چنين شرايطى،ب 

  از عقايد   اىمجموعه  ، ميدان توسعه مانند هاى اجتماعى را اضافه کنيمتئورى

  بهتر  ئىساختن دنيا   ۀ نحوۀيادگيرى دربار  شود و نه يک فرايند علمىِ زودگذر مى 

 بشريّت.  ظيمع هاى براى تودهرفاه از   ىقابل قبولو ايجاد سطح  

عميق واقع  در  (مشکل  بوم  ديويد  بطوريکه  است.   اين  از   Davidتر 

Bohm  ،( نحوۀ  عملکرد امروز اکثر    کرده است  بياندان و فيلسوف مشهور  فيزيک

گسيختگى افکار  ارتباط نزديکى با از هم هاى دانشگاهى در مورد تئورى  رشته

متداول  امرى  استدر    که  مى    دارد.  اجتماع  استدلال  که  وى  از  کند  اين 

بنيادى  گسيختگىهم که  در  است  اين  بر  ما  اصرار  از  منبعث  سطح،  ترين 

’تئورى با  ما  هست   آنطورت  واقعيّ هاى  مىکه  منطبق  ب‘  اينکه  ه  باشد  جاى 

درون يک  که در ئى باشد  ها پديدههاى محدود  مجموعه از اجرا    هاى قابلمدل

  لزوماًهاى ما که تئورى ئىاز آنجا دهد.  رخ مى ده  نهايت پيچي بى عينىِ  تِ واقعيّ 

ت  واقعيّ ند منظور نمودن آنها به عنوان نمونۀ ’باشمى  از هم گسيخته و تکه تکه

باعث مى که هست   آنطور واقعيّ شود که ما فرض کنيم که  ‘  از هم   تخود  نيز 

اشياء را   ۀگسيخته و تکه تکه است و بنابراين همبستگى و ارتباط ذاتى بين هم 

 ... .ناديده بگيريم
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البتّ تئورى   ا همانطور که بوم امّ در حال تحوّل و تکامل هستند  ه دائما  ها 

)Bohm هاى قديمى در مقطعى  تئورى ’جاى اين فرض که  ه  ب دارد  ) اظهار مى

از بينش کسب  جديدى    اشکال  دائما ’   ما   بايد بپذيريم که اند‘  جعل شده از زمان  

وضوح خود را از دست    تا مدّت زمانى روشن و واضح است و بعد که    کنيممى 

ک ي در فونداما را    هستند‘  ها منبع بينشتئورى’اين مفهوم تئورى که     ‘دهد.مى 

اين مفهوم به ما امکان     .ه استکمک کرد  بسيار  متعدّد    عملدر پيشبرد خطوط  

هاى علمى کسب بينش از تئورىاز تعداد زيادى  آزادانه مطالعه کنيم و  داده تا  

ها ما را  اين بينش  ات غيرلازم تئوريک بيفتيم.  در دام مباحث آنکه    نمائيم بدون

مع، و  در افراد، جوا  سازىه به نحوى مربوط به قابليّتهايمان که هم در تلاش 

  ل بر مّ أ ما اين کار را از طريق فرايند عمل، ت    .نمايد مى   هدايت  سات است مؤسّ 

ايجاد   ۀبر يادگيرى نحومتمرکز    هکه هم   دهيمعمل، تحقيق، و مطالعه انجام مى 

اين گونه پرداختن به تئورى به    است.  اجتماع  هاى عضى جنبهتغيير مطلوب در ب 

که   کرده  کمک  حدّ ما  تضادّ   منطقى  تا  مفصل    از  مباحث  بين  دوگانگى  و 

به  عمل    در برخورد با تئورى و تئوريک و عمل اجتناب نمائيم.  همچنين ما را  

نمايند   که يکديگر را متقاب حمايت مى عنوان دو بخش جدا نشدنى از يک کلّ 

 مساعدت نموده است. 

بدون   نائل آئيميم به آن  اه تئورى که ما سعى کرد ن عدم وابستگى به  ميزا

و   نابسامان  فعاليّتىبه سوى  تواند ما را به آسانى  چه که مى    .هم نيستخطر  

دهد آشفته   نمى امّ    .سوق  توسعه  اقداماتيک س  حاصلتواند  ا    گسسته  لسله 

ايم که ما سعى کرده   طريقىبايد پيوسته و منسجم باشد.   اقدام اجتماعى     باشد.

در    و تحقيق ما   اقدام  حصول اطمينان از اينست که  دست يابيمانسجام  به اين  

افتد که اغلب آن را ارزيابى  مى  فاقاتّ درون يک چارچوب ذهنىِ در حال تکامل  

ومى  و    کنيم  براى  نيروى  زمان  آنلازم  ساختن  مى   روشن  اين    کنيم.صرف 

سله عناصر است در ارتباط با نحوۀ تعبيرى ب از يک سلچارچوب ذهنى مرکّ 

هاى ما، اهداف ما، که از دنياى اطراف خود داريم، با فرضيّات ما، با آرمان
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ما از اين   شناسى ما.  درکهاى ما، رويکردمان به زندگى، و ديدگاه روش ارزش 

  ارگانيکهاى عمل خود به نحو  با بکار بردن آنها براى شکل دادنِ برنامهعناصر  

توانيم در هيچ زمانى بگوئيم که اين چارچوب کامل است  ما نمىکند.  د مى رش

   ٦٠بخشد."براستى به مجهودات ما تداوم و انسجام مى ا امّ 

 ۀاستنباط شدۀ گفتمان و عملکرد توسع  هاىت در پاسخ به محدوديّ   فوندايک

اجتماعى و اقتصادى   ۀتوسعشد که  وجود آمد.  چنين احساس مىه  رايج در آن زمان ب 

هاى معيّنى بود که بايد از طرف کشورهاى اى از برنامهمجموعه   ١٩٧٠دهۀ  در اواسط  

در توسعه بر    مشارکت  ۀبار  ى بحث درحتّ "توسعه يافته" به "توسعه نيافته" ارائه گردد.   

برنامۀ    تجمعيّ اين موضوع متمرکز بود که يک   ه را دريافت  آماده شد چگونه يک 

امور    ريزى در موردبه مشورت و برنامهچطور    ندرت بر اينکه آن مردمه  و ب خواهد کرد  

نمود.    نحو احسن کمک خواهند  به  مثالخود  روستايى  ،براى  که  وقتى    ،آموزش 

که به محصلين   ملل صنعتى بوددرسىِ برنامۀ    درسىِ منعکس از موادّ   موجود بود، موادّ 

مى  محدودى  ارائه  معنى  و  جمعيّ شد  روستايىبراى  توسعه    ت  حال  در  کشور  يک 

حاشيه    رها کرده بهفارغ التحصيلان مزارع روستاهاى خود را    داشت.  بدين ترتيب

 ناحيۀ بر يک    اشيۀ تأسيس لهاى اوّ ک طى سالي فوندا   .کردند کوچ مى نواحى شهرى  

ت منطقه بفهمد که جمعيّ تمرکز نمود و سعى کرد    )Caliکالى (روستايى نزديک شهر  

مند شوند تا  بهرهعمل  دانش و    لنظام مکمّ عنوان دو  ه  توانند از علم و دين ب چطور مى 

 خود فائق آيند. مشکلاتدانش را توليد کرده بکار گيرند و از اين طريق بر مسائل و 

ت منطقه مرکزى جمعيّ   ۀس"دانشگاه روستايى" مؤسّ   ،کي فوندابر اساس درک  

کرد شروع کرده  بايد فرايندهائى را که به پيشرفت مستمرّ منطقه کمک مى مى   که  بود

منابع    ستىباي مى   ىدانشگاه  شرايط را براى به جريان انداختن آنها فراهم سازد.  چنين

هاى علمى و قابليّت  ،پرورش دهد هاى رسمى و غير رسمى  انسانى را از طريق برنامه

سازماندهى  ايندهاى حيات جامعه و ترتيبات  و فر  کند ت روستايى را تقويت  جمعيّ فنى  

قبيل محصول   از  در مسائلى  ثا   خام]  [موادّ   اوّليهمربوطه  و صنعت]  نويهو  ،  [فرآورى 

با اجتماع،     سلامتى و بهداشت، و بازاريابى، اطلاع رسانى، محشور شدن جوانان 
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نزديک  ۀ  منطق يک دهه تجربه در  تقريباً  بعد از  امور را مورد مطالعه قرار دهد.     مديريّت

مناطق کوچک  به    روستايىاصطلاح  ه  ب يک ناحيه  فوندايک توجّه خود را از    کالى،

يا حتّ   که هر  متعدّد  ى يک يا دو مرکز بزرگ شهرى بوديک شامل روستاها، شهرها 

نمود.    به  معطوف  نيز  روستايى  دانشگاه  منسجم" دانشگا "مفهوم  توسعۀ  براى  هى 

)The University for Integral Development  عنوان به  تا  يافت  تغيير   يک ) 

کوچک را با هم در    ۀسات در يک منطق عمل کرده افراد و مؤسّ   "فضاى اجتماعى"

به يادگيرى سيستماتيک    ارتباط قرار دهد و ابزارى براى مردم فراهم آورد تا به نحوى

از دانش عمومى،    بپردازند در حالى که   فتد افاق مى ت اتّ تغييراتى که در درون جمعيّ 

ى روبرو  هاى مشابهها که با چالش ت و نيز از تجارب ساير جمعيّ ،  تىمدرن يا سنّ اعم از  

 . نمايند مى استفاده  بودند 

چارچوب  يک  درون  در  ل  مّ أ عمل و ت   ستمرّ فرايند م  يعنى يکک  ي فونداروش  

رشد   ذهنى حال  تحليل  در  برنامهها  جايگزين  از  ريزىو  که  گرديد  مشروحى  هاى 

ها در بين يک  هاى منسجم فعاليّتباشد.  مجموعهمداخلات مخصوص توسعه مى 

تحليل،  و  ل  مّ أ يک شامل ت   که هر  شد جمعيت يکى بعد از ديگرى به جريان انداخته مى

تجربيّ  گروهتبادل  بين  درات  مشورت  مختلف،  تجربيّ   ۀبار  هاى  پرتو  در  و نتايج  ات 

هاى  گروه   ۀهم   چارچوباصله بود و  ح  و سيستماتيک کردن دانش   ى ديگر،ها تئورى

 دهد:توضيح مى چنين هاله ارباببرد.   را به پيش مى  شرکت کننده

منسجم‘   توسعۀ  از  "’دانشگاه  منطقه  در يک  را  از  يک  کار خود  کشور 

اين      کند.آغاز مى ک و يک سازمان بومى غير دولتى  ي طريق توافق بين فوندا

زيست محيطى، فرهنگى  ص از هويّت کام مشخّ   کم و بيش  ى بطور کلّ منطقه  

بسيار  هاى  با دهکده  روستايىيک ناحيۀ بزرگ  و شامل    سياسى برخوردار است  و

در  نيز  را  يک يا دو شهر  شهرک و احتما  ممکن است چند  همچنين     باشد.مى 

در مورد    آن عملکردهائى را  در اين ترکيب روستايى و شهرى، دانشگاه   .بر گيرد

حيات اجتماعى، اقتصادى، که توأماً نمايانگر    کند گروه و جامعه تعيين مى  فرد،

يک    را   فرايندهاى يادگيرىدانشگاه    باشد.  مى   سياسى و فرهنگى ساکنين منطقه
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  تمامى رفاه عملکردها کمک کرده  اين اندازد تا به تقليببه جريان مى به يک 

قليب مهم اجتماعى و ت   اقدامات  بارۀ  يادگيرى در.  براى  بخشد   بهبودت را  جمعيّ 

اهميّ ها آن  دانشگاه  زيادى  ،  ايجادت  انسانى  براى  قابليّت    منابع  افزايش  و 

به اگر يک جامعه بخواهد    هر دو ضرورى است  که  تشکيلاتى قائل است زيرا

 . گرددخود   ۀحقيقى توسع کنندۀمشارکت  تدريج

  تحقيق و آموزش   عمل،  و شامل  شودطراحى مى   رسماً فرايندهاى يادگيرى  

فعاليّت  منسجم  در يک مجموعۀ  که همگى  تنيده شده است.  است  اين    ها 

مشغول    تجمعيّ مقرّر است در همان فضاهاى اجتماعى رخ دهد که  فرايندها  

مى  پيشرفتش  براى  لازم  متعدّد  تقريباً باشد.   اقدامات  اقدام  هم   در  مراحلِ  ۀ 

ت همراهى کند، دانش  با جمعيّ حضور داشته باشد،  دانشگاه بايد  اجتماعى  

کند  توليد  جديد  دانش  نمايد،  سازماندهى  را  يادگيرى    ،موجود  ثمرات  و 

  ۀ ذيل نمايانگرچند نمون  ذکر  .دهد ساتش ارائه سيستماتيک را به جامعه و مؤسّ 

 در اينجا خواهد بود.رويکرد توصيف شده  

در آنجا  قصد دارد  "  مۀ منسجکه "دانشگاه توسع  معمولى  ۀدريک منطق 

شيوهمجموعه  کند کار   از  واى  محصول  توليد  مزرعه    دارىدام   هاى  يک  در 

را  مؤسّ کند.   را توصيف مى   خانوادگىکوچک   توليد  نوع  اين  تداوم ساتى که 

از  بخشند مى  خا   مالکيّت  عبارتند  گستردهزمين،  خدمات  نوادۀ  و  بازارها،   ،

کى بر نظام هائى است که متّ دسته شيوه ها خود شامل آن  شيوه   دولت.  ترويجى

هاى جديدترى که تحت  ها تکامل يافته است و شيوه تى بوده و طى قرن دانش سنّ 

ا در يک اقتصاد ازهم پاشيده روستايى امّ ...    خاذ شده استاتّ   فشار مدرنيزه کردن

 مزارع کوچک منطقهقطعاً  توليد قادر به حفظ خود نيست و دانشگاه    سبکاين  

  گوناگون   هاىپديده  از طريق بروزاين بحران     .خواهد يافتبحران عميق  در    را

است  به آسانى قابل تشخيص  ها  به چشم خواهد خورد.  بعضى از اين پديده

باشند مثل  تر مى ها نامحسوسولى ساير پديده  و افزايش آفات   مانند زوال خاک
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همبستگى،   پيوندهاى  شدن  ضعيف  ژنتيکى،  توان  با  و  کاهش  ارتباط 

هاى ديگر توليد  به منظور يافتن نظام "  ۀ منسجمدانشگاه توسع   ".  طبيعت...

  – يعنى عمل، تحقيق و آموزش  –يک فرايند يادگيرىبراى مزارع کوچک،  

 . کندآغاز مى در منطقه را 

گذشته   راجع به  رمانتيک  تحقيقتوليد، يک    هاىديگر نظامجستجو براى  

خاطر محافظت آنها نيست.  ولى اين  ه  تى ب هاى سنّ منظور حفظ شيوه   نيست.

مجموعه آخرين  معرفى  صرفاً  شامل  نمىفعاليّت  نيز  تکنولوژيکى  باشد،  هاى 

احتما  مجموعه که  بر طبق  در  هائى  منطقه  مزرعه در  پيشرفتۀ هاى  روشچند 

گيرى يک عقلانيّت جديد و ترويج آزمايش شده است.  هدف کمک به شکل 

که   است  توليد  مورد  در  مطلوب گذشتهپويا  ولى    عناصر  دارد  بر  در  برطبق را 

باشد شکل به ورود به آن مى   مقتضيات يک زندگى جديد که همۀ نوع بشر ملزم 

شکل  با  است.   عقلانيّ گرفته  چنين  مجموعهگيرى  و   اتتحقيق از    اىتى  فنى 

ب نظام  گردددنبال مى  ا جديّتاجتماعى  توليدى مناسب کشف شود،  تا  هاى 

شود.  و تقويت    ايجادو ترتيبات تشکيلاتى مناسب  گردد    تکنولوژى مناسب تعيين

هائى توأماً توسط آزمايش   شود.انجام مى  مردم  تحقيق و عمل با مشارکت خود 

مى متخصّ  اجرا  و  طرح  کشاورزان  و  دانشگاه  سيستمصين  تا  فرعى گردد  هاى 

شرايط هر مزرعه    ه يابد که بعد بتوان آنها را در کنار هم بر طبقاى توسعجداگانه

منطقه   تنها در  تحقيق  هدف  ولى  برد.   ب   پذيرش توسعه،    بکار  کارگيرى  ه  و 

بايد پيشرفت  جمعيّ   و فنى  فرهنگ علمىخاصّ نيست.  تمامى    تکنولوژى ت 

اگر   بعلاوهافتد.   به جريان مى  است که درآن فرايند يادگيرى  بسترىو اين    کند 

است که    د مترصّ ا دانشگاه  ى است امّ فرهنگ مادّ به  ه فورى اين فرايند  چه توجّ 

ها باشد.  بنابراين، عمل، تحقيق  نظام ارزش  يکبر   مبتنى هاى فنىگزينه ۀهم 

روحانيّت   مفاهيم  بارۀ  در  گفتمانى  پرتو  در  آموزش  و  گى  زند براى  و  فردى 
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در منطقه کمک انجام مى  اجتماعى آن  پرورش  و  به شروع  دانشگاه  که  شود 

 . کند...مى 

در يک    " ۀ منسجمدانشگاه توسعتوسط "  ولى فرايند يادگيرى ديگرى که

ى است.  در اين افتد در جهت تقويت اقتصاد محلّ معمولى به جريان مى  ۀمنطق 

است   کوچک  مقياس  در  اقتصادى  فعاليّت  بر  معطوف  توجّه  قبيل   –مورد  از 

دام  و  کشاورزى  (توليدات  )، agricultural and animal productionدارى 

و انواع )  manufacturing(  در کارخانجات، توليد  )processingصنايع غذائى(

از   هائىفعاليّتنى که در  کسا جمله بازاريابى.     خدمات و حمايت از  مختلف

و شرکت اين   مشغولند  مىقبيل  مرتبط  آنها  با  که  کوچکى  قربانيان  باشند  هاى 

اقتصادى و  اجتماعى  اقدام  با  توان  نمىکه    هستند قوىّ  چنان  آن  نيروهاى 

سيس أ ت رويه و ناهماهنگ بر آنها غلبه نمود.  آنچه مورد نياز است  اصلاحى بى 

ه ب    .بخشد تجسّم مى بشرى را    همبستگىسات و فرايندهايى است که روح  مؤسّ 

کشف سيستماتيک    مستلزمى  تقويت اقتصاد محلّ   عنوان يک فرايند يادگيرى،

مؤسّ شيوه چنين  عمل  و  هاى  ت  فعاليّ   مختلفانواع  چگونگى  تعيين  ساتى 

   ٦١." استاقتصادى 

براى انجام  وق را  سى سال روش فاز    متجاوزبراى    " ۀ منسجمدانشگاه توسع"

 ۀتوسع  ۀبراى هريک از فرايندهاى عمد    است. برده  بکار    ىوسيع   طيفدر  تحقيقات  

بسته مختلف، يک برنامۀ تحقيق طرح و انجام شده است.     کوچک   مناطقجامعه در  

هاى ها به عنوان پروژهبعضى از فعاليّت   هاى موجود،و فرصت   شکلاتت مبه ماهيّ 

عنوان  ه  ساده در سطح جامعه، و بعضى ب   عملياتعنوان  ه  بعضى ب تحقيقى کوچک،  

ها غالباً  اين فعاليّت   است.  شدهآغاز    محصلينهاى کوچکى از  براى گروه   ئىهادوره 

موجب تواندهى اخلاقى و عقلانى  اى تکامل يافته که  به صورت خطوط عمل پيشرفته

"  ۀ منسجم دانشگاه توسع"ى که در ت محلّ جمعيّ افرادى از     هزاران نفر گرديده است. 

ل، مّ أ ال در تحقيق، ت فعّ باشند عواملى    " مطالعه"هدفِ آنکه  جاى  ه  ند ب اشرکت کرده 
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سردر    ۀعمد   تعلّ تى و مدرن که  سنّ   آنان خود را از دوگانگى و تضادّ    .شدند   عملو  

در سراسر جهان است آزاد ساخته کام به بسط و توسعۀ بينشى در مورد پيشرفت    گمى

 . آموخته بودند که بطور سيستماتيک کار کنند پرداختند، پيشرفتى که براى تحقّق آن 

  از انتشارات دانشگاهى   نشر نتايج مطالعاتشک براى  ي آنکه فوندا  جالبنکتۀ  

برنامهاستفاده درسى  کتب  بلکه  ننمود  آموزشى اى  رسمى  اصلى  اش  هاى  مخازن 

  با سيستم يادگيرى  يعنى "  ها يکى از اين برنامهاست.     دانشى است که توليد نموده

  ۀ برنامبراى    اىبه عنوان گزينه  SATيا  )  Tutorial Learning System(  "ئىراهنما 

شده،  آموزش شناخته  رسميّت  به  کلمبيا  دولت  توسط  روستائى    تعدادو    متوسطه 

بيش محصلين   به  در    ٥٠٠٠٠از    آن  ب   ٢٢نفر  و  بالغ گشته است  آن کشور  ه  استان 

و آسيا   ىدر ساير کشورها تدريج   آفريقا  نيز در حال گسترش است.     آمريکاى لاتين، 

اتى نه تنها بر اساس تحقيق نند  هفتاد و چهار واحدى که محصلين اين برنامه بايد بگذرا

شرکت کنندگان محصلين يعنى    ک انجام شده بلکهيفوندا  توسط  ها سال است که  

ب را در    "ۀ منسجمدانشگاه توسع"  جديد در کارگيرى دانش هدايت  ه  فرايند توليد و 

"   نمايد.مى  برنامۀ  اساس  بر  يادگيرى  فوندايک  ايجاد    "ئىراهنما  با سيستم  به 

دوره هاى  برنامه ديگرى،  مدرکآموزشى  با  ادار  هائى  و  روستايى  آموزش    ۀ در 

ۀ فوق ليسانس در آموزش براى توسعه، اقدام نموده ى و يک برناماقتصادهاى محلّ 

 کند:چنين توصيف مى ک را ي هاله ارباب اهداف آموزشى فوندااست.  

از   ايجاد    درابتداکه    مسائلى"يکى  توسع"به  منسجمدانشگاه  شد    "ۀ  منجر 

  ۀ نتيجحى بودن فزايندۀ آموزش اکثر کودکان و جوانان در جهان امروز است.   سط

گسستگى ذهن محصل و پيامد نهائى آن همانا  در بسيارى موارد   ىچنين آموزش 

دنياى امروز    از خصوصياتکه  است    اجتماعى و روحانى  خلأتن در دادن به  

براى منطقه وزشى  ايجاد يک گزينۀ آم  هدف فرايند يادگيرى  بنابراين   باشد.مى 

ت رشد  مسئوليّ مجهز سازد:   دوگانه که محصلين را با يک مقصد اخلاقى  است

عميقاً به تقليب جامعه  عهده گيرند و  ه  روحانى و عقلانى شخصى خويش را ب 

 کمک نمايند.
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کنند که شرکت مى   هايىدر کلاس   محصلين،  هاى آموزشىنظام در اکثر  

تنظيم شدهبر مبناى موادّ  بر اساس  ى درسى  نوعى  به  به اند که    تقسيم دانش 

محسوب  ت ذاتى خود دانش  ماهيّ جزو  اين تقسيم  باشند.   ص مى هاى مشخّ رشته

گردد، يعنى مجموع همۀ توصيف مى   خود  اجزاء  و دانش با اشاره به  شودمى 

اى هاى فنى وحرفه و رشته هاى علوم طبيعى و اجتماعى، هنر و علوم انسانى  رشته

  دراى از اطلاعات  ها مجموعهمحصلين طى سال    و پزشکى. مانند مهندسى  

ى که از مفاهيم  کافىدرک  بدونکنند  ها ذخيره مى اين موضوع يک از  هر بارۀ

شانس باشند  ى اگر به اندازه کافى خوشحتّ     دهد.مى  ساختار  به رشتۀ مربوطه

 مساعى  بر اثرمعمولا    –موضوع برسند يک  منطقى از ادراک در    ىکه به سطح 

هم ه ب  تِ عنوان يک کليّ ه ب ندرت بينشى نسبت به دانش ه ب  –متبحّريک معلم 

سهيم شدن در    ت وواقعيّ   جستجوىيا ذهنشان براى  کنند و   کسب مى   پيوسته

آن   کافى  ه  ب تجديد  به  فقط    شکلمگردد.   مجهز مى اندازه    هاى نظاممحدود 

يادگيرى  سنّ  اساس  بر  بسيارى  نيست  وارطوطى تى  در   رويکردهاىاز    بلکه 

شوند حتّى آشکارتر است، رويکردهائى که  محسوب مى مدرن    آميزى کهرقابت 

زيادى صرف   ب در آن تلاش  بر اساس دانشه  ايجاد اعتماد  نه    و   معتبر  نفس 

 شود.واقعى بلکه بر پايۀ سست وهم و خيال مى 

هاى  طرح و عملى ساختن برنامه  در صددبنابر اين فرايند يادگيرى مورد نظر  

، دبيرستان،  ابتدائىدبستانى،  پيش، مانند براى سطوح مختلف آموزشىدرسى  

سازماندهى شده و اراده براى عمل را از طريقى  ت و  که خلاقيّ ه است  و دانشگا 

براى سه سطح    هاى درسى، بخصوصبرنامه حدر طر دهد.   پرورش مى منضبط 

سنّ اوّ  موضوعات  گذ ل،  کنار  مىتى  دانشِ   هاىفعاليّت   ،شوداشته    آموزشى 

کند که به درک عميق و به پرورش  به طريقى ترکيب مى گوناگون را  هاى  رشته

انسانى منجر گردد.   فعاليّت   صفات عالى  قابليّت اين  توسعۀ  بر  از ها  ها، اعم 

قادر  متمرکز است که محصلين را    و روحانى اجتماعى،  علمى، هنرى، اخلاقى،  

خود    اخلاقى  ۀاهداف دوگان   ،نيازهاى هر مرحله از حياتبر حسب  سازد تا  مى 
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و شدّت   قوّت  با  کنند را  فعاليّتدنبال  اين  کلّ .   بطور  پر  ها  عقلانى  نظر  از  ى 

فعاليّت چالش  از  نظام تر  در  مشابه  کشورها  هاى  اکثر  در  متداول  آموزشى  هاى 

بين   در  و  براىت عيّ جم است  آمادگى  بعضى  نظر  به  که  سخت    آموزش   هائى 

   ٦٢آميز است." ندارند بسيار موفقيّت علمى

هاى معتبر اقدام جستجوى مستمرّ براى روش   کي خاذ شده توسط فوندارويکرد اتّ 

تعاليم حضرت    بخصوصاصول روحانى و    کههائى  دهد، روش اجتماعى را نشان مى 

هاى عملى  نمايد تا راه حلّ و اقدام تلفيق مى   تحقيق  دقيق  هاىبهاءا را در فرايند 

کارگيرى تعاليم بهائى در  ه  ب براى مشکلاتى که مردم جهان با آن روبرو هستند بيابد.   

چالش  به  پاسخگوئى  براى  ب تلاش  مفهومى  توسعه   خاص از ه  هاى  بيشتر  مراتب 

منتخب   نصوص  سريع  ا  عمدتاً   کي فوندا  ۀتجرب    . داردخواندن  ارزشمند از  نظر   ين 

دانش    توليد کرده  عمل    د توان کند که در آن ب که در راه ايجاد چارچوبى تلاش مى   است

دانش   مختلفهاى  در زمينهئى  هابينش  بر اساس  بسط  در حال  اين چارچوبِ    .نمايد 

باورها، آداب و اصولى که عمدتاً از     ،بشرى ظهور الهى بخصوص علوم و بعضى 

 ، مشورت، عدالت، و تساوى زن و مرد و غيره لم انسانىعا گرفته شده مانند وحدت  

مجهودات بکار گرفته    در همۀدر اين چارچوب    موجودهاى  ارزش شود.   مى  ساخته

نحوۀ تجهيز    و در )  pedagogyروش تعليم (، در  تکنولوژىدر انتخاب  شود مث  مى 

در  ها  انسان مشارکت  حلّ براى  راه  بکارجستجوى  و  آنها.     ها  است  بردن  بديهى 

ترکيب نظامروش  هاى دوگانۀ دانش يعنى علم و دين دارد،  به شناسى بستگى به 

نحوى که فرزام ارباب، يکى از بنيانگذاران فوندايک، در بستر تلاشى بين المللى 

 براى پيشبرد گفتمانى دربارۀ علم، دين، و توسعه، توضيح داده است:  

را چه در طبيعت و چه در جامعه  ها  وسيعى از پديده  ۀى حوز علم بطور کلّ "

هاى گوناگونى را که هر يک مناسب موضوع  گيرد و رويکردها و روش در برمى 

يندهاى  اها و فرعلمى سيستم  ۀدهد. در مطالعباشد، ارائه مى مورد مطالعه مى 

هاى مربوط به وجود خدا و بُعد روحانى زندگى مطرح  شمار، اصو پرسشبى
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روش صحيح علم به خاطر حفظ دقّت علمى، مانع از طرح  گردد، چه که  نمى

که اين ممانعت به صورت قانونى حال وقتى   با اين  شود.  ها مىگونه پرسش   اين

آميزى در همه جا اعمال نمود، موجب  ب آيد که بايد آن را به نحو تعصّ مى در  

رى  ناپذي   انعطاف    کاهد.گردد که از قدرت علم مى ناپذيرى مىنوعى انعطاف

هاى  رويکردهاى علمى ارزيابى نمودن فرضيات خود علم را در برابرى با نظام

مى  مشکل  دارند  قرار  علم  حوزۀ  از  خارج  که  رويکردها    سازد.  اعتقادى  اين 

اى روحى يا اجتماعى  داند، ولى معمو به عنوان پديدهمطالعۀ دين را جايز مى 

آيد، تعاملى وجود مى ه  ط آنها ب ها در بين خودشان و با محي که از تعامل انسان

افتد که فاق مى هائى اتّ ها و ملکول رود که بين تودۀ اتم که در نهايت گمان مى 

اينکه اين نظر مورد    کنند.  طبيعت رفتار مى   ۀهر يک اکيداً تحت قوانين پيچيد 

اکثريّ  مى تأئيد  که  بشريّت  فرت  اين  در  مشارکت  ابايستى  اجتماعى  تحوّل  يند 

هاى  تهاى آنها با طرح و اجراى فعاليّ و فرهنگ، عقايد و ارزش   داشته باشند 

آورد که کارآئى و  وجود مى ه  گيرد، خود تناقضى ب توسعه تلفيق گردد قرار نمى 

هاى "روش علمى" بعمل نظرىسودمندى مطالعات توسعه را که بر اساس تنگ

 سازد.ت محدود مى آمده بشدّ 

دهم که اين امکان وجود  قرار مى فرض  تحقيق خود را بر اين پيش   ۀبرنام

اهميّت انگاشتن يا رد دارد که بتوان مسائل مربوط به عقايد دينى را بدون بى 

يا  و  فردى  و  به جهان خصوصى  ايمانى  نمودن مسائل  موکول  يا  و  آنها  کردن 

عنوان يک موجود  به  بشرى  نيازهاى  اثر  بر  که  به شعائرى  دين  کردن  منحصر 

فرض  ه اين پيشالبتّ     است، با دقّت مورد مطالعه قرار داد.اجتماعى شکل گرفته  

تازه علماى امر  و  اجتماعى  دانشمندان  تحقيقات  زيربناى  بلکه  نيست،  اى 

فرض به طرز  متأسفانه اين پيش   دهد.  هاى مختلف را تشکيل مى الهيات مکتب 

تأثير  اخير موجب شکل   ۀتفکّرى که در طى چند ده  گيرى امر توسعه گرديده، 

 هّمى نگذاشته است. م
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بعلاوه اگر بخواهيم رويکرد ما دراين تحقيق قابل ارزيابى و قضاوت باشد،  

  رسد. روياروئى کامل با مشکلات انتخاب روش، امرى اجتناب ناپذير به نظر مى 

جاى آنکه سعى شود مطالعات دقيق و  ه  به اين ترتيب اميد است که تا مدّتى ب 

فرضيه يا  و  ماهران استادانه  نمودن  هاى  مطرح  بر  همچنان  تأکيد  گردد،  ارائه  ه 

علمى   براى آنکه گفتمان ما   و توسعه باشد.    ،موضوع علم، دين  ۀگفتمانى در بار

ارائه    ۀمث بايد سعى شود نحو  ى رعايت گردد.  باشد، طبعاً بايد شرايط خاصّ 

چالشى که در پيش روى ماست اين    آن عقلانى، خالى از ابهام و عينى باشد.  

که اين شرايط در حالى بايد رعايت گردد که موضوع مورد تحقيق با ايمان    است

 کنندگان در اين گفتمان ارتباط نزديک خواهد داشت. فردى هر يک از شرکت 

دين نارسا است که پژوهشگر را به    ۀبه نظر من اين رويکرد در مورد مطالع

تقسيم مى  و مؤمن  يعنى دانشمند  اوّ دو هويّت مجزاء  قوانين نمايد که  تابع  لى 

آکادميک است و دومى مجبور به ناديده گرفتن مسائل غيرمعقولى است که اين  

مى تحميل  او  اعتقادى  سيستم  بر  گانگى  رويکرد  علّ   نمايد.  دو  اين  آنکه  ت 

ناحيه  از  آن  تحميل  شده  واقع  پذيرش  مورد  وسيعى  نحو  به  دفاع  غيرقابل 

بني عرف جزمى  عقيده  نوعى  مانند  که  است  مى گرائى  عمل  در    .  نمايد ادگرا 

ل  نتيجه قسمت اعظمى از واقعيتّ علم، دين و نيروهائى که در جامعه تحوّ 

نمايند پشت پرده ابهامى که براثر اين عينيّت دروغين ايجاد گرديده  ايجاد مى 

 ماند. پنهان مى 

اى که در مقابل وضع موجود وجود دارد کوتاه آمدن و يا به مباحثات  گزينه

آنچه مورد نياز است نگرشى جديد به روابط عقل و    ه بردن نيست.  اى پنا فرقه 

کى بر هائى عقلانى است که متّ در جهت کشف روش   ايمان و نيز تلاشى مستمرّ 

اى اين پروژه   ۀگرچه يک چنين جستجوى کاملى جزو برنام  گرائى نباشد.  ىمادّ 

که در دست داريم نيست ولى تصديق کردن لزوم آن براى چارچوب داورى ما  

 حائز اهميّت است.
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توان گفت يکى از نتايج فورى اين تشخيص آنست که براى پژوهشگر مى 

هاى مربوط به ايمان و تجارب  نمايد که جنبهى ايجاب مى هاى خاصّ در زمينه 

نحو صريح مشخّ  به  را  نيّت همراه      .ص سازدخويش  با حسن  اگر  اقدام  اين 

توان در ايمان ثابت قدم بود بدون آنکه سازد که مى باشد، شحص را متقاعد مى

گرچه اين اظهار که "اگر آنچه را من به آن ايمان دارم      در اين مورد داورى نمود.

درست است، پس بنابراين کسانى که عقايدشان با من متفاوت است بايد در  

با  موارد  اشتباه  در  و  است  شده  پذيرفته  رسمى  منطق  چارچوب  در  شند" 

شمارى کاربرد دارد، ولى وقتى موضوع مورد بحث موضوعى پيچيده باشد،  بى

نمى  واقع  مفيد  ديگر  بيان  و    گردد.  اين  "الف"   مث بگوئيم  که  نيست  چنين 

توانند درست باشند، بلکه مسئله اينست که وسعت دامنۀ  "غيرالف" هر دو مى 

نمىح اجازه  داشته قيقت  عمقى   اصو اگر  اعتقادى،  مسائل  اکثر  که  دهد 

تنزّل پيدا کند. تنها گزينهباشند، تا سطح اين مقايسه هائى که نهايتاً در اين ها 

نوع   آن  يا  و  عقيدتى  و  دينى  بنيادگرائى  يا  که  اينست  دارد  وجود  موقعيّت 

را پيشۀ خود   ن بپيوندند وشکّ اکيواست، به شکّ   گرائى که از ايمان برکنارنسبيّت

اين   سازند.   ناحيۀ  از  ايمان  و  باور  عليه  که چگونه حملات  است  تأملّ  قابل 

متاً عليه دين عنوان شده بود، در دوران بعد مدرن، متوجّه  گرائى که مقدّ نسبيّت

   ٦٣"گردد. اساس علم مى 

 نوع بشر  جمعى   گفتمانکمک به 

جمعى گفتمان  از طريق مشارکت در  سازى  فرايند تمدّنبه  بهائيان    کمک سومين جنبۀ  

با آنکه    باشد مىهايى  ها و فرصت چالش   ۀبار  در  نوع بشر اين     ست.ا  روبرو  جهان 

  ارتباط بابيشتر از طريق تلاش براى  ولى بخصوص    در تمام سطوح اجتماع  مشارکت 

که به   باشد هم مى   افراد بهائىگيرد.  چنين مشارکتى شامل  صورت مى   فکرىرهبران  

هاى دولتى و غيردولتى  در رشتۀ خود يا از طريق همکارى با سازمان صعنوان متخصّ 

نيز    بهايىو  آثار  از  ملهم  مى   ابتکارات  هاى  کمک شامل  همچنين  .   کنند کمک 
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در سازمان ملل  "  بين المللى بهائى  ۀجامعبخصوص "  بهائى،   ساتمؤسّ   مستقيم

 . شودمى  حدمتّ 

و   اجتماعى و اقتصادى  ۀتوسعهاى بهائىِ  سازمان  با افزايش تعداد  ، براى مثال

 گفتماندر  را  خود    مشارکت   ه استات آنها، عالم بهائى توانست افزايش حجم تجربيّ 

افراد بهائى يک طريق مشارکت چاپ مقالات    جهانى در مورد توسعه گسترش دهد.

فرمايند "با کسب بيت العدل اعظم مى    بوده است.  هاى مربوطهرشته ص در  متخصّ 

هاى  شاخه ۀ  در مطالعو با پيشرفتشان    اجتماعى و اقتصادى  ۀتوسعميدان  در  تجربۀ احبّا  

از کار   اىجنبه در تمام قارات افرادى که در ، هاى شغلىگوناگون يادگيرى يا در زمينه

تخصّ  داتوسعه  قيام  رند ص  ديگ٦٤..."کنند مى   به خدمت  رِ مشارکت  (ترجمه)  طريق 

اوّلين ابتکار    در مرکز جهانى بهائى است.  سۀ "مطالعات رفاه جهانى"تأسيس مؤسّ 

مؤسّ  برنامهاين  اعلام  بود.  سه  توسعه  و  دين  علم،  بارۀ  در  گفتمانى  ترويج  براى  اى 

نوامبر سال  فعاليّت در  برنامه  اين  در    ٢٠٠٠هاى  نو  دهلى  در  کنفرانسى  تشکيل  با 

هاى غير دولتى از تمام مناطق نماينده از سازمان  صد که بيش از  هندوستان آغاز شد  

حضو آن  در  و  استقبال     داشتند.ر  کشور  افراد  از    نهادهاگرم  هندوستان  اين  در 

شابهى در افريقا و آمريکاى  هاى مهائى در جهت تلاش گردهمايى موجب شد گام 

 لاتين برداشته شود. 

براى بهبود عالم کمک  گفتمان بشريّتبه  کنند سعى مى راه ديگرى که بهائيان 

هايى مانند  در زمينه   بخصوص  روابط خارجى،  ۀهايى در زمين تکنند از طريق فعاليّ 

وضع  بشر،  مى   زنان،  اجتماعى  حقوق  اخلاقى  رشد  و  جهانى  مساعى باشد.   رفاه 

 شود: " در جهت انتشار ديدگاه بهائى بشرح ذيل خلاصه مى بين المللى بهائى  ۀ جامع"

هاى بين  گردهمايىدر تعدادى از    ىبطور کلّ   ‘بهائى  بين المللى   ۀجامع "’

ترين از جمله قابل توجّه   داشته است.  شرکتغيردولتى  هاى  المللى و کنفرانس 

محيط زيست و توسعه (اجلاس زمين)    موردحد در  کنفرانس سازمان ملل متّ آنها  

اجتماعى در کپنهاک در  ۀ  ، اجلاس جهانى توسع١٩٩٢در ريو دوژانيرو در سال  
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همچنين   جهانى زنان در پکن در همان سال،  ۀو چهارمين کنگر،  ١٩٩٥  سال

در سال    ضدّ کنفرانس جهانى   در    ٢٠٠١نژادپرستى  ملل  سازمان  کنفرانس  و 

  اجلاس و    ر دو در آفريقاى جنوبى برگزار شد که ه   ٢٠٠٢توسعۀ پايدار در سال  

را   ٢٠٠٥) سوئيس در  سال  Davosمجمع جهانى اقتصاد در داووس (  ۀسالان 

 توان نام برد. مى 

علّ  از  به  که  جهانى  ديدگاه  بهائى  باورهاىنظام  ت  برداشت    ديانت 

که    دارد  به مباحثىبين المللى بهائى] توّجه خاصّ  جامعۀ  [  جامعهاين  ،  شودمى 

ازجمله موارد گردهمائى اديان    نمايد.  بررسى مى   را  کمک دين به مسائل توسعه

  است   )World Faiths and Development Dialogueتوسعه (  جهان و گفتمان

که با حمايت مشترک بانک جهانى و اسقف اعظم کانتربرى در کاخ لمبرت 

)Lambert  در    ١٩٩٩و پارلمان جهانى اديان که در سال    ١٩٩٨) لندن در سال

  ١٩٩٥بهائى از سال    ۀ.  بخصوص مشارکت جامعبرگزار شد آفريقاى جنوبى  

با حمايت  در پروژه  ٢٠٠٠تا سال   المللى تحقيقات توس’اى    ‘ عهمرکز بين 

)IDRC  نمود بسيار  را بررسى مى  علم، دين و توسعه) در کانادا که روابط بين

 پربار و ثمربخش بوده است. 

فعاليّ   سلسلهاين  بهائى    ۀجامع براى   آيندىخوشهاى  فرصت   را  ها ت از 

باشد يافته است.   مى   توسعه  ۀکار بهائيان در زمين اعتقاد اصلى که محرّک  ابراز  

بين المللى بهائى از   ۀاى توسط جامعبيانيه،  ‘ اجلاس زمين ’در زمان برگزارى  

که    هاى غيردولتى دينى به اين نشست جهانى ارائه گرديد سازمان  ۀجانب هم 

نتيجه مى چنين  همکارى  ’نمود:  گيرى  و  اتّحاد  و  جامع  و  عميق  تغييرات 

براى  سابقهبى که  آيندهه  ب   جهانهدايت  اى  و عادلانه  اىسوى  نظر   پايدار  از 

لازم است فقط از طريق اثرگذارى بر روح انسانى و توسّل به آن  زيست  محيط  

 توان بخشد افراد و مردمان    قادر است بهتنهايى  ه  که ب هاى عمومى اخلاقى  ارزش 
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پذير  امکانت کره ارض و جميع نوع بشر عمل نمايند  تا بر طبق منافع دراز مدّ 

 ٦٥"‘د.خواهد بو

آئين ارائه  بهائى    ديدگاه  طريق  المللى    ۀجامع طرف  از    متعدّدى  اسناداز  بين 

از جمله اين     است.شده    معرفىگوناگون  مستعمين  ى به  ملّ روحانى  بهائى و محافل  

اجتماعى ۀ  در اجلاس جهانى توسع" که قب به آن اشاره شد  رفاه عالم انسانىاسناد "

گرديد  "  توزيع  سند  ملاحظات  و  توسعه:  در  معنويّت  ايجاد    اوّليهارزش  بارۀ  در 

توسعهشاخص براى  معنويّت  بر  مبتنى  (هاى   "Valuing Spirituality in 
Development: Initial Considerations Regarding the Creation of 

Spiritually Based Indicators for Development,  که پى)  عنوان  و  گيرى  به 

سند اخير پنج اصل را مورد     ه شد.توسعه تهيّ گفتگوى  براى اديان جهان و  تکميلى  

وحدت در کثرت، انصاف و عدالت، تساوى زن و مرد، امانت   –دهد  بحث قرار مى 

قابل سنجش    ابزارىکه ممکن است    –  ى مستقل حقيقتاخلاقى، و تحرّ   رهبرىو  

بيت العدل اعظم  در بعضى موارد     ايد.ها بر توسعه ارائه نم براى ارزيابى تاثير ارزش

براى مثال بيانيۀ    ،اندفرموده ت با آن روبروست اشاره  که بشريّ   شکلاتىبه م  اً مستقيم

و اخيرا در پيامى به رهبران اديان در ،  ١٩٨٥در اکتبر     خطاب به مردم جهانصلح  

 .٢٠٠٢آپريل 

اوّلي  اشتغال  گفتمان  ۀموفقيّت  از  بعضى  در  بهائى  وسيع جامعۀ  اجتماع    هاى 

هاى مساعى بشرى نشان  زمينه  ۀدر طول زمان در هم   را ضرورت اشتغال بيشتر بهائيان

دهد و تجارب روزافزون بهائيان  هائى که تعاليم ارائه مى با استفاده از بينش  دهد.مى 

و افراد مى مؤسّ کنند،  که براى عدالت اجتماعى و خير عموم کار مى  با  توانند  سات 

مؤثّ شرکت   يگراندمشارکت   حلّ کنندگان  راه  جستجوى  در  براى  رى  سازنده  هاى 

  مشکلات بشرى باشند. 
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  بهائيانپژوهشى ت ت فعاليّ ماهيّ 

ولىّ  نيز حضرت  و  بهاءا و حضرت عبدالبهاء  العدل اعظم   امرا  حضرت  بيت    و 

شکّ  براى  بار  جائى  در  ترديد  فعاليّ   ۀو  اساسى  باقى پژوهشى    تارزش  بهائيان 

هاى  لى به بينشگونه توسّ ، هيچ  گراآرمان  باورهيچ نوع  در دور بهائى،     .اند شتهنگذا

تواند  مىيک از اصول مناسب مربوط به اطاعت، اتّحاد، و معنويّت ن  عرفانى و هيچ

 ال ببرد. ؤزير س  راواقعى  مهم دانشمندانذهن و نقش  اکتسابات

بهاءا مى  و  حضرت  دانا  براى هيکل  فرمايند:"حکيم  از  بصرند  دو  بينا  عالم 

"علماى راشدين که بهدايت عباد مشغولند و از وساوس   فرمايند:و نيز مى   ٦٦عالم".

امّ  محفوظ  نفس  و  مصون  سم ايشان  اره  انجم  عالميان آ از  مقصود  نزد  عرفان  ء 

ر  فرمايند"اساس متين دين ا را ارکان مبين مقرّ حضرت عبدالبهاء مى    ٦٧" محسوب. 

ست و عقل و هوشيارى و اطلاع بر حقايق ا  م است رکن اعظم علم و دانائىلّ و مس

   ٦٨" ه و اسرار الهى لهذا ترويج علم و عرفان فرض و واجب بر هر يک از ياران است.کونيّ 

فرمايند از وظائف بهائيان "احترام و توقير و تمجيد و  حضرت شوقى افندى مى 

و بيت   ٦٩" تعزيز صاحبان علوم و معارف. پيروى ارباب هنر و صنعت است و تکريم و  

ها و سبقت  "از بدو امر به کسب علوم در تمام زمينه  فرمايند که بهائيانالعدل اعظم مى 

شده تشويق  آن  در  و  ٧٠اند."جستن  "تحقيق  اعظم  العدل  بيت  همچنين  (ترجمه)  

بهائى که در حال خروج از    ۀتى بالقوّه در توسعه و تحکيم جامعپژوهش را حائز اهميّ 

 (ترجمه) ٧١دانند."مجهوليّت است مى  ۀمرحل

  کافى باشد که  اين چنين بيانات مؤکّد، مؤثّق و مکرّر بايد براى حصول اطمينان

 روشنفکرى  ضدّ   هاىهرگز تسليم عکس العمل   ىى و محلّ سات ملّ جمع مؤمنين و مؤسّ 

)anti-intellectualism(   روح (يا  ادوار  spiritualismگرائى  در  که  خرافى   گذشته ) 

را   آداب نمى   دينى  تباهى کشيده است  نبايد  شوند.   به   خالصانۀ  مساعىهمچنين 

ناگزير در مقام بشر دچار خطا تلاش مى   هاى تحقيقىدر رشته   که  را  کسانى کنند و 
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اعمال جمعىمى  با  يا  افراد    شوند  پافشارى    ٧٢بدخواه""نابخرد  نظرات خود  بر  که 

 اشته سعى در تحميل آن به جامعه دارند اشتباه گرفته شود. د

 ،در حق علما   و تمجيد فراوان موجود در آثار بهائى  ت ستايشماهيّ براى درک 

غرور و  به    جر که من   علمىنوع  آن   اتخطر  ازحضرت بهاءا  انذارات  شخص بايد از  

ته اس من غرّ "من النّ   فرمايند:مى   آگاه باشد.گردد نيز  الهى مى  مقصدو جدائى از  تکبّر  

(مضمون: در بين مردم    ٧٣عال عن خلفه يرى نفسه اکبر."و اذا سمع صوت النّ   ...  العلوم

ها را از پشت  کسى که صداى نعلين  کسانى هستند که علم آنها را مغرور کرده است ...

لم علمى فرمايند: "مقصود از ع مىنيز و  بيند)، تر مىشنود و خود را بزرگ سر خود مى 

ستم    است كه منفعت آن عايد خلق شود نه علمى كه سبب كبر و غرور و نهب و ظلم و

با نقل حديثى که حضرت عبدالبهاء علما را  دليل است    به اين    ٧٤" .و غارت گردد

 لدينه و مخالفاً   اً لنفسه حافظ  اً ا من کان من العلماء صائن و امّ "  :فرمايند انذار مى اسلامى  

و مطيعاً  را  لامر مولاه "  لهواه  بايد نفس خود  از علماست  امّا کسى که  و  (مضمون: 

صيانت و دين خود را حفظ کند، با هوى و هوس خود مخالفت نمايد، و مطيع امر  

اين شؤنات   ۀ"هر کس که دارند   :فرمايند گيرى مى مولاى خود باشد) و چنين نتيجه

   ٧٥".نبوده نسبت علم از او منقطع ه و مظهر مدلول اين روايت صحيحهرحمانيّ 

"چه که هواى نفس آتشى است که صد هزار خرمن وجود حکماى دانشمند را 

نار مشتعله را مخمود ننموده و چه بسيار  سوخته و درياى علوم و فنونشان اين 

عرفان پيراسته لکن   ه آراسته و بزيورانسانيّ   ۀواقع که نفسى بجميع صفات حسن 

افراط    زدر حيّ   آنشخص را از هيئت اعتدال خارج نموده  ۀيّ باع هوى شيم مرضاتّ 

و همچنين اخلاق در مواضع   ت فاسده تبديل نمودت خالصه را بنيّ نيّ  انداخت

ت هوى و هوس از مسلک مستقيم نافع منحرف لائقه ظاهر نگشت بلکه بقوّ 

   ٧٦ل گشت."متحوّ  بمنهج غير صحيح مضرّ 

تواند شخص را از شناخت مظهر ظهور الهى  مى   و  تواند حجاب شودمى دانش  

  که مظهر ظهور را  دهد که کسانىهمچنين نشان مى ديانت بهائى ا تاريخامّ   باز دارد.
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توانند اغواى نظرات خود شده در  بلکه مى  نيستند   مصون  ها ازاين خطرشناسند  مى 

 فرمايند:حضرت عبدالبهاء انذار مى مسيرى مخرّب گام بردارند.  

جوئى احتراز و اگر بوى فسادى   الهى گوش هوش باز کنيد و از فتنه اى"اى احبّ 

نظيرى ظاهر شخص خطيرى باشد و عالم بىه  از نفسى استشمام نمائيد ولو ب 

بدانيد دجال رجالست و مخالف آئين ذوالجلال دشمن يزدانست و هادم بنيان  

شخص خبير و بصير    ناقض عهد و پيمان است و مردود درگاه حضرت رحمن

چون سراج منير است و سبب فلاح و صلاح عالم کبير و صغير بموجب ايمان و  

  ٧٧در راحت جهانيان." عالميان کوشد و خيرپيمان در 

به   که  بهايى    هاىفعاليّتکسانى  دارند،پژوهشى  با   اشتغال  فروتنى،  سايۀ  در 

شخصى و  رپذير نظرات ت محدود و تغيي از ماهيّ اى داشتن درک عميق و انديشمندانه

تازهديدگاهبا وقوف به الزام ثبوت بر عهد و ميثاق و حفظ وحدت،    اى کشف هاى 

بخشى براى ابراز نويد نموده طرق    جامعه را بررسى  هاى درک و عملجنبه،  نمايندمى 

پيشنهاد  کامل   بهاءا در ظهور حضرت  قواى مکنون  پژوهشگران   .کنند مى تر  ه ب اين 

علوم و    را از  يىها ينش ، ب بشرى  مجهوداتهاى  زمينه ۀنندگان در هم کمشارکت عنوان  

دهند که بر مسائل گوناگون تأثيرگذار است و از اين طريق به  ارائه مى تعاليم بهائى  از  

و رفاه اجتماعى   تقليب  به     .کنند شود کمک مى رهنمون مى تکامل فکر و عمل که 

 در فرايند ه تنها رويدادى طبيعى  خطا و اشتبا وقوع باشد،  صحيح روش و نگرش وقتى 

مى   تواقعيّ   رّىتح استعاره     .شودتلقى  به   ئىبها  دانشمند نقش  چند  کمک  در  را 

 سازد. روشن مى  بهائى ۀپيشرفت جامع

(  بهائى  دانشمند  "دربان"  روحانى    "کشيش" يک  يا    )gatekeeperيک  يا 

) تعليم کار مؤثّ   هر چند    نيست.   )priestمجتهد  افراد  از طرق    و بصير  ،ديده، مطلعر 

مؤمنين کند، ولى جمع  مختلف کمکى به روشن شدن معانى و فحواى آثار مبارکه مى 

نيست.    صاز افراد متخصّ   جمعىبه  کى  متّ   متون مقدّسهبراى ادراک مفهوم و معنى  

قابليّت حسب  بر  الهى  عملى    کلام  تجربۀ  است.   مؤمنين  عموم  دسترس  در  افراد 
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افزايش   و معانى آدرک  جامعه،  از همه مهم و  ثار مقدّسه در طول زمان،  مفاهيم    تر 

مؤمنين و همچنين به ديدگاه و گرايش    گيرى درکبه شکل  هدايات بيت العدل اعظم

 کند.کمک مى  پژوهشى هاىتفعاليّ 

تحقيق بهائى   هدفِ    .نيستبهائى    ۀ"مردم شناس" جامع يک    بهائى  دانشمند 

و ارائۀ تصوير حاصله به عنوان    از تاريخ  معيّنى  ۀ دور ت جامعه در  توضيح وضعيّ   صرفاً 

اى از زمان با آنچه  دانند که جامعه در هر برهه ت آن جامعه نيست.  بهائيان مى واقعيّ 

منظور حضرت بهاءا بوده است فاصله دارد.  اين فاصله در حال حاضر بيشتر از آن 

 است که در آينده خواهد بود. 

اى مرحله در  ا  معنى"حقيقى" امر   ست."باستان شناس" ني يک  بهائى    دانشمند 

با وارسىآن را    که بخواهيم  است  گذشته گم نشدهدر   هاى تعبير و لايه  با کاوش و 

گردد  آفرين مى مشکل  هنگامى   بخصوصچنين رويکردى  اشتباه پيدا کنيم.  يک    عملِ 

آثار حضرت    در مطالعۀقط  تحقيقى بکار رود که معنى آئين بهائى را ف  براى توجيهکه  

مبارکش  براى هدايت امر  آن حضرت که    منصوصىسات  نقش مؤسّ   جويد ومى   بهاءا  

 شود.گرفته مى ناديده  اند سيس فرموده أ ت 

نيست کهيک  بهائى    دانشمند  را    "هنرمند"  الهى  تعاليم  معيار بر طبق  آزادانه 

  يک معنى تعاليم حضرت بهاءا     .شکل دهد   يا خلاقيّت خود  شخصىهاى  گزينه

موافقت  و    جستجو  با   –ى وحدت در کثرتحتّ   –وحدت   ن دارد.هدف معيّ يک  ن و  معيّ 

 موازين بر طبق    هائى از آثار راقسمت  تواند شخص نمى   .کند بروز مى   عنى معيّنم  با اين

اگر چنين رويکردى  ى خلق کند.   ، ترتيبى جديد دهد و يا روايت و طرح خاصّ ذهنى

 ا چيزى بيش از يک زينت فردى يا فرهنگى نخواهد شد.، امرگردددنبال 

بيش از    نيازمند مسائل مهم    حلّ     طرف" نيست."ناظر بىيک  بهائى    دانشمند 

 آنگيرى کرد تا  از جامعه کناره  توان  باشد.  نمىمى   هاى علوم طبيعىکارگيرى روش ه  ب 

 ود.مطالعه نم پذيرى يا تاثيرى ارتاثيرگذ بدون را 

ى سفربه راهنمائى  که    " استآهنگپيش يک"بيشتر شبيه    بهائى  دانشمند شايد  

مى  نشده کمک  مناطقى کشف  به  تحقيق  کند.  جمعى  نقش شامل  بررسى   اين    و 
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  مربوطه ت  ماموريّ در  ت  کمک به موفقيّ براى  کارگيرى دانش  ه  و توليد و ب   مجهولات

،  صىتخصّ دانش    ولى کند  سفر شرکت مى اين  الانه در  کسى است که فعّ   وى  است.

بينش و ؛  و آينده  حال  ،گذشتههاى سازنده از  يعنى ديدگاه  –شها، و تجارب مهارت 

 ؛ مشکلاتو حل    متون مقدّسه؛ مطرح کردن مشکلات  مستمرّ   ۀ فنى براى مطالع  قابليّت

تلاش    اطلاعاتى راجع به مراتب مختلف   –ها  و تعيين فرهنگ و روابط ميان فرهنگ

مى   پيشرفت  براى آهنگ"محقّ فرد  دهد.   ارائه  "پيش  يا  و    ق  قدرت  سفر  اين  در 

کند، مانند هر يک  ر کمک مى به نحو مؤثّ   عين حال کهندارد و در  اختياراتى  

 . آموزدتدريج مى ه بجائز الخطا است و از شرکت کنندگان ديگر 

تفاوت  از  اغلب يکى  که  و    هائى  طبيعى  علوم  ملاحظه    اجتماعىعلوم  بين 

شود اين است که در علوم طبيعى مطالعه در بارۀ اشياء است و در علوم اجتماعى مى 

اين مطلب     ٧٨کننده موضوع مورد مطالعه است." يعنى "مطالعه  –مطالعه در بارۀ مردم  

 دارند   قين سعىمحقّ کند زيرا نه تنها  ايجاد مى علوم اجتماعى    براى  ى خاصّ چالش  

دائما در دار داشته باشند بلکه مردمى که سعى در درکشان دارند نيز  معنى مطالعات  

اين    مقتضيات اين چالش خاصّ    .د دائم التغيير از تفسير و عمل مشغولند فراين يک  

ت که  سا  بلکه اينتحقيق نمود  به افراد بشر  هاى مربوط  زمينهتوان در  نيست که نمى 

ۀ آن آگاه ماند تا دانست چطور  بالقوّ   پيامدهاىهاى ذاتى و  ت محدوديّ   نسبت بهبايد  

 ر بود. آن به نحو مطلوب مؤثّ در انجام 

دو  اين  که از  شکلاتى  با م  اشتغال دارند بايد  ت پژوهشىفعاليّ به  بهائيانى که  

مطالعاتى دارند ه به  گردد روبرو شوند بخصوص کسانى که توجّ عبير ناشى مىسطح ت 

مفروضات يک  ها، اظهارات، و  ، گزينه نگرشدانش،     که بر خود امرا متمرکز است. 

اين نتايج هم اثرگذار بر و هم تحت   محقّق بر نتيجۀ يک تحقيق معيّن اثرگذار است.  

مفروضات اعضاى جامعه است که  اظهارات، و  ها،  واکنشها،  ، گزينهتأثير نگرش

ق  يک محقّ باشند.   کنندگان فعّال آن مى ن تحقيق و دريافت موضوع مورد مطالعۀ آ

ها يا  روش   ،تواند اصولکند نمىبهايى کار مى   آداببهائى زمانى که در چارچوب  

زمانى که  پيامدها    اين    ل پيامدهائى شود.را معلق سازد بدون آنکه متحمّ   دانش بهايى
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بعضى    —رشتۀ دانشگاهى خاصّ يک  در    –در چارچوب آداب ديگرى  يک بهائى

جنبه  مطالعهاز  را   امرا نمى کندمى   هاى  بين  از  ترکيب شده    بلکه  رود،  هم  با 

 شود.  تر مى پيچيده

خواه" و "بنيادگرا"  بندى افراد در جامعۀ بهائى به طبقات "آزادى مشکل گروه 

صرفاً به عنوان ابزار    اين طبقات راتواند  نمى شخص      ٧٩است.  ن مشکلاى از اي نمونه

را   آنها  همزمان  آنکه  بدون  نمايد  پيشنهاد  دانشگاهى  از   اىجنبهعنوان  ه  بمطالعۀ 

اجتماعىِ واقعيّ  حيات  ت  در  تشکيلات    موجود  و  ننمايد مؤمنين  و   .معرفى  انتخاب 

نکتۀ نهفته به اين    مستلزم توجّه  ت تحقيقى بهائىهاى مناسب براى فعاليّ روش   تلطيف

  ٨٠باشد.مى  مهما امّ 

توانند خود نمى هاى بخصوص  ص در رشته به اين دليل است که بهائيان متخصّ 

آثار مبارکه و آراء     ق تقسيم نمايند. مؤمن و محقّ   يعنى  را به صورت دو شخص مجزا

يک    مقتضياتتعاليم در تلاش براى وفق دادن آنها با  تحريف  ق خصوصا اگر  محقّ 

اين موضوع     .خواهد داشتبراى جامعه مؤمنين    پيامدهائى،  باشد   رشتۀ دانشگاهى

کند که  ايجاد مى   ا چالشىامّ دارد  موفّق دانشگاهى باز نمىاز داشتن شغل    را  بهائيان

مى  تنشچطور  فراى  از  توان  گاهى  که  رفت  در  هائى  ناشى  جامعه  دو  هر  مشارکت 

 گردد.  مى 

بهائى   کهپژوهشى  هاى  فعاليّت پژوهشگران  جامعۀ  درون  مى   در  گيرد  صورت 

در  و همکارى  عنوان يک موضوع،  به   امرا بين مطالعۀ  تفاوت  از  آگاهى  مستلزم 

مى  الهى  ميثاق  و  عهد  در چارچوب  آن  مقاصد  و  اهداف  به سوى    ٨١باشد.حرکت 

پژوهشى نيروهاى خود را در جهت اهداف   قابليّت انجام اقداماتمند از بهائيان بهره

هدف      .است  يّتهاى بشره تعاليم الهى براى تودبرند.   کنندۀ امرا بکار مى تقليب

نسل جديدى که    پيدايش  است  جهانى  نظم  يک  و  بشر  عالم وحدت  نمايانگر  از 

به عاملان خدمت    دنيا حضرت بهاءا در کنار مردم    دانشمندان پيرو   .انسانى باشد 

 هستند.  سوى عدالت و وحدته نيروهاى تغيير ب 
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 اجتماع وسيعامور    مشارکت درو    ا پژوهشى بهائى براى پيشرفت امرفعاليّت  

نوپاى فرهنگ  امّا ثمرات موفورش فقط وقتى محقّق خواهد شد که      .جنبۀ حياتى دارد

هائى نيز راه  ز است در چنين تلاش در حال بروهاى تبليغ و توسعه  در زمينه  که   يادگيرى

اى جاى خود را به يک جامعۀ پرسشگر بدهد، جامعه موجود بايد تنش  ر نوعه   يابد.

برد، به مشورت، عمل و تأمّل بر عمل اشتغال  را بکار مى   تفسيرکه اصول صحيح   

ديگرى  دارد، از نقش و تأثير خود به عنوان جزء لاينفکى از جامعۀ بهائى و در مجامع  

باشد  کند آگاه است، سرشار از صفات، نگرش و رفتارى مى که در آن مشارکت مى 

عمل    امرا و هدايات بيت العدل اعظمکه با تعاليم شکل گرفته و هماهنگ با تعاليم  

ازکند مى  يادگيرى    .   فرهنگ  اين  و  بروز  خصوصيات  وجود  نيز    و  توفيقاتخطا 

خواهد    هاى ارزشمند جديدبينش جامعه زائيده از  اتفّاق نظر  ابهام يا    امى چند ازايّ 

هاى منتخب خود به  در رشته  صين بهائىدر يک فرهنگ يادگيرى متخصّ بود.   

توفيقات شخصى نائل خواهند آمد و سهم خود را در پيشرفت امرا و جامعه ايفاء 

  خواهند نمود.

  جديديک جهان  بناىدرک و عمل و 

فرايند يک    به  بگيرند که چگونه يادبايد  ا بهائيان  امر  ۀ توسعدر    اوّليهدر اين مرحلۀ  

بتوانند اشکال و  عمل که تعاليم را به واقعيّت در مى درک و   آورد اشتغال ورزند تا 

ت اجتماعى را که طرح مورد نظر حضرت بهاءا  واقعيّ   تدريجه  ب حيات بهائى و  الوان  

در هم بافته تجسم بخشند.  امرا بايد در مقابل انظار يک جهان شکّاک    باشد مى 

 مذهبى، دانشگاهى، سياسىهاى علاقمند، اعم از  به کار خود ادامه دهد.  ساير گروه 

اهند داد و  خود راه نخوه  ، ترديدى براى دخالت در اين شکل و الوان ب اجتماعى  و

 اثرگذارت دارند بر آن  ى که خود از واقعيّ با تصوير  تطبيق آنبراى  سعى خواهند کرد  

درست است که ممکن است در مواردى استنباط ما از آنچه ديانت "بهائى"    ند.باش

است اشتباه باشد؛ در چنين مواردى تجديد نظر در بافت ارائه شده لازم است.  امّا  

وز بايد جامعۀ بهائى را آنطور که بايد باشد به نحو سيستماتيک در اکثر موارد، ما هن 
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براى اين است فرصتى    لازم براى انجام اين کار آماده است.  ايجاد نمائيم؛ موادّ 

به پيشرفت    هستند: فرصت کمک  که در حال يادگيرىبخصوص کسانى    بهائيان  ۀهم 

در  فرصت دفاع از امرا  ، علم و عقل؛  تعاليم  موجود در  هاىبا بينشا منطبق  امر

 منينؤتوسط م  که سهواًۀ موازينى  تحريف بالقوّ در مقابل  شخصى ديگران و    منافعبرابر  

حدّ   نيّتىخوش  از  بيش  رشت   که  تاثير  گرفته   خودۀ  تحت  امر  اند قرار  تحميل   ابه 

جهت  مردم در    ۀبا هم   ۀ بهائىتشريک مساعى جامع  ۀ يادگيرى نحوفرصت  و  ؛  شودمى 

يعنى صلح اعظم  باشد  بالاترين اهداف حضرت بهاءا  که نمايانگر    ساختن دنيايى

 بخشد.که وحدت عالم انسانى را تجسمّ مى  جهانى ىن و تمدّ 

پيروان به   بهاءا چنين  حضرت  سم اطمينان مى  خود  انجم  ء  آ دهند:"شمائيد 

آنست و شمائيد  ق به  معلّ   کلّ عرفان و نسائم سحرگاهان شمائيد مياه جاريه که حيات  

ايجاد  ر دائمى فرايندى است به منظور  يک فرايند درک و عمل مؤثّ    ٨٢ب."ا احرف کت 

ب  مرکّ   اىجامعه   چنين   نمايد.  عملعموم    خيراى که بدون نفع شخصى براى  جامعه 

حاد و صلح  که براى عدالت، اتّ   فضائل اخلاقى  هب   متصّف و متمايز   ىاز افراد  است

مى  که  استاى  جامعهکنند،  تلاش  کسانى  خمير  از  کرده  فراموش  را  اى مايه خود 

خواهند کمک    از پيشرفت و توسعۀ خود  ىجديد   ۀبه مرحل  يّتارتقا بشر  هکه ب د  شون مى 

رسالت  راىب   گانهم    .کرد به  و کمک  جامعه  اين  به  .  اند شده   دعوت  آن  پيوستن 

کسانى که مسير ديگرى را انتخاب نمايند با دوستى و وداد معاشرت    ۀبهائيان با هم 

بيان ذيل از حضرت عبدالبهاء نمايند.   کنند و در جهت بهبود عالم همکارى مى مى 

 دهد:به اختصار شرح مى در جامعه بهائى را عمل درک و از  منظور

و    اهوسرگردان و ب   ئى"اى حزب ا امروز در اين جهان هر حزبى در باديه

ک و به خيال خويش پويان و جويان در بين احزاب عالم اين حزب هوسى متحرّ 

ت خالصه قائم و اسم اعظم از هر خيالى فارغ و از هر مقصدى در کنار و بنيّ 

تا اينکه روى زمين بهشت برين      بتعاليم الهى در نهايت آرزو ساعى و مجاهد 

يگر گردد و نوع انسان  جهان جهان دشود  ملکوت    ۀگردد و جهان ناسوت آئين 

 تربيت و روش و سلوک ديگر يابد.
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بايد    ءائه الفدااى حزب الهى بعون و عنايت جمال مبارک روحى لاحبّ 

ر نفوس ممتاز شويد هرنفسى از شما ئ روش و سلوکى نمائيد که مانند آفتاب از سا 

ديانت  ت و امانت و  در هر شهرى که وارد گردد بخلق و خوى و صدق و وفا و محبّ 

هل شهر گويند که اين  أ جميع    بالبنان گردد   و مهربانى بعموم عالم انسانى مشار

شخص يقين است که بهائيست زيرا اطوار و حرکات و روش و سلوک و خلق و  

تا باين مقام نيائيد بعهد و پيمان الهى   خوى اين شخص از خصائص بهائيانست

ننموده مي وفا  ما  از جميع  قاطعه  بنصوص  زيرا  بموجب  ايد  که  گرفته  وثيق  ثاق 

 ه رفتار نمائيم. انيّ ه و تعاليم ربّ وصايا و نصائح الهيّ 

م  عظم در اين عصر مکرّ أ اى حزب ا وقت آنست که آثار و کمالات اسم  

ق شود که اين عصر عصر جمال مبارکست و  و آشکار شود تا ثابت و محقّ   ظاهر

 اين قرن ممتاز از قرون و اعصار 

بامرا دارد و مقصد   ه تامّ را مشاهده کنيد که توجّ   اى حزب ا هرنفسى

در   اً ت خالصه خدمت امر مينمايد و ابد ا شب و روز بنيّ   ةمحصور در نفوذ کلم 

  ۀخودخواهى و اثرى از غرض شخصى نيست بلکه سرگشت   ۀروش و سلوک رائح

 معرفت ا و منهمک در نشرنفحات ا   ۀت ا است و سرمست بادبيابان محبّ 

د آسمانى ق ملکوتى شود و مؤيّ و منجذب بآيات ملکوت ا يقين بدانيد که موفّ 

ت درخشنده بدى بنهايت نورانيّ أ صبحگاهى از افق موهبت    ۀگردد و مانند ستار

هوى و هوس و خودپرستى مشوب يقين است   ۀو تابنده خواهد شد و اگر بشائب 

 يوس گردد. أ نتيجه ماند و محروم و مکه مساعى عاقبت بى 

اى حزب ا الحمدا جمال مبارک اعناق را ازسلاسل و اغلال خلاص  

نمود و از جميع قيود رهائى داد و فرمود بار يکداريد و برگ يکشاخسار بعالم  

را مانند آشنا معامله    رور گرديد بيگانگانانسانى مهربانى کنيد و بنوع بشر مهرپ 

بمثاب  را  و اغيار  بين  ۀنمائيد  را دوست  فرمائيد دشمن  نوازش  را  ي يار  و اهرمن  د 

محبّ  بنهايت  وفادار  مانند  را  جفاکار  شماريد  گرگان ملائکه  و  کنيد  رفتار  ت 
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  أخونخوار را مانند غزالان ختن و ختا مسک معطر بمشام رسانيد خائفان را ملج

پ  نوايان را نوا بخشيد و  ناه گرديد و مضطربان را سبب راحت دل و جان بى و 

فقيران را کنز غنا شويد و دردمندان را درمان گرديد و مريضانرا طبيب و پرستار 

پرستى و آشتى در جهان بصلح و سلام خدمت نمائيد و دوستى و راستى و حق 

 سيس نمائيد. أ نيستى ت 

  ۀ و اين تود   اين عالم انسانى نورانى گردد  تى بنمائيد بلکهاى حزب ا همّ 

ظلمت احاطه نموده است و خلق و خوى وحشيانه مستولى   بهى شودأت  غبرا جنّ 

و ميدان جاهلان نادان نفوس عالم بشر جولانگاه وحشيان درنده گرديده  گرديده  

قاتلند و يا گياه عاطل و باطل   ادراک يا سمّ يا گرگ خونخوارند و يا حيوان بى 

ه دارند و در فکر  ندکى از نفوس که فى الحقيقه فى الجمله مقاصد خيريّ مگر ا

بعالم   ةا شما بايد در اين مورد يعنى خدمراحت و آسايش عالم انسانى هستند امّ 

 انسانى جانفشانى کنيد و بجانفشانى شادمانى و کامرانى نمائيد. 

بارک  اى حزب ا حضرت اعلى روحى له الفدا جانرا فدا نمود و جمال م

ل مصائب و شدائد شديده کرد حبس و  در هر دمى صد جان فدا فرمود و تحمّ 

ام بسر برد  زنجير شد آواره و سرگون ديار بعيده گشت و عاقبت در سجن اعظم ايّ 

غفيرى از ياران الهى در اين سبيل شهد شهادت نوشيدند و جان    و همچنين جمّ 

را فدا و نثار فرمودند چه قدر خانمانها که ويران گشت    و مال و اهل و عيال کلّ 

و چه قدر خاندانها که تاراج و تالان گرديد چه بنيانها که از بنياد برافتاد و چه  

ه عالم انسانى نورانى جميع بجهت اينک ر مطموره شد وقب که ر معموره و قدر قص

ل شود و نفوس بشرى رحمانى گردند و نزاع و جدال  گردد و نادانى بدانائى مبدّ 

حال شما    ى از بيخ و بنياد برافتد و ملکوت صلح بر عموم بشر استيلا يابدبکلّ 

ت نمائيد که اين دلبر آمال در انجمن عالم جلوه نمايد و اين موهبت  همّ 

   ٨٣حاصل شود."
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 فصل پنجم 

 مسئلۀ دانش 

از مباحث قسمت اوّل کتاب اين نکته بايد روشن شده باشد که فرايندى از درک و  

عمل موجود است که طى آن جامعۀ بهائى به کاوش واقعيّت مى پردازد، ادراک و  

سازد، و به تقليب جهان بر طبق  دهد، افکار را متّحد مى افزايش مى دانش خود را  

مى  کمک   بهاءا حضرت  آثار  در  مندرج  معاصر  حقايق  افکار  در  امّا  نمايد.  

هاى معيّنى رايج است که مخالف اين رويکرد نسبت به درک و عمل بوده آن  ديدگاه

ساده  انعطافرا  بالقوّ لوحانه،  يا  و  بنيادگرا،  و  مى ناپذير  سرکوبگر  بنابراين  ه  شمرد.  

ديدگاه  اين  بارۀ  در  عميقتحقيق  بررسى  و  مفيد ها  اقدامى  بهائى  عمل  و  درک  تر 

باشد زيرا نه فقط به يافتن پاسخى به بعضى از انتقادها از جامعۀ بهائى کمک  مى 

  بيشتر در مورد تعاليم فراهم خواهد ساخت.   خواهد کرد بلکه فرصتى براى کسب بينش

هاى معاصر بر تفکّر بهائيان  اين تحقيق همچنين براى سنجش نحوۀ تأثير اين ديدگاه

 بسيار حائز اهميّت است. 

) بشريّت (بخصوص تفکّر غربى)  Enlightenmentاز زمان نهضت روشنگرى (

بوده   و کشف حقيقت  واقعيّت  براى شناخت  و عينى  موازين عمومى  در جستجوى 

غ از تأثيرات ذهنى شخصى باشد.  دراين ديدگاه، است تا درک و عمل بتواند فار

به ممانعت از  و  به برطرف کردن خرافات    – يعنى درکى حقيقى از واقعيّت    – دانش  

که    خودکامۀتحميل   ستم    عاملقدرت  و  ظلم  و  مى   استاستبداد  کند. کمک 

  ت و شواهد تجربى عقلانيّ طلبى با استناد به عقايد سنّتى بايد جاى خود را به  قدرت 

کشمکش بين افراد براى    اى آن را تحريف ننموده دهد.هاى فرقهکه تعصّب و ارزش 

بايد بر   نظم اجتماعى صحيحقدرت بايد توسط مؤسّساتى چون حکومت مهار شود؛ 

گسترش قلمرو عقلانيّت بدين    هاى بنيادين عدالت و آزادى شکل گيرد.  اساس تئورى
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صورت سبب شده که دين به محدودۀ عقايد ذهنى شخصى رانده شود و از حيطۀ  

سؤالات مربوط به اينکه چه چيز درست يا حقيقت است بيش از پيش جدا گردد.   

شکلات بشريّت را رفع خواهد نمود  ست که علم و عقل در طول زمان ما  باور بر اين

و    نظام سياسى  جهانى شدن  بخشيد،خواهد    ئىاز نادانى و خرافات رها و انسان را  

ها را در بر  و حقوق بشر همۀ انسان  خواهد ساخت  عقلانىبين المللى را    اقتصادى

 خواهد گرفت. 

ها ى مدرنيته که طى قرن ها و روش اهداف،    ،اتفرضي   گذشته  ۀده   ينا در چند امّ 

مدرن به چالش اى از طرف تفکّرات پست محرّک پيشرفت بشريّت بوده به نحو فزاينده

معنى  کش است.   شده  بارۀم  سمدرني پست يده  به  احتمالى  هاىارزش   در  طرق اش 

با  و اغلب متضادّ   مختلف   در   مسمدرني پست ى ارائه شده است.   هاى شديد تفاوت  

افراطى  با  شکل  نسبيّ )  Nihilism  -   نيهيليسم(انگارى  هيچاش    گرائى تو 

)relativism(    تم   معيارىهر    يعنى  استمترادف شدن  يز  ابراى   اظهارات بين  قائل 

بارۀمختلف   و اخلاقيّ   در  رد مى حقيقت  پست تفکّ    شود.ات  و    فلسفۀ شکّ مدرن  ر 

 ديد مردودمىعلم    گراىمثبت  هاى را پايه  چهنموده است؛ آن گرايى را ترويج  شکّ 

برانگيختن  و    دانست که   گرديد   علوم طبيعى و اجتماعى  نظر تند بين  تبادلِ موجب 

،  ارائه داد   فلسفه  ۀدر زمين   ىتغييرات عميق شد.  اين تفکّر  هاى علم"معروف  به"جنگ 

را   آن  برخى  که  معرفت ه  ب تغييراتى  شکست  يا  منطق  فروپاشى  تلقى شناسى  عنوان 

نگارى از تجسّس حقايق عينى به يک کنند؛ همچنين به دگرگون سازى روزنامه مى 

بطوريکه فردى تروريست    –  هاى شخصى کمک نمود بازار مصرفى، متناسب با سليقه

کنندۀ راهِ آزادى محسوب  در نظر يک شخص، از ديد شخص ديگرى يک مبارزه 

اى  رسد که اين مکتب با تضعيف اعتبارى که قب به حقايق پايهشود.  به نظر مىمى 

پايان و کشمکش شد، باب انتقاد خصمانۀ بى عمومى داده مى   هاىارزشبه  و  علم  

 گرا را گشوده است. آميز نسبيّتهاى رقابتيدگاهبراى قدرت در بين د

  . متمرکز استدانش و قدرت   دو مسئلۀم بر سمدرني م و پست سبرخورد بين مدرني 

شديداً تغيير   از آنها  بعضىاند،  رقابت قرار گرفته مطالعه تحت تاثير اين  هاىرشته اکثر 
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در حالى    .کنند مى مقاومت    برخى سرسختانهو  يافته   را  که عده  امّا  رقابت  اين  اى 

بينى مدرن بين نظرات يا جنگى فکرى که عقلانيّت و جهان  ناپذبرکشمکشى سازش 

مى تهديد  شمرده را  مى کند  نظر  به  مى اند،  ديدگاهى  رسد  سازنده متعادلتوان  و    تر 

 اتّخاذ نمود. 

از فرانسوى]،  يکى از  پرده) [نظريّ Jean-Francois Lyotardژان فرانسوا ليوتار (

پستت شخصيّ  تفکّر  مهم  مقالۀ  هاى  در  ،  ”simplifying to the extreme“مدرن 

)"  metanarrativesها (انديشى نسبت به فراروايت مدرنيسم را به عنوان "شکّ پست

) بربولس  سى  نيکلاس  است.   کرده  [پروفسور    )Nicholas C. Burbulesتعريف 

   دهد:دانشگاه ايلينوى] در بارۀ اين تعريف چنين شرح مى 

ب توجّه    "در اينجا تقريباً  هاى ما در ارائه  کوششها يعنى  ۀ فراروايت نظريّ   ههمه 

نظر ه  ب    .معطوف است  تاز حقيقت، ارزش و واقعيّ   جامعهاى کلى و  روايت 

ات و انکار نظريّ   يناصحّت  امکان    به دنبال رد  م تقريباً سمدرني رسد پستمى 

جانبه( يک  نظراتى  عنوان  به  سلطه monolithicآنها  و   ( ) )  hegemonicطلبِ 

اقل   (حدّ  در اين عبارت کلمۀ اصلى و مهما امّ باشد.   مورد تأييد سنن غربى مى

ت  آندر  "عبير  جذّ کلمه که    است)  incredulity("  انديشىشکّ )  و اى  اب 

نيستانديشى  شکّ    .است  غيرمنتظره تکذيب  يا  رد  يا  شکّ انکار  انديشى ؛ 

متمايزترين  توان  کنم در اين تفاوت مى فکر مى    باور داشتن است.   در  عدم توانايى

 مدرن را مشاهده نمود ... .بينش پست نافذترين و

ايم، قلمروئى که در آن نظراتى چون  حال ما به قلمرو عجيبى وارد شده

 )، doubt(  ""شکّ ) با نظراتى مانند  refutation) و "تکذيب" (denial"انکار" (

  " "ترديد و    ) instability(  "ناپايدارى")،  displacement(  "جابجائى"

)uncertaintyشود.  اين جايگزينى خود نظر متفاوتى از "نقد"  ) جايگزين مى

)critique خارج از نظر رد شده   را، شخص  انکار يا تکذيب دهد.  ) ارائه مى 

هاى تفکّرى  قبال آن شيوهدر  امّا موضع ما     دهد.مافوق آن قرار مى يعنى ماوراء و  
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ولى    زندگى کنيمبدون آنها    دانيم چطور کامضرورى است و نمى  ايمانکه بر

باشد؟    بايد  نيست، چگونه  ممکن  ديگر  آن  به  قطعى  علم،  اطمينان  زبان، 

هاى جهان مدرن  ويژگى از    ناپذيراجتناب  به نحوى تقريباً   و عدالت   خرداخلاق،  

واقعاً گزينهاست:   ديگر  بود  هاى  خواهد  مکتب     ؟چه  بر  مبتنى  ايمان  امّا 

تواند به عنوان عقايد و رسومى درست  روشنگرى که بعضى از عقايد و رسوم مى 

قبول عام يابد و از  طريق آن نادانى و ساير آلام بشرى رفع شود به دلائلى بسيار  

ى و تاريخى عصر مدرن نمايان ساخته ديگر قابل واضح که رويدادهاى اجتماع 

داشتن به  ايمان  ى در  ما که مخلوق مدرنيته هستيم بايد با بحران قبول نيست.   

ه  ب ات آن در بارۀ پيشرفت و بهبود عمومى اجتماعى روبرو شويم.  امّا چنين نظريّ 

 ايممعاوضه کرده جديدتر    شکلاتتر را با مقديمى  شکلاتمما  رسد که  نظر مى 

از بعضى جهات بدون شکّ بهتر است از جهات  اکنون روش زندگى ما   همو اگر  

   ١ديگر بدتر است."

 رد مدرنيته  براىتلاشى  نه به عنوان      يدگاهتوان از اين دمى  را  مدرنر پستتفکّ 

ضعف  نقاط  بازپرسى  عنوان  به  براى   بلکه  لازم  نظر  اتّفاق  اگر  که  نگريست  آن 

  اين کند.   مجهودات جمعى بشرى از نو حاصل شود راه را براى نگرشى مؤثّرتر باز مى

  در   ودن فضائىو گش  ايجاد احترام بيشتر براى"ديگرى"تلاشى است در جهت    تفکّر

ر تفکّ    ٢رانده شده است.يا به حاشيه  خاموش گشته  اجتماعى براى صداهايى که    قلمرو

ب  روش ه  مدرن  و  دنبال  و عدالت    است  هائىآرمانها  رفاه  براى  اساسى مطمئن  که 

  ولى کشد  و رويکردها را به چالش مى   اتمدرن اين فرضي ر پستتفکّ    ايجاد نمايد.

 . ارائه دهد بخش رضايت اىتواند گزينهنمى

عقايد   بين  پست کشمکش  و  مى   مدرنمدرن  از  را  جزئى  عنوان  به  آنچه  توان 

مى عالم  قديم  نظم  زوال  را  آن  بهائيان  و عموماً  فرضيات  نمود.   ملاحظه  شمرند 

جهان مدرن   ت اجتماعىواقعيّ   اساسکه  )  intersubjectiveهاىِ بين اذهانى (توافق

مى  تشکيل  فرايند  را  به  و  گرفته  قرار  چالش  مورد  کهدهد  هم    فروپاشى  از  موجب 

و    هاىنظام سات،  مؤسّ   گسيختن اجتماعىعقيدتى  مى   است  روابط  کند.  کمک 
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  جديد اجتماعى هاىساختار و جديد  رفتارآداب و ادراکات جديد، توافقات جديد، 

نياز تعريف بحران  جهت  در    است   تلاشى  از يک نظرمدرن  نقد پست    است.  مورد 

و به   است   اين بحران  به راه حلّ مربوط  تعاليم حضرت بهاءا     .قديم عالمنظم  

يک نظم جديد    براى تأسيس  انتقال  ۀکه انجامش در طول دور  پردازدامورى مى

 است.  ضرورى

مقتضياتى براى درک  م  سمدرني م و پستسمدرني   ۀهايى از اين قبيل درباربينش

قديم نظم    زوالفرهنگ يا    اتتوانيم از تاثيرما نمىو عمل جامعۀ بهائى در بر دارد.   

  ترى از  ميقدرک ع   براى کسب   فرار کنيم.عالم کام  اينکه چگونه حضرت بهاءا

در  عمل    مرحلۀبه    آن حضرت راآثار مقدسه را مطالعه و هدايات  از ما انتظار دارند که  

از شيوه  بايد  پست آوريم  تفکّر  و  تفکّر مدرن،  دينى،  مراسم سنّتى  که  بر هائى  مدرن 

باشيم.  هر چه خود به گذارد آگاه وجدان ما و رويکردمان نسبت به ظهور الهى اثر مى 

گفتمانى بيش   کهبود    خواهيمنيز    موقعيّتى  درکنيم  اى درک بهترى کسب  نحو فزاينده

 .مواجه هستيمدو چالش با در اين راستا  تر با اجتماع داشته باشيم. از پيش سازنده

اوّ  مسئلچالش  بر  مى دانش    ۀل  چيست؟     .زند دور  چگونه  ها  انسان دانش 

از    سرچشمه گرفته  دانشِ    ؟چيستحقيقت  کنيم که  تعيين مىچطور  ما   ؟  دانند مى 

بر    ىآيا اساسى وجود دارد که دانش بشر   قابل اعتماد است؟   تا چه حدّ دين يا علم  

چگونه    ؟بريمبسر    ترديد و    ما براى هميشه در شکّ   متّکى است يا اينکه قرار استآن  

بيانات موجود    ۀآيا بايد هم    صحيح است؟  ئىکه درک ما از تعاليم بها   دانيمما مى 

 در رابطه با مسئلۀ دانشچرا جوامع دينى  در آثار مبارکه را با هم مساوى بدانيم؟   

 آيا چنين سرنوشتى ناگزير     ؟اند شدهو بنيادگرا تقسيم    خواههاى آزادىگروه   به  معمو

 د؟  براى ديانت بهائى نيز پيش خواهد آم

از     .مربوط استها  ارتباط بين افراد و گروه   چالش دوم به مسئلۀ قدرت در زمينۀ

به   راجع  ديدگاهى   چه  بهائى  بارۀ  معاصر    هاىگفتمانتعاليم  توان مى   قدرت در 

استنباط نمود؟  چه روابطى بين افراد و بين افراد و مؤسّسات وجود دارد که اعمال 

هاى عملى بايد  توان تعيين نمود که چه روش سازد؟  چگونه مى قدرت را ممکن مى 
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ارتباط بين قدرت و     ؟بستگى داردو صلح به کنترل قدرت    وحدتآيا  اتّخاذ گردد؟   

  ؟ است  قدرت   از نفوذ  اگفتگوئى مبرّ از    اىآيا مشورت بهائى نمونهچيست؟   آزادى  

چگونه   ديگرما  جوامع  و  افراد  مى   با  و ارزش نظرات،  آنکه  بدون  کنيم  تعامل  ها، 

انگيز  وجدان  مطالبات رقابتبين    طورچ  تحميل نمائيم؟  بر آنها   را   هاى خودقضاوت 

اقدام جمعى، تحرّى   و اطاعت،شخصى و  تعادل  تفکّ   مستقل  و وحدت  انتقادى  ر 

روشن راجع   الات على الخصوص در رابطه با نکات غيرؤاين قبيل س   ؟نمائيمبرقرار  

حقيقت  تعيينقابل اعتمادى براى   ابزارزيرا اگر ما   تبه مسئلۀ دانش حائز اهميت اس 

  ۀ جامع  در داخل و خارج  که آنچه  اين بدان معنا استآيا    و کشف دانش نداشته باشيم

 تحميل قدرت است؟  صرفاً  افتد مى فاق بهائى اتّ 

مورد بررسى قرار    کتاب  قدرت در فصل آخر  ۀدانش در اين فصل و مسئل  ۀمسئل

 خواهد گرفت. 

 و بنيادگرائى  خواهىبين آزادى  دروغين گزينش

را   واقعيّت  پرسش ساده پرسشِ "چگونه  فريبنده  به نحوى  نظر  بشناسيم؟" که  به  اى 

رسد براى هزاران سال يکى از مسائل مهم و دشوار بشريّت بوده است.  اين پرسش مى 

انجامد چگونه به عمل مى که    اى راسهعاليم مقدّ ت   بر اين متمرکز است کهر دينى  در تفکّ 

  خواهى آزادى   اين پرس و جو به افراط کشيده شده منجر به برخورد بيندرک کنيم.  

بنيادگرايى  بر نسبيّ کيد پست أت گشته است.     و  تشديد  گرايى  ت مدرن  اين  موجب 

 . شودمى  انشقاق

محافظه يا  کتب  بنيادگرايان  متون  به  کلاًّ  را  کاران  آن  نموده  تمسّک  مقدّسه 

همان است که به ظاهر   متونمعانى  دانند و فرض بر اين دارند که  حقيقت مطلق مى 

بر رستگارى  تأکيد     گيرد. ب اين حقيقت شکل    بر طبقبايد    جهانکه    معتقدند و  بيان شده  

کشد چون حقيقت را قبول  دنيائى که رنج مى جدا از  ،  مؤمنين  ۀپاکى جامعفردى يا  

خواه معتقد است که درک کتب مقدّسه بايد با نيازهاى باشد.  يک آزادى مى نکرده،  

اکثراً مبتنى   کند که معانى اين متونمطابقت داده شود، تأکيد مى  دنياى درحال تغيير
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را  استعاربر   تطبيق  با شرايط  ه است، سعى دارد اَشکال و جوامع دينى  متغيّر عالم 

بهو  دهد،    اىفرقه   منافعيا  و  رستگارى شخصى  بر    اغلبرا    اقدام اجتماعى  توجّه 

هاى مختلف تفکّر و  بعلاوه اين دو ديدگاه براى برخى نمايانگر شيوه   .داند مقدّم مى 

طرق گوناگون دانستن نوع انسان است.  افراد بشر برحسب نحوۀ کارکرد ذهنى خود  

شوند.  يا گروه ديگرى جذب مى   ه بينند و به سوى يک گروجهان را به اقسام مختلف مى 

خواه در  بيند.  آزادىبين درست و نادرست را مشخّص و قاطع مى   بنيادگرا تمايزات

را ت  واقعيّ بيند؛  نظير مى ها و از شرايط پيچيده و حتّى بىهر موقعيّتى طيفى از گزينه

، و نه تنها  به اين دليل   .داند متعدّد مبهمى بين درست و نادرست مى   هاىسايهبمثابه  

آزادى  که  است  اين  بر  نظر  دين،  با  رابطه  براى  در  چارچوبى  بنيادگرائى  و  خواهى 

   ٣نفوذ دارد. حياتهاى جنبه ۀهم است که در ت عقلانيّ 

ديدگاه  بکارگيرى  وسوسۀ  عموماً  دينى  تفکّر  و  خصوصاً  غربى  تفکّر  سنن 

انگيزد امّا ثابت شده است که  خواهى و بنيادگرائى در جامعۀ بهائى را بر مىآزادى 

باشد.  نگريستن به آئين بهائى با اين ديدگاه موجب  حاصل مى تلاش در اين جهت بى 

با ماهيّتى که دارد از آن  تحميل يک دوگانگى مى   شود که تعاليم حضرت بهاءا

هاى ذهن بشرى لاجرم بايد منجر به گويد که تفاوتفراتر رفته است.  اين نگرش مى 

شود.  افراد در هر دسته قطعياً به تعبير  خواهان و بنيادگرايان  دو دسته شامل آزادى ظهور  

پردازند که مقتضيات خاصّى براى هاى متفاوت خود مى تعاليم و عمل به آن به شيوه

فعاليّت پرورش،  و  آموزش  احکام،  اجراى  ادارى،  امور  آثار،  تبليغى، مطالعۀ  هاى 

دارد.  فرضاً، تغييرات حاصله در حين تکامل آئين بهائى   تعامل با اجتماع، و ساير امور

به خاطر اقدامات مرجع امر و يا در نتيجۀ عوامل خارجى شرايطى ايجاد کند که موضع  

در سطح  آزادى  يا  و  معيّن  بهائى  يک جامعۀ  در  مدّتى  براى  بنيادگرائى  يا  خواهى 

تنها تمايز موجود بين بروز اين مشکل در ساير اديان و در آئين   جهانى استيلا يابد.  

از طريق عهد و ميثاق و وفادارى به يک مرکز بهائى ممکن است اين باشد که بهائيان  

  .اند شده  واحد از انشعاب حفظ
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اصرار   هنوز  روى ارائه شوند با ميانههم  چقدر    هرو بنيادگرايى    خواهىامّا آزادى 

باشد.  مىبيگانه    بهائى کامر و عمل  که با تفکّ دارند  براى درک    مقتضيات خاصّىبر  

کنند يا نظرات افراد بهائى متفاوت فکر مى   واقعيّت نيست که  ى انکار اينا اين به معن 

به معناى مردود شمردن    کند بلکهپيدا مى  اصطکاک  گاهى با يکديگر  آنان  شخصى

  .درآيد   جويانهبه صورت مواضع ستيزه  لزوماً   ها بايد فرض است که اين تفاوت مؤکّد اين  

از طريق آن  بينى است که بنيادگرائى به منزلۀ طرحى يا ذره - خواهى دوگانگى آزادى 

و در    دهد بين ديد را افزايش مى ذره عضى موارد يک  در ب   ا امّ   شودمى   ديدهت  واقعيّ 

 نمايد. تحريف مى را   آن مواردى 

امعه و  يک ج  بمثابه  که بهائيان بايد خود را  استسه روشن  طلعات مقدّ   از آثار

کنند که مى د  تعهّ به امر بهائى  مؤمنين     نمايند.واحد مشاهده  در حقيقت يک روح  

دقيقاً ياد بگيرند تا با تنوّع به طريقى عمل نمايند که موجب اختلاف و تفرقه نگردد.   

اى که از جانب ايشان نوشته شده هر تلاشى را در جهت  نامه حضرت شوقى افندى در  

  فرمايند:رد مى بهائى مؤکّداً   ۀعبرچسب زدن و تقسيم جام

نگردند.   " منحرف  الهى  تعاليم  از  مويى  سر  حتّى  که  باشند  مراقب  بايد  احبّا 

اصول، اعتقادات و احکام    اصالت نهايت ملاحظه را معمول دارند تا خلوص و

وحدت و   بقاىتوانند به اين وسيله است که مى .  تنها به حفظ گردد امر مبارک 

مبارک،   امر  در  باشند.   اميدوار  الهى  امر  ارگانيک  يا   ‘خواهآزادى ’يگانگى 

زيرا نمى  ‘افراطى ’يا    ‘رو ميانه’،  ‘کار محافظه ’ باشد  داشته  وجود  نبايد  و  تواند 

انون الهى فراتر از همه در تحت يک قانون که قانون الهى است قرار دارند.  ق

تفاوت گرايش همۀ  همۀ  محلّ ها،  يا  شخصى  آمال  و  اميال  ى  ها، 

 (ترجمه) ٤" است.

  را بنمائيدخود  فرمايند که منتهاى کوشش  تاکيد مىبه شما  هيکل مبارک  "

‘، خواه ترقّى ’کار‘،  محافظه ’تند رو‘،  ’تا احبّاى ... اصطلاحات نامطلوبى چون  

دن تعاليم‘ و نظاير آن را کنار گذارند.  اگر آنان  خاموش کر’دشمنان امر‘ و يا  ’
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حضرت باب و شهداى امر  اى تأمّل نموده فکر کنند که به چه منظورى  لحظه 

اين    و حضرت بهاءا و حضرت مولى الورىنمودند  جان خود را فدا  مبارک  

در رابطه با يکديگر چنين    شد نخواهند  هرگز حاضر  مصائب را تحمّل کردند    همه

سازند. لب جارى  بر  را  اتهاماتى  و  بين خود      عبارات  در  احبّا  که  مادامى  تا 

اختلاف و مشاجره داشته باشند، مجهوداتشان مشمول عنايات حقّ نخواهد بود 

 (ترجمه)  ٥نمايند."نمى اطاعتاز خداوند زيرا 

أسيس يک نظم اجتماعى کنند که واحد باشند تا بتوانند به ت بهائيان تلاش مى 

باشد کمک مبتنى بر اصل وحدت عالم انسانى که هدف ظهور حضرت بهاءا مى 

آميز در جامعه را مورد  هاى فکرى خصومتکنند.  هر الگوئى که وجود و تداوم مکتب 

جامعه به دو   تقسيم در    هاى بهائى است.  سعىنظر دارد واضحاً مغاير اهداف و روش 

بندى صرفاً  مبنى بر اينکه اين تقسيمعليرغم هر ادعايى    بنيادگرا،و    خواهآزادى   دستۀ

هاى ارزشى محدود  ها است، آن چنان از طريق قضاوت تمايزى بدون توجّه به ارزش 

اصطلاح  .   داردرقابت وامى ه را بر عليه يکديگر ب  دسته  دو    فوراً که کننده خواهد بود  

  ممکن است که  است زيرا در حالى    مفهومى منفىبهائى    بستر ديانت"بنيادگرا" در  

  خواه" جلب نمايد"آزادى بهائيان آنان را با اشتياق به سوى برچسباز  ىعضدرک ب 

  "بنيادگرا"   کس به خاطر تناقض با تعاليم صريح بهائى تمايلى به پذيرفتن برچسب هيچ

نيز از مفهوم منفى موجود    کار""محافظهترِ  ملايم  نمودن برچسب   ى جايگزينحتّ ندارد.   

"آزادى  يک  ذهن  نمىدر  کند  توصيف  را  "ديگرى"  بايد  که  چنين     کاهد.خواه" 

اين دو ديدگاه مخالف    وصيفت   براىتلاش  به  را  خاطر    رنجيدهافراد    برچسب زدنى

تقسيم   کند.دعوت مى   ترتيب مث به دو دسته مجدّ بدين  بين "کسانى  بندى  که  داً 

کنند" ترسيم عنى تعاليم را تحريف مى "کسانى که مو   م دارند "درک صحيح از تعالي 

وحدت را شود.  هر برچسب زدنى که مؤمنين را  به دو گروه مخالف تقسيم کند  مى 

  سازد.غير ممکن مى 

بنيادگرا در    –خواه  تناقض اساسى ديگرى که از تحميل يک چارچوب آزادى 

را در غل و زنجير جنگ و ستيزهائى آيد اين است که افراد  امر مبارک به وجود مى 



۲۱۲ 

 

حضرت بهاءا بهائيان را تشويق  توانند از آن رهائى يابند.   کند که هرگز نمى گرفتار مى 

هايتان  (مضمون:در مشورت   ٦يکم"أ فقوا فى رحدوا فى کلمتکم و اتّ فرمايند که"اتّ مى 

به    رسيدن  اى براىوسيلهعنوان  به  اصول مشورت  فق).   متّحد باشيد و در افکارتان متّ 

نظرات شخصى  اصرار در  که از  ايم  اندرز گرفته  و  شده  دادهما  ه  وحدت فکر و عمل ب 

حقيقى در مناجاتى   روح مشورتِ    به مشورت پردازيم.  بدخواهى  و بدون  بر حذر باشيم

 شده است:  روحانى چنين بياناز حضرت عبدالبهاء خطاب به محافل 

حدين الافکار فى  وايا متّ فقين الآراء و النّ ليل متّ "اجتمعنا فى هذا المحفل الج

الورى...رب إ  بين  ارواحنا معل   علاء کلمتک  و قلوبنا    ةً ق اجعل  توحيدک  بآيات 

فق  اج و نتّ الموّ  حاد الامواج من البحرحد اتّ ى نتّ بفيوضات تفريدک حتّ  ةً منشرح

الاشع اتّ  السّ السّ   ةفاق  من  الوهّ اطعه  حتّ راج  تصبح  اج  آراأ ى  و  و  ؤفکارنا  نا 

(مضمون: در    ٧فاق فى الآفاق" تنبعث منها روح الاتّ   ةً واحد   ةً احساساتنا حقيق 

فق هستيم و که در آراء و منويّات متّ   ايم در حالى اين محفل روحانى جمع شده 

کلم  به  بخشيدن  تعالى  براى  افکار  پروردگار    ۀدر  اى   ... متّحديم  مردم  بين  تو 

آ به  را  ما  فيوضات ارواح  به  را  ما  قلوب  و  نما  متکّى  خودت  توحيد  يات 

رحمانيّتت مستبشر فرما تا مانند اتّحاد امواج يک بحر مواج متّحد شويم و مانند 

فق تا افکار و آراء و احساسات ما مانند يک اتّفاق اشعه يک چراغ درخشان متّ 

 حقيقت واحد گردد و از آن روح اتّفاق در سراسر عالم ظاهر شود).  

  . شوددسته موجب تقليل چنين تعاليمى به کلماتى تهى از معنا مى تقسيم جامعه به دو  

مختلف براى غنى ساختن مشورت و سپس به مرور    رهاى جاى استفاده از نقطه نظه  ب 

خواهان و بنيادگرايان  ، آزادى ظهور الهىبه معنى و مقصد  تر شدننزديک زمان جمعاً 

کنند.  در واقع اعم از اينکه  با سرسختى حفظ مى را   از پيش تعيين شده خودمواضع 

را   از مشکل  بيش  انعطاف  يا  انعطاف  بهائى   حدّ   عدم  تعاليم  به  نسبت  رويکرد   در 

هر کوششى     است.  آميزجدل و روش هميشه    هاى بحث همواره ثابتبدانيم، شاخص
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نوع  موجد همان    بهائى مانبنيادگرا بر گفت   –خواهآزادىبندى  تحميل تقسيمجهت  در  

  ٨سازد.شود که اجتماع را مبتلا مىاى مى بحث اخلاقى لجوجانه

با  غلط  بعلاوه  و  چالش   تشخيص  دستورالعملها  نادرست  يک  تجويز  ها، 

وقتى افراد و     .استتناقض  در  بهائى    عمل  رسوم و   بنيادگرا با   -خواهآزادىچارچوب  

  اً رمکرّ کردند آن حضرت  مؤسّسات مشکلات خود را باحضرت شوقى افندى مطرح مى 

 ۀاز عدم بلوغ در نحول  اکثر مسائ که  فرمودند زيرا  مى آنها را به صبر و استقامت تشويق 

 شد.  مى  ناشى نظم ادارىاصول  در اجراى تعاليم و عمل به

احبّا در سراسر عالم بهائى بايد اصول اً معتقدند که  امرا قويّ   حضرت ولىّ "

نظم اداريشان را که از جانب خداوند نازل شده عميقاً درک نموده از آن تبعيّت  

نخواهند   حلّ   صحيح  يۀرو  انحراف از  با   خود را   شکلات هرگز م  انآن نمايند.   

نهايت که بى بر طبق احکام حضرت بهاءا    کهياد بگيرند  بهائيان بايد    ...کرد

قوانينى است که در حال حاضر عالم با آن آشنا است     تر ازتر و کاملدقيق،  برتر

با يکديگر،زندگى کنند.  فرار،   ترويج اختلاف موجب پيشرفت...    و  جنگيدن 

جامعه نقشه  نخواهدشد؛اى  هيچ  رکود  و  توقف  موجب  حضرت بلکه  هاى 

اينکه   يا  گردند  متّحد  امرش  در خدمت  احبّا  که  زمانى  تا  بهاءا خواهد شد 

 (ترجمه)  ٩جاى آنان را بگيرند."کرده  قيام به خدمت و فداکارترنفوسى جديد 

کند بلکه ها را از اين ديدگاه بررسى نمىچالش   بنيادگرا  - خواهذهنيّت آزادى 

ممکن  د.  براى مثال يک محفل خاصّ  دان مشکلات را خصيصۀ ذاتى  ساختار مى 

که  جاى اين ه  ب اقداماتش گرايشى به عدم انعطاف و کنترل کردن داشته باشد.     در  است

نتيجۀ عدم بلوغ در عملکرد گروهى از مسئولان بهائى دانست که نيازمند اصلاح    آن را

شود که عمل محفل  باشند چنين استدلال مىمى   و تشويق  توصيهاز طريق آموزش،  

بنيادگرا" نسبت به  تيجۀ  ن  با  شيوۀ  يک "رويکرد  بايد  يا    انتقادادارى است که  دائم 

" شوند  يان" که جايگزين "بنيادگراخواهانآزادى ى دادن به "أ يا با ر  صريحاعتراض  

براى تغيير  هائى  منجر به ارائۀ توصيه  ممکن است  اين استدلال  ى حتّ    بر آن غلبه نمود.
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بهايى ادارى  نظم  ت   طرح  مى گردد  تصوّر  که  مصنوعى  تعادل  و  کنترل  براى ا  شود 

لازم است، به وجود آيد.  عالم بهائى از ديدگاه ملوّن    جلوگيرى از "غلبه" بنيادگرايى

آيا بايد از  بنيادگرا، براستى مکانى ديگر است.     –نگر آزادى خواه  به رنگِ دوگانه

آيا      هستند يا بنيادگرا؟  خواهآزادى کنيم سؤال کنيم که  کسانى که با آنها مشورت مى 

با جرّ و  "ما"    هدف بايد چنين  ما    حال  آيا    ست؟ا  "آنها" و غلبه نظرات"ما"   بحث 

و بنيادگرا   خواهآزادى   هاىآيا روش  ؟نماييم  را در انتخابات بهايى منظور ىملاحظات 

  خواهانآزادى که چون    گيرى کنيميا شايد ما بايد نتيجه   وجود دارد؟  ادر تبليغ امر

بينند نمى  ديگراننيازى به تبليغ  ديدى آنچنان آزاد دارند    نسبت به نظرات ديگران

ۀ تلقينى و تبليغى خود را دنبال هاى پيروزمندان طرح  اند يان مصمّمکه بنيادگرا  در حالى 

   .تضادّ کامل دارد اين گونه ملاحظات با تعاليم بهايىکنند.  

تواند تنها يک بهائى واقعى مى فرمايند که "ى افندى توضيح مى حضرت شوق 

تقدّسِ  و اطاعت،  آزادى  بين اصول شفقت و عدالت،  باشد که  را داشته   اميد آن 

و   دوستى، صراحت  و  سو  يک  از  احتياط  و  حزم  مراقبت،  و  تسليم،  و  فرد  حقوق 

اصطلاح  ه اگر يک ب  )*(ترجمه ١٠."شهامت از سوى ديگر تطبيق و توافق ايجاد نمايد 

 پس  با تعاليم باشد  خواهى همخوانداراى بعضى فضائل آزادى بهائى"    خواهآزادى"

واقع   استبهائيان    ۀهم در  فضا   بهتر  آن  يک     باشند.  ئلداراى  اصطلاح اگر  به 

مضرّ داراى    بهائى"  )fundamentalist( اى"بنيادگر مغاير    خصوصيات  تعاليم  و  با 

اين موارد  عکس    داراى آن خصوصيات باشد.    هيچ فرد بهائى نبايد است پس  بهائى  

توان  " را مى کارمحافظه "و هم    خواه""آزادى   فرد   هماز اين نظر،     نيز صادق است. 

  است يا مؤمنى که نتوانسته خصوصيات مطلوب  بعضى  که فاقد  مؤمن نابالغى دانست  

 نائل شود.  در حالى   است  "يک "بهائى واقعىاست به تعادل بين فضائلى که مميزۀ  

صيف  امرا تو  حضرت ولىّ   معيارى که نتواند به  هر گز  هيچ مؤمنى ممکن است  که  

تر از آن داشته باشيم.  آنچه يک  وانيم هدفى پائينت اند نائل گردد ولى ما نمى فرموده 

کند همانا  بنيادگرائى در جامعۀ بهائى را غيرقابل قبول مى   –خواهى  چارچوب آزادى 
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خواهى و بنيادگرائى است نه ادعاى تلاش براى عبور وراى آزادى   ۀکاربرد تعهّد و وظيف 

 . ايمکرده  چنين که کاماين 

مقرّر است يادبگيريم چطور تعاليم بهائى را به نحو مورد نظر حضرت بهاءا اگر  

بايد ياد بگيريم  اجرا نمائيم تا بتوانيم مقصد آن حضرت را تحقّق بخشيم، همچنين  

قبول کنيم   و درک نمائيم باشد مى نظر هيکل مبارک  را آنطور که منظورتعاليم  که آن 

راه  در   ىعمرکه   کرتلاش    اين  را  ا  امّ د.   خواهيم  تلاش  نمى تّ حاين  آغاز  توانيم  ى 

نماييم بدون اينکه فکر خود را از نظرات از پيش پنداشته شده و الگوهاى عمل مربوطه  

 حضرت عبدالبهاء مى فرمايند: آزاد کنيم.  همانطور که

به همين نحو   ثمر استهاى ادوار گذشته اليوم بى ه که افکار و فرضيّ   همچنان"

ابداعات    ،قواعد    تقاليد، و    ىبشرو  منسوخ  نيز  دين  البتّه  بلکه    حاصلبى در 

جنگ و خونريزى از آن     .است  انسانىو موجب نزاع در عالم    عداوتسبب  

 (ترجمه)  ١١"کند.را غير ممکن مى وحدت بشر  پيروى از آن قبول  شود و  ناشى مى 

ممکن است براى تحليلى از دين   که  در حالى و بنيادگرايى    خواهىآزادى چارچوب  

ر تفکّ   بلوغ  احل اوّليۀى براى تحليلى از مريا حتّ   و  شده  در عمل ابرازآنطور که اغلب  

کافى  بشر  روحانى نوع    در تکامل   ىجديد   ۀا براى درک مرحلانسانى مفيد باشد امّ 

  است. مورد نيازت بشر چارچوب متفاوتى براى عقلانيّ نيست. 

ج. توسط    بينشى (  ريچارد  [فيلسوف  )  Richard J. Bernsteinبرنشتاين 

کتاب آمريکائى]    ,Beyond Objectivism and Relativism: Scienceدر 

Hermeneutics, and Praxis    برنشتاين بر اين باور است که حيات    است.  شدهارائه

هاى  ها و جنبهفکرى و فرهنگى مدرن تحت تأثير تشويشى است که تقريباً در همۀ رشته

وى است.   يافته  شيوع  مى   اجتماع  ماشاره  که  بين    دّ تضا   پريشانىاين    نشأ کند 

نگرشى است يعنى بين  )  relativismگرائى ( ت) و نسبيّ objectivismگرائى ( عينيّت

ى قرار داشته باشد و نگرشى حاکى از اينکه  مبنى بر اينکه دانش بايد بر اساس خاصّ 



۲۱٦ 

 

فقط در ارتباط بلکه  ات مطلق نيستادعايى درمورد حقيقت، دانش يا اخلاقيّ  يچه 

 باشد.  اجتماع، يا زمينۀ تاريخى خاصّ مى  با يک فرهنگ،

"اعتقاد اساسى به اينکه نوعى  کند  چنين توصيف مى   را  گرائىعينيّتبرنشتاين  

  وجود دارد يا بايد وجود داشته باشد که   سرچشمۀ يا چارچوب هميشگىِ غير تاريخى

مى  براىما  ماهيّ   توانيم  عقلانيّ تعيين  حقيقت،ت  دانش،  يا   واقعيّت،  ت،  خوبى 

هاى مختلف انواع متنوّعى از اين استدلال در بستر   ١٢درستى مآ به آن متوسّل شويم". 

توانيم راهى براى کسب  ما مى شود که  امّا همگى به اين نظر منتهى مى   ١٣د داردوجو

  هاى مختلف در تاريخ در زمانانسان     اطراف خود داشته باشيم.  دنياى  ۀبار  دانش در

زمانى     داشته است.دهد  تشکيل مى دانش را    اين اساسآنچه    ۀ بار  درعقايد مختلفى  

به بشر را قادر    نوع  از عقل خالص از طريق فلسفهکه استفاده مناسب  باور بر اين بود  

ت  واقعيّ   ۀبار  دانش درموثقّ  اخير علم منبع    دوران در     خواهد ساخت.شناخت حقيقت  

اش در کشف اسرار عالم مادّى علم اين امتياز را به خاطر اثبات توانائى   شده است.

 کرده است. سازد کسب را ممکن مى که تسلط بر طبيعت  و ايجاد تکنولوژى

تأکيد مى هر برنشتاين  از طرف  ادعائى  هر  که  داده است  نشان  تاريخ  که  کند 

گرائى  مبناى خاصّى براى دانش نهايتاً با شکست مواجه شده است.  بنابراين عينيّت

توانيم درمورد آنچه  مى به دنبال داشته بدين معنى که آيا ما هرگز    و ترديد هميشه شکّ  

باشي مى که   مطمئن  يعنى  ترديدها  چنين  اين  .   مدانيم  دوم  ديدگاه  بروز  موجب 

مى نسبيّت مى گرائى  توصيف  چنين  را  آن  برنشتاين  که  "شود  به  کند  اساسى  اعتقاد 

بررسى  اين  به  ما  وقتى  بنيادىوريم  آمى   ىرو  مفاهيمىکه  را  آنها  فلاسفه  ترين  که 

 –  يا هنجارها ت، راستى، خوبى،  ت، حقيقت، واقعيّ مفهوم عقلانيّ اعم از    –دانند مى 

بايد نسبت به يک    اين مفاهيم   ۀکه در تحليل نهايى هم   بپذيريم  شويمما مجبور مى 

ذهنى خاصّ،   ازچارچوب طرح  از  پارادايم،  تئورى  ى  يا  زندگى، شکلى  اجتماع،   ،

برنشتاين،    ١٤درک گردد."  فرهنگ نظر  تأکيد مىنسبيّتبر طبق  کند که هيچ  گرائى 

هاى مورد اعتمادى براى کشف مطلقى براى حقيقت و يا روشاصل عمومى يا موازين  

ندارد  دانش و  وجود  ترديد  فقط  بلکه  نظر؛  که    متناقض  هاىنقطه  دارد  وجود 
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پرتقال   و  بوده همچون سيب  قابل  "نامتناسب"  از   ىمفرّ باشند.  هيچ  قياس مىغير 

نش  روشى براى حصول داهيچ    ؛وجود نداردبراى کسب دانش  "ما" و "آنها"  طرق  

مؤثّ نمىرا   يا  بهتر  ديگرى  توان  از  نسبيّترتر  ديدگاه  از  ترتيب  بدين  گرائى دانست.  

مى  استدلال  فرهنگچنين  که  دارند  شود  مختلف  شناخت  طرق  ارزش ها  و و  ها 

 توان با موازين ديگرى مورد قضاوت قرار داد.  يکى از آنها را نمى باورهاى

زمانمى   شرحبرنشتاين   طول  در  که  عينيّت دولپان   دهد  بين  و  گرايش  گرائى 

گرا  آنچه را که اساسى  داشته است.  "هر وقت که يک عينيّتنوسان  گرائى  نسبيّت

يعنى  محکم مى  داده است  ارائه   ontologicalشناسى (يک اصل هستىپنداشته 

grounding جزمى (   ثابت  يک طرح  ) ياcategorical scheme فرد ديگرى آن ادعا ،(

ثابت، ابدى، که    روداست که آنچه گمان مى  کرده  استدلالبه چالش کشيده و  را  

اساسى مطمئن    ١٥ال است." ؤباشد قابل شکّ و شبه و سالزام آور و مسلمّ  ائى،  نه

اش  نقاط ضعف  بعد ولى    شودپذيرفته مى  براى حصول دانش در يک مدّت زمان

از دست    آشکار شده  نهايتاً  را  را در شکّ نوع  و  دهد  مى حمايتش  فرو    شبههو    بشر 

تدريج مورد حمايت  ه  ب گردد و  ارائه مى جديد    ىاساس  ا ب   ديگرى   سپس طرح    برد.مى 

  .افتد مى  اعتباراز آن نيز  نهايتاً امّا  شود.پذيرفته مى  ىوسيعگرفته در سطح  قرار  

منجر به ايجاد "نظرى    تاينبرنشها شکل گرفته به گفتۀ  که طى قرن   خط فکرىاين  

اى براى موجوديّت ما و  عمده و فريبنده يعنى آيا اين يا آن" شده است. "آيا پشتوانه

اى که با  توانيم از نيروهاى تيرهکه نمىاساس ثابتى براى دانش ما وجود دارد يا اين

اب انتخ ١٦رهائى يابيم." اخلاقى و عقلانى ما را احاطه کرده هرج و مرجآشفتگى و 

عينيّت نسبيّت بين  و  را  گرائى  گانگى  دو  اين  برنشتاين  امّا  است.   مطرح  گرائى 

 .داند کننده و منحرف"مى "گمراه 

است    ت بشررويکرد ديگرى براى عقلانيّ خواهان    با توصيف اين مشکل برنشتاين

استفاده از آثار    با گرائى است.  وى  گرائى و نسبيّتکه به دنبال طريقى وراى عينيّت

در    تگوت گف اهميّ هايش  از جمله ويژگى   کند کهرويکردى را پيشنهاد مى چند نفر ديگر  

محقّ  جامعه  تلطيف  بين  توانايى  و  تجربه،  از  ناشى  عملى  استدلال  تدريجى قين، 
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مى  عمل  طريق  از  انسان  عملى    او    باشد.ادراک  حکمت  از  ارسطو  توصيف 

)phronesis  (  مقابل  را ن در  تئورىحکمت  يا  علمى  (استدلال  و   ) epistmē  - ظرى 

عمل يک جامعه     ١٧دهد.مورد توجّه قرار مى    )technēروش شناسى (   يا   فنى  حکمت

، تفسير، قضاوت  نظر، تبادل  شامل استدلال از طريق گفتگو  از طريق استدلال عملى

عملى اصول   همچنين شامل رعايت  يابد شود و جهت مى مىهدايت    گيرىو تصميم

باشد.  در حالى که استدلال،  يعنى نوعى دانش اخلاقى نيز مى   –خاصّ در شرايط  

اى براى قضاوت است.  وقتى  ولى پشتوانه  کند هيچ چيزى را بطور مطلق اثبات نمى

برود مانند مواتّفاق نظر جمعى  اى  در جامعه  يا مناسب ااز بين  رد مربوط به درست 

آن صورت  ،  اىمسئله  بودن عملى  در  گفتمان  نوع  نظر تا  ضرورى است  اين    اتّفاق 

   .گرددبرقرار  داًبه آن است مجدّ  وابسته بعدى  اتجمعى که اقدام

نمايد که به دنبال ها را به عنوان محقّقينى توصيف مىتحليل برنشتاين انسان

تا   تعبير و درک عالم به اتّفاق نظرى که    هستند  سپس به موجب آن عمل نمايند و 

بعضى    چنين رويکردى شبيه رويکرد   .گردند اجتماعى را شکل مى دهد نائل  ت  واقعيّ 

  ناشى   دارند که  دانش  شکلماز پژوهشگران است که سعى در يافتن پاسخ کافى براى  

  باشد. مدرنيسم مىبين مدرنيسم و پست  گرائى وگرائى و نسبيّتعينيّتاز برخورد بين  

اى از  شاخه  –)epistemologyحرکت از معرفت شناسى (  شاملدانش از اين ديدگاه 

دارد دانش  توليد  براى  مطمئنى  تعريف  در  سعى  که  تفسير   –فلسفه  علم  سوى  به 

)hermeneutics  (–   ّمسائل ارتباطى و ادراکى انسان بکار   اصول تفسيرى که براى حل

دقيقدانش     باشد.مى   –رود  مى  نمى  تواقعيّ   وصف  شامل  محسوب  بلکه  شود 

راهنماىِ عملِ مؤثرّ باشد.  دانش پايه تواند  که مى   ١٨هائى در بارۀ واقعيتّ است بينش

  باشند، ى آن مىتارها   به منزلۀها  مانند طنابى است که بينش و اساس نيست بلکه  

تعدادشان به اندازه کافى    بشرط اينکه  باشند نازک    بسيارکه"ممکن است  تارهائى  

هم به   کام و  باشد  عينيّت   ١٩."باشند ط  مرتب   زياد  با  تحليل  وجه  اين  يک  گرائى 

توانيم چيزى در بارۀ واقعيّت بدانيم و  در مشترک دارد و آن اين نظر است که ما مى 

کند که  رد مى يقين داشتن را  براى هر ادعايى ا در عين حالامّ دانش پيشرفت نماييم 
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اين تحليل با نسبيّت گرائى يک وجه مشترک     .دظلم شو  يا تواند منجر به خرافات  مى 

اطمينان   عدم  آن حسّ  و  باردارد  ما   ۀدر  دانستن  نظرنيز  و    ميزان  نقطه   هاىدرک 

 انگارىهيچ و    فردگرايىکند که منجر به  گرائى گسترده را رد مى است امّا شکّ   مختلف

 شود.   حدّ مى) بىنيهيليسم(

ى  رويکرد تى دارد به آنچه بعضى آن را بشر شباه  تعقلانيّ مربوط به اين بينش 

که    در حالى    ٢٠اند.) نسبت به دانش توصيف کرده nonfoundational(  "گرامبنا نا "

 کند اشاره مىبه آن  گرائى  عينيّتاسم ) که برنشتاين به  foundationalismمبناگرائى (

مطمئن  ابزار  جستجوى  نمايد  در  تأمين  را  قطعى  دانشى  حصول  که  است  و ى 

دانش را با    و بدين ترتيب در واقع  کند ادعاها را رد مى   قبيل  گرائى همه اينتنسبيّ 

آن   و    کند مى   حذف  بکلّىمفهوم دانش را  تر  دقيق   حتّىشايد    (يا شمرد  مىبرابر    عقيده

ديدگاه  يک  سازد)،  را با طيف متنوّعى از عقايد به يک اندازه معتبر، جايگزين مى 

ت  واقعيّ  ،نامبناگراداند.  در يک ديدگاه مبناگرا دانش را قابل تغيير مىنا شمول جهان

بنابراين به مرور محدودآن    قابليّت خود براى درک  در  ها ا انسانوجود دارد امّ  ند و 

تا   بکوشند  بايد  بينش زمان  و  بارتوصيفات  در  مفيدترى   بتواند که    تواقعيّ   ۀ هاى 

 شود حاصل نمايند.   رتر و پرثمرترى در عالممؤثّ راهنماى عمل 

چيزى نيست که بتوان آن را کسب نمود.  اطلاعات نامبناگرا  دانش از ديدى  

  دقيق يا مجموعۀ درستى از حقايق چيزى نيست که واقعيتّ را آنطور که هست کام

به يک   دانستن هم رقط ۀيا هم نمايد.  امّا همۀ نظرها نيز مساوى نيستند منعکس مى 

معتبر   از     .باشند نمىاندازه  واقعيّ   عقايد بسيارى  مبا  بعضى  ت  نيست.   نطبق 

عملکردهاى بشرى متّکى به مجموعۀ خاصّى از دانش بيشتر از بقيه به رفاه بشرى 

بين اذهانى با زبان، توجيه، توافق  است مآ  نامبناگرا  گردد.  دانشى که  منتهى مى 

)intersubjective(  ها  ؛ چيزى نيست که از انساننزديک دارد  ىو روابط قدرت ارتباط

جدا است؛ هميشه رو به تکامل است.  دانش به تجربه وابسته است و  زمينه و شرايط 

عمومى که با واقعيتّ    هنجارهاى.  دانش همچنين به تئورى و  گذاردبر آن اثر مى 

قوىّ  قدر هم چهر  عمومى ادراکات  چنين دارد امّا ارتباط هماهنگ است نيز
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هائى هستند که وقتى نهايتاً  صرفاً بينش   دن قابل پيش بينى باش  مطمئنى نحو  ه  و ب

بشر  محدوديتّ عمدۀ  کار  بنابراين  رفت.   فراتر  آن  از  بايد  گردد  آشکار  شان 

تحرّى حقيقت، طلب و واقعيتّ،  آن  مهم  جستجوى مستمرّ  از   بستنبکار  تر 

 .استمردمان  رفاهپيشرفت، بهبود عالم و به  نيلدانش براى 

  مبناى اى از  هر قطعهمثال مبناگرائى ايجاد بنائى بر روى يک صخره است.  اگر  

حاکم    شبههو    و شکّ   ريزدمصالحه قرار گيرد تمامى بنا فرو مى   ى موردبطور جدّ   دانش

  قايقى ساده و مسطح   ايستادن بر روى  نامبناگرايک مثال مناسب براى افکار     د.گردمى 

ها بينش  ايجادبا    دائمى است.    تغيير  و در نتيجه  براى دانش وجود ندارد  ىلنگر.   است

 –داد  تغيير    باً مرتّ   را  عناصر اساسى ادراکبعضى از  لازم است که    ،جديد   و عقايد 

شود.   جايگزين  قايق  از  قطعاتى  عبارتى  به  نمى امّ   يعنى  ما  هم ا    هاى جنبه  ۀتوانيم 

  اطمينان قطعات قابل    بعضى  بهمورد تجديد نظر قرار دهيم يعنى  همزمان    ن راما دانش 

 ٢١جايگزين کنيم.ها را و ساير قسمت  يمايست ب آن وى  که ر نياز داريم قايق

 و تعاليم بهائى  ىت بشر عقلانيّ 

بررسى و ارزيابى توسعۀ ديانت بهائى به دنبال تحميل  ناظرين ممکن است هنگام 

مبناگرا) بر آن باشند.  همچنين    –گرا  بنيادگرا (يا نسبيّت- خواه  آزادى يک دوگانگى  

نفوذ آزادى  بدون رعايت احتياط، بين  بنيادگرايانکشمکش  و   بهتواند  مى  خواهان 

  دام دعاوى در  و بهائيان را ها و ادراکات را شکل دهد راه يابد، گرايشبهائى  ۀجامع

الات  ؤاندازد.  مطرح کردن س  و حقيقت  ، دانشت ظهور الهى،  ماهيّ آميز در بارۀ  رقابت 

  کند.منطقى ولى خارج از موضوع تصوّر اختلافات غيرقابل حلّ را در ذهن ايجاد مى 

حقيقت منبع  الهى  ظهور  نمى  آيا  ارائه  ما  به  نبايد     ؟دهد را  ما  و   موازينآيا 

مظهر    در مقام آيا حضرت بهاءا     ؟بسنجيم  الهىظهور  بستررا در    بشرىهاى  روش 

نيستند؟ منبع حقيقت  و   الهى  از طريق عهد  منبع حقيقت  اين  ب  آيا    ۀ وسيله  ميثاق 

ت مصون ا تبيينات مصون از خطاى حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى و هداي
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موظّف   مؤمنينجمع  آيا     ؟ستنشده ا  و صيانت  از خطاى بيت العدل اعظم حفظ

آيا  اصّ موجود در ظهور الهى را درک و حول آن متّحد باشند؟   نيستند که حقايق خ

به معناى آن نيست که فرد بايد مطيع تعاليم باشد  الهى    ۀ اراد  در مقابل  و رضا   تسليم

  عقايد شخصىوجدان و  چنان توصيف کند که با  الهى را    ۀرادا  سعى کند نه اينکه  

 مطابقت داشته باشد؟ شدخو

شدنى نيست و تمسّکِ  تمامالهى هرگز    عانى آثاريا آنکه آيا درست نيست که م

آن   اللفظى  تحت  معناى  به  عبدالبهاء     ؟ باشد مى کننده  گمراهصِرف  حضرت  آيا 

آيا حضرت شوقى      مطابق با علم نباشد خرافات است؟   ى کهدين هر  اند که  نفرموده

نفرمودهافندى   است؟  ايقکه حق   اند تأييد  نسبى  از      دينى  نبايد  بهائيان  و آيا  عقل 

آيا هر فرد بهائى    سه استفاده نمايند؟براى درک متون مقدّ   تحقيقىهاى  بهترين روش

آثار مبارکه   تعبير شخصى  و  بيان،  و  آزادى وجدان  از حقِ تحرّى مستقلّ حقيقت،  

 برخوردار نيست؟ 

ز نظر عمدۀ  با فراتر رفتن ا را الاتؤستناقض آشکار ميان اين  تعاليم بهائى ولى

به   متعلّق  آن"  يا  اين  نسبيّ "آيا  مقابل  در  مى   گرائىتمبناگرائى  حضرت کند.   حلّ 

ئهم  ذين اخذوا اصول انفسهم و نبذوا اصول ا وراَ فرمايند،"لا تکونوا من الّ بهاءا مى 

(مضمون: مباشيد از کسانى که از ظنون و اوهام نفس    ٢٢نون والاوهام " بعوا الظّ بما اتّ 

همانطور که قبلا ذکر شد  اندازند).  کنند و اصول الهى را پشت سر مى خود پيروى مى 

 . اند مبارک انذار فرموده  امر ۀافراط و تفرط در توسع عليهحضرت شوقى افندى 

ت رشد  ما اينست که با هوشيارى ناظر و مراقب منش و ماهيّ   ۀ"اوّلين وظيف 

يّت غير مسئولانه از حرّ  از يک سو، و باورىتعصّب و خشکآن باشيم ... مبادا 

که به تنهايى قادر است    ى شودراه مستقيم   سوى ديگر، موجب انحراف آن از

 (ترجمه)  ٢٣به موفقيّت رهنمون گردد."

جانب   از  ديگر  پيام  حضرتدر  گزينه  اًدمجدّ   آن  تفريط  بر  و  افراط  بين  تأکيد  اى 

 اند.فرموده 
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ما معتقد به توازن و اعتدال در همه چيز هستيم يعنى نه بايد زياد تابع  "

خواه باشيم بايد آن قدر آزادى  احساسات باشيم و نه خشک و فاقد احساس، نه 

ويژگى  حفظ  در  نه  که  و  شود  ايجاد  وقفه  بهائى  نظام  وحدت  و   امرا هاى 

 )  *(ترجمه٢٤"متعصّب و افراطى.

" که از افراط و تفريط مذکور در آثار حضرت ولىّ امرا برکنار است  مستقيمراه  "

تواند  فرمايند که انسان نمىحضرت عبدالبهاء مى.   نامبناگرااى است متمايز و  گزينه

همۀ  فرمايند کههمچنين مى   ٢٥شناسد.را بشناسد فقط صفات آنها را مى  ذات اشياء

عقل، رسوم و سنن، حواس پنجگانه، و الهامات قلبى   شناسايى انسان اعم ازطرق  

پس    ٢٦شوند.  و سنجيده  و بنابراين بايد در برابر يکديگر بررسى  باشندمىجائز الخطا  

اتّ علم   خاطر  نيروى  به  به  وکايش  تجربى  است  عقل  تحقيق  تجليل  ا  امّ   مورد 

ت، حقيق واقعيّ براى ت   اىبه عنوان وسيله  دين   .شودمى  اذعان هاى آن نيز  ت محدوديّ 

و   پيش  انسان تربيت  تعليم  به  کمک  امّا    نتمدّ   بردو  دارد.   جاى  علم  رد  درکنار 

 شود. توجيهى براى مبناگرايى دينى نمى) positivism( علمى گرايىِ اثبات

برسد  نظر  به  عجيب  است  مى   ممکن  دين  شود  گفته  ديدگاه  که  با  تواند 

شمرده  ر مبناگرايى  تفکّ نمونۀ کامل    از نظر سنّتىدين  معاشر گردد.  براستى  نامبناگرائى  

دهد قرار مى   کلام الهىحيات را بر مبناى  فردى را که    مسيححضرت  شده است.   

ساخت و زمين را کنده  اى مى نمايد: "مثل شخصى است که خانهتحسين و تمجيد مى 

لاب آمد، سيل بر آن خانه زور گود نمود و بنيادش را بر سنگ نهاد.  پس چون سي 

آورد، نتوانست او را جنبش دهد زيرا که بر سنگ بنا شده بود." در مقابل "هر که شنيد 

اى بر روى زمين بى بنياد بنا کرد که چون  و عمل نياورد مانند شخصى است که خانه

حضرت همچنين     ٢٧سيل بر آن صدمه زد، فوراً افتاد و خرابى آن خانه عظيم بود."

 : فرمايند را تأييد مى  مبناگرايى بياناتدر بعضى  رسد به نظر مىهاءا نيز ب 

محکم متين آنچه بر اين اساس گذاشته شود حوادث    سّ "اينست راه مستقيم و ا

   ٢٨دنيا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نريزاند."
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بيانات فوق ديدگاه  از جمله  بهائى  آثار  از عباراتِ  بررسى طيفى  اين حال  با 

ارائه مى وسيع را  ديد  مبناگرايى    ۀاستبدادگرايان   ابعاددهد.   ترى  از  دانش  مفهوم  در 

نيست  بهائى بهاءا   .موجود  مورد،    حضرت  يک  در  حتّى  از  براستى  آگاهى 

 نمايند: مرتبط مى  ادراکقابليّت بشرى براى دانستن را با حدّ اعلاى  تمحدوديّ 

ه نمائيد  ه است در انفس انسانيّ انيّ ربّ   ۀ"ملاحظه در نفس ناطقه که وديع

و دون آن و فوق    ت مثلا در خود ملاحظه نما که حرکت و سکون و اراده و مشيّ 

ظاهره و باطنه    و نطق و مادون آن از حواسّ   آن و همچنين سمع و بصر و شمّ 

 ... .   جميع بوجود آن موجودند 

  ى عزّ و تجلّ   هانيّ بّ ر  ۀه در اين لطيف ه و آخريّ ليّ ... اگر الى مالانهايه بعقول اوّ 

عاجز و قاصر مشاهده  ه از عرفان او کما هو حقه خود را  ر نمائى البتّ ه تفکّ صمدانيّ 

در خود مشاهده   ۀموجود  ۀنمائى و چون عجز و قصور خود را از بلوغ بعرفان آي 

البتّ  از عرفان ذات احديّ نمودى  را    ه و شمس عزّ ه عجز خود و عجز ممکنات 

ر ملاحظه نمائى و اعتراف بر عجز در اين مقام از روى بصيرت  و سَ   رّ ه بعين سِ قدميّ 

 ٢٩ت و منتهى بلوغ عباد."منتهى مقام عرفان عبد اس

عقل اطمينان  به  وصول  در  توانايى  حصول  مى   هالبتّ را    ىعدم  از  ايقان توان 

اطمينان به معناى داشتن توانائى براى کسب دانشِ مطلق     .متمايز دانست  روحانى

  انکار دانشى که بر حقايق غير قابل    ت است،مطابق با واقعيّ است، دانشى که دقيقاً  

ناپذيرو شواهد   راسخ  ايقان شاملکه    در حالى    مبتنى است.  تغيير  بر   ايمان  مبتنى 

به  بل حصول است.  ايقان باشد که براى قابليّت بشرى قا شواهد موجّهى مىدلايل و 

مظهر  بهاءا حضرت  اين    ظهور  اينکه  براى  مىالهى  عمل باشند  زمان  با   و    توأم 

 با داشتن دانش "مسلمّ" نسبت به واقعيّت بسيار متفاوت است.   استقامت

بخصوص با در عنوان رويکردى بهائى نسبت به دانش  ه  گرائى ب تنسبيّ پذيرش  

) متافيزيکى  مفاهيم  گرفتن  وسوسه اوراءالطبيعهمنظر  و  جذّاب  است  ممکن  انگيز ) 

اى خوشايند و مورد نياز در مقابل ديدگاهى  گرائى گزينه ت، نسبيّ بستردر اين   ٣٠باشد.
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به   تعاليم بهائىدهد که در آن  ارائه مى   بسيار ساده مانند    متافيزيکى  اضيعمو  راجع 

بايد با    اديان  شود که خطاى معتقدات سايربه عنوان حقيقتى عنوان مى   خدا  ماهيّت

مبناگرايى "بهائى"    ۀ مسئلگرائى طريقى براى فراتر رفتن وراى  ت نسبيّ آن ارزيابى شود.   

خواهد شد    ىبا ديگر جوامع دين   گفتگوئىهر  مانع که نه تنها    اىدهد، مسئلهمى   ارائه

ن بلکه   اديان  بهائى وحدت  مفهوم  تناقض  با  در  بوديز  مفاهيم    .خواهد  مباحث  در 

ها هم در مورد واقعيّت فيزيکى و هم  اى که در آن محدوديّت متافيزيک يعنى زمينه 

مى  ملأ  بر  کلمات  نسبيّتنفس  نوع  يک  رويکردهاى شود،  تنوّع  نتيجۀ  که  گرائى 

 رسد. هاى ذهنى بشرى است ضرورى به نظر مى حاصله از محدوديّت 

اين، وجود  براىمحدوديّت   با  ديدگاه  هائى  مورد  حتّ   گراتنسبيّ   يک  در  ى 

ال  زيرا فقط ذهن بشرى نيست که درکار است بلکه دخالت فعّ   وجود دارد    متافيزک

عصر  يک  ت در  ابعاد واقعيّ   درکت انسانى براى  ظرفيّ   سنجشالهى در  ظهور  مظهر  

نيز  معيّ  استن  گزينه   . مطرح  ترتيب  در  بدين  الهيّه  مظاهر  توصيف  هاى  و  تعريف 

تعاليمجنبه دينى  هاى  سنن  متافيزيکى  تنوّع  که  آنچه  براى  است  آغازى  نقطۀ  شان 

از    شود منبعثشود.  رويکردى که در يک عصر بخصوص بر آن تأکيد مى ناميده مى

باورها    تحت تأثير قرار دادنلزوم  آنطور که هست، از    ت درک ذاتى مظهر ظهور از واقعيّ 

فردى    قليببراى ت مورد نظر    مقصد هدف و  و از  ،  بخصوصيک اجتماع    ات و فرضي 

با    فقط در رابطهبراى بهائيان  .  بعلاوه نسبيّت گرائى  باشد و جمعى در آن عصر مى 

گرفتهرويکرد قرار  مورد حمايت  بهائى  آثار  در  که  متافيزيک  به  نسبت  مانند    – هائى 

آفرينش]  ) monism(  انگارىگانهي  با  خدا  وحدت  به  دو  [اعتقاد  انگارى انه گيا 

)dualism[آفرينش با  خدا  دوگانگى  به  [اعتقاد  مى ه  ب   مناسب  –)  . رسد نظر 

که   )pantheism( براى ارزيابى مزاياى وحدت وجود اىوسيلهعنوان ه گرايى ب تنسبيّ 

آن   به  مشروط  اعتبارى  بهائى  تعاليم  نمى   شده  دادهدر    همچنين     باشد.کافى 

امکانتنسبيّ  مادّ   مخصوصى رويکردهاى  کردن  رد    گرائى   گراتقليل گرائى ىمانند 

)reductionistic materialism (   فىگرائى خرا و روح  )superstitious spiritualism  (

 کند.را فراهم نمى 
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در بررسى مسائل متافيزيکى داشته باشد   گرائىت نسبيّ به هر حال هر مزايائى که 

ارتباط  عالم هستى    دانش  ۀدر بارئى است که با تعاليم بهائى  نامبناگرانهايتاً مکتب  

به   نسبت به دانش  نامبناگرا يک رويکرد    گرائى.  دارد نه مکتب نسبيّت ترى  نزديک

هاى قاطعيّت اذعان دارد همانطور که  محدوديّت مختلف و    هاىنقطه نظر  حقانيّت

را نارسائى  د  گرايى قضاوت در مورتبرخلاف نسبيّ   ا امّ گرائى دارد  نسبيّت يا اشتباه 

 داند. مى  جايز

چه   بهائىاگر  اشاره    تعاليم  واقعيّت  درک  براى  انسان  قابليّت  محدوديّت  به 

  امکان    قابل اعتماد دسترسى دارد.  به دانشِ بشر  که ذهن  گويد  کند ولى صريحاً مى مى 

  کسب الهى  کلام  معناى  نسبت به  ت و  نسبت به واقعيّ هائى  بينش اين وجود دارد که  

حضرت  به تدريج بتوانند پيشرفت کنند.   فرد يا جامعه  کند تا   که اعمال را هدايتکرد  

اند و بهائيان در طول  بيان فرموده  د رااراده و هدف خو  يشبهاءا از طريق تعاليم خو

آنها را   کسب نمودهاين تعاليم  ترى از  درک کامل  که  دور بهائى تلاش خواهند نمود

هاى زيادى از يک جنبه   .را تغيير دهند   ت اجتماعىواقعيّ   تا به عمل تبديل نمايند  

 ئىنامبناگرابا رويکرد    شود که مى نسبت به درک بشر در تعاليم يافت  رويکرد بهائى  

 توان نام برد. مطابقت دارد و از جمله موارد ذيل را مى  نسبت به دانش

   حقيقت و تعاليم بهائى 

يا  ئىمبناگراى در بارۀ ماهيّت حقيقت بطور کلّى موضع شديدى از مجموعۀ آثار بهائ 

ام است و هر  د ايّ اليوم سيّ "  فرمايند،حضرت بهاءا مى    کند.را رد مى   ئىگراتنسبيّ 

الهى امر  مبدء  از  او  در  اصول"  چه  اصل  و  است  بشر امّ     ٣١.ظاهر شود حقّ  افراد  ا 

"يفعل   خداوند    قضاوت نمايند زيرا  الهى را  اعتبار حقايق ظهورصحّت و  توانند  نمى

تفاوت آشکارى     ٣٢و "ليس لاحد ان يعترض عليه".  ما يشاء و يحکم مايريد" است

ظهور الهى آنچنان که در آثار مقدّسه  مظهر    فکر  اخصّ  يا بطور  وجود دارد بين فکر خدا

"عين    ظاهر شودزيرا هر آنچه از مظهر الهى  آمده و ادراک بشرى از معناى کلام الهى.   

يا موازين ادراک" بشرى  "معيارها    ۀکه هم   در حالى   ٣٣حقيقت است و مطابق واقع"
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"آنچه در دست    فرمايند حضرت عبدالبهاء مى   ٣٤"ناقص و غيرقابل اعتماد" است.

نيز   الهى  امر شامل درک کلام  اين  الخطاست"   ناس محتمل  و معتقد  ناس است 

بشرى درک    و محتمل الخطاء  خود از طريق عقل محدود  هگردد زيرا کتب مقدّسمى 

منجر گردد.  قبول وجود فاصلۀ    ى ممکن است به خرافاتعقايد دينى حتّ    ٣٥شود.مى 

را نهى  بنيادگرايى  ادراک کامل آن کلام است که    ابدى بين کلام الهى و عجز ما از

تحکند  مى  مستمرّ   رّىو  و  طريق  واقعيّ   خاضعانه  از  را  نظامت  دين    دانش  دو  و  علم 

 کند.ايجاب مى 

 خواهند کهحضرت بهاءا "از ما نمى همچنين در آثار بهائى روشن است که  

  اتجدان فردى و تعبيرحق آزادى و.  )ترجمه(٣٦کورکورانه پيروى کنيم".  آن حضرت را

به  ا اين آزادى امّ   اند.ى حقيقت شده رّ تشويق به تح گانهم   است. حفظ شدهفردى 

دارد.    وجود  حدودى  و  مرز  و  نيست  مطلق  آزادى  جواز  هم ؤم منزلۀ  از  بايد   ۀمنين 

نمايند، با تبيينات مرکز منصوص مخالفت نورزند، و  اطاعت    آثار مقدّسه  دستورات

حضرت  باشند.  حقيقت و خطا هر دو وجود دارد.     تصميمات بيت العدل اعظمتابع  

مى است  عبدالبهاء  يکى  بسيارفرمايند،"حقيقت  ظهوراتش  چند  متفاوت   هر 

يشتر هر چه آيات الهى را ب "  فرمايند:امرا اشاره مى   و حضرت ولىّ (ترجمه)  ٣٧است." 

بيشترى پى به حقايق  و درمى مى بخوانيم  بوده  بريم  قبلى ما خطا  يابيم که تصوّرات 

و ما بايد مطيع و تسليم آن اراده    الهى است  ۀبيان اراد) آثار الهى  *(ترجمه٣٨" است.

نمائيم.    تقليب  را  اطرافمان  اجتماع  و  خود  تا  نظر شخصى باشيم    ملاک   تنها   اگر 

ال به هيچ وجه بدان معنا ؤاين س   ؟بايد کرد  چيز  چهاست پس تمسّک به  حقيقت  

گرائى  تلويحى يک موضع نسبيّتتناقض    نيست که يافتن حقيقت آسان است ولى 

ها وابسته به شرايط و بنابراين  نظر  ۀدهد: تأکيد قاطع به اينکه هم افراطى را نشان مى 

باشند صرفاً نوع ديگرى  ر يا موّجه مى نسبى بوده غيرقابل مقايسه و به نحو يکسان معتب 

 گرائى است.  از مطلق 

تضمين بنابراين تعاليم بهائى به اين نکته اشاره دارد که درک ما از حقيقت فاقد  

و نيز غيرمنطقى بودن تلويحى  باورىتعصّب و خشک   يا مبناگرايى،  براى    اطمينان لازم
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 اظهارى حقيقت اين بهائى تحرّ  اصل باشد. مى آزادى غير مسؤلانهگرائى، يا نسبيّت

نمود هم مؤيّد آن است که ما    ىتحرّ   را بايد   حقيقت  کهاين تأکيد بر     کند.را تاييد مى

اينکه   هم  و  باشيم  حقيقت  جستجوى  در  مستمرّاً  مى   حقيقتبايد  يافت. را   توان 

پايان است: حتّى در پايان يک واقعيّت بى   ۀپيشرفت در درک جوانب حقيقت در بار

عطا  را  حقيقت  از  جديدى  موازين  ما  به  جديد  ظهور  يک  در  خداوند  دينى،  دور 

تحرّى  حضرت عبدالبهاء  هاى عقيدتى ذهنى نيست.   کند.  امّا اين اصل قبول نظاممى 

اى براى وصول به درک مشترک  وسيله   وضوحه  ب مستقل و بدون تعصّب حقيقت را  

 اند.  مشاهده فرموده 

عدّد و تجرّى قبول نکند و مادامى که حقيقت  "حقيقت حقيقت واحده است ت 

نيست که کلّ    ۀتجزّى و تعدّد قبول نکند اگر جميع ملل تحرّى حقيقت کنند شبه

   ٣٩متّحد و متّفق شوند."

 است بشر متفاوت فکارا

ق نوع انسان مختلف است و آراء  ئ "واضح است که حقا :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

ين تفاوت آراء و افکار و ادراکات و احساسات بين  ت متفاوت و اا متباين و احساس

منجر به  بشرى است که    افکارتفاوت     ٤٠افراد نوع انسان منبعث از لوازم ذاتيست."

که اساسى براى حقيقت   مايلند   عضىب شود.   مى   گرائىت بحث بين مبناگرايى و نسبيّ 

آنان قوّت حاصله از اطمينان    بيابند و آن را به عنوان واقعيّتى عينى و محسوس بدانند.

ناظر به ظرافت و پيچيدگى حقيقت و درجات ابهام    جمعى ديگر  دانند.را قدر مى 

را ضرورى   کسب حقيقت  طرق  کردن  دنبال  منظور  به  آزاد  نظر  تبادل  و  هستند  آن 

اند. هاى قبلى مشکوک کاء بر دانستنىبه منظور اتّ به هر تلاشى  نان نسبت  دانند؛ آمى 

بلکه   نيستند  راستاى اين خطوط فکرى فقط دو گروه  تفکّ امّا در  از  انسانى طيفى   ر 

اختلاف نظرهائى  که اگر چنين    دهند به ما اطمينان مىحضرت عبدالبهاء   وجود دارد.  

شخص  آراء  بر  سرسختانه  پافشارى  و  جدال  پنهان  به  را  حقيقت  صرفاً  يابد  تنزّل  ى 

هاى مختلف هماهنگ شود نيروئى براى تحرّى حقيقت امّا اگر ديدگاه    ٤١سازد.مى 
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مى  گردد.  مى  عبدالبهاء  موجب  حضرت  بايد  انسانى  جامعۀ  در  تنوّع  "اين  فرمايند 

  اتّفاق و يکرنگى گردد بمثابه موسيقى که چون الحان مختلفه   ۀمحبّت و يگانگى و ماي 

ترکيب يابد و اصوات متنوّعه مقترن و موزون شود نغمۀ بديع فراهم آيد و آهنگ دلپذير  

 فرمايند:همچنين مى   ٤٢آذان را متلذّذ و محظوظ نمايد." 

ا است حاصل گردد اين اختلاف آداب و    ةچون جهت جامعه که نفوذ کلم "

رسوم و عادات و افکار و آراء و طبايع سبب زينت عالم انسانى گردد و همچنين 

ع فطرى خلقى اعضاء و اجزاى انسانست ع و اختلاف چون تفاوت و تنوّ اين تنوّ 

عه در تحت  که سبب ظهور جمال و کمال است و چون اين اعضاء و اجزاى متنوّ 

روح است و روح در جميع اعضاء و اجزاء سريان دارد و در عروق و  نفوذ سلطان  

ت است و اين کثرت  محبّ   ائتلاف و  د ع مؤيّ شريان حکمرانست اين اختلاف و تنوّ 

   ٤٣وحدت." ۀاعظم قوّ 

آزادى  دروغين  دوگانگى  رد  بنيادگرايى  خواهىبنابراين  تحميل   و  موجب 

شود بلکه طيف کامل  عۀ بهائى نمى شکلى و يکنواختى و تضعيف تنوّع آراء در جام هم

از     .کند جستجوى حقيقت حفظ مى   براىاى  سرمايهتعبيرات شخصى را به عنوان  

تعصّب و    در  افراط و تفريط از آنهائى که بر    شود بغيرو آراء استقبال مى  نظرات  ۀهم 

تفريط  باورىخشک  و  افراط  اين  زيرا  دارند  پافشارى  مسؤلانه  غير  آزادى  خود    و 

آزاد حقيقت.    تحرّى  فرايند  براى  نيستند   افرادتهديدى است  برترى يک   مجبور  از 

مى عقايد  بلکه  نمايند  عقيدتى خاصّ حمايت  توجّهات ديدگاه  از  در طيفى  تواند 

که   دارد  وجود  مشورت  در  آزادى  اين  باشد.   متفاوت  مختلف  بسترهاى  در  عملى 

را که مى  آنچه  نيزشخص  و  کند  بيان  نظرات   انديشد  از شنيدن  بعد  که  آزادى  اين 

ديگران رأى خود را عوض نمايد.  از اين طريق نظرات و آراء گوناگون هماهنگ شده 

 حاصل گردد.  وحدت فکر و عمل  تا 
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  يک فرهنگ بهائىِ در حال شکوفائى 

و رسوم   ها،باورها، دانش، روش  و رشد خود به اندوختنتوسعه    ۀبا ادام  بهائى  ۀجامع

از خود    ۀآنان نيز به نوب و    گذارداثر مىمؤمنين  بر    ٤٤سنّت  اين فرهنگ يا     .دپردازمى 

ى  فرهنگ بهائ   بدين ترتيب   کنند.کمک مى   سننبه تعديل آداب و    تشانا طريق تجربيّ 

اين فرهنگ    درون  ، در تدر دراز مدّ   يابد.  کند و تکامل مى رشد مى  نسل اندر نسل

محو    حضرت بهاءا است  منظورکنند و آنچه  شکاف بين آنچه مؤمنين وارد امر مى 

 . الهى ۀق ارادسوى تحقّ ه  ب که  حرکتى است  – گردد مى 

اى نادرست  براى مثال در اوايل قرن بيستم بسيارى از مؤمنين غربى عقيده 

حضرت   آن  که  بودند  شده  متقاعد  و  داشتند  عبدالبهاء  حضرت  مقام  بارۀ  در 

حدّ   ندامسيح حضرت  بازگشت   باب  اقل    يا  حضرت  از  بالاتر  مقامى  داراى 

  ١٩٣٤باشند.  حضرت شوقى افندى در توقيع "دور بهائى" صادره در سال  مى

را   کودک هم مقام  ى يک  امروز حتّ   بدين ترتيب   اصلاح فرمودند.اين ديدگاه 

ۀ  درکى که بسيارى از مؤمنين برجستآموزد،  درست هر يک از هياکل مقدّسه را مى

 کرد. به خاطرشان خطور نمى  اوّليه

مهاجرين    ديگرى از پيشرفت فرهنگى است.  ۀنمون   آداب ضيافت نوزده روزه

تمام در  که  ارض    بهائى  کرۀ  درکى  نقاط  شدند  آنچه  را  پراکنده    ضيافت يک  از 

بردند.     بهائى  "صحيح" نقاط  آن  به  خود  با  باشد  مخلوطىامّ بايد  درک  اين  از    ا 

  طرقى يافتن    ۀ در بار  ورتمششور و  بعد از  بيانات آثار مقدّسه و آداب فرهنگى بود.   

، بيت العدل اعظم  ١٩٨٨در کانونشن بين المللى در سال    مؤثرّتر ساختن ضيافت  براى

به   جديدى  ۀمجموع  بارۀ اين موضوع تهيّه نموده جوامع ملّى و محلّى بهائى را  در 

جوامعى    درات تشويق فرمودند.   در اجراى عملى آن هداي ات وسيع  استفاده از تجربيّ 

قابل ملا نقشکه شاهد رشد  از  پنج  ۀحظه طى  ند ماهيّت بود  ٢٠٠٦  تا   ٢٠٠١ساله 

اين روند ضيافت تحوّل بيشترى يافته پوياتر شد و با توسعه و پيشرفت تلفيق گرديد.   

 به بسط خود ادامه خواهد داد.  آينده نيز  مطمئنا در
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توان مى امرا  فرايند تبليغ  از  ديگرى از تکامل فرهنگ را در درک جامعه    ۀنمون 

 مراحلى خواهد گذشت، اند که امر تبليغ از سلسله  فرموده حضرت شوقى افندى     .يافت

تا دخول افواج و نهايتاً اقبال عمومى. به نظر    ٤٥از ورود مستمرّ مقبلين جديد گرفته 

اند  فرموده فرايند تسجيل تعديل   ۀدر باررسد که آن حضرت حتّى هدايات خود را  مى 

و سپس    ٤٦بودکوچک    اىبهائى جامعه زمانى که امر  يعنى تشويق به حزم و احتياط در  

با    ٤٧.رشد سريع نمود ۀشروع به تجرب تر اى بالغتر وقتى که جامعه تأکيد بر روشى آسان

در  فرايند رشد  صحيح  پذيرش    اين حال بسيارى از جوامع بهائى آمادگى لازم را براى

آغاز گرديد و چه در    ١٩٥٠ه هنگامى که اين رشد در دهۀ  نداشتند چ  وسيع  مقياس

هاى تبليغ  ر روش مؤثّ   ۀاين مشکلات توسع که تحرّک پيدا کرد.     هاى بعدىدهه  طى

ساله،   چهار  ۀنقش  شروعبا    بيت العدل اعظم  ١٩٩٦سال  در     را به تعويق انداخت.

بهائى  پيشبرد از    عالم  که  فرهنگى  فرمودند،  آغاز  فرهنگى  تحوّلى  سوى  به  را 

 بود.  ترويج و تحکيم  ۀبار سيستماتيک و يادگيرى در هايش عملويژگى 

مطالبى   )، فيلسوف [آلمانى]Hans-Georg Gadamerهانس گئورگ گادامر (

بارۀ   بر ادراک نوشته است.پيدايش يک سنّ در  تاثيرش  گويد که سنّت او مى    ت و 

سازد و افکار  اى از گذشته نيست بلکه هويّتى است زنده که ما را مطلع مى ۀ مرده مقول

وقتى يک سنّت شروع به پيدايش    باشد. مى نيز در حال تکامل  دهد و خود  را شکل مى 

ه  ب   – نوعى انتظار معنا    –از درک آينده  دهد و تصويرى  کند جامعه را شکل مى مى 

  ۀ مل آينده است.  اين تعبير و عمل جديد به نوب آورد که راهنماى تعبير و ع وجود مى 

بدون تغيير باشد   ايستا وت سنّ يک وقتى دهد.  خود به تدريج سنّت را از نو شکل مى 

ى  ت مشترکسنّ   چارچوب  دراى از متفکّرين  مناسب رشد و ترقّى نيست.  جامعهديگر  

که در آن سنّت عبارت است از مجموعۀ دانش علمى اندوخته   کند مى  عمل  مانند علم

از طريق اتّفاق نظر دانشمندان.     هاى در حال تکامل و اعتبار يافتهو موازين و روش   شده

گويد.  اين امکان وجود ندارد که  ۀ پيدايش معنا در طول زمان سخن مى گادامر در بار

وران قبل کسب نمود.  بلکه گذشت  به زمان گذشته بازگشت و درکى عينى از افکار د 

زمان کمکى است به درک زيرا که در يک سنتّ زنده وضوح تدريجى معنا به وديعه  
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هنرى  اثر  کشف معنى واقعى يک متن يا يک  دهد که "نهاده شده است.  وى شرح مى 

ه  پذيرد بلکه براستى فرايندى انتها ناپذير است.  نه تنها منابع تازۀ اشتبا هرگز پايان نمى

گردد تا معناى واقعى از ميان همۀ عواملى که آن را تيره و تار ساخته مستمرّاً حذف مى 

بطور    سازدآشکار مى   منابع جديد ادراک که عناصر مطمئن معنا را خارج شود بلکه  

   ٤٨." گرددظاهر مى مداوم 

تر از مفاهيم  به همين نحو گذشت زمان نيز عامل مهمى در کسب درکى عظيم

توانيم آن را .  ما هرگز نمى دارد  معيّنى   معانىسه  متون مقدّ    ٤٩باشد.ئى مى تعاليم بها

 ها و پاسخ به آن عبير  در حال ت   اى از تاريخبطور کامل درک کنيم.  امّا ما در هر لحظه 

به طرح س   هستيم. را  ما  لحظه  آن  در  ما  مى ؤقابليّت  رهنمون  و  الاتى خاصّ  سازد 

نماييم تا بتوانيم به سوى آنچه حضرت بهاءا براى ما مقدّر مفاهيمى را استنباط مى

کلام  نى  ا که معرا  بيان حضرت بهاءا  بدين ترتيب     نمائيم.بيشترى  پيشرفت  فرموده  

ظهور  يعنى    –زمان  با  در ارتباط    مقتضياتش  از نظرتوان  مى   يستنپذير  پايانهرگز    الهى

در نظر گرفت و نه     –   نپيشرفت تمدّ    ى کلام الهى با توسعۀ امرا وتدريجى معنا

نسبيتّ  از  نوعى  عنوان  اندازه  به  يک  به  را  متون  از  متضادّ  ادراکات  که  گرائى 

 داند. صحيح مى 

 مشورت و جامعه 

بهائى   تعاليم  مهم  تحرّ از اصول  توصي درمورد  بهاءا    ۀى حقيقت  بارۀ حضرت   در 

به   امور استتمسّک  و  اوست  چه که "  مشورت در جميع  نمايد  راه  سراج هدايت 

 فرمايند: همچنين مى   ٥٠آگاهى عطا کند."

اوست    و گمان را به يقين تبديل نمايد   "مشورت بر آگاهى بيفزايد و ظنّ 

سراج نورانى در عالم ظلمانى راه نمايد و هدايت کند از براى هر امرى مقام  

   ٥١و هويدا."بلوغ و ظهور خرد بمشورت ظاهر    و  کمال و بلوغى بوده و خواهد بود
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نقطه  براستى    باشند  مشغول  تبادل نظررا که به    ى سيس جوامعأ حضرت بهاءا ت 

آن حضرت امور آئين خود و بشريّت را به دست     دانند.مى   يشآغاز نظم جهانى خو

مىهيئت مشورتى  مى هاى  توصيه  و  بمشورت سپارند  امور  جميع  "در  که  فرمايند 

به مشورتِ مؤثّر به تدريج در طول زمان از طريق  قابليّت اشتغال     ٥٢متمسّک شويد"

شود.  بدين  تجربه و نيز با تعهّدى که ناشى از ايمان و فريضۀ دينى است حاصل مى 

الهى   ظهور  مظهر  شرايط  ترتيب  از  فطرى  درک  انسان با  بلوغاين  در    نوع  ، عصر 

 يّت براىذاتى بشر  قابليّتکه با  نموده است  سيس  أت سيستمى براى نظم اجتماعى  

 باشد. کام متناسب مى ت و عمل در اين عالم واقعيّ  تحرّى

در عين حال اشتغال به    درک تعاليم و  ۀنحو  ۀمداوم در باربا اشتغال به مشورت  

آموزد که  کاوش مداوم در نحوۀ به عمل در آوردن تعاليم، عالم بهائى به تدريج مى 

سيس ملکوت الهى بر بسيط زمين کمک  چگونه به ساختن يک مدنيّت روحانى و تأ 

توانيم از همۀ نمايد.  براى انجام امور تنها "يک راه" وجود ندارد با اين حال ما نمى

ها بدون استثنا پشتيبانى نماييم.  اين قابليّت بايد موجود باشد که  ها و روش فعاليّت

.   پيشرفت نمايد   دانش بتواند را ياد بگيريم تا    نظرتشخيص برترى يک رويکرد يا    ۀنحو

از طريق تأثير متقابل بين درک متون مقدّسه و اقدامات فردى    نى تعاليم ا کشف مع  لذا

   ٥٣.گردد و جمعى در جامعه ميسّر مى 

تا ارائه مى هايى  آثار بهائى اصول و روش  را در گفتمانى هدايت  جامعه  دهد 

تدريج به سوى حقيقت  ه  ب کند تا آنها را  باً درک و رفتار جمعى را تلطيف مى کند که مرتّ 

هاى همزمان براى سنجش نظرات شخصى در  پيش ببرد.  از طريق تلاشر  مؤثّ عمل  و  

موازنه با آثار الهى، براى مشورت، و يادگيرى با اتّحاد عمل، نقطه نظرهاى مختلفِ 

مى  کمک  حقيقت  کشف  به  شده  صداقت،  محبّتتواضع،  کند.   هماهنگ   ،

براى تبادل نظر کامل    ضرورى  حاد، و انقطاع از جمله صفات ، اتّ ت، عدالتمحويّ 

ها بطور صحيح اجرا گردد بازهم تفاوت باشد.  حتّى اگر همۀ اين اصول و روش مى 

  از افراد خواسته نشده که در   در چنين مواردىآراء ممکن است وجود داشته باشد.   

مصالحه  ۀبار خود  بگير   انآننمايند.     باورهاى  ياد  از  بايد  که  جدال  ند  و  اختلاف 
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اجتناب نمايند و اطمينان داشته باشند که مشکلات به مرور زمان برطرف خواهد شد.  

ترتيب   ت يعنى م  —نمود که يادگيرى  لاحظهتوان ممىبدين  بر   لمّ أ شورت، عمل، و 

پرتو  عمل منظور    قليبت   حصولبراى    –هدايات  در  که    هى امرال  نظر فردى و جمعى 

 . ورى استلازم و ضر باشد مى 

 عهد و ميثاق و فرايند يادگيرى 

دست اندر کارِ    يک جامعۀت زنده و  سنّ به مرور زمان از طريق يک    ى حقيقتتحرّ 

توان يابد.  در آغازِ يک مشروع جديد، مى بسط مى   ل و عملمّ أ مطالعه، مشورت، ت 

درک براساس  عمل  براى  و    ،چارچوبى  آثار  نگرشمفاهيم  از  منبعث  موجود  هاى 

هائى از دانش بشرى در  ۀ جامعه تا آن تاريخ طرح نمود.  بينشرترين تجرب و مؤثّ مبارکه  

تواند به اين طرح کمک نمايد.  يک چنين چارچوبى به مرور  هاى مربوطه مىرشته

يابد.  با حصول پيشرفت و کسب تجربه اختلاف نظرهائى  زمان بر اثر تجربه تکامل مى

توان آنها را فوراً برطرف نمود.  يک راه حلّ نهائى کند که نمى ر مسائل بروز مى بر س

توان قابليّت جامعه در بحث و تحقيق  اين خواهد داشت که تا چه حدّ مىبستگى به 

اى که قادر به چنين يادگيرى و پيشرفتى است حضرت  را حفظ نمود.  با تأسيس جامعه 

به منظور حفظ  و  ندرج در آثار مبارکه توانمند نموده  بهاءا آن را از طريق هدايات م

 اند.  فرموده  سيسأ ت  ىعهد و ميثاق روابط صحيح و ضرورى که لازمۀ پيشرفت است

"نفوذ   ست کها   فرمايند که هدف از عهد و ميثاق اينحضرت شوقى افندى مى 

محفوظ  و تأثيرات امر الهى استمرار يابد، اصالتش تضمين گردد، از تفرقه و انشعاب 

اى وظائف يف العدل اعظم در ا  بيت (ترجمه)     ٥٤ماند و توسعه و بسطش تشديد گردد."

در مبناگرايى    حفظ امرا از افراطاز جمله اقدام به منظور    ميثاق  عهد و  در ظلّ خود  

و براى ترويج گفتمانى که لازمۀ يادگيرى است تمهيدات لازم اتّخاذ    گرايىتو نسبيّ 

 آمده است: چنين از جانب بيت العدل اعظم  اىنامهدر فرمايند.  مى 

بهائيان  مستقل  ى  تحرّ "اصل   که  نيست  معنا  اين  به  اعتبار حقيقت  بايد 

الهىهمان   به آن  که    را  ظهور  و اعتقاد راسخ  اين اصل است  بر واضع  دليل 



۲۳٤ 

 

آنا به بودن  مىائى  زير سن  ببرند  ؤباشد  کامچنين    –ال  منطقى   تصوّرى  غير 

تواند درک کامل  که هيچ انسانى نمى  حاکى بر اين استى حقيقت  تحرّ    است.

براى درک هر چه بيشتر    کوشش  ۀوظيف ؛  و صحيحى از ظهور الهى داشته باشد 

بر عهدۀ فرد   بستن آن در تمامى طول حيات را  تعاليم حضرت بهاءا و بکار

اداره  امور جامعه    ۀاست که از طريق آن هم گذارد؛ سرچشمۀ مشورتِ کامل  مى 

کند.  همانطور  رهنمون مى به کشف اسرار عالم و پيشرفت علم گردد؛ بشر را مى 

متذکّر شده در طيف گستردهکه  نظرها  وسيع  تنوّع  اين اصل موجب  از ايد  اى 

توان و نبايد انجام  آنچه که نمى مواضيع خواهد شد که بسيار مطلوب است.   

عهد و ميثاق مرکز هدايتى ؛ است هىدر ارتباط با تعاليم امرال"فرقه" ايجاد  داد

 (ترجمه)  ٥٥" .را مانع شود انحطاطىتنزّل و چنين  مقرّر است که دهد ارائه مى 

کند.  فعاليّت جامعۀ دت جامعه عمل مى امّا عهد و ميثاق بيش از صرفاً حفظ وح

انتشار تعاليم  بهائى امرى تصادفى و بدون برنامه نيست.  بهائيان رسالتى دارند و آن  

نظم بديع جهانى است، و کمک  يک  که هسته و الگوى   استقرار نظم ادارى  الهى،

پيشرفت   مدنيّتبه  يک  سوى  توسط  اين     . باشد مى جهانى    به  حضرت  رسالت 

شده است و اجراى آن مرحله به مرحله از طريق  ملکوتى ارائه    ۀدر الواح نقش  عبدالبهاء

تحت هدايت   اکنونامرا و    حضرت ولىّ   هدايت  تحتابتدا  ها  يک سلسله نقشه

  ٥٦"تا عصر ذهبى  والىمت   ودطى "عهها  اين نقشه   .گيردصورت مى بيت العدل اعظم  

ها و تطبيق آنها با  مستمرّاً با توصيف اين نقشه بيت العدل اعظمبسط خواهد يافت.  

ارگانيک جامعه را    ۀهاى مؤمنين و شرايط کلّى عالم مسير توسعاحتياجات و قابليّت

گيرد  در هر محلّ صورت مى   لمّ أ يادگيرى از طريق مشورت، عمل و ت نمايند.   تعيين مى

نقاط جهان جريان مى  به همۀ  و و  رشد  بارۀ  در  يادگيرى  رسالتِ    يابد.   در  پيشرفت 

گردد و حرکت را با کسب تجربه از طرف احبّا و جذب مستمرّ  جامعه مانع از رکود مى 

 ٥٧بخشد.دانا و توانا به امرا سرعت مى   افراد

  



۲۳٥ 

 

   بهائى ۀدرک و عمل در جامع  مرورى بر

حضرت  تعاليم  بکارگيرى  ارائه شده نکات کلّى يک رويکرد نسبت به درک و    نظرات

بنيادگرا، - خواهى نمايد که در تضادّ کامل با يک دوگانگى آزادىرا بيان مى  بهاءا

از اين قرار  هاى اصلى آن  مدرن است.  ويژگى پست   –مبناگرا، و  مدرن  -نسبيّت گرائى  

 است: 

 "   راه مستقيم  جهانى بهائى از فجر ظهور تا عصر ذهبى در يک"  ۀجامع •

نمايد  سلوک  و خشک   مى  بى   باورى تعصّب  آزادى  بند  و  و  نهى  قيد 

از    شده پيوستار وسيعى  و مؤمنين  اذهان متفاوت است  امّا   ،آراء است 

احساسات  ،افکار مى   و  تشکيل  الهى  را  آثار  چارچوب  در  که  دهند 

 گردد  هماهنگ مى 

"يادگيرى  راه مستقيمپيشرفت در   • به مرحلۀ    با  را  الهى  اينکه چگونه کلام 

تحوّل    و  .  ايجاد ملکوت الهى بر بسيط زمينشودعمل در آوريم" حاصل مى 

اجتماع   تقليب  ارادو  فرايندى الهى  ۀ برطبق  در  مؤمنين  اشتغال  مستلزم   ،

 ندرک آنا باشد   منسجم در جهت تلاش براى درک بيشتر و عمل بهتر مى

  خواندن کتاب خلقت و دين   علم   نائىهاى دات از طريق سيستماز واقعيّ 

 عمل لازم است تا حقيقت هر بينش    گيردخواندن کتاب دين شکل مى 

   گيرد قرار  امتحان  مورد  تعبير  از  در طناشى  بهائى تمامى    ىبهائيان  دور 

 شوند اءا نزديکتر مى حضرت بهوصول به منظور نظر و ارادۀ به تدريجاً 

مى   • پيش  يادگيرى  طريق  از  مستقيم"  "صراط  در  سلوک  با  روند مؤمنين 

مطالعه، مشورت، عمل و  بر اساس تبادل نظر، شامل فرايندى سيستماتيک

ت  ى واقعيّ به تحرّ فرد در طول حيات خويش     الهى  ل در پرتو هداياتمّ أ ت 

و   پردازد  اعمال    معتقدات  کوشد مى مى  خوداشتبا و  کند؛ را    ه  جايگزين 

فرايند مشورت    نمايد جمعى خود پيشرفت مى  ۀدر درک و توسعجامعه نيز 
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تا نظرات مختلف و متنوّع را در تحرّى حقيقت و   کند به بهائيان کمک مى

   در بکارگيرى اصول در بسترهاى گوناگون و اغلب مبهم هماهنگ نمايند

نمايند زيرا بدين طريق به مى   همه از آن حمايت  شد   خاذوقتى تصميمى اتّ 

حفظ وحدت  ى اگر تصميم اشتباه باشد اساس  حضرت عبدالبهاء حتّ فرمودۀ  

آزادى    خواهد گشتو اشتباه اصلاح    خواهد شد   رظاه ، حقيقت  شده است

ابتکار    و فرصت    اشتباهات لازم است.   در مقابل  لو تحمّ در عمل  براى 

مطلوب و از لوازم    انتقاد سازندهضرورى است و در اين بستر  ل بر عمل  مّ أ ت 

اساسى يادگيرى است 

   امکان ندارد  در  مواقعى از تاريخ واحد   عمل تأييد و اثبات يک درک يا   •

بهترين اقدام    موازين لازم براى چنين قضاوتى ممکن است بعداً پديد آيد

بندى  هاى ممکن را دستهاى از گزينهگستره  ممکن شايد اين باشد که بتوان

اى منطقى و موجّه از بقيۀ کرد، بعضى از آنها را کنار گذاشت و مجموعه

  درک و عمل مشخّص نمود  ها را بر حسب معيارهاى موجود براىگزينه

بدين ترتيب مؤمنين در داشتن نظرات خود آزاد خواهند بود ولى آن را به  

 پردازند  ديگران تحميل نخواهند کرد و يا با مرکز منصوص به مجادله نمى 

مقابل در  بايد  باشند ابهامات    آنان  دهند   آرام  اجازه  تجربه،   تا   و  زمان، 

ديدگاه  مشورت  بر  مختلفمبتنى  هدايات  هاى  و  ب ،  اعظم  العدل  ه  بيت 

  حلّ نمايد امرا را   اهدافمسائل مربوط به نيل به  ۀتدريج هم 

تبادل نظربا اشتغال جامعه   • يا   به   و يادگيرى سيستماتيک، يک فرهنگ، 

ترى  کامل کرده به سوى تجلّى  زمان رشد    شود و به مرورمىت پديدار  سنّ   يک

  به پيش مى از اراده و مقصد حضرت بهاءا  دور    ابتداىاين فرايند از  رود

اين سنّت  عصر ذهبى ادامه خواهد داشت  پايان  آغاز شده است و تا    بهائى

از جمله    هاى عام و خاصّ در بين مردمان گوناگون عالم بهائى دارد جنبه

رويکردجنبه مانند  آداب  از  عبارتند  سنّت  اين  به هاى  نسبت  خاصّ  ى 



۲۳۷ 

 

مجموعه  ،حضرت  ضيافت مقام  از  ما  درک  مانند  دانش  از  اى 

روش  ،پروژه عبدالبهاء يا  تبليغى  بيوت  مانند  تبليغى،  ها  ترتيبات  هاى 

و ديدگاهى از   سات آموزشى،و عملکرد مؤسّ   دهىمانند سازمان   تشکيلاتى

  بخصوص   ۀيک دور در  از تاريخ   قسمتيک  تاريخ مانند ديدگاهى که از  

مؤمنينِ     است شده  جديد  نقل  نسل  اين هر  محيط    آموزش ت  سنّ   در 

بنوب يابن مى  و  قادر  ۀد  آن کمک  شوند مى   خود  و    به  با درک  تدريجاً  کرده 

عمل خود سنّت را نوسازى کنند و به پيش ببرند به نحوى که بيش از پيش  

در چارچوبى که عهد و ميثاق مشخّص    را    و مقصد حضرت بهاءا  منظور

 منعکس سازد  نموده 

مى  • را حفظ  پايدار  پيشرفت  براى تضمين  لازم  شرايط  ميثاق  و  کند، عهد 

  راه مستقيمپيشرفت در    به نحو صحيح    وگردد،  مى   افراط و تفريط را مانع

دو مبينّ   شاملکتاب الهى    عبارتند از  دو مرکز منصوص  بخشد  را جهت مى 

مشخّص بيت العدل اعظم با   ٥٨منصوصش و هدايات بيت العدل اعظم

پىمراحل  کردن   در  عبدالبهاء،  ۀنقش  پى  حضرت  در    ملکوتى  را  مؤمنين 

با مرح اقدامات مناسب  راهنمائى  جهت   امرا ارگانيک  توسعۀ  لۀ معاصر 

کنند   هدايت مى را نيز    "راه مستقيمپيشرفت در "فرمايند در عين حال که  مى 

نمايند ولى با  هر چند بيت العدل اعظم متون مقدسه را تبيين و تفسير نمى

هدايت عمل جمعى جامعه در پرتو آثار الهى و با جلوگيرى از تحميلِ تعبير  

فرمايند   تفسير فردى بر جامعه، اصالت و خلوص آثار مبارکه را حفظ مى و  

شود و ارتباطى اساسى و لاينفک بين يادگيرى که توسط مؤمنين حاصل مى 

هدايت ارائه شدۀ از طرف بيت العدل اعظم وجود دارد 

گرائى بر ديدگاه مبتنى بر مبناگرائى يا نسبيّت  هر تلاشى در جهت تحميل يک

شود.  بهائيان بدون شکّ پاسخ کافى براى هائى بايد نهايتاً به شکست منتهى  جامعۀ ب 

ما از  گردد آماده خواهند نمود.  ولى  انتقاداتى که از خارج از جامعۀ بهائى ناشى مى



۲۳۸ 

 

خواهى هاى آزادى وسوسه  –نيستيم  مصون بشر  عقلانى نوع  حيات  جوى  سلطهنيروهاى  

مايان است.  در حالى که ما در مقابل تفرقه و  هاى گوناگون ن و بنيادگرائى به صورت 

ايم و بدون شکّ در ظلّ عهد و ميثاق به اين مقاومت خود  گرائى مقاومت کرده فرقه 

تواند خود را نه تنها در حيات پژوهشى  ها مى ادامه خواهيم داد ولى اين قبيل تنش

ن در فعاليّت بلکه  جامعه   نيز  امور ادارى  يا  قبيل رشد  از  شان دهد، مث  هاى اصلى 

با جرّ و بحث بين دوستان بر سر معنى هدايت   يادگيرى  روحيۀکه مشورت و    هنگامى

 گردد. در مورد بعضى مسائل مختل مى 

که در اساطير يونان توصيف شده ملوانان بايد مسير خطرناکى را بين دو  بطورى

) طى  Charybdisو کاريبدس(  )Scyllaاسکيلا (هاى  به نام  هيولاى دريائى وحشتناک

کردند که اوّلى هيولائى درنده و دومى به صورت گردابى عظيمِ و موحش بود.   مى 

داد.  در پاسخ به تلاش براى اجتناب از اوّلى آنان را در معرض خطر دومى قرار مى 

تواند با بعضى از عملکردهاى ادارى، تعبير ناپذيرى افکار که احياناً مىنوعى انعطاف 

هاى علمى و تاريخى همراه باشد، قابل درک است  تفسير متون مقدّسه، يا تحليل  و

تعصّب و    کنند از خطر مظاهر افراطى مبناگرائى يا که بعضى از احبّاى منصف سعى 

و    باورىخشک  افراد صديق  ديگر  که  است  درک  قابل  همچنين  نمايند.   اجتناب 

نمايند سعى کنند خود را از  حسوب مى وفادار، در قبال آنچه حمله به حقايق امرا م

گرائى يا آزادى غيرمسئولانه دور نگهدارند.  ولى با سعى در  مصاديق افراطى نسبيّت 

قرار مى  را در معرض خطر جهت مقابل  آنان خود  هاى  دهند.  تلاشاين اجتناب، 

ممکن است از مرزهاى    –در هر دو جهت   –افراد براى توصيف مجدّد مفاهيم و آداب  

ين شده در تعاليم بهائى براى ممانعت از تحميل نظرات شخصى بر جامعه فراتر  تعي 

با مقاومت در برابر انتقاداتشان مواجه   افراد  که  يابد شدّت مى زمانى  رود.  اين اشتباه  

هائى از تعاليم را  زنند تا جنبه، تعداد معدودى دست به اقداماتى افراطى مى شوند مى 

 بقت ندارد انکار نمايند.  که با نظرات شخصى آنان مطا 

تا   ما بايد آگاه باشيم که هر درکى که امروزه از اين آئينِ در حال تکامل داريم

ناقص  حدّ  که   ؛باشد مىى  فرايندهائى  طريق  از  زمان  مرور  به  که  باشيم  واقف  بايد 



۲۳۹ 

 

اى به وجود آوريم که به اراده و مقصد توانيم جامعهاند مى مقرّر فرموده   حضرت بهاءا

و فداکارى    تلاش  بايد دائماً کار    براى انجام اين  و براستى  –تر باشد  آن حضرت نزديک 

کسب دانش از طريق علم و    همانا   بايد آگاه باشيم که نيروى محرّکۀ پيشرفت  نماييم؛

باشد؛ و اينکه کسب دانش بايد با عمل و تأمّلِ بر عمل همراه باشد.  بنابراين  دين مى 

هائى خواهى و بنيادگرائى که هر يک از آنها داراى جنبهآزادى   متناقضهاى  ما با گزينه

که  کنيم  تلاش مى   روبرو نيستيم؛ بلکه ما بطور جمعىباشد  مى   الهىبا تعاليم  متضادّ  

تعيين نمائيم که از   " راه مستقيم"  راستاىجهتى در    تحت هدايت بيت العدل اعظم

در حالى که     کند.حتراز  ا  "باورىتعصّب و خشک "خطرات "آزادى غير مسؤلانه" و  

  لازم است کنيم  را تشريح و تلطيف مى   بهائى  ۀدرک و عمل در جامع اى  فزايندهبه نحو  

اى کاريبدس همانا افسانه و اسطوره   اسکيلا ونهايتاً  تشخيص دهيم که  اين نکته را هم  

 بيش نيستند. 
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 فصل ششم

 مسئلۀ قدرت 

توان مسئلۀ قدرت را که ارتباط نزديکى با آن دارد  بعد از بررسى مسئلۀ دانش حال مى 

از  شناخته شده که    ىشرايط  عنوانه  ب مطالعه کرد.  با وجود  تعاريف متعدّد، قدرت  

يک  به طريق خاصّى عمل نمايند.   افراد  که  شود  سبب مى ناشى گشته    روابط انسانى

استفاده کند يا قدرت از قدرت  نحوۀ عمل خود    شخص ممکن است براى انتخاب

گروه  افراد،  ديگر  توسط  است  انجام  ممکن  موجب  تا  گردد  اِعمال  مؤسّسات  يا  ها 

نظام سياسى مرتبط    اعمال بخصوصى با  توسط يک شخص گردد.  مسئلۀ قدرت 

حوۀ ارتباط افراد بايکديگر، چگونگى تأثير اجتماع بر افراد  تر به ن است امّا بطور وسيع

 گردد. و نحوۀ تعامل مؤسّسات و ساختارهاى گوناگونِ اجتماع نيز مربوط مى 

  در اين صورت   شته باشد وجود دا  و مطمئن  قطعى  اگر راهى براى کسب دانشِ 

بود  دانش قدرت   از  زيرا حقيقت وسيلهخواهد  را  اى است که سوء استفاده  قدرت 

کند.  کسانى که مايل به اِعمال قدرت بوده امور را با زور در جهت خواستۀ  کنترل مى 

مى  پيش  به  که  خود  شوند  دانشى  تسليم  که  شد  خواهند  مجبور  مىبرند  کند ثابت 

.  درستى عمل صحيح توسط دانش قطعى تأييد خواهد شد.  نظراتشان اشتباه است

گرائى حکمفرما دانش وجود نداشته باشد و نسبيّتامّا اگر دسترسى قابل اعتمادى به 

ماند تلاش دائمى يک عقيده عليه ديگرى است بدون هيچ منبعى  باشد، آنچه مى

 از حقيقت يا نيکى يا درستى که بتواند قدرت را مهار يا کنترل کند.

موضوع مورد بررسى در فصل پنجم اين بود که گفتگو و توافق تا چه حدّ براى 

ناتمام، تغييرپذير، درحال تکامل در دسترس بشريّت، و    اى از دانشِ عه ايجاد مجمو

باشد.  اين رويکرد در  گرائى حائز اهميّت مى دور از افراط و تفريط مبناگرائى و نسبيّت

اى هاى تازها چالش امّ کند  که به حلّ مسائل مربوط به مسئلۀ دانش کمک مى حالى
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چارچوب ظريف گفتگو که در آن درک     ورد. آمى وجود  ه  قدرت ب   ۀدر ارتباط با مسئل

  مداومتلاش  تواند به آسانى بازيچۀ اِعمال نفوذ گردد.   و عمل با هم توأم است مى 

ضرورى است.  در غير اين صورت "حقيقت" صرفاً دستاورد  براى حفظ اين چارچوب  

اعمال    قدرت خواهد بود و افراد و جوامع گوناگونى که داراى قدرت هستند آزادند که

نتايج هاى شخصى خود را بر ديگران تحميل نمايند.   خود را توجيه کنند و ديدگاه

پرداخت  تنباکو  را صنعت  آن  هزينۀ  که  علمى  و  مطالعات  بين سيگار  ه  ارتباطى  هيچ 

و سرطان   نمونهکشيدن  نفوذى.   نيافته است،  اعمال  موارد چنين  از  کامل  اى است 

از مت  بعضى  که  کردهبنابراين همانگونه  بيان  را مخدوش  فکّرين  قدرت عملکرد  اند 

کند.  در جائى که توافقى در مورد اصول کلىّ و يا وسيلۀ تشخيص بين حقيقت و مى 

نظر وجود ندارد، اساسى براى بحث عقلانى که بتواند مشکلات را حلّ کند و يا براى  

 د. تواند وجود داشته باشهاى خاصّ نمىبکارگيرى اصول در موارد و زمينه

امّا حوزه و محدودۀ     .وسيع و گسترده است  دانشمفهوم  مفهوم قدرت نيز مانند  

اين فصل نيز مانند فصل قبلى لزوماً بايد مشخّص و معيّن باشد.  اين فصل يک رويکرد  

عضى  فقط پاسخى است به ب جامع و فراگير بهائى در مورد مسئلۀ قدرت نيست بلکه  

 ند در پرتو تفکّر معاصر متوجّه جامعۀ بهائى گردد. توااساسى معيّن که مى   هاىچالش   از

  جامعۀ بهائى چگونه به مرور زمان درک و عمل خود را با اراده و مقصود حضرت 

ما  چ  سازد؟  منطبق مى  بهاءا چه  کنيم    تعيين  گونه  گيردبايد    عملىکه    ؟انجام 

بين آزادى فردى    –چگونه ما تنش بين حقوق فردى و مسئوليّت نسبت به خير عموم  

را حلّ کنيم؟  با يادگيرى حلّ اين تنش به نحو مؤثّرتر در درون جامعۀ خود،    –و اتّحاد

دهد ميزان و معيارى به ما مىآيا تعاليم بهائى      چگونه با جوامع ديگر در ارتباط باشيم؟

ديگ عقايد  آن  با  مى که  ملزم  را  ما  تعاليم  اين  آيا  يا  نماييم  قضاوت  را  که  ران  دارد 

هاى متنوّعى را که عقايد و رسوم متناقض دارند ها و سنّتهمزمان اعتبار تکثّر فرهنگ

توانيم با مردم جهان معاشر بوده بر آنان اثرگذار باشيم بدون تأييد نماييم؟  چگونه مى 

هائى  يفتيم؟  براى اينکه بتوانيم به چنين پرسش جوئى و يا تعدّى ب آنکه در دام سلطه 
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کنند ها را اداره مى پاسخ دهيم بايد روابط قدرت بين افراد و مؤسّساتى که عمل انسان

 بررسى نماييم. 

گفتمان معاصر   رسد.  هشدار مناسب به نظر مى يک  ذکر    درک اين بررسىقبل از  

بار از  ۀدر  ناش  قدرت  واقعيّت  به  با ى مى يک نگرش خاصّ نسبت   گردد که کام

تعاليم بهائى تطبيق ندارد بلکه در حقيقت غالباً در تضادّ با آن است.  مث مفهوم 

کلمۀ "دين" در تعاليم بهائى با آنچه در قسمت اعظم اجتماع امروز متداول است به 

  باشد.  بنابراين هر تلاشى براى تجزيه و تحليل تعاليم اى متفاوت مى نحو قابل ملاحظه

از نهادهاى بشرى و    که منظور بهائيانبهائى از ديدگاه کنونى در بارۀ قدرت، آنچه را 

 کند.روابط است تحريف مى 

مربوط به آن مسائلى از قدرت است که از تنش  معاصر  گفتمانبخش مهمى از 

جنبه در  رقابت  بشرىيا  روابط  گوناگون  و    –هاى  فرد  بين  افراد،  بين  روابط  يعنى 

يا بين يک گروه با گروه ديگر   گردد.  در اين روابط اصطلاح  ناشى مى   –اجتماع، 

دارد که در آن کسب  )  zero-sum gameقدرت مفهوم يک "بازى با مجموع صفر" (

باشد.  امّا بررسى قدرت يک طرف به قيمت از دست رفتن قدرت طرف ديگر مى 

شود يا وقتى کند که در يک رابطه ادغام مى رت را نيروئى معرفى مى تعاليم بهائى قد 

نيرو ظاهر مى اين  ازکه هماهنگى درونى مشخّصى وجود دارد   قدرت    گردد.  مث

اتّ  قدرت  وقدرت خلاّ عشق،  قدرت خداوند  وميثاق،  قدرت عهد  ا  ة  قه کلم حاد، 

   ١ر سازد." آفاق را روشن و منوّ فاق  فرمايند،"نور اتّ حضرت بهاءا مى    .شودصحبت مى 

اعظم از قوّۀ محبتّ  اى  ه در عالم وجود هيچ قوّ   واقعدر  "فرمايند حضرت عبدالبهاء مى 

همه نوع آماده    ودت ششعله محبّ   بهقلب انسان مشتعل  نيست"(ترجمه) زيرا وقتى که "

"کلمة  فرمايند:  (ترجمه)  همچنين مى ٢."يش استجان خو  کردنى فدا  فداکارى حتّ 

در حقا  قدرتى  و  قوّتى  چنان   نفوذى  ئ ا و  تأثير  را  بشريّه  شئون  که  نموده  انسانيّه  ق 

  ٣نگذاشته بقوّت قاهره کلّ را در بحر احديّت مجتمع فرموده و ميفرمايد."

بهائى   تعاليم  بر  در  گروه روابط صحيح حاکم  اجتماعافراد،  و  به کمک   ها، 

هاى بدن  دستگاه ها، اعضاء و  سلول   ۀهم    ست. شده ا  استعاره به هيکل انسانى تشبيه
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ايفا کنند و وقتى همه با هم هماهنگ باشند قابليّت کامل بدن   دارند که  نقشىانسان  

گردد.  از اين ديدگاه، سخن از قدرت يک سلول در تضادّ با قدرت يک  ظاهر مى 

گيريم عضو يا تمامى بدن منطقى نيست.  حتىّ وقتى يک سازمان بشرى را در نظر مى 

طريق   از  و هماهنگى  اتّحاد  به  رسيدن  اجتماعى  مقصد يک ساختار  يا  فرد  هدف 

همکارى و تعاون است.  در تأمّل بر روابط بين يک مادر و فرزند مسائلى مانند محبّت، 

مسؤليّ  بلوغ،  مراقبت،  تربيت،  و  تعليم  متقابل،  مى ت  را  آن  مانند  و  توان راهنمائى 

گفتمان قدرت پيش آيد، روابط ماهيّت متفاوتى پيدا    که يکبررسى کرد.  امّا همين

انتقاد، انضباط، نظارت، عبارتند از اختيار، کنترل،    اوّليهکند که در آن ملاحظات  مى 

موجب بسط درک روابط  زبان قدرت    .  استفاده ازآزادى، و تلاش براى خود مختارى

روابطى شکست بخورد و  کند.  وقتى چنين  گردد بلکه برعکس عمل مىمهرآميز نمى

، آنوقت شخص به تجزيه  باشد از طريق بحث غيرممکن اختلافات به  وقتى رسيدگى

متوسّ  قدرت  تحليل  کنونىشايد     شود.ل مى و  يک گفتمان   قدرت  ۀ بار  در  گفتمان 

مى   شناسىآسيب تمرکز  معيّنى  مسائل  بعضى  بر  که  تندرستى  نه  ولى  است  کند 

را دجنبه واقعيتّ  ديگر  مهم  تحريف مى هاى  فرايند  بنابراين  ر طول  انجام  در  کند.  

بايد متوجّه باشيم که مندرجات اين فصل يک ديدگاه    در اين فصل  ۀ مورد نظروظيف 

دهد و بر اين نيز تأکيد ندارد که تعاليم بهائى اجتماع يا قدرت ارائه نمى  ۀبهائى در بار

تفکّر معاصر ارائه شده لزوماً با هيچ يک از ديدگاهاى خاصّ در بارۀ قدرت که در  

 مطابقت دارد. 

 قدرت  ۀمعاصر دربار  هاىديدگاه 

سيس صلح جهانى أو ت  کند مى عرضه انىهج جديد نظم  يک از  بينشىتعاليم بهائى 

دارند که کشمکش قدرت بين افراد و اجتماع اين تعاليم اعلان مى    دهد.را وعده مى 

شد.    خواهد  جايگزين  بشر  نوع  وحدت  اصل  متهوّرانهبا  ادعاهاى  چنين  با  اى  امّا 

هاى تفکّر سياسى مدرن بلکه همچنين نسبت  بهائيان بايد نه فقط نسبت به پيشرفت 
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نداهاى پست داده  به  تغيير   کام را  قدرت  به  نسبت  عمومى  نظر  که  معاصر  مدرن 

 حسّاس باشند.  

زم نمودن  ها اساساً قدرت را در قابليّت مؤسّسات به ملتفکّر غربى در طى قرن 

افراد يا از طريق زور و استبداد و يا با حکومت قانون به رعايت الگوهاى رفتارى معيّنى 

ديد.  در اين ديدگاه حکومت و تا حدّ در چارچوب يک نظم عادلانه اجتماعى مى

باشند.  جستجو براى يک نظام کمترى دين و مؤسّسات اقتصادى داراى قدرت مى 

 خواهىآزادى  مث با پيروى از استدلالات دينى، –گون سياسى عادلانه به طرق گونا 

براى   دنبال شده و تلاش   –)socialist(، يا سوسياليستى)secular liberal(   غير دينى

هاى مطمئن مبتنى بر حقايق غيرقابل انکار، اعم از حقيقت  پايهاستقرار اين نظرات بر  

به عمل مى علمى  يا  و  فلسفى  عدالمتافيزيکى،  توصيف آيد.   به  موظّف  اغلب  ت 

اکثر   حدّ  و  مساوات  استقرار  منظور  به  مؤسّسات  توسط  قدرت  اِعمال  براى  معيارها 

از  در صحنه جهانى  شدّت خود را  سياسى    هاىنظام  بينآزادى شده است.  مبارزۀ  

 ) شده است. liberal democracyخواه (آزادى دست داده و منتج به تفوّق دموکراسىِ  

مسئلرين  متفکّ  از    ۀاخير  را  مدرنيسم  قدرت  تنها  ديدگاه  نه  گرفتن  نظر  در  با 

فيلسوف آلمانى  مث  اند.ه قرار داده مورد توجّ نيز  ساختارهاى اجتماع بلکه نقش فرد

 ) هابرماس  ارتباطى  Jurgen Habermasيورگن  عقلانيّت  مورد  در  تئورى  يک   (

)communicative rationality ارائه مى ن د  نماي )  معناى که  يافتن  براى  حوۀ تلاش 

مى  توضيح  را  همزمان  دهد عينى  سنّ   و  محدوديّ خطاهاى  و  زبانت ت  در  را    هاى 

دهد.  وى قواعدى براى نيل به يک گفتگوى اصولى و  نشان مىاجتماعى  عملکرد  

را    ٤يعنى "نيروى استدلالىِ گفتار غير تحميلى، متّحد کننده و موجد اتّفاق نظر"  –آزاد

کند که اين امکان وجود دارد که بتوان يک  پيشنهاد مى هابرماس  .   سازدمطرح مى 

روابط  ) ايجاد نمود که  collective self-reflectionنوع تأمل و خودانديشى جمعى (

آشکار ساخته تأثيرات مضرّ ايدئولوژى را رفع نمايد، بدين ترتيب وى    را   قدرت   ىپنهان 

جامعه شناس   .  کند مى استفاده    يّاتو اخلاقنقش صداقت  تأييد  از تفکّر انتقادى براى  

) گيدنز  آنتونى  ساختاربندى  Anthony Giddensانگليسى  تئورى  يک   (
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)structuration رفاً ساختارهاى اجتماعى کند که اين ص که پيشنهاد مى دهد  ) ارائه مى

مى باز  آن  از  يا  ملزم  عملى  به  را  فرد  که  دانش نيست  عليرغم  نيز  افراد  بلکه  دارد 

ها را تغيير دهد.   تدريج اين ساختاره  ب   تواند مى  کنند کهاى عمل مىگونه ه  ب محدودشان  

گيرد و همزمان هم هم توسط پويائى بشر شکل مى   ساختارهاى اجتماعىگويد "او مى 

شکلدر   اين  محيط  خود  حال  مى عين  مى   ٥باشد."گيرى  اشاره  که گيدنز  کند 

جلوگيرى نمايد و هم با ارائه يک چارچوب  عمل  از    تواندمى همساختارهاى اجتماع  

 تواند امکان انجام عمل را موجب گردد. معناى مشترک مى 

چنين به برد.   ال مى ؤمدرنيسم ديدگاه مدرن در بارۀ قدرت را زير ستفکّر پست

اِعمال قدرت   هاقل بالقوّ  ، حدّ گان: هم وجود داردهمه جا  قدرت دررسد که نظر مى

دهند.  تلاش و کشمکش  کنند و اين کار را براى رسيدن به اهداف خود انجام مى مى 

دائمى توسط افراد و مؤسّسات به منظور تحقّق بخشيدن به نظرها و اميال شخصى در  

اى ذاتى از شرايط  اى جز قبول اين روابط قدرت که جنبه جريان است.  نوع بشر چاره 

بستر اين  در  ندارد،  است  قضاوت أ ت   انسان  اينکه   بر  اخلاقى کيد  و  سياسى    هاى 

گردد.  عقيده  تواند بر اساسى منطقى و قابل قبول صورت گيرد با سوء ظن تلقى مى مى 

ان آنها را براى فراتر  تو ها، اصول، يا شرايطى عقلانى وجود دارد که مى به اينکه روش 

و روزانه  اوضاع  يا  سنتّ  از  رد   رفتن  گرفت  بکار  عمومى  نظر  نقطه  به يک  رسيدن 

دعوت به  شود.   توسّل به اخلاقيّات پوششى براى منافع شخصى شمرده مى    شود.مى 

خودکامه   تمايلات  پوششى براىگرايانه يا احتما  صلح بين المللى تصوّرى آرمان 

مى  که     .گردد محسوب  فرضيهّ  مى اين  بشر  هاى  انگيزهبدون    توانند افراد 

پردازند،    خودخواهانه نظر  تبادل  و  گفتگو  حتّ نابخردانه  لوحانه،  ساده به  ى  و 

 شود. انگاشته مى  خطرناک

فوکو ميشل  فرانسوى  د  )Michael Foucault(   فيلسوف  درمورد    يدگاه بينشى 

و يا   سهيک مؤسّ   ،"قدرتگويد که مى فوکو  دهد.   ارائه مى قدرت    ۀبار  مدرن در پست

نيست؛  يک   نيست  نيرويى  همچنين  ساختار  ب هم  باشد؛  ءعطا اما  ه  که  بلکه   شده 

براى توصيف يک  کلمه در يک   پيچيده  ت استراتژيکىموقعيّ اى است که شخص 
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و علاوه بر    وجود داردفوکو قدرت همه جا    نظربرطبق     ٦برد."خاصّ بکار مى   ۀجامع

براى دولت امکان ندارد که     .باشد مىها نيز  افراد يا گروه ت، قدرت در دست  حکوم

بتواند روابط قدرت را مهار کند يا حتّى به اندازه کافى بازرسى نمايد و تشکيلات  

توانند تضمين آزادى نمايند.  قدرت يک نوع "کثرت  سياسى يا قانونگذارى نيز نمى

سازماندهى خود را    ن از عملياتى است کهروابط تحميلى" در درون يک قلمرو معيّ 

"کشمکش دار طريق  از  که  است  فرايندى  برخورد د؛  و  را  ها  تحميلى  روابط  اين  ها 

 ٧سازد"حمايت، تقليب و يا واژگون مى 

از آنجائى که از نظر او قدرت در تعيين اعتقادات    .توجّه داردفوکو به نقد قدرت  

بايد انجام دهيم حائز اهميّت است وى به دنبال نشان دادن کارکرد   ما و آنچه که 

گيرد.   قدرت است بخصوص وقتى که در قالب حقيقت، اخلاقيّات و دانش شکل مى 

براى    گويد که مکتب روشنگرى مى  با محقيقت  به مانند جستجو  عوّق  عينى دانش 

در اين بستر است که "دانش قدرت است" چون وقتى     .شودکردن قدرت حاصل مى 

  ا فوکو امّ که دانش کسب شده باشد استدلال و عمل بايد تسليم و تابع حقيقت باشد.   

کند آورد که تعيين مى دارد که قدرت است که موازين و شرايطى به وجود مى اظهار مى 

چيز   ""واقعيّ چه  "عدالت"،  " اهد شوت"،  و  پس    "حقايق"،  دانش  است؛  قدرت 

بنا براين ما گزينۀ ديگرى نداريم جز اينکه براى نشان دادن کارکرد قدرت       ٨.است

تلاشى مستمرّ نماييم و مقتضيات آن را به چالش بکشيم.  وجود يک جامعۀ "مبرّا از  

رايانه  گقدرت" يا يک گفتمانِ "مبرّا از قدرت" غير ممکن است. سخن از آن هم آرمان 

آن  مدعيان  اميال  روى  به  پرده  صرفاً  رويکردى  چنين  يک  زيرا  است  خطرناک  و 

گشايد.  فوکو عليه يک "استبداد در جهانى کردن  کشد و باب ظلم و ستم را مى مى 

توسّل    ٩دهد.ها"، خطرى در ادعاهاى عمومى يا توضيحات جامع هشدار مى گفتمان

آرمان ديگر که وضع  ى صرفاً عملکرد قدرت است  به صلح، آزادى، عدالت و هر 

 .مجاز جلوه دهد يا  نمايد موجود را کنترل 

فوکو هرگز سعى در ارائه يک تئورى عدالت يا يک پايۀ مطمئن که بر اساس آن  

انتقاد اجتماع بتواند استوار شود ندارد.  بر طبق نظر وى اين کار غير ممکن است و  
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انجاميد.  او در  ديگرى از قدرت خواهد  آميز  فقط به ايجاد موضع رقابت   اين تلاش

اى براى تجزيه و تحليل عمل دارد.   تفکّر به عنوان وسيله  عوض تأکيد بخصوصى بر

انجام امور را به چالش بکشد و براى  هاى موجود  تواند راهل مى مّ أ شخص از طريق ت 

فوکو استدلال خود را با تحقيقات تاريخى      ياد بگيرد که به نحو متفاوتى عمل نمايد.

در يک اثر  وى  سازد.   مطرح مى   جهانقدرت در    کردعمل  ۀ شناسى" نحو"دودمان  يا با 

نظام زندان    ،)مجازات (انضباط و    Discipline and Punishبرجسته تحت عنوان  

کسانى را که    دارد  کند و سعىمى مجازات  اجتماع چطور    –نمايد  را بررسى مى   مدرن

قابل قبول است ملزم به هماهنگى نمايد.  فوکو در اين کتاب    حدوداز    رفتارشان خارج 

به منظور   که  کند، زندانى فرضى) استفاده مى Panopticon(  از مفهوم زندان سراسربين

بودن  دائم  مراقبت  تصوّر تحت  اقل  يا حدّ  زندانيان  دادن  قرار  دائم  مراقبت  تحت 

مفهوم   فوکو رود.  بکار مى  رفتار مناسبتشويق  براى ىاوسيله عنوان ه ب طراحى شده و 

) عنوان  را  )  panopticonپانوپتيکون  براى  استعارهبه  شده  ممانعت اى  تحميل  هاى 

هاى انضباطى يا مظاهر قدرت، افراد  اى از شيوهبيند.  شبکهمىتوسط اجتماع مدرن  

" وفق  عادىخود را با رفتار "سازد که مى را وادار    انو آن کند  را احاطه کرده کنترل مى 

 اى از قبيل جريمۀ پارکينگ همچنين سنجشساده  ها شامل نصايح اين شيوه   دهند.

دانشگاهى،  و   تحصيلات  اقتصاد،  در  رايج  هنجارهاى  استقرار  منظور  به  امتحان 

باشد.  انتقاد از نظر فوکو موجب ارائه آزادى است زيرا پزشکى يا روانپزشکى نيز مى 

مستمرّ يلهوس کشيدن  چالش  به  براى  تسلط  اى  مى مظاهر  فراهم  قدرت  و  آميز  سازد 

کند، دانش و  فضائى براى جامعه و ابراز محلىّ و خاصّ دانش و حقيقت ايجاد مى 

با ظلم و ستم نه از حقيقتى که در غير اين صورت تحت کنترل کامل خواهد بود.  

سازد  اد که عملکردهايش را فاش مى بخش بلکه از طريق انتقهاى آزادىطريق تئورى

 .شودمبارزه مى و از طريق اقدام محلىّ 

مدرنيسم در مورد قدرت و يا هدف در اينجا البتّه توصيف کامل ديدگاه پست

باشد.  منظور فقط اشاره به اينکه نظرات فوکو کام نمايانگر چنين مطالبى است نمى 

هائى است که در تفکّر معاصر وجود دارد و مستلزم توجّه دقيق  ذکر بعضى کشمکش 
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تا اين کشمکش  تأثيرگذار به تعاليم بهائى است  بر گفتمان بهائى بيش از اندازه  ها 

نباشد و ما بتوانيم ديد بهترى از نحوۀ حضور بهائيان در جهانى شکّاک داشته باشيم.  

ممتاز علمِ، گشايش جديدى    يسم به موضعمدرن پست   در اعتراض  بعضى نويسندگان

ديگران هر گونه نقشى براى دين و   ١٠بينند؛براى کمک دين به گفتمان اجتماعى مى 

پايه و  اساس  که  توجيه  قابل  غير  ادعاى  اين  لحاظ  به  فرضاً  را  براىمتافيزيک    اى 

دارد  وجود  عدالت  و  مى   حقيقت  چالش  ديدگاه     ١١کشند.به  از  حال  هر  به 

دين  پست جنبش  –مدرنيسم،  اجتماعى،  و  طبيعى  علوم  همچنين  تحوّل و  هاى 

بايد    –اجتماعى، احزاب سياسى، و يا هر منبع ديگرى که مدعى حقيقت و معنا است

و بى  انتقاد شديد  از قدرت  در معرض يک  و سوء استفاده  از تحميل  تا  باشد  امان 

 جلوگيرى گردد.   

مدرن تنها يک نظر بررسى کوتاهِ تفاوت موجود بين رويکردهاى مدرن و پست 

مى  ارائه  را  قدرت  ماهيّت  بارۀ  در  پيچيده  مباحثات  از  اين     ١٢نمايد.اجمالى  ولى 

دهد که مشکل قدرت با مشکل دانش که در فصل قبل مورد بحث  بررسى نشان مى 

مبناگرائى(  بين  کشمکش  است.   آميخته  هم  در  گرفت  و  foundationalismقرار   (

سياسىِ روابط اجتماعى تأثيرگذار   –داً بر بُعد اخلاقى ) شدي relativismگرائى ( نسبيّت

نمايد يا اِعمال قدرت هر تلاشى را براى ايجاد و آيا دانش قدرت را مهار مى  است. 

هائى عمومى وجود دارد که در شرايط کند؟  آيا ارزشبکارگيرى دانش مخدوش مى 

را در هر فرهنگى و در هر ها نوع بشر به نحوى قابل اجرا است که بتوان اَعمال انسان

با اين مجموعۀ ارزش  ها مطابقت زمانى مورد قضاوت قرار داد و انتظار داشت که 

هاى محلّى دارد؟  شايد از يک ديدِ ها بستگى به ديدگاهداشته باشد؟  يا آيا ارزش

هاى شخصيّت انسانى ندارد هيچ ارتباطى با آرمان  ها""ارزش گراى افراطى  نسبيّت

صرفاً  خودمحورانه بلکه  ساختارهاى  گروه   آمال  و  عقايد  نمايانگر  که  است  اى 

باشد.  آيا ممکن است بر طبق فرضيّات مدرنيسم يک تئورى  بخصوصى از مردم مى 

) مناسب مانند يک اساسنامه يا social contractعدالت، يک قرارداد اجتماعى (

رفتار بشر بتوان   براى  – زيست شناسى يا روانشناسى  –منشور، يا يک توضيح علمى  
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پيدا کرد که مبنائى براى عمل در قلمرو اجتماعى ارائه دهد و بر اساس آن بتوان يک  

آزادى، صلح،   عادلانه،  سياسى  را  نظام  بشر  رفاه  و  نهادو سعادت  آيا     ؟بنيان  يا 

اى جز شکّ، انتقاد، مبارزه، تر است و هيچ گزينهتر و نامطمئنواقعيّت بسيار پيچيده

اى براى دفع ظلم  دائمى ادعاهاى مربوط به ارزش و دانش به عنوان وسيلهو افشاى  

 و ستم و ايجاد فضائى براى آزادى و ابراز عقيدۀ جامعه وجود ندارد؟ 

هائى براى روابط قدرت  يک رويکرد سنّتى مبناگرا نسبت به دين که شاخص 

و داناى    مقتدرخالق    وند خداکند ممکن است به شرح زير خلاصه شود.   تعيين مى

را براى بشر نازل  کلام الهىمطلق، خداوند قدرت  موضعِ از اين   است. هستى عالم

و شامل   است  عالم مادّىت و واقعيّ فرمايد که حاوى درکى کامل از ماهيّت انسان مى 

ها  انسانباشد که به مى –  ى ترتيبات ادارىو شايد حتّ   –احکام، تعاليم و اصول الهى 

خود را ترتيب دهند.  نوع بشر ابتدا بايد    فردى و جمعىگويد چطور بايد زندگى  مى 

نمايد  موجب آن عمل ه  بو سپس   اخلاق و عدالت را بپذيرد   اين موازين حقيقت،

نه يعنى ملکوت الهى را  يک نظام اجتماعى عادلا تا اجتماع را بهبود بخشد و  

بشرى   روابط  تنظيم  براى  الهى  نقشۀ  نمايد.   شده؛  تأسيس  داده  ما  بايد  به  ما 

 بپذيريم و اطاعت نمائيم. 

توانند فوراً حقيقت اين  گيرد مى کسانى که ايمانشان از ظهور اديان سرچشمه مى 

اى تأمّل بر اعمال موحشى که به نام دين انجام شده  نمايند. امّا لحظهبيان را تصديق  

اذعانبه   امّ غم  اين  اجتنابانگيز  مى   ناپذيرا  با  شود  منتهى  موحش  اعمال  آن  که 

قدرت در ارتباط با    بررسى تعاليم بهائى هائى مشابه توجيه شدند.  انجام يک  استدلال

اى  دهندهانگارانه و تقليلبايد از مواضع بيش از حدّ ساده  سياسى  - و روابط اخلاقى 

نظام  بين  گزينشى  و  آرماناجتماعى    هاىکه  تحميل گرا  را  نامحدود  فردى  آزادى 

 احتراز جويد.   نمايد مى 

بعضى س از  ؤبر  انتقاد  در  است  که ممکن  قدرت  بارۀ  در   بهائى   ۀ جامعالات 

کنيم؟  روابط قدرت که بين مطرح شود تأمّل نماييد.  ما قدرت را چگونه تعريف مى 

بهائى چگونه  در جامعۀ  قدرت  دارد چيست؟   وجود  مؤسّسات  و  افراد  بين  و  افراد 
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نقش انتقاد چيست؟  نه تنها فرايندهاى داخلى بلکه روابط ما با  گردد؟  اعمال مى

بايد تجزيه و تحليل گردد.    نيز  با  ساير جوامع و مردم  چگونه    ديگرانتعامل بهائيان 

با موازين و ارزش آ   ؟است بايد  يا ما ديدگاهى يا بشريّت  بهائى قضاوت شود  هاى 

وقتى به ديدگاهمان    ) نسبت به ساير جوامع داريم؟pluralisticتکثرگرا (گرا يا  نسبيّت

نگريم، چگونه از  بر بسيط زمين مى   سلطنت الهى  يعنى  ن روحانىتمدّ در بارۀ يک  

ساده موعظۀ  اتهامات  کردنلوحى،  تماميّتاخلاقى   ،) )  totalitarianismخواهى 

از   اينکهبه اين گونه سؤالات پاسخ دهيم بدون    که  کنيم؟  ما بايد ياد بگيريماجتناب  

  .منحرف شويم و يا نظرى نادرست در بارۀ امرا ارائه دهيم  خود اتادراک

تواند از يک مى   با ملاحظات معاصر نسبت به قدرتدر ارتباط  تعاليم بهائى  

 بهائى است  گفتمان   شيوۀ  مشورت  ديدگاه با بعضى اهداف مدرنيسم مرتبط گردد.

پائين به بالا   گيرىمدهد تصمي که اجازه مى  تا حدّ امکان از    از  باشد و تصويب آن 

 هاىتوطئهکه    صورت گيرد   در حالى هاى عاقلانه، منصفانه و عادلانه و  طريق روش 

کاهش  اقل    شخصى را به حدّ   نافعسوء استفاده در جهت مشخصى، مشاجرات يا  

گردد؛ شود و سپس در جهت جستجوى حقيقت تعديل مى دهد.  نظرها مطرح مى مى 

پيشرفت گيرد و   هدف حصول اتّفاق نظر است و بر اساس آن عمل جمعى صورت مى 

  مورد  که بايد اى از احکام  مجموعه ،  الهى  براى اداره امور امرنظمى     .شودحاصل مى 

را    ههم   که حاکم بر روابط انسانى است،و تعيين اصولى عمومى    ، ردقرار گي اطاعت  

سيستماتيک  عناصرتوان  مى  رويکرد  مسائل    يک  به  که  اخلاقيّ ديد  ات،  آزادى، 

 پردازد. مى  عدالت و نظم اجتماعى

  در مدرن  هاى پست تواند به بعضى از نگرشتعاليم بهائى از ديدگاهى ديگر مى 

دائمى براى تفوق از جمله تمايل به تلاش  نقائص انسان     قدرت مرتبط شود.  ۀبار

شود.  قدرت نه فقط به مؤسّسات بلکه به افراد  يافتن بر ديگران به آسانى اذعان مى 

نيز تعلّق دارد که بايد ابتکار عمل داشته باشند نه اينکه براى اقدام فقط منتظر دستور  

شود، فرد حقّ  ن ضرورتى براى پيشرفت بشر تصديق مى باشند.  تفکّر انتقادى به عنوا

تقليب   در جهت  به تلاش  متعهّد  و  دارد  بيان  آزادى  و    هاى ساختاردرک شخصى 
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مى   اجتماعى براى  طرقاگر  باشد.  سرکوبگر   خلاّ تفکّ   ارائۀ  مناسب  و  انتقادى  ق   ر 

ردند و  متوسّل شده يا غير فعّال گمؤمنين ممکن است به غيبت    عضى ازب   مسدود گردد

مشورت  انتزاعى    اصول  هب   فقطتعاليم بهائى  نيروى خود را صرف امور ديگر نمايند.   

و   ندارد  توجّه عقايد  تحميل  براى  افراد  تلاش  از  ناشى  عملى  مشکلات  به  بلکه 

هاى شخصى خود  نيز توجّه دارد.  با قبول اين مسئله که مشکل قدرت را هرگز  برنامه

نظرات   ۀبهائى به طرق مختلف از تحميل مستبدّان   ۀ معتوان کام رفع نمود جا نمى

خود بر ديگران منع شده است؛ بنابراين در جهانى که قويّاً تحت تأثير شکّ و ترديد  

لوحانه توان صرفاً به عنوان موضعى ساده مدرن قرار دارد، موضع بهائى را نمىپست

خواه رد نمود و توسّل  يا به عنوان موضعى تماميّت –خواهان جهانى آزاد از قدرت   –

هاى عمومى، صلح و عدالت را به عنوان پوششى براى تحميل اخلاقيّات  به ارزش 

 بهائى شمرد.

گيرى براى نظم و عقلانيّت با عناصر مهم تفکّر بدين تريتب در تعاليم بهائى پى

مقرّرات رفتارى   شود.  و توجّه به شرايط محلّى تکميل مى   انتقادى، يادگيرى، تنوّع، 

آزادى  ناپذير و تمرکز بيش از حدّ قدرت متعلّق به عصر طفوليّت بشريّت است؛  انعطاف

  ى ها بينشباشد.   مى عصر نوجوانى    شانۀن   به همين نحو  هم  و انتقاد شديد   قيد و بند بى

 ست. ا لازم يّتبراى عصر بلوغ بشر قدرت ۀبار جديد در

پايان بين بى  مباحثۀتنها راه اجتناب از  ملاحظه شد  همانطور که در فصل قبل  

نسبيّ  و  گرايى  جستجوتمبنا  و  دوگانگى  رد  اگرچه غنىرويکردى    براى  گرايى  تر، 

نيز  تر، مى ظريف نامبناگر  با مسائل قدرت يک ديدگاه  ارتباط  پذير  امکانباشد.  در 

گونه هيچ فرمول يا مجموعۀ رويۀ مطلقى، يا هيچ. اين ديدگاه اذعان دارد که  است

تئورى براى عدالت يا سازماندهى سياسى که بتوانيم براى نتايج مطلوب بر آن متّکى  

وقفه، و  باشيم وجود ندارد.  امّا تعامل اجتماعى نيز به جرّ و بحث پيچيده، انتقاد بى

بى  است.  تلاشى  نشده  داده  تنزّل  برترى  و  تفوّق  براى  مى   پايان  عوض  توان در 

خاصّ ارائه داد و به مرور زمان  انجام امور در شرايط    ۀ نحو  ۀبار  هاى عملى درقضاوت 

هاى مؤثّرتر حاصل شود.  ها و روش رويکردها را اصلاح نمود تا بينش  و از طريق تجربه
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توانيم تعاليم بهائى در بارۀ مسئلۀ قدرت را با دقّت بيشترى در اين بستر است که ما مى 

 ورد مطالعه قرار دهيم.  م

   روابط انسانى مربوط بهتعاليم بهائى  عضى ازب

ها و اجتماع  از نظر بهائيان ترتيبات اجتماعى و اخلاقى که بر روابط بين افراد، گروه 

خيزد ترتيباتى است که در هر عصرى توسط  حاکم است و مسئلۀ قدرت از آن بر مى 

با احتياجات رايج نوع بشر  مظهر ظهور الهى که تعاليم الهى   هم از نظر    –متناسب 

انسان پيشرفت اجتماعىقابليّت  و هم ميزان  ارائه مى   –ها  دهد شکل تا آن زمان را 

حقايق دينى نسبى " که    فرمايند اشاره مى حضرت شوقى افندى  گيرد.  از اين نظر  مى 

  آيات الهى ، گرددمى  مظهر الهى جديد ظاهريک  )  وقتى*(ترجمه١٣". است نه مطلق

گردد در حالى که بعضى ديگر در بستر  بعضى حقايق تأييد مى  شود: مى   از نو نوشته

گردد  شود تا جائى که در بعضى موارد آنچه شب بوده روز مى جديدى توضيح داده مى 

 از نودرک بشرى  "قايق"    شود.  عناصرو آنچه ممنوع بوده مشروع و مجاز شمرده مى 

   شود.ساخته مى 

  گذشته در عصر    يّتبشرکه    نيستظهور جديد صرفاً ارائه حقايق جديدى    يک

است.  يک ظهور جديد پاسخى پيچيده به فرهنگ و قابليّت   قادر به درک آن نبوده

حضرت عبدالبهاء در رساله  باشد.   هاى بشرى مىبشر است و شامل مدارا با محدوديّت

 فرمايند. محمّد را تجزيه و تحليل  مى اى از احکام الهى در زمان حضرت جنبه همدنيّ 

ه از تواريخ و غيره که علماى عظام فرق اسلاميّ   ۀ "از اين گذشته در کتب کافّ 

آفاق از مشرق حجاز    اند مذکور که بعد از طلوع نيرّ خين فخام تصنيف نموده و مورّ 

امکان مستنير و تغيير و تبديل   ۀاش هيئت عموميّ ساطعه   ۀشعأ که فى الحقيقه از  

ه انيّ سيس مبانى حکم ربّ أ ه و ت الهيّ   ۀنزول شريعت جديد ه  ى در ارکان عالم ب لّ ک

مقدّ  عادات مسمائيّ   ۀسپيدا شد شريعت  بعضى احکام مطابق  در  اهل    ۀلوفأ ه 

کل لحم خنزير أ شهر حرام و حرمت  أ حرمت و رعايت  نجمله  ه نازل شد. از آجاهليّ 
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ايست که بعينه و بعبارته اين امور کثيرهه و اسمائشان و غير از  و اعتبار شهور قمريّ 

 .  ... شوداز کتب نقل مى 

ا  رّ حکام شريعت غ أ حال نعوذ با ميتوان بخاطر آورد که چون در بعضى "

فند وجه مشابهت دارد نقصى وارد  ي ه که مطرود جميع طوابا عادات اهل جاهليّ 

ه  باع آراء کفريّ اتّ مطلق    غنىّ   ر ميتوان کرد که استغفرا حقّ است و يا خود تصوّ 

بعيد و ممتنع بود که شريعت    ه بسيار آيا از قدرت حقّ الهيّ   ۀفرموده حکمت بالغ

عادات   از  عادتى  مشابهت  دون  من  را  جاهليّ امبارکه  بلکه  مم  فرمايد  نازل  ه 

ه آزاد شوند بات جاهليّ ه اين بود که عباد از قيود تعصّ يّ مقصود از اين حکمت کلّ 

تخديش اذهان و تشويش وجدان بيچارگان نموده   ۀيوم وسيلو اين اقوالى را که ال

  ١٤بر زبان نرانند."

  در برخى منهيات     تفاوت  ت بعلاوه، حضرت بهاءا در پاسخ به سؤالى درمورد علّ 

 فرمايند: مختلف مى اديان 

الى آخر قوله جلّ و عزّ جواب اينفقره   ستا  "رگ جهان در دست پزشک دانا 

يعنى ناظر   امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد مايد  يفر بوده و هست و م

يّت آن حکم نمايد او حلال است  بحکم ا باشيد آنچه اليوم بفرمايد و بحلّ 

کلمۀ صحيحۀ حقّ آنست بايد جميع بامر حقّ ناظر باشند و بما يظهر من افق  

ة  چه که باسمش علم يفعل مايشآء مرتفع و راية يحکم ما يريد منصوب  الاراد

مث اگر حکم فرمايد بر اينکه آب حرام است حرام ميشود و همچنين بالعکس 

 ميشود بر هيچ شئى از اشياء هذا حلال و هذا حرام نوشته نشده آنچه ظاهر شده و  

 از کلمۀ حقّ جلّ جلاله بوده. 

اج بتفصيل نه و بعضى از احزاب همچه گمان اين امور واضح است احتي 

از بوده و ابداً خواهد بود   نمينمايد که هر حکمى نزد ايشانست تغيير    مينمايند 

تا    ميشودسخن باندازه گفته  در فقرۀ آخر ملاحظه فرمائيد قوله تبارک و تعالى  

به    نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند شير باندازه بايد داد تا کودکان جهان
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و در بارگاه يگانگى جاى گزينند انتهى مث حزبى برآنند   جهان بزرگى درآيند 

ميشود  که خمر لم يزل و لايزال حرام بوده و خواهد بود حال اگر بايشان گفته شود  

يّت فائز گردد بر اعراض و اعتراض قيام نمايد نفوس عالم معنى  وقتى بطراز حلّ 

ننموده ادراک  هنوز  را  يشآء  ما  قسمتى  يفعل  کبرى  عصمت  ادراک  از  و  اند 

اند طفل را در اوّل ايّام شير بايد داد اگر لحم داده شود هلاک گردد و اين  نبرده

   ١٥ظلم صرف است و بغايت از حکمت بعيد."

ت مطلق  واقعيّ   اساس يک  شکل مطلقى بر  بدين ترتيب از ديدگاه بهائى احکام الهى

انواع    است:   ) pragmatic(  گراعمل   کاماز اين نظر خداوند     .گيردبه خود نمى

 گيرد. هاى خاصّ به منظور نيل به نتايج مطلوب در نظر مى مختلف عمل را در زمينه 

براستى قضاوتى منبعث از درک، منطبق با شرايط و   ١٦ء"آ "يفعل مايش  مفهوم

سنجش  رساند نه بيان حقيقت مطلق که بعد از  اوضاع و با نيّت نيل به مقصد را مى 

  را   آنچه عصمت کبرى اين نيست که "  گرديده است.  ملاکعينى واقعيّت حاصل  

بلکه    دهد""آنچه را که صحيح است انجام مى گويد" يا  مظهر الهى مى   حقيقت است 

است حقيقت  و  درست  مطلبى  که  است  الهى   اين  مظهر  او    گويد؛مى   چون  کلام 

ء آ م ء حکم الخمر و على السّ آ الم "لو يحکم على  نمايانگر اراده و مقصد الهى است.   

او   عليه  و ليس لاحد ان يعترض لاريب فيه ار حقّ ور حکم النّ حکم الارض و على النّ 

لِ  (مضمون: اگر حکم کند که آب شراب و آسمان زمين و نور آتش ١٧"م و بمَ يقول 

کس حق ندارد که بر او اعتراض  است همان صحيح است و شکّى در آن نيست و هيچ 

ه لو يحکم على الصّواب حکم الخطا و على الکفر حکم  و چرا نمايد.) "انّ   کند و چون 

(مضمون: اگر صواب را خطا و کفر را ايمان شمرد او به حکم ١٨من عنده"  الايمان حقّ 

مى  حقيقت  و  درست  ب امّ گويد).   خداوند  الهى  مظهر  يا    طريقىه  ا  دلخواهانه 

است  تنسبيّ   صات مشخّ   از  که  محدودکننده نمى گرائى  گفته    گويد.سخن  آنچه 

شود معنا و مقصدى دارد، براى کلّ ابنا بشر منظور شده، بايد از آن اطاعت شود،  مى 

حضرت بهاءا  توان آن را تغيير داد.   نتايج عملى خواهد داشت، و تا ظهور بعدى نمى

درد را  که "رگ جهان دردست" اوست،    فرمايند مظهرالهى "پزشک دانا" استمى 
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بايد اهل "  ١٩."درد امروز را درمانى و فردا را درمانى ديگر" کند،و درمان مى  بيند مى 

تمسّ   اًعالم طرّ  و ظاهر گشته  نازل شده  آنچه  فائز به  آزادى حقيقى  به  تا  نمايند  ک 

حضرت بهاءا     شنونده است.  قابليّتناسب با  ت مدر عين حال آثار نازله     ٢٠شوند."

لناه على قدرک  قد نزّ   ةو کتبته بقلم القوّ   ةلسان القدر  لت عليک من"ما نزّ فرمايند:مى 

(مضمون: آنچه را براى تو از لسان قدرت نازل ٢١."نى و لحنىأ و لحنک لا على ش

کردم و به قلم قوّت نوشتم همانا آن را مطابق با قابليّت و درک تو نازل کردم نه مطابق 

 با شأن و لحن خودم).  

ب  الهى  معيار  که  همانگونه  از  درست  مقدّسه  متون  نزول  و  راى  مبناگرايى 

بر کنار است بر همين منوال تلاش براى درک و بکارگيرى آن نيز بايد    گرايىتنسبيّ 

ثابت و   از اين افراط و تفريط بر حذر باشد.  اينکه احکام، اصول و نصايح به طريقى

کند که تعيين مى خود نمادى است  عمل در نخواهند آمد  ۀغير قابل انعطاف به عرص

 .بايد کرددرهر شرايطى چه 

و رسيدن به تصميمى هر پرسشى   " گرايش بشر در ادوار گذشته داشتن پاسخ براى

لازم الاجرا در بارۀ همۀ امور اعتقادى و عملى بوده است.  گرايش در دور بهائى  

اسا  اصول  تشريح  است:  بوده  چنين   بهاءا حضرت  زمان  همان  و  از  سى 

اظهارات لازم الاجرا براى جزئياتى که بنيادين تشخيص داده شده و واگذارى  

 (ترجمه)  ٢٢."به وجدان افراد ىدر سطح وسيعامور 

بکارگيرى تعاليم در حيات    ۀنحو  ۀدر پاسخ به سؤال يک جوان بهايى در بار

   :چنين آمده استبيت العدل اعظم اى از طرف در نامه ، انهروز

ۀ مقرّراتى  نه ممکن و نه مطلوب است که مجموع دل اعظم  "براى بيت الع

با دعا هر فرد بهائى است که    ۀبلکه اين وظيف .   وضع نمايد   موقعيّتىهر    راجع به

و مناجات و بر حسب درک خودش از آثار مبارکه، تصميم بگيرد که در  ارتباط  

دقيقاً چه رفتارى بايد    شودبا آن مواجه مى   روزانههايى که در زندگى  ت موقعيّ با  

باشد.    از اگر مىداشته  يکى  عنوان  به  زندگى خود  واقعى  رسالت  به  خواهد 
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طرح خواهد   الهىجمال مبارک نائل شود حيات خود را بر طبق تعاليم    پيروان

ناپذير  اى از مقرّرات انعطافتواند با زندگى بر طبق مجموعهفرد مؤمن نمى    کرد.

در جهت خدمت به حضرت بهاءا    حياتشوقتى      .نائل گرددبه اين هدف  

اى بر طبق اين چارچوب صورت گيرد از نيل به  و وقتى هر عمل آگاهانه  باشد 

 مقصد حقيقى حيات خويش باز نخواهد ماند. 

بايد  مؤمن  فرد  هر  مقدّ   بنابراين  ولىّ آثار  و هدايات حضرت  محبوب    سه 

ت جديد و بهترى از اهميّ درک  که    بکوشد و همواره    مطالعه نمايد   باً مرتّ امرا را  

الهى،  ت  ا هداي   راى جلبب کسب نمايد.  او بايد    اشاجتماعآنها براى خود و  

حکمت و توانائى خالصانه دعا کند تا به انجام آنچه موجب رضاى الهى است  

موفّق گردد و در تحت هر شرايطى و در نهايت سعى و کوشش به خدمت محبوب  

 ه) (ترجم ٢٣عالميان بپردازد."

حيق المختوم لنا الاحکام بل فتحنا ختم الرّ ا نزّ انّ   فرمايند "لاتحسبنّ حضرت بهاءا مى 

(مضمون: گمان مکنيد که براى شما احکام نازل کرديم  ٢٤و الاقتدار"  ةباصابع القدر

براى شما  قدرت  انگشتان  با  گشوديم).   مهر    بلکه  را  بهترين شراب]   ] مختوم  رحيق 

مستلزم  شناختى از روح مندمج در کلمات آثار مقدّسه،    درک و بکارگيرى تعاليم بهائى

انعطاف  از  مناسبى  اطاعت بر    پذيرىميزان  براى  قابليّت  پرورش  و  موقعيّت،  حسب 

 باشد.  تر به مرور زمان مى کامل 

بلوغ     .دارددر قلمروى جمعى نيز  ى معادل  ىفرد  عملموجود در  پذيرى  انعطاف

هاى و توسعۀ ارگانيک مستمرّاً مورد نظر است.  در دور بهائى احکام الهى در زمان

شود.  يک نمونۀ آن حکم حقوق ا  هاى مختلف به تدريج اجرا مى مختلف و مکان

تا سال   شد.  مثال ديگر ميلادى در مورد همۀ مؤمنين اعمال نمى  ١٩٩٢است که 

روبرو است که آن خصوصيات اجتماع وسيع که با   چالش اين  اى با  هر جامعه آنکه  

نمايد.    حذف  تدريج  به  را  ندارد  همراهى  بهائى  از  تعاليم  افندى  شوقى  حضرت 

بکوشند تا  اى که در اختيار دارند  هر وسيله به  خواستند که "  منين آمريکاى شمالىؤم
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خود    را  ىتمايلات   و  عاداتخطاها،  جميع   ملّت  از  ارث  که  بين از    اند برده به 

فرمايند که "مردم  مى   بيت العدل اعظم در پيامى به آفريقا (ترجمه) در حالى که  ٢٥ببرند"

بايد به سوى    شاناجتماعمسيرى که  شود تا  دارند که بايد ترک    در همه جا عاداتى

طى کند   انگيز حضرت بهاءا استشگفت مدنيّت جديد شکوهمندى که ثمرۀ ظهور  

 (ترجمه) ٢٦هموار گردد."

بند  بىبا  غير اخلاقى يا    اموردر بکارگيرى تعاليم نبايد با    پذيرىمفهوم انعطاف

بارى   نسبيّتو  با  با سازشکارى و خودکامگى که  توافق دارد اشتباه گردد.   يا  گرائى 

 . شوداجرا نمى غيرجامعيا  ختيارىروشى اه تعاليم ب 

ذى کان العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الّ   ل ما کتب ا علىاوّ   "انّ 

الافق الاعلى    و  الاسنى  اذا فزتم بهذا المقام  ...مقام نفسه فى عالم الامر والخلق  

لا يقبل احدهما    اً هما معبع ما امر به من لدى المقصود لانّ نفس ان يتّ   ينبغى لکلّ 

اوّلين وظيفه٢٧دون الآخر." اى که خداوند براى بندگان تعيين (مضمون: همانا 

فرمود شناسائى مشرق وحى و مطلع امرش بود کسى که مقام نفس او در عالم 

امر و خلق است ... زمانى که به اين مقام اسنى و افق اعلى فائز شديد شايسته  

است بر هر نفسى که پيروى کند از آنچه مقصود عالميان امر کرده است به آن.   

 شود). يک بدون ديگرى پذيرفته نمىفه توأم هستند و هيچ همانا اين دو وظي 

استثناء قائل شدن  . است آن تماميّتامرا در  مستلزم قبول"بهائى بودن 

  حضرت بهاءا انکار قدرت و سلطنت    ۀمنزله  هر يک از اصول اساسيه ب براى  

(ترجمه) ٢٨باشد."مى  است و لهذا بمثابه رد امرا 

حضرت بهاءا   دعوىاز افرادى است که با قبول    انجمنىبهائى    ۀ"جامع

الگوهاى  اند تا  به عنوان مظهر الهى براى اين عصر به ميل خود گرد هم آمده

ساتى را که بايد اين ريزى کنند و مؤسّ ى از رفتار فردى و اجتماعى را پايهخاصّ 

نهند.نمونه بنا  ترويج دهد  را  بى    ها  که  افراد   هاىآرمانهمان  شمارى هستند 

 شبا بعضى از خصوصيات   امّا   گيرند الهام مى   شو از تعاليم  را دارند ديانت بهائى  
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کسانى   اند در آمده  به عضويت جامعۀ بهائى  کسانى که عم  ولى  موافق نيستند 

تعاليم پيروى نمايند  تماميّت  اند که از  خويش پذيرفته  ۀآزادانه و به ارادهستند که  

ترديد يا عدم توافقى بروز نمايد    آنها   علم به اينکه چنانچه در ضمن بکار بستن  با 

 (ترجمه)  ٢٩بيت العدل اعظم است."  داور نهائى طبق آثار نازله

توان گردد و يا نمىهر حکمى بعد از اينکه اجراى آن شروع شود ديگر لغو نمى

احکام الهى رفتار    توان سرپيچى نمود.از نصوص صريح نمى   .آن را ناديده گرفت

طيف    توسط احکام الهىدر محدودۀ تعيين شده     کند.مى   وصيفت مفيد و مضرّ را  

هاى شخصى، آزادى در بکارگيرى توانائى  –وسيعى از عمل براى انسان موجود است 

 به وديعه نهاده هر فرد    در وجودکه خداوند    استعدادهائى  راهى است براى نشان دادن

عبا    است. بهائى  بتوان  حيات  که  حدّى  به  تعاليم  کردن  نهادينه  از  است  در  رت 

و دائم التغيير   کامل  به ابعاد غنى،  ،با بکارگيرى اصول و تعاليم  خاصّ هاى  ت موقعيّ 

داد.  اين امر    ق و سازنده پاسخروشى خلاّ ه  تاريخى ب   و تکامل اجتماعىِ انه  حيات روز

اين     ٣٠مستلزم نه فقط غلبه بر خطاها بلکه برقرارى تعادل بين فضائل مختلف است.

ها،  ها و عقب نشينىچالش يابد و خصوصياتش شامل  توسعه مى   عمرفرايند در طول  

حضرت شوقى  اى از جانب  ها است.  چکيدۀ اين چالش در نامه و پيروزى   ها بحران

ر ما در مورد نحوۀ رفتار خود در مقام يک بهائى شکّى اگبيان شده است: "  افندى

داشته باشيم بايد به حضرت عبدالبهاء بيانديشيم و حيات مبارک را مورد مطالعه قرار  

دهيم و از خود سؤال نماييم که اگر آن حضـرت در چنين موقعيّتى قرار گرفته بودند 

مى عمل  مث چگونه  موردى  هر  در  مبارک  هيکل  زيرا  ما فرمودند  اعلاى  ل 

 )*(ترجمه٣١"هستند.

خواهد    مشاهده  مؤسّساتدر افراد مؤمنين و  نقائص    تعاليم،با لازم الاجرا بودن  

است تا محيطى مساعد   و حمايت متقابل  دعا   صبر،بردبارى،    عشق،  مستلزمکه  شد  

ناپذير در رسد که بُعدى اجتناببراى پيشرفت ايجاد گردد.  بروز اشتباهات به نظر مى

غالباً  باشد.  تعاليم  به  عمل  نحوۀ  درؤم  يادگيرى  مسائلى    زمانىمقطع    يک   منين  با 

روياروئى با ابهام  توانايى  مستلزمنيست و  که در آن زمان قابل حلّ  خواهند شد مواجه 
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 تر،متعادل،  تربالغولى پيشرفت حاصل خواهد شد و مؤمنين آينده "صد برابر     است.

 (ترجمه) ٣٢تر" خواهند بود.د شايستهو در رفتار خو 

تعاليم گيرى  کسانى  لتعام  شامل  بکار  نيز    جزوکه    با  نيستند  باشد.   مى جامعه 

براى قبول آن و    کوشند که يا با تبليغ امرا و فرصت دادن به مردممى  بهائيان مطمئنا 

، بر محيط  و عمل  فکربه اميد شکل دادن  امر الهى    اصولشتن  در ميان گذا  يا از طريق

 شود. خود تأثيرگذار باشند. امّا موازين بهائى تحميل نمى

هدف ما نه تحميل تعاليم بهائى است بر سايرين از طريق ترغيب اولياى "

هايى که  بهائى و نه پيوستن به نهضت امور به وضع قوانينى براى اجراى اصول  

هدف آنها وضع چنين قوانينى است.  رهنمودى که مؤسّسات بهائى به عالم  

هاى مشخّص براى مشکلات  نمايند مرکّب از يک رشته پاسخبشريّت عرضه مى 

جارى نيست بلکه مقصد تنوير يک مسير کام جديد از زندگى است.  خارج  

باشند؛ لکن با اتّخاذ آن مسير يا مشکلات حلّ مى از چنين مسيرى مشکلات لاين 

  )*(ترجمه٣٣"بر نخواهند خاست يا اگر برخاستند قابل رفع خواهند بود.

آئين   نشانۀ ديگرى از نحوۀ رويکرد ظريف  مفهوم حکمت از نظر ديانت بهائى

مفهوم  ورزد.   اجتناب مى   گرايىت از مبناگرايى و نسبيّ است که    قدرت  بهائى نسبت به

گويد فرد بايد در راه جستجوى حقيقت عينى روشنگرى مى  تاز سنّ   ناشىحقيقت  

عمل نمايد.  حامى  شرايط    ۀدر هم تلاش کند و سپس در جهت رعايت آن حقيقت  

  ۀبار  از صحبت در ؛  باشد   متّکى  عنوان تنها راهنما ه  بايد به وجدان شخصى ب حقيقت  

مؤسّ  (يعنى  قدرت  برابر  در  باشد؛  ب   سات صاحب قدرت)حقيقت  نداشته  بايد  يم  و 

سازد (زيرا افشاى ناکامل حقيقت فاش    کام  عواقبشحقيقت را بدون نگرانى از  

شرايط و سوابق    نسبت بهاست که  رويکردى    خواهانآثار بهائى  عدم صداقت است).   

حقيقت هميشه به نحوى    نمايد.  مى را درک    ىهاى بشرت محدوديّ تر است و  حساس

قدرت نه     .گيردنيروهاى بسيارى شکل مى شود؛ و وجدان از طريق  محدود درک مى 

شود.  تنها از طريق تصميم مؤسّسات بلکه از طريق گفتار و عمل افراد نيز اعمال مى
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داند بايد در نظر گرفته  عواقب بيان آنچه شخص آن را حقيقت مى   آنکهاز همه  تر  مهم

گاهى تعديل گردد نه به خاطر سانسور يا تحريفِ نتيجۀ يک عمل بايد    تيجهو در ن شود  

  قبول درک و براى  ى حقيقت،جهت تحرّ  بلکه براى حفظ شرايط لازم درتبادل نظر 

يعنى آنچه که    –ها حقيقت و ارزش، و براى اتّحاد عمل در قبال حقيقت.   حقيقت

باشد   بايد  آنچه  و  ارت نمى  –هست  بى   کام اين توانند  همۀ  به خاطر  باشند.   باط 

بر استفاده از دانش و  دلائل،   بايد  .  باشد   کمفرما حى  بشر   هاىبروز پويائىحکمت 

 فرمايند:حضرت عبدالبهاء مى

ة  ه بمثاب ذان على استماعه لانّ ک و لا تقل ما لم تسطع الآ ت ربّ بع سنّ "اتّ 

الطّ  للصّ يبّ الموائد  انّ ه  و  لذيذ الأ   بيان  کانت  مهما  طيّبةبديع  ةطعمه  ولکن    ة 

 ه  حقّ  ذى حقّ  ء کلّ آ ينبغى اعط طفال اذاًضيع من الأ الرّ  ءآ ء معآلها قولايتحمّ 

 ما حان وقته حضر ما يقال حان وقته و لا کلّ  مايعلم يقال و لا کلّ  لاکلّ  و

مور فلا تغفل عنها ان کنت من اهل  فى الأ   ةالبالغ  ةذلک من الحکم   اهله انّ 

الشّ  فى جميع  الأ بل شخّ ن  ؤوالعزم  و  العلل  والعي ص  وآ مراض  ثمّ الأ   ء    عراض 

هذا و  المهر  العلاج  حذّ   ةمنهاج  الأ من  سنتّ  ٣٤ اء."طبّ اق  از  (مضمون: 

ها استطاعت شنيدنش را ندارد  پروردگارت پيروى کن و مگو آنچه را که گوش 

زيرا اين سخن مانند غذاى خوش طعمى است که به کودکان خردسال داده  

نظير و مقوّى باشد و لکن دستگاه هاضمه غذا لذيذ و بى.  هر چقدر آن  شود

کودک شيرخوار قادر به هضم آن نيست.  بنابراين شايسته است که به هر ذى 

توان گفت و نه هرچه را  نه هر چه دانسته شد مى ’    حقّى حقّش داده شود. 

آن مى اهل  رسيده  آن  وقت  هر چه  نه  و  است  رسيده  آن  وقت    توان گفت 

قا[ که  باشندکسانى  آن  درک  به  دارند  ]در  از   .‘  حضور  اين  همانا 

هاى بالغه در امور است از آن غافل مشو اگر مايلى از اهل اراده در  حکمت 

جميع شئون باشى.  اوّل مرض را تشخيص ده و علل را مشخّص نما و سپس  

 علاج را تجويز کن زيرا اين روش کامل اطباى حاذق است). 
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؛ حکمت آن قابليّت عقلانى نيرنگ نيستحکمت دوروئى نيست؛ حکمت تزوير و 

 سازد. ها و شرايط تعادل برقرار مى است که بين دانش، عمل، ارزش

کند که آئين بهائى هرچند يک دين الهى است ولى  ها تأييد مىهمۀ اين مثال

تناقض به نظر  سياسى نوع بشر ندارد.  م  - گرا نسبت به حيات اخلاقى رويکردى مطلق 

مستلزم آن است که شخص رويکردى  ظهور الهى  اين  از  رسد که پيروى "مطلق"  مى 

درک و   به عالم محدود و مبهم  تعاليم بهائى   نامبناگرا نسبت به واقعيّت اتخاد کند.

دارد.    توجّه  بشرى  واقعيّ عمل  از  بشر  هميشهدرک  اخلاقى   ت  رفتار  و  اش محدود 

 به مرحلۀ اجرا در آوردن تعاليم، بهائى در سطح عملىِ   ۀدر جامع پذير است.   لغزش 

هاى مشورت که نمايانگر تفکّر  هاى ادارى، اصول کلىّ، و روش توجّه به احکام، نظام 

 ىضعف بشرقبول  و    شرايط،  توجّه به  ،يادگيرىمدرن است با انتقاد مدبّرانه، تأمّل،  

 . باشد همراه مى  مدرن استپست هاى از خصوصيات انديشهکه 

  دهد.ه قرار مى را مورد توجّ ديدگاه  ت و ضعف موجود در هر دو  تعاليم بهائى قوّ 

رفاه بشر را    است وکه سازنده  داشته باشد    وجود تواند  مى   طرقى براى تنظيم روابط

از يک   گرهاى سرکوب گرائى و سيستمسوى مطلقه  ب ، که از گرايش  دهد افزايش مى 

که  رود.  در حالى  فراتر مى   پايان از طرف ديگربى   ختلافاتاگرايى و  طرف و  شکّ 

احتمال اشتباه يا سوء استفاده از قدرت هميشه وجود دارد، روش مقابله با آنها روشى 

است که هماهنگى روابط از طريق گفتگو، تجارب عملى، و بکارگيرى اصول در  

معيّن مى   کام بهائياناتّ باشد.   چارچوب شرايط  براى  اصل  هم  و    هدفهم    حاد 

ايجاد هماهنگى در روابط انسانى    .است  ساتافراد و مؤسّ   بيندر روابط قدرت    املع 

تلاشى دائمى در راه کوششى براى هدايت قدرت در جهت اهداف سازنده است.  

مى عبدالبهاء  مدينه  فرمايند حضرت  اتّ   ئى"اهل  روابط  اگر  اتّ بتمامها  و  را  حاد  فاق 

در   سازند  ترقّ محکم  قدر  چه  زمانى  قوّ اندک  و  قدرت  بچه  و  نمايند  تجلّ ى  ى  تى 

بشريتّ در تکامل اجتماعى خود از قبيله به ملّت به نحوى فزاينده و    ٣٥فرمايند."

پيشرفته و  پيچيده  روابط  آموخته است.   تدريجى  ترديد  ترى  براى  دليلى  بنابراين 
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دريج کشف و بکار گرفته  ته  ب  تر ديگرىتر وسودمند که روابط ثمربخش   وجود ندارد

 خواهد شد. 

   و فرد،  قدرت، آزادى

حضور دارد و انسان به شرايط "آزادى از قدرت"  که قدرت همه جا  در اين تعاليم بهائى  

همچنين  بهائيان   .مدرن همساز استرسد و يا تمايل به داشتن آن را ندارد با پستنمى

ها قابليّتى براى  دنائت است و انسان  انسانيک جنبه از طبيعت  که    تأييد خواهند کرد

حضرت     فريبکارى و خودپرستى و اعمال قدرت براى رسيدن به اهداف خود دارند.

  ۀ ذاتيّ   ۀملاحظه ميفرمائيد که شخصى بجهت منافع جزئيّ   "مث  فرمايند:مى  عبدالبهاء

آس گردش  بجهت  و  ميشود  ناس  از  مانع سعادت جمهورى  و  خود  مزارع  ياب خود 

ناس را بر   اً ت خود دائم را تشنه و خراب ميکند و بجهت مطاعيّ   غفيرى  کشتزار جمّ 

   ٣٦ت است دلالت ميکند."ب بنيان مدنيّ ت که مخرّ ب جاهليّ تعصّ 

شخصى تجزيه و تحليل    منافع  بستردر   نهاد و سرشت بشرىا در تعاليم بهائى  امّ 

عموم،    شودنمى خير  به  خدمت  چون  اهدافى  جهت  به  بايد    شرافت ترويج  بلکه 

در پرتو اين ديدگاه، عدالت    هدايت شود.  عموم  شادمانىو  ، يا کمک به رفاه  انسانى

ى که  ترتيبات سودمند   شود بلکه از طريقحاصل نمى  عمال قدرتصرفاً با عنف و اِ 

بکارگيرى  د.  اين هدف نتيجۀ  گرد دهد ميسّر مى منش و قابليّت انسانى را پرورش مى 

تحقّ   سختگيرانۀ يا  نظريّ   ققوانين  و  هبعضى  عملى  پيامد  بلکه  نيست  آرمانى  هاى 

باشد.  از تر مىتصاعدى آگاهى و کوشش براى عمل به روشى بيش از پيش سازنده

شود که قدرت مؤسّسات در تحميل رفتار  خواه، آزادى جائى شروع مى ديدگاه آزادى 

گردد.  از نظر بهائيان آزادى در دورى جستن از رفتار خودخواهانه ف مى بر افراد متوقّ 

شود که به رفاه اجتماعى و توسعۀ استعدادهاى گيرى ابتکاراتى يافت مى و ارائه و پى 

 فرمايند:حضرت عبدالبهاء مى  کند.بشرى کمک 
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جمل از  به  ۀ "و  حضرت  حرّ آ تعاليم   بقوّ يّ ءا که  انسانست  از  معنويّ   ۀت  ه 

اسيرى عالم طبيعت خلاص و نجات يابد زيرا تا انسان اسير طبيعت است حيوان  

 ٣٧بقا از خصائص عالم طبيعت است."  ۀدرنده است زيرا منازع 

 فرمايند:همچنين مى

روابط يّ حرّ   "... ضابط  و  انسانيست  عالم  سعادت  کافل  که  معتدله  ت 

   ٣٨ود."ءا موجآ ت و وسعت در تعاليم حضرت بهعمومى در نهايت قوّ 

شود از ديدگاه بهائى، آن دسته از روابط انسانى را که منجر به بررسى قدرت مى 

توان  انگيز تقليل داد بلکه مى توان صرفاً به يک تلاش مستمرّ بين منافع رقابتنمى

آن را چنان تنظيم نمود که خصوصيات انسان را به نحوى سازنده شکل دهد و به  

تواند به کمال برسد  مک کند.  اين باور که انسان مى دستاوردهاى اجتماعى سودمند ک 

بر يک عقيدۀ ساده بلکه رد يک ادعاى مطلق است، ادعائى مبنى  نيست  لوحانه 

قابل قبول مى اينکه همۀ گزينه اندازه  به يک  رفتارى  پيشرفتى  هاى  باشند، که هيچ 

کنند يد مىممکن نيست، که هر عملى لزوماً خودخواهانه است.  بهائيان در عوض تأک

اصلاح شود.  نتيجۀ   تواند و رفتار فردى مى   پذير استکه اعمال خيرخواهانه امکان

توان بين اين دو  تر از ديگرى باشد و مى تواند ثمر بخش يک رفتار براى بشريّت مى 

رفتار انتخاب نمود.  صِرفِ وجود يک اجتماعِ دموکراتيک در مقابل يک اجتماع  

و در طول تاريخ ثابت شده است    گزينش وجود دارد  کهدهد  استبدادى خود نشان مى 

 باشند. که بعضى از طرقِ انجام امور سودمندتر از بقيه مى

ها انضباط شخصى و تلاش فردى قرار دارد.  توجّه دين  در بطن همۀ اين بررسى 

در تعاليم بهائى انضباط  باشد.   به نيروهائى است که هدفش شکل دادن عمل بشر مى

طى  که    نفسبر  شود بلکه از طريق تلاش شخصى و تسلط  از بيرون تحميل نمىعمدتاً  

تا مى مؤمن  آن   روزمره خو  کوشد     . گرددحاصل مى   دهد   تطبيقتعاليم  با  را    دحيات 

انصباط روحانىِ نماز، روزه، مطالعۀ آثار الهى، و رسيدگى روزانه به حساب اعمال  

زيستن بر طبق رضاى الهى، و همکارى  خود، به منظور پرورش قابليّت تسلط بر نفس و  



۲٦٥ 

 

با تمامى بشريّت براى کمک به پيشرفت اجتماعى مى  فرد  باشد.   با ساير مؤمنين و 

نا نمى و  برسد  به کمال  ازتواند  الهى  کاستى خواهد   بسيارى جهات  گزير در موازين 

 هاى پستتسليم شدن به انگيزههمانا    بشرىشرايط    ۀصادقان   ذعانا اين اامّ داشت.   

تدريجاً طى مراحلى    پيشرفت روحانى و رفتار اخلاقى   کند.را توجيه نمى  طبيعت انسان

هاى پى در پى  شود و در دنيائى که طى نسلو با اعمالى که به نحو روزافزونى بهتر مى

  شود.رود حاصل مى اى رو به بهبود مى به طور فزاينده

که در  اى است  سازنده نمايد مسئلهبراى اينکه اقدام به ابتکارات  فرد    پرورش

تبديل اند که "به کرّات آمده است.  حضرت بهاءا براستى اشاره فرموده   آثار بهايى

ه را تبديل نمايد اعظم از اکسير است ملکوتى ممکن... آنچه اين قوّ  ۀناسوتى بقوّ  ۀقوّ 

  فرمايند حضرت عبدالبهاء مى   ٣٩ا."   ةاين مقام و اين قدرت مخصوص است به کلم 

  ئى ه تربيت به درج"بايد باسباب بصيرت و دانائى تشبّث نمود و تعليم اخلاق کرد ... تا  

تر از غضب رسد که قطع حلقوم گواراتر از کذب مشئوم شود و زخم سيف و سنان آسان

ه و قصاص قوانين جزائيّ   ۀبقوّ   هت طبيعيّ فرمايند:"مدنيّ مى   همچنين   ٤٠و بهتان گردد."

ه نفوس بشر را چنان  ت الهيّ ا مدنيّ امّ ...    مانع خلق از ارتکاب قبايح اعمال گرددرادع و  

نجذب فضائل "م  بلکه   افراد نادره."  تربيت نمايد که نفسى ارتکاب جرائم ننمايد الاّ 

که مقبول درگاه    ت بشر است و ترويج صفاتىآنچه سبب نورانيّ   عالم انسانى شوند و در

 ٤١کبرياست جانفشانى کنند."

مسئل بهائى  تعاليم  بشرى  ۀدر  سرشت  و  کامالبتّ   نهاد  و  ه  انضباط   از 

است که    ئىها ت احکام بهائى منهيات و محدوديّ   عضىب    جدا نيست.   دارىخويشتن

  هائى امّا چنين محدوديّت    است.  شتهنازل گمخرّب  برخى اعمال    ممانعت ازمنظور  ه  ب 

.  اين الهى است  فيضمنبع  بمثابه  بلکه  شود  بر اميتازات فرد محسوب نمى  تحميلى

ها فقط بر قسمت کوچکى از اعمال بشرى حاکم است و همانطور که در  محدوديتّ 

اين احکام محدودۀ   و مرز است.   تعيين حدّ  به منظور  الهى  فوق اشاره شد احکام 

را   آن  سازدمى   مشخّصوسيعى  در  خود  که  عمل  در  است.     انسان  امان  در  و  آزاد 

 :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى



۲٦٦ 

 

ت عالم انسانيست  يّ اين حرّ  ه استم در تحت سنن و احکام الهيّ آزادى سوّ امّا "

کند از  قطع علاقه قلبى از جميع اشياء مىکلمة ا تربيت شود    چون درظلّ که  

نه ثروت و قدرت ظاهره او را از اعتدال و عدل    ات و احزان آسودهجميع مشقّ 

 بيشتر  هر قدر انسان وجدانشدارد.     مانع شود و نه فقر و فاقه از سرور و سکون باز

ت افکار  يّ در دين ا حرّ     .شود و روحش مستبشرترکند قلبش آزادتر مى ى مى ترقّ 

اى که درجه به  ولى     حاکم بر وجدان نيست غير از خداهيچکس  هست زيرا  

نباشد   آداب  از  الهى  يّ در دين ا حرّ   امّاخارج  قانون  از  نيست  اعمال  ت 

مقصود از قانون  که  تجاوز نمايد ولو ضررى بغير نرساند چه    تواندنمى   انسان

تربيت   و  الهى  خود  است  وجود  خود  ضرر    زيرا غير   و  عندا خود  غير 

  ٤٢هر دو مذموم است." ستيکسان

و بى انسان در چارچوب ح تسليم  و مرز احکام  توانمندى  دّ  بلکه  نيست  اراده 

خوب  افراد  ال است نه  فعّ   د خوبِ افرابه  دنيا نيازمند     گذارد.ب   ىبر عالم اثر  يابد تا مى 

زند به خاطر اينکه کارى انجام  تفاوت و غير فعّال که صرفاً خطائى از آنان سر نمى بى

يابد: تعليم و تربيت،  سه عامل توسعه مىدهند.  اين تلاش مثبت بر اثر حدّ اقل  نمى

 انجذاب و تأمّل. 

اهداف   شود،فضائل کسب مى  و  گيردمى ت فرد شکل شخصيّ با تعليم و تربيت 

رهائى  و  محبّت،  ، امانت،  بردبارى  مانند و صفاتى  والا از جمله تعهّد به اصلاح عالم  

ن کار نتيجۀ آموزش  يابد.  ايات که براى همبستگى بشر لازم است پرورش مى ب از تعصّ 

شود که درک فرد بر خاصّى است ولى همچنين از جذب به فرهنگ هم حاصل مى 

گردد.   اثر تماس با الگوهاى فکر و عمل نسبت به آنچه خوب و درست است شکل مى 

گرايانه و  مجدّداً بايد تأکيد نمود که چنين اهداف عالى براى تعليم و تربيت، آرمان

 حضرت عبدالبهاء،   ۀبنا بفرمود  و عملى است.    بينانهکه واقع بلپردازانه نيست  خيال

ت  ولکن  نکند  تبديل  را  انسانى  گوهر  کلّ أ "تربيت  بقوّ ثير  و  نمايد  در   ۀى  آنچه  نافذه 

بعرص  مندرج  و  مندمج  استعداد  و  کمالات  از  انسان  آرد."  ۀحقيقت  از     ٤٣ظهور 



۲٦۷ 

 

حالى  در  است؛  نسبى  پيشرفت  تربيت  و  تعليم  که  مقتضيات  به که  رسيدن  هدفش 

 شوند. هاى مطلوب است درصدى از افراد به نحوى فزاينده بهتر از قبل مى آرمان

هاى مثبت نهاد و سرشت انسانى  انجذاب روحانى وسيلۀ ديگرى براى بروز جلوه 

  ،ا محبتّ  بر  دارد  دلالت  انجذاب  اين  بهآرزوى  است.   الهى  نيل  و  رضاى   ،

با ديگر     .بشريّت استبه  خدمت  وند  اينکه خدمت به خدا  تشخيص لزوميّت رفتار 

باشند  ، حرمت و مراعات مى احترام و در خور دارند  عنوان افرادى که حقّ ه ب ها انسان

محبّت     .سازدصفات الهى را منعکس مى گردد که هر نفسى  از اين درک ناشى مى 

 هقت، هم به تمامى نوع بشر، گرايش به زيبائى، تعهّد به اتّحاد، علاقه به تحرّى حقي 

از   آيات الهى  ۀر و مطالعدعا، تفکّ دهد.   نحوۀ بروز جلوۀ عمل شخصى را شکل مى 

 نمايد. را تقويت مى  انجذابنيروى اين   جمله انضباط روحانى است که

ابتکار کمک مى  به  دادن  و جهت  کردن  مهار  به  که  ديگرى  تأمّل  عامل  کند 

هر موجود بشرى استعداد، قدرت و  "است؛ هر فردى مسئول تحقيق واقعيّت است.   

دارد." الهى  خلاّق  نقشۀ  در  فردى  عبدالبها    (ترجمه)٤٤مسئوليتى  اشارهحضرت   ء 

که افراد قادرند در علم و هنر متبحّر شوند و آنچه را که قب ناشناخته بود    فرمايند مى 

اختراعات  متفکّره    ۀبه قوّ فرمايند "ه آن واقعيّت بخشند، مىکشف يا ايجاد کنند و ب 

؛ به مدد آن حکومات به سهولت امور را سر  دات عظيمه اجرا شودتعهّ   ممکن گردد، 

 ، بگيرددهد که شرايط را در نظر  مى   مکانبه شخص ا  (ترجمه)  تأمّل٤٥و سامان دهند."

نقاط ضعف  و    همچنين نواقصو  ارزش يا قوا  دهد،  ه قرار  ات قبلى را مورد توجّ تجربيّ 

نمايد.  قابليّت ها غلبه  منظور پيشرفت بيشتر بر چالشه  ب کند و  عمال گذشته را ارزيابى  اَ 

که   است  اهميّت  حائز  آنقدر  آنتأمّل   بهاءا بنيادرا    حضرت  و  پيشرفت    شالوده 

اجعل نفسک فى    عينيک ثمّ   ة"انصب ميزان ا فى مقابلشمرند:  ى فرد مى قاخلا

(مضمون:  ٤٦حين." يوم بل فى کلّ  ن اعمالک به فى کلّ وزّ  ک تراه ثمّ نّ أ ذى کمقام الّ 

نصب کن ميزان الهى را در مقابل چشمانت و خودت را در مقامى قرار بده که گوئى  

در حضور خداوند هستى سپس اعمال خود را هر روز و هر لحظه با آن ميزان بسنج).  

 کند.پيدا مى جمعى  حالتىت مشور  از طريقل مّ أ ت 
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 قدرت و نظم اجتماعى 

در    قدرتديرينۀ    ۀمسئل  شود،اِعمال مى که توسط افراد  آنطور    ،قدرت  ۀوراى مسئلدر  

قرار    –سات و جوامع  افراد، مؤسّ يعنى    —نظم اجتماعىعوامل    بينروابط  رابطه با  

مرتبط  مسائل    نظم ادارى بهائى،  دارد.  بررسى کاملى از تعاليم مربوط به کارکرد 

طرز   سياسى،  انسان،  کومتح با  نظم  آينده  تکامل  کتاب    و  اين  ظرفيتّ  وراى 

بينشى چند در مورد کارکرد قدرت در  است.  آنچه مى ارائه داد  اينجا  توان در 

 قلمرو جمعى است.  

فرد مورد  اصلى    ،در  در توجّه  و  مثبت  جلوۀ    اجتماعىتعاملات    بهائيان  نهاد 

است.   سرشت مسئلۀ  اين     انسان  ازروابط  توجّه  اجتماعى   ،قدرت  فارغ  يا ساختار 

گرايانه، يا اجراى بدون خطاى اصول عمومى در مورد صلح، عدالت و اتّحاد  آرمان

منظور  ه  ب در جهت تعادلى پويا در روابط    تلاش در عوض سعى و  تعاليم بهائى  نيست.   

،  موّاجفزاينده و  را منظور نظر دارد که در عين حال  الگويى از پيشرفت اجتماعى    ايجاد

 . استع و متنوّ  منسجمنظم، سيستماتيک و بى

يعنى توافق بين   عهد و ميثاقبراى بهائيان عامل اصلى حاکم بر روابط انسانى  

  و دارد  را    خاصّى  از انسان انتظار رفتار  وند بموجب آن خدا، "که  است  خدا و نوع بشر

(ترجمه).  ميثاق دو نوع ٤٧نمايد."در مقابل او را مشمول مواهب و تأييدات خود مى 

است، ميثاق اکبر و ميثاق اصغر.  ميثاق اکبر مربوط است به ظهورات متوالى مربّيان 

  ظهور مظاهر الهى شوند از جمله  الهى که در طول تاريخ از طرف خداوند فرستاده مى 

دهند که بر عمل  سب با نيازهاى هر عصر ارائه مى تنالى مکه قوانين و اصو  خاصّى

است تا مانع از رفتار مخرّب و مبتنى بر نفع شخصى گردد و    حاکم  فردى و جمعى

آنچه را که موجب رفاه بشريّت است ترويج نمايد. از طريق تمهيدات ميثاق اصغر،  

.   شودمى   توصيف  ىنظم ادارى بهائ  هاى مرکز امرا که مرجع کلّ است تعيين و جنبه

به  رسد؛ ميثاق اصغر امّا معناى ميثاق اصغر با تعيين رسمى مرجع امرا به اتمام نمى
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آنان حکمفرماست   سات و بين مؤمنين و مؤسّ بين مؤمنين  بر روابط    حالات و رفتارى که

 :فرمايند نماييد که مى ه به بيان حضرت عبدالبهاء توجّ توجّه دارد.  

پيمانست که مانند شريان در جسم امکان   ۀعالم وجود قوّ   ۀ کمحرّ   ۀ"اليوم قوّ 

 .وحدت بهائى ۀ نابض است و سبب محافظ

 ئىهسيس وحدت عالم انسانى نمايند اگر خود در نقطأ مور که ت أ بهائيان م

 .شوند اجتماع نکنند چگونه سبب وحدت عالم انسانى 

بهائيان را در   و مقصد جمال مبارک از اين عهد و ميثاق آن بود که جميع

جمع فرمايد تا بعضى بيخردان که در هر دور و کورى سبب اختلاف    ئىهنقط

  ٤٨شدند رخنه ننمايند."

است سيستمى براى صيانت امرا، حفظ    ٤٩نظم ادارى بهائى که "وليد ميثاق"

از نيل    منظور اطمينانه  ب   تعاليم  اجراىو هدايت  ،  جامعيت تعاليم  وحدت، استمرار

ارائه مى  امر مبارک  به  دهد.  در حالى به اهداف  بهائى  اکثر احکام  به  که تمسّک 

پيامدهاى اجتماعى    از آنها   عضىب   رعايتعدم  وجدان افراد واگذار شده است ولى  

هائى که به منظور حفظ  هاى ادارى شود، تحريم دارد و ممکن است منجر به تحريم

ريزى شده است.  امّا اين قبيل موارد  در رفتارش طرح جامعه و تشويق فرد به تجديد نظر  

ترتيبات نظم ادارى بهائى بسيار معدود است و مؤسّسات ملزمند " نهايت صبر و  در 

در حيات که  (ترجمه) را رعايت نمايند و  "مراقب باشند٥٠احبّا "در ارتباط با  لتحمّ 

 (ترجمه)  ٥١"ننمايند  تفتيش و تجسّسخصوصى مؤمنين 

افکار و اعمال افراد حاکم بر    احکام بهائى،  آشکار  افراطىِ   نقضنين  چبغير از  

رعايت  گذارد و آن را  مى   به اين آزادى احترام  همانا   نظم ادارى ساختار  هستند و    خود

در کنه امر الهى حقّ مسلمّ فرد براى اظهار عقيده،  .  بهائيان اطمينان دارند که "کند مى 

بيان و ابراز   بدين منظور مجارى و    )*(ترجمه٥٢"نظريّات شخصى وجود دارد. آزادى 

از   يک  "هيچ  الهى،  امر  به  خدمت  مورد  در  همچنين  است.   موجود  واضحى 

توانند وظيفۀ فرد را تعيين نمايند" بلکه "تنها فرد نمايندگان محلّى و ملّى جامعه نمى



۲۷۰ 

 

ند و با توسّل است که بايد اهميّت موضوع را تشخيص داده به وجدان خود رجوع ک

گيرد." نظر  در  را  خدمتش  جوانب  مناجات  و  دعا  تشويق ٥٣به  مؤسّسات  (ترجمه)  

عمل فردى از    ىآزادى در سطح وسيعشوند که در قبال اشتباهات بردبار باشند،  مى 

 .ورزند گردد اجتناب مى  و ابتکار تکه مانع خلاقيّ جايز شمرند و از جو انتقاد را 

بلکه بروز، هماهنگى، و هدايت   د کردن نيستهدف نظم ادارى بهائى محدو

مثبت  اى  استفادهبنابراين  قواى خلاّقۀ افراد براى انجام عمل متمرکز جمعى است.   

مؤسّسات بهائى بايد در جهت      .شودملاحظه مى قدرت در روابط اجتماعى بهائى  از  

و تنفيذ    ،تحقّق آمال  ،اجراى تعاليم   ،ها پيشبرد منافع امرا و هماهنگ کردن فعّاليّت "

بايد موجب    هم  تشکيلات ادارى بهائى(ترجمه) تلاش کنند.  "٥٤"اهداف امر بهائى

ها را شکل حيات و رفتار انسان  گردد کهآن قواى پوياى نهفته در امر الهى  ظهور و تبلور  

ر بين عناصر ها داى براى تبادل افکار و هماهنگى فعّاليّت دهد و هم به منزلۀ واسطه 

مى  تشکيل  را  بهائى  جامعۀ  که  نمايد متنوّعى  عمل  اين  *(ترجمه٥٥."دهند  در    (

انداز، جايگاه قدرت در وجود فرد است حال آنکه اختيارات در حيطۀ محافل  چشم

 باشد.  مى 

ى و بين المللى به  ى، ملّ در سطح محلّ   ا امور امر  کردن   هدايت  اختيار"

امّا قدرت انجام امور جامعه     شده است.  واگذارابى  انتخ  مؤسّساتالهى به    ۀاراد

دردرجۀ اوّل در جمهور مؤمنين است.  اختيارات مؤسّسات از ملزومات قطعى  

براى پيشرفت بشريّت است و بکارگيرى آن هنرى است که بايد مهارتش را يافت.   

نمايد و در سطح ارادۀ  قدرت عمل در مؤمنين، در سطح ابتکار فردى بروز مى 

اين قدرت عظيم و اين مجموعۀ استعدادهاى فردى،    .يابد عى شدّت مى جم 

هاى متعدّد افراد نسبت به  پذير با و تأثيرپذير از واکنش بالقوّۀ، به شکلى تطبيق

نفوذهاى گوناگون رايج در جهان وجود دارد.  براى تحقّق بالاترين مقصدش 

جلوه و بروز دهد.  هرچند افراد هاى منظّم خود را  اين قدرت بايد از طرق فعاليّت

ممکن است سعى کنند درک شخصى خود از آثار الهى را راهنماى اقدامات 

مى  نيز  فراوانى  توفيقات  و  دهند،  قرار  چنين خود  ولى  شود،  حاصل  تواند 
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اقداماتى بدون همسوئى با هدايات کلىّ ارائه شده از طرف مؤسّسات منصوص 

پيشرف براى  لازم  تحرّک  نيست  بلا قادر  و  آزاد  ايجاد  ت  را  تمدّن  مانع 

 (ترجمه) ٥٦نمايد."

توان عامل اساسى براى روابط بين فرد و مؤسّسات بهائى مشورت است که مى 

اى است براى  سياسى بهائى دانست.  مشورت وسيله  -آن را کانون فرايندهاى اخلاقى

هترين روش  تحقيق جمعى واقعيّت به منظور تحرّى حقيقت و نيل به اتّفاق نظر، تا ب 

عمل اتّخاذ گردد.  فصول قبل اين نکته را بررسى کرد که چطور مشورت به ارزيابى 

کمک   خاصّ  شرايطى  در  مناسب  روشى  به  قضاوت  و  اصول،  بکارگيرى  نيازها، 

مبتنى بر مبناى گفتگو است براى تنظيم  عملى    ىاوسيله .  بنابراين مشورت  کند مى 

ت رتيب تلاشى در راه رسيدن به عدالت و  مستمرّ روابط حاکم بر قدرت و بدين 

 باشد.  اتّحاد مى 

از   گفتگوى عارىکه افراد در يک فرايند  اين نيست    منظور بهائيان از مشورت

به نحوى  قدرت    آن است که   هدفبلکه    کنند مى قدرت مشارکت   در حدّ ممکن 

بلکه مؤثّر و مستحکم است.     نيست  نندهشکناکارآمد و  مشورت     .سازنده هدايت شود

تواند نواقص را تحمّل کند.  مشورت را بايد از کودکى آموخت.  مشورت  مشورت مى 

بايد کسب شود.   الزامات شخصى است که  ب امّ مستلزم بعضى  بهتر ه  ا  نتايج  تدريج 

ما بر اين باوريم     پيشرفت است.  و انضباط شخصى موجب  ممارست  ؛شودمى حاصل  

اى وجود داشته باشد نه  دافى که اميد حصولش را داريم بايد زمينهکه براى تأييد اه 

اينکه صرفاً به خاطر داشتن حقّ انتقاد و امتناع از مشارکت و پيروى از اميال خودسرانه 

خود بخشى از    در بستر موجود  ها بکارگيرى اصول و ارزش    ٥٧شخصى صورت گيرد.

سازد ولى  ند مشورت را غنى مى هرچند در آغاز عقايدِ متفاوت فراي    مشورت است. 

پنهان   کردن  ظاهر  جاى  به  را  حقيقت  زيرا  نمود  اجتناب  مکرّر  مشاجرات  از   بايد 

پرورش داد که   توان به نحوىسازد.  توقّع اينکه انسان را با آموزش و تجربه مى مى 

ه لوحان تر نسبت به روابط قدرت داشته باشد انتظارى سادهرويکردهائى مؤثّرتر و سازنده
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گرا نيست بلکه مبتنى بر تجارب عملى و سازندۀ تاريخى است.  مث بشريّت  و آرمان

ها آموخته است که بعضى از قواعد منطق و استدلال براى مباحث عقلانى  در طى قرن 

شود که مباحث يک نويسنده ناقص ضرورى است و غفلت از اين قواعد موجب مى 

ها و کان وجود نداشته باشد که بتوان نگرش اين ام  پس چراثمر به نظر برسد.   و بى 

رفتارى را که لازمۀ مشورت مؤثّر است ياد گرفت و از آن پيروى کرد؟  چنين امکانى  

شود که اين شرايط لازم با يک حسّ تعهّد دينى تقويت گردد.  ما تر مى وقتى قوى 

و دقيقاً يک چنين آموزشى را در جامعۀ خود که شامل مرد براستى  از  بهائيان  مانى 

 دهيم. کشور و سرزمين و صدها گروه قومى و فرهنگى است ارائه مى  ٢٠٠

به خاطر تأکيد فراوان تعاليم    اجتماعى است.  انتقادبراى    مهماى  مشورت وسيله 

بهائى بر اهميّت اتّحاد، گرايشى طبيعى به کاهش هر نوع انتقاد وجود دارد.  امّا تفکّر  

براستى از ضروريات قدرت و    انتقاد اجتماعىانتقادى براى ادراک ضرورى است.   

ز ظلم  شود.  منع از انتقاد منع از آزادى و جوا خواهانه شمرده مى تفکّر سياسى آزادى

شود و يا به تحرّک مى و ستم است.  هر اجتماعى که تفکّر انتقادى نداشته باشد يا بى

.  ذکر اينکه ما از محافل خود اطاعت  هر دوبه  يا    –يابد تقليل مى   استبدادخودکامگى و  

گويد انگارى بيش از حدّ است که مى کنيم يک تحريف و ساده کنيم و انتقاد نمىمى 

اى سخت يا اعتراض ف يا سرکوب شده است و دعوتى براى حمله قدرت افراد متوقّ 

حدّ  يا    يک سوء تفاهمو رد کردنى صريح و شديد است.  اين چنين تعميمى همانا  

که تفاوت قائل است بين انتقاد زهرآلود و    ناقص از تعاليم بهائى است  ىدرکاقل  

عيب  و  غيبت  به  منجر  که  دامنويرانگر  شخصى،  عقايد  تحميل  به    جوئى،  زدن 

و ابراز شده به    شود و تفکّر انتقادىِ سازندهاختلاف، يا تضعيف مؤسّسات امرى مى 

نه  " و "براى بهبود و ترميم بعضى امور يا روال موجود نحوى شايسته، تفکّرى لازم "

تنها حقّ آنان بلکه وظيفۀ حياتى هر عضو وفادار و هشيار جامعۀ بهائى است که صريحاً  

ترجمه٥٨از نمايد."... ابر و کام)* ( 

مورد تجزيه و تحليل قرار   گوناگونهاى  نقطه نظرها و ابتکارات جمعى از  نقشه

گيرد.  اين نقطه نظرها بايد مورد توجّه قرار گيرد اگر قرار است شوق و شور و انعطافى  مى 
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وجود داشته باشد که به تنوّع فکر و عملى کمک کند که موجب ترويج يادگيرى در  

بشر مى  ورفاه  پيشرفت  تأييد مىبارۀ  را  فرايند  اين  قطعياً  بهائى  تعاليم  نمايد.   گردد.  

آزادى   و افراد  انتقاد دارند   نسخ  فکر  بايد  مؤسّ     .و  نمايند سات  توجّه  امّا    ٥٩.به آن 

هدف   دهد؛انگيزى نمىتعاليم بهائى اجازۀ افراط در اتّخاد موضع ناراضى و تفرقه 

حصول يک اتّفاق نظر يا يک تصميم اکثريّت که مورد حمايت     عمل سازنده است.

گيرد امرى جديد نظر قرار  همگان باشد و در عمل آزمايش شده با تجربۀ عملى مورد ت 

"هرچند انتقاد براى پيشرفت فرمايند:  ضرورى است.  همانطور که بيت العدل اعظم مى

است زيرا که در بسيارى   است ولى در عين حال بمثابه شمشيرى دو لبه  لازماجتماع  

  بدين منظور از موارد مسببّ نفاق و اختلاف است.  فرايندهاى متعادل نظم ادارى  

 اى براى ايجاد هربه وسيله  يعنى انتقاد، ،از انحطاط اين فعاليّت اساسى  است که

شود  انگيزش مىکه موجب بروز مخالفت و نتايج نامطلوب تفرقه گونه موضع ناراضى  

 (ترجمه)  ٦٠جلوگيرى به عمل آورد."

موضوع قابل توجّه ديگر در روابط قدرت بين فرد و مؤسّسات، مربوط به تکامل  

به ادارى  امور  ائى مىنظم  بر  مقرّرات حاکم  از  ثابتى  بهائى مجموعۀ  تعاليم  شود.  

نمى ارائه  را  تشکيلاتى  ترتيبات  براى  تغييرناپذير  ساختارى  يا  بلکه جمعى  دهد.  

هاى شور بايستى به منزلۀ يک وسيله منظور شود و نه اينکه محافل، لجنات و انجمن "

موجودى زنده رشد و نمو نمايد و خود چون  تبديل شود و بايد "  خود به يک هدف"

چنين بايد در "هم.  "را با حوايج و مقتضيات اجتماع دائم التغّيير بشرى تطبيق دهد 

ريزى شده است که برحسب تمهيدات نظر داشت که نظام بهائى چنان خلق و طرح 

ى در  توان با اطمينان آنچه را که لازمۀ ابقاى امر الهنازله از قلم حضرت بهاءا، مى 

 ) *(ترجمه٦١"هاى مترقّى است در آن گنجانيد.صفّ اوّل جميع نهضت

هاى ادارى بهائى هاى هيئتبا توسعۀ امرا و بسط نفوذش، ماهيّت و مسئوليت 

ى تبليغى از سطح بين هاى ملّ نقشهطرح و تدوين    ١٩٨٦  کند.  مث در سالتغيير مى

همچنين امکان ايجاد مؤسّسات جديد     .منتقل شد ى  المللى به مشاورين و محافل ملّ 

شوراهاى   اًمشاورين و اخير  ۀ سسيس مؤسّ أ ت هاى اين تغييرات  وجود دارد.  از جمله نمونه
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توان در آيندۀ ترى را مى حتىّ تغييرات اساسى    سات آموزشى است.اى و مؤسّ منطقه

که حضرت    آينده  جامعۀ مشترک المنافع بهائىيا    با پيدايش يک حکومت بهائىدور  

 نهائىا شرايط براى پيدايش  امّ    .نمودبينى  پيشاند  به آن اشاره فرموده شوقى افندى  

اجتماعى ترتيبات  بنيادين    اين  تحوّلى  است،مستلزم  انسانى  روابط  که    در  تحوّلى 

داشت.    نخواهند  آن  براى ظهور  مستقيمى  مسئوليّت  شرايطبهائيان  به   اين  مربوط 

اش آنچنان مبهم که غيرممکن است در اين زمان است و زمينۀر  دو  اى آنچنانآينده

 اى مشخّص نمود.بينانهبتوان روابط قدرت مربوط به آن را به نحو واقع 

ترتيبات ادارى بهائى مسئولين   .  ناپذير استاجتناب  اشتباهات  بروز  با تکامل 

شخصى که از  نخواهند آموخت که خود را با معيارهاى عالى حيات  ادارى بسادگى  

هاى جمعى مؤسّسات تطبيق دهند بدون آنکه مرتکب  رود و با مسئوليتآنان انتظار مى

نيز  افراد  نمايند.  همچنين  افراد اجحاف  يا گاهى در مورد حقوق  اشتباهاتى شوند 

و يا در غير اين صورت مطيع و    – و گاهى مخرّب    –ناگزير يا در اتّخاذ مسيرى مستقل  

امرا    به همين دليل است که حضرت ولىّ افراط خواهند پيمود.     تفاوت ماندن راهبى

اعظم   العدل  بيت  مؤسّ   مکرّراًو  و  افراد  که  سات خواسته از  راه  اند  در عملکرد خود 

هاى ناشى از عدم بلوغ صبور و بردبار باشند  روى اعتدال پيش گيرند و نسبت به زياده

  است   درستآنچه  به  خواهند که  مى  درايت و قابليّت بيشترى دارند   و از کسانى که

باشند  نيست  کردن    اشتباه   .عامل  انسان و جزئى لاينفک  گمراهى    است.  از عمل 

است   تکاملىفت امرا جريانى  "پيشرسعى در غلبه بر آنها نشانۀ پيشرفت بشر است.  

  هاى نقشهاجراى  نسبت به  ارب و با تعهّد صادقانه  ل بر تجمّ أ ت با  ،  که با آزمايش و خطا 

 (ترجمه)٦٢پذيرد."هاى بيت العدل اعظم تحقّق مى و استراتژى تبليغى

 قدرت و عمل 

آن ت قدرت، امکان  تعاليم بهائى در ارتباط با ماهيّ در مورد    ها اين بينش  توجّه به  با 

اين   به  که  که    ال ؤسهست  وسيع    ۀ جامعپرداخت  اجتماع  در  عمل  بهائى  چگونه 

از قدرت به هيچ وجه استفاده  که بهائيان  ى اين شد ادعا ذکر  همانطور که قبلا     .کند مى 
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  شتن ى در ميان گذادرک معاصر، حتّ   کنند متقاعدکننده نخواهد بود زيرا بر طبقنمى

اين ناگزير   بنابر   عمال قدرت است.اِ   تاثير گذاشتن بر ديگران نوعى  ه منظوريک فکر ب 

 . شودمطرح مى بهائى  ۀجامع مقاصد  ۀالاتى در بارؤس

به آيا ما مث ديدگاه بهائى در بارۀ نظم جهانى آيندۀ بشريّت را در نظر بگيريد.   

از فرايندهاى سياسى اينکه ما  سيس يک حکومت جهانى عمومى هستيم يا  أ ت   دنبال

نزد   را که ديگران بايد بپذيرند  يقتىدر ارتباط با ساير اديان آيا حق    ؟ باشيمبر حذر مى

ت دينى را براى سايرين  دهد که واقعيّ ما اجازه مى ه ب  يقتاقل اين حق  يا حدّ  استما 

گرائى  تاز نسبيّ   نوعىآيا ما معتقديم که حضرت بهاءا  برعکس  يا     "توضيح" دهيم؟

   ؟ نمايدنامتوافق را توجيه مى ادعاهاى  وجود جوامع متعدّد با    کهدهند  ارائه مى   دينى را

مندمج   هاى عميقِ که بينش   شودگرا مى يل فرضيات دوگانهالاتى موجب تحم ؤچنين س

اى  کنندهقانع   نحوه  نتوانيم ب خودمان  اگر ما  امّا     .کند ناهنجار مى تعاليم بهائى را  در  

ديگران اين کار   ،توصيف کنيمبه قدرت  هاى مربوط  موضوع  نسبت بهرويکرد خود را  

و نقطه نظرى مغاير با ماهيّت امرا را تحميل خواهند   را براى ما انجام خواهند داد

 . توصيف خواهند نمودمنفى  اً با ديدىرا عمد  آنکرد يا 

هستند که در ارتباط با ديگران  عاملينىکه آيا بهائيان بنابراين مسئله اين نيست 

يم  نيست  يانىاگر ما بنيادگرايا نه بلکه مسئله چگونگى عملکرد آنهاست.     کنند مى  عمل

 به   نيستيم که  يانىگرات نسبيّ يم و اگر ما  دارجهان  خود بر    ۀ که سعى در تحميل اراد

در حالى که بشريتّ با حرکت تاريخ به سرعت به    نامتوافق خود مشغوليم گفتمان  

ما خود را چگونه براى کسانى که نگران اِعمال قدرت هستند  پس  رود،  پيش مى 

 کنيم؟  توصيف مى 

آن    آئينحقيقت  را دارند    پيام حضرت بهاءابراى کسانى که آمادگى پذيرش  

کند منبعث از ظهور مبارکش است که بشريّت را جذب مى   و نيروهاى روحانىحضرت  

ق اهداف حضرتش براى بهبود  تحقّ تا تعاليم آن حضرت را بپذيرد و آنها را در جهت 

 امر الهى عظيم است ۀ"خيم   فرمايند ى حضرت بهاءا مبه مرحلۀ عمل درآورد.     عالم

مر فرمايند،"ان کان هذا الأ و نيز مى   ٦٣"جميع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت. 
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و    حقّ  يمنعه  ان  احد  يقدر  لن   عندا وامن  علمائکم  يکفيه  عنده  يکن من  لم   ن 

حقّ و از جانب  (مضمون: اگر اين امر ٦٤بعوا هوائهم و کانوا من المعرضين."ذينهم اتّ الّ 

هيچ باشد  نباشد  خدا  از جانب خدا  اگر  و  گردد  آن  پيشرفت  مانع  نيست  قادر  کس 

اند براى  علماى شما و کسانى که از هوى و هوس آنها پيروى نموده و اعراض کرده 

واقعيّت،   اين  انکار  گونه  هيچ  بدون  همچنين  بود).   خواهند  کافى  آن  از  ممانعت 

تا  مى  از نظر اجتماعى  توان نفوذ امرا را  اشاره بدين منظور    توصيف نمود.  حدّى 

  بحث مورد    ٤که در فصل    علم و دين  ارتباط با در  مفهوم يک جامعه  به    ىمختصر

 واقع گردد. ممکن است مفيد  قرار گرفت

خود)  Todd May(  تاد مى کتاب  عنوان    در   Our Practices, Our  تحت 

Selves    از رسوم و  جوامعى  به  ها خود را  انسان  که از ديدگاه اجتماعى  کند مى اشاره

مى عادات   مانند  سازماندهى  کليسا جامعۀ  کنند  اعضاى  روها دانشمندان،  يا  يک  ، 

قانونى به    .حرفه  داشتن  کافى  تعهّد  معناى  "به  بودن  جامعه  اين  ادعاها،   جزو 

تئورى  مکشوفات، مى و  جامعه  آن  و   – باشدهاى  مکشوفات،  ادعاها،  بخصوص 

امور آن جامعه  هاى  تئورى و ساير  آن شمرده    – ’اصلى‘  به  متعهّد  که منطقاً  آنچنان 

تنها    بشرى، قدرت  بستر رسوم و عاداتکند که در  مى   استدلال)  May(   مى    ٦٥شوند."

اى هگون ه  ب تا  سازد  که مردم را قادر مى باشد  بلکه نيروى خلاّقى نيز مى   ممانعت نيست

رسوم و عادات موجب  ود نداشته توليد نمايند.   قبلا وجآنچه را که  رفتار کنند و    خاصّ 

ها،  گيرى دانش، مهارت شود که منجر به شکل ارائۀ ابعادى مانند آموزش و سنتّ مى 

خياطى    به کار و رسم شخص  يک  وقتى     گردد. ها، و قابليّت انجام امور مى نگرش

آورد براى  روى مى موسيقى    رسوم  به  گيرد. کسى کهياد مى اشتغال دارد توليد لباس را  

يابد.  بدين ترتيب "رسوم و عاداتِ ما سهم بزرگى در  نواختن آلات موسيقى تعليم مى

ساختن ما به آنچه هستيم دارند ... و اين کار را چندان با محدود کردن ما و با بازداشتن  

کل شکنند؛ بلکه با  داديم نمى ما از انجام امورى که در غير اين صورت انجام مى 

   ٦٦پردازند."ه صورت مردمى که هستيم به آن مى ما ب  قخل با دادن ما، 
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نظر مى   و عادات  انسان  ) May(بر طبق  از رسوم  تعدادى  بطور همزمان در  ها 

از آن طريق وجودشان شکل مى  گيرد.  مشارکت در يک  مختلف مشارکت دارند و 

ه مشارکت در  کند، ب رسم، بخصوص رسمى که در سطح پيچيده و بالائى عمل مى 

مطمئناً  کودکان  پرورش   مث است.   اثرگذار  ديگرى  والدين    رسم  معلم اگر  يا  دکتر 

مشارکت در    به همين نحو   ى تحت تاثير کار والدين خواهد بود.دّ ح  تا  مدرسه باشند

شت.   اثر خواهد گذا  رسوم مذهبى يا يک حزب سياسى مطمئنا بر ساير    ۀيک جامع

و   ادعاها  ترتيب  مى بدين  رسم  يک  يا معيارهاى  ديگر  رسم  از  انتقاد  براى  تواند 

گرايش   مث دوم شود.   رسم  در  تغييرى  به  منجر  و  رود  بکار  آن  بر  هاى  تأثيرگذارى 

اى براى يک تواند انگيزهمى   –مانند تساوى زن و مرد  –متداول در رسوم يک فرهنگ  

تدوين    و نهايتاً   خود  سنّتشود و منجر به بازنگرى    داخلى در فرهنگ ديگر  گوىگفت 

ممکن است موجب فشارهايى  معيار جديدى از رفتار گردد.  يا يک تغيير در اجتماع  

يک    وقوع هر تغييرى در  نهايتاً     .يک رسم و عادت شود  گيرىشکل   ۀگردد که انگيز

به نتايج دهد و از اين طريق  رسم بر اثر گرايش و تغيير معيارهاى خود آن رسم رخ مى 

 . گرددى منجر متازه 

اين ديدگاه   از   قدرت در  يا  تملّ   عبارت  ؛ نيست  سهمؤسّ يک  ک يک شخص 

از اينرو دهد.   قدرت مجموع پيامدهاى آن روابطى است که يک رسم را تشکيل مى 

تئورى  تا جائى که به عادات و رسوم مربوط مى "  گويد مى   )May(   مى شود هر نوع 

آنچه     ٦٧نامعقول و غيرمحتمل است." توطئه در مورد شکل دادن هويّت مردم شديداً  

شکل  مى به  کمک  افراد  عمل  نحوۀ  و  هويّت  پيچيدهگيرى  مجموعۀ  از کند  اى 

يک رسم است نه    موجود در  ، هنجارها و غيرهمقرّراتاهداف،  ها، رفتارها،  ارزش 

 تحميل مستقيم قدرت يا زور از طرف يک مؤسّسه يا گروه. 

مى   وعاداتِ    )May(نظر  رسوم  بارۀ  نظرى  در  بهائيان  براى  مطمئناً  جوامع 

و چارچوب مناسبى براى درک بهائيان از روابط انسانى انگارانه است  گرا و ساده تقليل

توان قدرت  دهد در مورد اينکه چگونه مى سازد.  امّا بينشى مفيد ارائه مى فراهم نمى

طريق   از  را  نفوذ  نحوىب   روابطو  فرضيّهبدون    و  سازنده  ه  جوامع   اين  يا  افراد  که 
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عمال  اِ  باشد با زور و فشار همراه بايد  تأثيرىيا هر  اثرگذار باشند يکديگر بر توانند نمى

نشان دهد که پويائى در جامعۀ بهائى چگونه بکار گرفته  تواند  اين بينش مى داشت.   

پيشرفت  مى  به  کمک  جهت  در  ديگران  با  چطور  جامعه  و  پيشروشود  تمدّن    يک 

 کند بدون اينکه تعاليم بهائى را تحميل نمايد. همکارى مى

سات، رفتارها ، دانش، مؤسّ اعتقاداتها، اصول،  بهائى روش   ۀدرون جامع در 

   . اخلى استبر طبق معيارهاى دآنها  و توجيه    دهىو فرايندهايى وجود دارد که سازمان

حضرت  بر حسب درک خود از تعاليم    را   هاى مختلف جنبه گيريم که اين  ما ياد مى 

فکر و عمل اى نسبتاً جديد،  بهاءا به بهترين وجهى سازماندهى نماييم.  در جامعه 

ترى در  تر و ثمربخش يافته منجر به پيدايش الگوهاى پيشرفته  نحوى پايدار تکامله  ب 

و جامعه  حيات  تشکيلاتى،  ترتيبات  ب   در  رفتار شخصى،  اجتماعاشتغال    تر وسيع  ا 

گردند و شوند و به امر مبارک جذب مى نيستند تبليغ مىگردد. افرادى که بهائى  مى 

هاى مهمى وجود دارد که اگر کسى  شوند. در اين فرايند انديشهسپس وارد جامعه مى 

بر طبق بپذيرد؛ همچنين  بايد  عنوان عضو جامعه شناخته شود  به  در    بخواهد  آنچه 

هائى هم وجود دارد.   ممانعتشود  يافت مىميثاق  و  عهد   تعهّدات نسبت بهو    احکام

توان به موضوعى با اين حال همانطور که قب ذکر شد مسائل مربوط به قدرت را نمى 

توجّه   داد.   تقليل  ممانعت  حدّ  فرايندهاى  اوّليه  در  طريق  از  قابليّت  که  است  اين 

هاى روحانى و  ، روزه، و ساير انضباطم الهىکلا ۀمطالعمانند   –اجتماعى و آموزشى 

به نحوى سازنده  —بهائى  ۀحيات جامع  اشتغال  گيرد  به  رفتار    آنچنان شکل  بر  که 

حضرت     .باشد   اثرگذارو کمک به بهبود عالم    اشخصى و مشارکت در خدمت به امر

سبب ايجاد اين اصلاح و بهبود عالم خواهند شد ولى  فرمايند "بهائيان  عبدالبهاء مى 

نه با جنگ بلکه با صلح و آرامش" (ترجمه)    –ادّىنه با فتنه و فساد و توسّل به قواى م

 فرمايند:مى اضافه و 

نفوس شوى   تا سبب جذب  نما  کنى."جهد  مجبور  را  آنها  آنکه  اقتصاد     نه 

ب  را  کن.  نفوس  راىحقيقى  که     آشکار  بده  مهربانى   محبّتنشان  چيست، 

و  چيست واقعى  تو  که    کارهاى مهمى  است  اين.   چيست   سخاوت، خدمت 
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بهاءا عمل کن.   انجام دهى.  توانىمى  تعاليم حضرت  ب  کت   ۀهم    بر طبق 

  مش بر طبق کلا  توحال وقت آن است که  کرد.   خواهد  در عمل جلوه    اشمبارکه 

مسائل  هاى واقعى مفاهيم آن کلام باشد.   .  بگذار تا اعمالت جلوهزندگى کنى

تنهائى قلوب را  قلوب  جاذب  اقتصادى   خواهد  جذب  نيست.  محبّت ا به 

رسوخ    نفوسقلوب  در  که    اىقوّه ا  امّ   استجالب  بسيار  مسائل اقتصادى  کرد.   

 (ترجمه)  ٦٨ت ا است."محبّ نموده آن را مشتعل سازد و جذب نمايد 

   گيرد. تحت تأثير آنها قرار مى گذارد و هم  اثر مى جوامع    هم بر ساير  ،بهائى  ۀجامع

، اقتصاد، دانشگاه،  هاى جمعىفرهنگ، رسانه  زمينۀها در  ت فعاليّ   انواعمشارکت در  

 هاىاستعدادمث     هم منفى دارد.  و  بهائيان هم تاثير مثبت  ها برو ديگر عرصه   تسياس

تعصّ روحانى  تواند حيات  موسيقى مى  تعالى بخشد؛  نژادى مى را  روابط بات  تواند 

اين تاثيرات ما  که  اطمينان حاصل کنيم  ست که  ا  چالش اينجامعه را به تحليل برد.   

سازد نه اينکه از آن دور کند.   تر  حضرت بهاءا است نزديک  منظور نظررا به آنچه  

هاى  بر تمام عرصه  آموزدمى  دهد يابهائى انجام مىيک  عنوان  ه  شخص ب   که  آنچه

او اثرگذار است.  همچنين   ، زندگى شغلى، يا شهروندىبودن والدينزندگى او مانند 

آگاهان  يا    ۀتلاش  طريق  مؤمنين  از  بهائى  روش جامعۀ  اصول،  مفاهيم  معرفى  يا  ها، 

به    بهائى کمک  براى  عملداخلى    گفتماناست  مزمينه  سايردر    و    جهودات هاى 

، وعده صلح جهانى  مانند ، انتشار اسنادى  از اين مقوله  صمشخّ   ۀيک نمون    بشرى.

  ٢٠٠٢ريل  و ذهبى در آخطاب به رهبران مو نامۀ بيت العدل اعظم    ،رفاه عالم انسانى

بهائيانِ ديگر،    ۀنمون    باشد.مى  "رشته   صمتخصّ   تلاش  که  مختلف است  هاى 

منور  الهى  تعاليم  انوار  به  نموده  تقليب  الهى  تعاليم  تأثير  تحت  را  خود  تخصّصى 

گردد ولى با  گذارى به نحوى آگاهانه دنبال مى تاثير(ترجمه)  بدين ترتيب  ٦٩سازند."

 : فرمايند مى عبدالبهاء شود.  حضرت نمى قدرت تحميل اين نحوۀ عمل 

  بهائى روحانيّت محضه است  ۀ"اى احبّاى الهى الحمد امر الهى در دور 

تعلّق به عالم جسمانى ندارد نه جنگ و جدال است و نه ننگ و وبال نه نزاع 



۲۸۰ 

 

ا است و عيشش   ملل جيشش محبتّ  و  قبائل  با  پرخاش  نه  و  امم است  با 

 بد طينت  ۀفت ا جنگش بيان حقيقت است و جهادش با نفس امّارصهباء معر

ه بارى روحانيّت اندر ت ابديّ مظلوميّت کبرى غالبيّت است و محويّت و فنا عزّ 

 ... .  روحانيّت است

همّت بر آن بگماريد که سبب حيات و بقا و سرور و فرح و راحت و آسايش 

   ٧٠مخالف و خواه موافق." جهانيان گرديد خواه آشنا و خواه بيگانه خواه

نتيج ساير عرصه ى  بهائ ديانت    اتتاثير  ۀدر  و  بشرى   مجهودات  هاىافراد 

  معيارهاى درونى اين تغيير به اين علتّ است که در   ا  امّ   دناست تغيير کن ممکن  

ها نيز  نظام ساير  به همين نحو     است.  شدهتوجيه ايجاد  آنها واکنشى در جهت  

جامعفرصت   بر  دارند  ۀتاثيرگذارى  را  بوسيلامّ .   بهائى  تاثير  اين  و    معيارها  ۀا 

 . گرددهاى بهائى تعديل مى روش

بهائى   ب تعاليم  را  ب ه  ما  رويکردى  هدايت    مشارکت  ه سوى  اجتماع  در حيات 

هاى مطلوب و  نظام ها و  تحميل روش   هم در مقابل استاى  گزينه همچون    کند کهمى 

  تسليم شدن به شکّ و انتقاد دائمى.  ما براى اجتناب از يک افراط، هم در مقابل  

نشينيم، و ديگران را به پذيرش دهيم، به قضاوت نمى ارائه نمى وار  هاى فرمولپاسخ

بهايى مجبور نمى نيست که     کنيم.تعاليم  اين  انکار  به معناى  بهاءا  اين  حضرت 

بشر مفيد است بلکه تأئيدى است بر اين    نوع  ۀاند که براى هم را ارائه فرموده   حقايقى

کنند و کوشش ما در جهت استخراج  درک مى   مستقافراد    اين حقايق رانکته که  

هاى تخصّصى سازندۀ طيفى از رشته  کمک ها تلاش و مستلزم قرن جواهر کلام الهى 

براى   ما  بود.   افراطانسانى خواهد  از  انتقا ديگر،    ى اجتناب  براى  فراخوان  د تسليم 

کهمنکر  شويم،  نمى   دائمى نيستيم  تدريجى   اين  و امکان  پيشرفت  است،  پذير 

اندازه معتبر  ها  ۀ ديدگاههم پذيريم که  نمى و     .استبه يک  بردبارى  تواضع،  البتّه 

امّا انتقاد دائمى   ت و جستجوى حقيقت است؛ى واقعيّ ضروريات تحرّ قبول ابهام از  

نجام هيچ کارى نيستند.  يک رويکرد عملى  درخور کسانى است که در دنيا ملزم به ا
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مى  قدرت  مسئلۀ  به  انسان  نسبت  پويائى  کاربرد  که  تحميل  پذيرد  از  بيش  چيزى 

براى    يادگيرىکه تأثير و نفوذ يک عامل دو طرفه و متقابل است، و    است،  ها ممانعت

اثر تجربه بر    و  زمان  با گذشت  به تدريج  تواند بهتر در روابط انسانى مى   ىيافتن ترتيبات 

 . حاصل شود

تعاليم  به عنوان مثال، مسئلۀ معاشرت بهائيان با ديگر اديان را در نظر بگيريد.   

از    دهد ارائه مى   بهائى رويکردى نسبيّتبرترى که  و  بر ديگران  گرائى اجتناب  جوئى 

ها،  روابط، ارزش    کنند.بهائيان بر طبق تعاليم عمل مىجامعۀ بهائى    درون در    کند.مى 

با موازين توجيه درونى جامعه وجود دارد.   ش، و رفتارىدان  بر اساس  هائى منطبق 

 يا آنه شوند  توانند وارد جامعمردم مى   بهائى  اساسىصول  يا رد ا  قبولآزاد در    گزينش

و جمعى    بهائيان   گويند.    را ترک فردى  بطور  و تلاش،  تجربه  آموزش،  از طريق 

 شوند. مى  تقليب

  ٧١ريحان"  با ساير جوامع دينى "بروح وديانت بهائى    تعامل  تردر اجتماع وسيع

است.  از صميم قلب به حقيقت و به الهى بودن اصالت اين جوامع اذعان دارد، و  

پيشبرد   وحدت،  ترويج  در جهت  آنها  اهدابا  به  نيل  و  مشترکدرک  همکارى    ف 

 معتقدات براى توجيه دانش،  خود را    ىمعيارها ضوابط و  دينى    ۀهر جامع    نمايد.مى 

فرصتى براى کسب بينشى بهتر   با ساير اديان  آزادمعاشرت  با  بهائيان     و رفتار دارد.

نسبت به ادراکات جارى در مورد امرا دارند تا احتما در صورت لزوم اين ادراکات  

حضرت  تر سازند و موجب ايجاد وفادارى بيشترى نسبت به ظهور  نموده عميقرا تعديل  

گردند.  همچنين براى بهائيان فرصت تأثيرگذارى بر ساير افراد و جوامع دينى    بهاءا

درونى يک جامع معيارهاى  و  از ضوابط  ناشى  تغييرى  هر  امّا  دارد.   معيّن    ۀوجود 

است که از قبل در درون آن   تحقّق آن چيزى  خواهد بود؛ اين تغيير همانا تداعى و يا 

 جامعه بر اثر يک محرّک بيرونى ايجاد شده است. 

بهائى   ۀانتخاب خود ممکن است به جامع ا ب هاى دينى گوناگون افراد از پيشينه

رد     بپيوندند. معنى  به  اديان،  وحدت  به  بهائى  ديانت  اعتقاد  بخاطر  پذيرش  اين 

مث يک مسيحى با بهائى     ٧٢معتقدات قبلى نيست بلکه به منزلۀ تکميل آن است. 
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کند بلکه تجديد و احياى روح و پيام حضرت مسيح شدن حضرت مسيح را رد نمى

نهفتۀ موجود در آيات بهائى يابد.  امکانات و قواى  را در تعاليم حضرت بهاءا مى 

 فرمايد مى است و    ٧٣"ة واحد   ةرض على امر واحد و شريعحاد من على الأ "اتّ که خواهان  

تواند از فقط مى   ٧٤دين واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند"   "کلّ 

تأثيرگذارى تأثيرگذارى و انتخاب آزاد ظاهر گردد.  قدرتِ چنين  هائى قدرتِ  طريق 

 زور واجبار.   نه قدرتِ قواى سازنده است پرورش 

ورزد  است اجتناب مى   مبناگرائىجوئى که جلوۀ ديگرى از  اين ديدگاه از برترى

کنند.   جوئى عقايد ديگران را قضاوت، انتقاد و يا معيّن نمىموضع برترى زيرا بهائيان از

نيز سازگار نيست زيرا بهائيان    ٧٥گرائى دينى اين ديدگاه همچنين با شکلى از نسبيّت

تعاليم    ۀهم توان  مى که  اند نه اين  هاى متفاوت دينى نامتوافقمعتقد نيستند که ديدگاه

 زمان پذيرفت.هم را  دينىجوامع  تمامى کنونى

هر  ولى    ٧٦است  بشريّت  ۀبهائيان معتقدند که تعاليم حضرت بهاءا براى هم 

اگر مردم به عقايد خود متمسّک    .نمايد   رد يا    قبول  که آنها را   شخص بايد آزاد باشد 

بمانند، ما نبايد با آنان رفتارى متفاوت از رفتار با اعضاى جامعۀ بهائى داشته باشيم.  

اين نيست که نظرات را بر ديگران  تبليغ امرا  بر طبق اصول مندرج در آثار بهائى،  

  . کنند مىاشتباه    ما بر حقّ است و ديگران  باورتحميل کنيم چون که اين نظرات به  

دانيم با  مىحضرت بهاءا    ۀبار  دربلکه تبليغ عبارت است از در ميان گذاشتن آنچه  

کسانى که اطلاعى در اين باره ندارند و علاقمند به دانستن آن هستند.  شخص مبلغّ  

الات پاسخ گويد و در رفع موانع و شبهات کمک نمايد، امّا فقط ؤلازم است که به س

 در صورتى که شنونده علاقمند بوده به معناى واقعى يک متحرّى حقيقت باشد.     

تأثيرگذارى را در مشارکت بهائيان در  قدرت از طريق  اِعمال  از    ديگرى  نمونۀ

شد بهائيان براى گنجاندن  همانطور که در بالا اشاره     .ملاحظه نماييد   اقدام اجتماعى

کوشند.  همچنين آنان بر اين باور هم نيستند  مستقيم تعاليم بهائى در قوانين مدنى نمى

توان صرفاً با تمرکز بر رفع معايب و نواقص مخصوص و جدا  که مشکلات بشرى را مى 
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منظور کمک  ه  تغيير اجتماعى ب   در جهتبلکه تلاش بهائيان  از ساير امور حلّ کرد.   

 : فرمايند مى  بيت العدل اعظم چنانچه ى اجتماع است. کلّ  قليبت يک  به

از نوع   ندارند اکثر مردم درک روشنى    "همچنين بايد به خاطر داشته باشيم که

حتّى    .دانند را هم نمى ساخت آن    ۀو نحوهستند    آن  ساختن  مند دنيايى که آرزو

د به مبارزه با هر  باشند هدفشان صرفا محدو کسانى که به فکر اصلاح شرايط مى 

آمادگى براى براى اکثر مردم  کند.     هشان را جلب توجّ بدى آشکارى است که  

ها، اعم از آنچه که به بروز شرايط بد انجاميده و يا در وجود  مبارزه عليه بدى

با آن ارزش اخلاقى  انسان باشد، معيارى شده است که  يافته  بد تجسّم  هاى 

دانند که  ديگر بهائيان مى  سوىاز    هند.  ديک شخص را مورد قضاوت قرار مى 

مى  کار  هدفى  و  براى چه  بايد کنند  گام، چه  به  گام  آن هدف،  به  نيل  براى 

داراى   که  نيکى  آن  است،  نيکى  ايجاد  جهت  در  نيرويشان  تمامى  بکنند.  

که در اساس منفى  –ها  که در مقابل آن، انبوه بدى  آنچنان نيروى مثبتى است

مسابقۀ   –است   يک  به  اشتغال  بهائى  يک  براى  شد.   خواهد  نابود  و  محو 

يک  اتلاف وقت و  ها در جهان يک  بين بردن يکايک بدى  آرمانگرايانه براى از

  پيام حضرت بهاءا، تمامى حيات فرد بهائى صرف ابلاغ     تلاش بيهوده است.

همنوعان تجديد   روحانى  آنان  حيات  نمودن  متّحد  و  الهى ،  جهانى  نظم    در 

گردد، و سپس با افزايش قوّت و نفوذ آن نظم، او مشاهده خواهد کرد که  مى 

ن پيام تمامى اجتماع بشرى را تقليب خواهد نمود و به تدريج مسائل را قدرت آ

بى  و  که  عدالتىحلّ  را  مدي مدّ هائى  بوده  ت  و عذاب جهان  رنج  دى موجب 

 (ترجمه) ٧٧." برطرف خواهد ساخت

به  اين نظم را  امّا هدفِ تأسيس يک نظم جديد جهانى بدان معنا نيست که بهائيان  

تقديم خواهند  ت  کامل به بشريّ   اىهعنوان هدي ه  ب آن را    وخواهند کرد  ايجاد    تنهائى

جهان مرحله   نمود.   انتقالىدر  دارد  اى  شعارش     .قرار  که  اجتماعى  واقعيتّ  يک 

هر قدمى  ناپذير نيروهائى است که در کارند.   وحدت عالم انسانى است پيامد اجتناب
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مخالف    قدمى در جهتى و هر  بشر  اى دردهاىبر  جهت به منزلۀ مرهمى استدر اين  

آن سبب تداوم آشفتگى و نابسامانى است که مردم جهان را بيشتر به جستجوى راه  

بين  تأثيرى مستمرّ و متقابل  است و    جهاناز    جزوىبهائى    ۀجامع   .دهد حلّ سوق مى 

بهائى   ۀهم جامعفعل و انفعال به تکامل مداومِ  ت اين  ماهيّ نفس  اين دو وجود دارد؛  

  .کند مى تماع کمک و هم اج

را چنان تغيير دهند تا با    نظم جهانى  نيستند تا دنبال قدرت سياسى  ه  ب بهائيان  

بهائى مطابقت داشته باشد؛ در واقع اين آثار اشاره بر اين دارد  نظرات موجود در آثار  

سهم       ٧٨بنيان خواهد نهاد.نظم جهانى و صلح را    ،ضرورت  ه حکم خود ب که بشريّت،  

" متّحد  دميدنِ  ما  هيکل  اين  در  روحانيّتى   —حيات  و  وحدت  ايجاد 

کمک به عدالت و پيشرفت اجتماعى   ما براى  ) است.  مساعى* (ترجمه٧٩"حقيقى

الگوهاى  که از  است    روشىه  ب هاى دولتى و غيردولتى  ها و سازمانکار کردن با گروه 

مى  پرهيز  الگوهاى  شود  اختلاف  مساعىو  وتشريک  اصل  گردد.   مىبنا    همکارى 

 اجتماعى نيست  اقدامى عدم مداخله در  ا معن ه  ب   عدم مداخله در امور سياسىِ بهائى  

بلکه عدم مداخله در نوعى از فعاليّت سياسى حزبى است که بر اساس رقابت و تلاش  

  دشمن يا رقيب تسلطِ نظر يک گروه بر نظرات سايرين که  دنبال  ه  و ب براى قدرت است  

ى،  محلّ ها و نهادها در سطح  کوشند باساير گروهبهائيان مى   باشد.شوند مىشمرده مى 

ملّ منطقه المللىاى،  بين  و  براى   ى،  مشکلات،  شناسائى  براى  و  باشند  تماس  در 

رفاه   براى  هاى عملىتفعاليّ   بهاشتغال  هاى ممکن،  مشورت به منظور يافتن راه حلّ 

تغيير اجتماعى، قانونى    ايجادجا که ممکن باشد  هر  و    اتّفاق نظر،  حصولاجتماعى،  

سياسى منويّات  يا  از  است  بازتابى  همانا  متفاوت  رويکرد  اين  نمايند.   همکارى   ،

هاى عتيقه که مبنايش جنگ و جدال  حضرت عبدالبهاء که اميدوار بودند "سياست 

هاى جديده که اساسش صلح و آشتى است تأسيس يابد  است موقوف شود و سياست

 (ترجمه) ٨٠لند شود."و رايت سعادت و فيروزى ب 

تحوّل عميقى که منظور نظر حضرت بهاءا براى نوع بشر است بسادگى حاصل  

مى  تحوّل  اين  شد.   قرون  نخواهد  طى  در  مراحل  سلسله  يک  طريق  از  فقط  تواند 
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گيرد به نحوى که شرايط هر مرحله امکانات تغيير و پيشرفت بيشتر را به  متمادى شکل  

اکولوژيکى توالى و جايگزينى جوامع است.  مث  مفهوم  مشابه  روند  اين آورد.   وجود 

سوزى کام نابود شده، جنگلِ بالغ و کامل فوراً اعاده  در مورد جنگلى که بر اثر آتش 

برقرارى گروه    که شرايط را براى  کند مى   رشد گياهان ساده    تعدادىبلکه ابتدا  شود  نمى

سازد.  تجمع متوالى گياهان و حيات وحش به  تر آماده مى ديگرى از گياهان پيشرفته

مى  ادامه  زمان  ومرور  را    يابد  محيط  از  مجموعهپيدايش    تسهيلِ   براىهريک  اى 

  ۀ جامع   .گردد ظاهر   کامل  که جنگلِ  زمانىدهد تا تر شکل مى پيچيدهموجودات زندۀ 

خود مراحل يک گسترش ارگانيک را تجربه کرده که با اجراى    ۀرشد و توسع  دربهائى  

،  ديگر  ۀاى به نقشاز نقشه  پيشرفتتدريجى احکام بهائى، توسعۀ ساختارهاى ادارى،  

تر و تکامل اجتماع به  امر تبليغ نشان داده شده است.  اشتغالش با اجتماع وسيع  و

 ٨١پيش خواهد رفت. نيز مرحله به مرحلهسوى مقصد مورد نظر حضرت بهاءا   

نگرش يک فرد ("خود") نسبت به  ر اخلاقى و سياسىتفکّ بنيادينِ  يک ويژگى 

اذعان   اين خصوص  را در  ديدگاه، سه حالت  ("ديگرى") است.  يک  مردم  ساير 

موضوع  يعنى  –حالت اوّل وقتى است که "ديگرى" به عنوان يک شئى  ٨٢نمايد.مى 

هاى "خود"  شود که صرفاً در معرض عمل و قضاوت منظور مى   –  تحقيق يا قربانى ظلم

که    مدعى است"  خود"قرار دارد.  حالت دوم آنست که "ديگرى" انسان است ولى  

شود، به يت فاصله روبرو مى ، با او با رعا داند مى   " کامديگرى"   ۀبار  حقيقت را در 

دهد؛  يک نمونه از اين حالت رابطۀ سنّتى يک  او اطمينان و رهنمودهاى آمرانه مى 

"خود" بر  است؛    دو طرفه  سائىو شنا   رابطۀ متقابلحالت سوم  پزشک با بيمار است.   

تأثير مى  وقتى "ديگرى" سخن مى "ديگرى"  بايد خود"گويد  گذارد ولى  نيز  آماده   " 

که   سباشد  روشن  ؤزير  و  بطور صريح  بهائى  تعاليم  کند.   تغيير  و شايد  برده شود  ال 

را   "ديگرى"  مؤمن  فرد  که  است  آن  و    وجودىعنوان  ه  ب متضمن  ارزش  داراى 

مسئوليّ   و  مساوى  استعدادهاى و  حقوق  با"خود"  تبا  يکسان  نمايد.  هاى  مشاهده 

(مضمون: برادران خود را  ٨٣"انفسکم"آثروا اخوانکم على    فرمايند حضرت بهاءا مى 

"ديگرى" به  توجّه  مقدّم شمريد).  حتّى  اخلاقىاولويّ   بر خود    : است   داده شده  ت 
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نفسى که برادرش را    (مضمون: خوشا به حال  ٨٤"طوبى لمن اختار اخاه على نفسه"

  فرمايند:مىچنين حضرت عبدالبهاء ).  بر خود ترجيح دهد 

غير پاک نمائيد بيگانه نبينيد بلکه    ۀاز مشاهد اى ياران اين مظلوم نظر را  "

ت و يگانگى مشکل  بيگانگى محبّ   ۀزيرا با وجود ملاحظ  جميع را آشنا دانيد 

است و در اين دور بديع بنصوص الهى بايد با جميع طوائف و ملل يگانگى  

ت  ت و ظلم و عداوت ننمود بلکه بافق عزّ نيّ   وء ت و سنمود و نظر بعنف و شدّ 

ياتند و بفيض الهى  لآ ا  که اين کائنات هر يک آيتى از ربّ   نظر کردقديمه بايد  

وجود قدم نهادند لهذا آشنا هستند نه بيگانه يار هستند نه    ۀانى بعرصو قدرت ربّ 

   ٨٥اغيار و باين نظر بايد معامله نمود."

 فرمايند:و نيز مى 

ت عالم است و ظهور  "اى اهل عالم طلوع شمس حقيقت محض نورانيّ 

هر فيض    ۀست در انجمن بنى آدم نتيجه و ثمر مشکور و سنوحات مقدّ رحمانيّ 

تلاف و ي ا  ت جهان و جهانيانرحمت صرفست و موهبت بحت و نورانيّ   موفور

و محبّ  بلکه رحمانيّ التيام است  ارتباط  و  ازال ت  و  يگانگى  و  و   ۀت  بيگانگى 

 ... . رض در نهايت آزادگى و فرزانگى وحدت با جميع من على الأ 

ت نگهدارى نمايند و حيات جاودانى  ايد يکديگر را در نهايت قوّ پس ب 

ودود گردند و موهبت    اى الهى بايد در عالم وجود رحمت ربّ پس احبّ   طلبند 

ننمايند و نگاه به ظلم و عدوان   مليک غيب و شهود نظر به عصيان و طغيان 

مشاهده  نظر را پاک نمايند و نوع بشر را برگ و شکوفه و ثمر شجر ايجاد  نکنند 

ت  ت و رعايتى و مودّ هميشه باين فکر باشند که خيرى بنفسى رسانند و محبّ   کنند 

على   من  جميع  نشمرند  بدخواهى  و  نبينند  دشمنى  نمايند  بنفسى  اعانتى  و 

رض را دوست انگارند و اغيار را يار دانند و بيگانه را آشنا شمرند و بقيدى  الأ 

   ٨٦د."د نباشند بلکه از هر بندى آزاد گردن مقيّ 
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را   تنوّع  و  بهاءا است  تعليم محورى حضرت  انسانى که  اصل وحدت عالم 

بنابراين     .داند مجاز نمىبين "ما" و "آنها" را  گونه جدائى  شمرد هيچکام محترم مى 

آنان   اجبار  يا  ديگران  بر  سلطه  مسئلۀ  بهائيان  خيرخواهانه  حتّ براى  اهداف  براى  ى 

باشد وجود  تواند  نمى مى    .داشته  اعظم  العدل  فرد"عقا   فرمايند بيت  موضوعى    يد 

مؤسّ  يا  هيچ شخص  است،  و شخصى  م  اى حقّ سهدرونى  در  عقيدتى    سائلندارد 

توانند گفتگويى آزاد با ديگران  آيا بهائيان مىجمه)   (تر٨٧".اعمال فشار يا اجبار نمايد 

اجازه دهند معتقداتشان تحت تأثير ديگران قرار بگيرد؟  ايقان ما    واقعاً د و  ن داشته باش

مبارک   تعاليم  به  و   بهاءا حضرت  تحرّ واقعاً    گفتگوى  انعمبه  و  حقيقت  آزاد  ى 

اينآنچه    گردد چوننمى تغيير مى  با  بلکه  کند ظهور حضربحث  نيست   بهاءا ت 

تأثير گفتگو با ديگران بايد به بهائيان کمک کند    حضرت است.آن  درک ما از ظهور  

تر نسبت به آنچه منظور نظر حضرت بهاءا بوده و چگونگى عملى  تا بينشى عميق

به همين نحو همانطور که در بالا اشاره شد تأثير ديانت    ٨٨ساختن تعاليم کسب نمايند.

ر ديگران نيز حاکى از تکميل معتقدات خودشان يا قبول حقايقى است که به  بهائى ب 

کند.  اگر، و از نظر بهائيان يک فرايند درونى تقليب شخصى يا گروهى کمک مى 

عالي  اهداف  که،  يابد    ۀزمانى  تحقّق   بهاءا حضرت  جامعۀ    ازقبيل  –مشروحۀ 

اعظم، و استقرار مدنيّت الهيّه  ، اتّحاد همۀ مردم عالم، صلح  المنافع جهانى مشترک

يا تحميل قدرت هاى مستبدّانه،  تواند نتيجۀ يک توطئه، گرايشاين تحقّق نمى  – 

 بلکه حاصل تأثيرات ظهور مبارک در تعامل آزاد با ديگران خواهد بود. باشد 

جامع  روابطدر   وسيع  ۀبين  اجتماع  و  تعاليم  آرمان  رائۀا  وظيفۀتر  بهائى  هاى 

بشريّت دليل خوبى براى طرح اين پرسش     .استبهائيان    ۀعهد ر  بهاءا ب حضرت  

فقط ازطريق    براى تحميل قدرت نيست؟  دارد که آيا يک چنين عقايد والائى پوششى

توانند واقعيّت کلام مبارکش را نشان دهند و بدين ترتيب اَعمال است که بهائيان مى

 مطلوب داشته باشند.  مردم جهان را متقاعد ساخته بر آنان تأثير
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  يک نظم بديع جهانى -ت جديد اجتماعى سوى يک واقعيّ ه ب

ها تلاش کرده که واقعيّت را بشناسد و کوشيده است که با استفاده بشريّت براى قرن 

از آن دانش، نظم اجتماعى مفيد و سالمى ايجاد نمايد.  ابزار اين اقدام مهم عقل و  

ت نهايى اين اقدام در اوائل قرن بيستم به اوج خود  به موفقيّ   علم بوده است.  اطمينان

شد که شناختِ بعضى امور  اين نکته واقف مى امّا در پايان همان قرن بشريّت به    رسيد 

و   حسّاس  توافق  به  بهتر  جهانى  ساختن  جهت  در  تلاش  و  است  او  درک  وراى 

 دهد. اى بستگى دارد که روابط انسانى را شکل مى شکننده

نه با تکيه بر    شودمى ايجاد  از طريق توافق بشر  اين درک که واقعيّت اجتماعى  

ى جهان فاجعه ببار آورد.  مردم جهان موظفند که مسئوليّت  دانشِ مطلق نبايد لزوماً برا

به عهده بگيرند تا بتوانند در   محدود باشد،  هم  استفاده از قابليّت دانستن را، هر چند 

ايجاد يک نظم اجتماعى همکارى کنند، نظمى که ارزش خود را با ثمراتى در راه  

هائى که در پيش است توجّه  پيشرفت، شادى و رفاه همگان به اثبات رساند.  در دهه

بهره  به  يا  کهنه،  اجتماعى  نظام  کنترل  غيرقابل  فروپاشى  نوميدى،  و  يأس  به  نبايد 

از  استفاده  يادگيرىِ  بر  بايد  بلکه  شود  معطوف  شخصى  نفع  به  اوضاع  بردارى 

دانش، يادگيرى و واقعيّت اجتماعى معطوف گردد تا فرايند    ۀهاى معاصر در باربينش

توان يک از اين امور را نمىروى تمدّن را قوّت بخشد.  امّا هيچ  ها پيشن دراز مدّت قر

 در ظلمت انجام داد.  انوار ظهور الهى بايد بر افکار و اعمال بشر پرتو افکند. 

مدرنيته و  تاريخ    Cosmopolis) در کتاب  Stephen Toulminاستفان تولمين (

اجتماعى    جستجو نظم  تأسيس  رابراى  عقلانى  اساسى  مى   بر  او بررسى  نمايد.  

تعلّق به تئورى انتزاعى و به اطمينان و يقين که توسط دکارت  استدلال مى کند که 

)Descartes(  ) نيوتونى  فيزيک  با  و  شد  مکتب    )Newtonian physicsآغاز  در 

متمرکز بر  شمول  شى جهان روشنگرى تقويت گرديد در واقع به منزلۀ دور شدن از بين 

که  يادگيرى   قرن    تقريباًبود  آن    قبليک  اثر  از    رنسانس   دوران  گرايىانسان بر 
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)Renaissance humanism (    را و عمل  تئورى  بين  تعادلى  که  بود  ايجاد گشته 

 نمود.  ترويج مى 

مى شرح  مکتب  تولمين  اوّليۀ  فرضيات  همۀ  قرون  طى  در  چگونه  که  دهد 

داد به تدريج به مرور زمان بازبينى بينشى مکانيکى از جهان ارائه مى روشنگرى که  

پست  و  مدرنيسم  بين  مباحثۀ  در  و  رسيد.  شد  اوج  به  بيستم  قرن  در  او   مدرنيسم 

در شُرُف آغاز  يک  رفته و  ٨٩کند که بشريّت " از مدرنيته بسيار فراتر "گيرى مىنتيجه

"مرحل  ۀ "مرحل يا يک  مدرنيته"  باشد.  وى مى   ٩٠مدرن"و خاصّ پست جديد    ۀسوم 

دارد که با ورود به مرحلۀ جديدى در تاريخ تفکّر، "ما نيازمنديم که بين اميد  اظهار مى 

به قاطعيّت و دقّت تئورى از يک طرف  و عدم امکان اجتناب از شبهه و ابهامى که 

   ٩١آيد ازطرف ديگر تعادل برقرار سازيم."در عمل پيش مى 

با   نگرانى بشريّت   و  اميدها  آينده  به  اطمينان  زير اصطلاح  عدم  را  هاى خود 

نظم  کند.  اين اصطلاح تا حدّى به مفهوم فروپاشى  دار "پُست" مدرن ابراز مى معنى 

 مدرنت پست واقعيّ يک    هاى شاخصحضرت بهاءا  امّا     .اشاره داردجهان    ۀکهن 

فرمايند که  ضرت عبدالبهاء مىح فرمايند.  توصيف مى   رايعنى جنبۀ فراتر از مدرنيته  

ه  شد نازل  در شئون بشرى  پيشرفت  متناسب با  اين عصر رحمت تعاليم آسمانى  "در  

  کمال روح حقيقى و  بمثابه    دين  اساسىِ ت  واقعيّ شکل و    تجديدِ   "اين  است."(ترجمه)  

دردهاى عالم    همۀبراى  ، علاج الهى  اة  کلم انوار    اشراق، نور آشکار عالم،  دتجدّ 

 (ترجمه) ٩٢انسانى و موهبت حيات ابدى بجهت جميع بشر است."

  و اوّل  خرجت من فمه    ةل کلم من اوّ "  دهند کهخود شهادت مى حضرت بهاءا

رض ء و ما فيها و الأ آم ها و السّ لّ ء کُ آ شيانقلبت الأ ارتفع منه بمشيّتک و ارادتک    آءند 

تفرّ  و  الوجود و اختلفت  انقلبت حقائق  بها  و  و    تفصّلت  قت وو من عليها  ائتلفت  و 

التّ  الکلمات  ظهرت  و  الظّ   ةکوينيّ اجتمعت  و  الملکوت  و  الملک  عالم  هورات  فى 

ا  ةالواحديّ  و الآيات الاحديّ لفى عالم  اللاّ   ةجبروت  به  ٩٣هوت." فى عالم  (مضمون: 

محض آنکه اوّلين کلمه از فم مظهر ظهور الهى خارج شد و اوّلين ندا به مشيّت تو 

[خداوند] و ارادۀ تو از زبانش جارى گشت همۀ اشياء و آسمان و زمين و هر چه در  
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آنهاست دستخوش انقلاب گرديد و با آن کلمه حقايق همۀ هستى متزلزل، منقسم،  

داً متّحد شد و خلقتى جديد درعالم ملک و ملکوت  متفرّق، مجزا، ممزوج و مجدّ 

پديدار نمود و ظهورات واحديّت در عالم جبروت و آيات احديّت در عالم لاهوت 

  نيا و ما فيها و نبسط بساطاًفرمايند:"لعمرى سوف نطوى الدّ و تاکيد مى ظاهر نمود.)  

ر٩٤آخر" است  آن  در  آنچه  و  دنيا  زودى  به  خودم  جان  به  قسم  هم (مضمون:  در  ا 

 گسترانيم).پيچيم و به جاى آن بساطى ديگر مى مى 
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 هايادداشت

   لاوّ  صفحۀ

١ -   ،کتابخانۀ مراجع و ١٢٤ص  ،  ٧  جلد   -   مائدۀ آسمانىنقل در  حضرت بهاءا ،

 آثار بهائى. 

٢ - ،بهاءا صاحب،    حضرت  مانکچى  يگانگى  مجموعۀ   درنقل  لوح  ، سراپردۀ 

 : آثار بهائى، سايت زيرکتابخانۀ 

https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-

texts/bahaullah/tabernacle-unity / 

 

 فصل اوّل 

 تأسيس ملکوت  

،  ٨٦ص  حضرت عبدالبهاء، نقل در کتاب بهاءا و عصر جديد، جان اسلمنت،   - ١

حضرت شوقى    جانباى که از  همچنين در نامه    کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.

  اين است که ما خلق  کلاًّ  افندى نوشته شده آمده است: "منظور حضرت بهاءا

بديعى شويم، خلقى که شريف، مهربان، هوشيار، صديق و امين است و برطبق  

 نوع بشر نازل فرموده زندگى کنيم.   اين مرحله از تکاملاحکام مبارکش که براى  

زندگى بر اساس    ما بايد با  درونىوجود  تنها کافى نيست که خود را بهائى بناميم،  

 Compilationدر  به شرافت و نورانيت مزيّن گردد."(ترجمه) (نقل  بهائى    تعاليم

of Compilations  ١٣جلد دوم، ص(. 

 .  ١٧ص   Paris Talksحضرت عبدالبهاء، نقل در از خطابۀ  هترجم  - ٢
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٣ -  ،اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس مجموعهحضرت بهاءا

  . ٨٤آلمان، صفحه  –لانگنهاين  –نشر آثار امرى  ۀ، لجن نازل شده

٤ -  حضرت بهاءاکتابخانۀ    ،١٦٠ۀ  شمار  ،، منتخباتى از آثار حضرت بهاءا

 آثار بهائى.

آلمان، صص    - ، لجنۀ نشر آثار امرى، لانگنهاينهرسالۀ مدنيّ حضرت عبدالبهاء،    - ٥

٢-٤  . 

نيست.  نسبيّت  Searle  رويکرد سرل  - ٦ واقعيّ  گرائى  بارۀ  در  اجتماعى افکارش  ت 

ى ... با دهد:"تصوير کلّ است.  سرل شرح مى    ىت عينى مادّ مبتنى بر يک واقعيّ 

از  روش واقع  برونى  (رئاليسم)  با ساختار گرائى  تئورى [حقيقت]  طريق مطابقت 

 The Construction of Socialرود."(جان سرل، ت اجتماعى به پيش مى واقعيّ 

Reality    صص واقعيّ   .  )١٩٩  –  ٢٠٠،  "ساختار  مورد  در  سرل  ت  ديدگاه 

ازاجتماعى"   واقعيّ   متمايز  اجتماعى  است  ت "ساختار  نفس  عقيده  –"  که  اى 

به نقد ساختار اجتماعى   داند.ک خلقت اجتماعى مىت انسان را کام ي واقعيّ 

هاکينگ   ايان  عنوان     Ian hackingاز  تحت  اثرش   The Socialدر 

Construction of What?   ّهاى  ت در فصل مراجعه نمائيد.  مسئلۀ شناخت واقعي

 مورد بررسى قرار گرفته است.  بطور مفصل  ٥و  ٤

 .١- ٢، صص  The Construction of Social Realityسرل،  - ٧

ى و بخصوص حقايق سازمانى ساختارى بر اساس  "... حقايق اجتماعى بطور کلّ   - ٨

ات غيرسازمانى يا فاقد  سلسله مراتب دارد.  حقايق سازمانى گوئى در فوق واقعيّ 

  -٣٥، صص    The Construction of Social Realityتعقل قرار دارند." (سرل،  

ت  نيز واقعيّ روحانى و    حقايقت اجتماعى بايد بر اساس  ن واقعيّ براى بهائيا ).   ٣٤

 ى بنا گردد. مادّ 

 . ٣- ٥، صص  The Construction of Social Realityسرل،  - ٩

 ،شناسىدرونى و از نظر معرفت ذهنى و    ،شناسىت اجتماعى از نظر هستىواقعيّ   - ١٠

، صص  The Construction of Social Reality(سرل،  برونى است.عينى و  
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مى هستى    ). ١٢  –  ١٣ وجود  ماهيّت  به  و  شناسى   شناسىمعرفت پردازد 

گردد  ذهنيّت به آنچه شخصى است مربوط مى     .کند هاى ما را بررسى مى دانستنى

گوئيم بدين ترتيب وقتى مى     و عينيّت به آنچه مستقل از عقيدۀ شخصى است.

شناسى ذهنى و درونى است بدين معناست که  ت اجتماعى از نظر هستى  واقعيّ 

واقعيّ  انسانخصوصيات  توافق  از  خارج  در  اجتماعى  ايجاد  ت  را  آن  که  هائى 

مث يک قطعه کاغذِ بخصوص پول است چون نهادهاى   اند وجود ندارد.  کرده 

خاطر خصوصيات ه  اند نه ب اند چنين تصميم گرفتهاجتماعى که آن را ايجاد کرده 

مادّ  واقعيّ وقتى مى     آن کاغذ.ى  ذاتى  اجتماعى  گوئيم  معرفت ت  نظر  شناسى از 

دانيم ت اجتماعى مىواقعيّ   ۀبدين معناست که آنچه ما در بار  برونى استعينى و  

صرفاً عقيده و نظر يک فرد نيست بلکه شامل حقايقى است که وجود خارجى  

  خاصّ   بنابراين تعيين اينکه آيا يک تکه کاغذ   .  استاثبات  داشته قابل تحقيق و  

 نيست.  واحد عقيده شخصى يک فرد  تنها پول است 

 .  ١٠٩٠، کتاب مقدّس (ترجمۀ قديم)، انتشارات ايلام، ص    ٦: ١٠انجيل متى  -١١

مورخ    ترجمه   - ١٢ عبدالبهاء  حضرت  خطابۀ  در     ١٩١٢مى    ٦از   Theنقل 

Promulgation of Universal Peace ١٠١-   ٢، صص  . 

١٣ -  ،١١٧شماره  ر،منتخباتى از آثا حضرت بهاءا . 

١٤ -    ،هوفهايم،   مطبوعات بهائى آلمان،ى  ملّ   ۀس، مؤسّ کتاب ايقانحضرت بهاءا  

عمل   ۀت بهائيان در به مرحلاطلاعات بيشتر در بارۀ مسئوليّ براى  .   ١٥٩  –  ٦٠  صص

 Clay intoتحت عنوان    Holly Hansenدرآوردن افکار، به سخنرانى هولى هنسن  

Crystal: how Thought Shapes Structure in the Pursuit of Justice   که در

مراجعه    ايراد شده است  ٢٠٠١يکى از جلسات انجمن مطالعات بهائى در سپتامبر  

 نمائيد. 
http://bahai-library.org/conferences/clay.crystal.html   

١٥ -  ،١٠٩، شماره منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 

١٦ -  ،٧٦ص   ،اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا.  

http://bahai-library.org/conferences/clay.crystal.html
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خطابۀ    ترجمه  - ١٧ عبدالبهاءاز  در  ١٩١٢مى    ١٩مورّخ    حضرت   The  نقل 

Promulgation of Universal Peace ٥٧، ص . 

 . ١٧٠، ص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ١٨

 . ١٧٠  –  ٧١، صص    The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،    -١٩

 .  ٤٢ص ،  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٢٠

 . ٣٣ –  ٣٤صص ،   The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،   - ٢١

، جلد دوم،    Compilation of Compilationsحضرت شوقى افندى،    جانباز    - ٢٢

 .٤٢١ص 

 . ١٦٣ ، ص The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٢٣

، کتابخانۀ مراجع و    ٦٥ - ٦٦ص ، صظهور عدل الهىحضرت بهاءا، نقل در  - ٢٤

    آثار بهائى.

٢٥ -  ،کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى. ،٣٩٦ص  ،ادعيه محبوبحضرت بهاءا  

٢٦ -  ،٣٩، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا. 

 .١٩٢٧اکتبر  ٢٣حضرت شوقى افندى، نامۀ مورّخ  جانباز  - ٢٧

٢٨ -  ،١٣٠شماره  منتخباتى از آثارحضرت بهاءا . 

٢٩ -  ،٨١و  ٨٠، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا . 

 بخش اوّل، کتابخانۀ آثار بهائى.عبدالبهاء،  الواح وصايا  حضرت عبدالبهاء، - ٣٠

جلد اوّل، شماره   – مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى ازحضرت عبدالبهاء،    - ٣١

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ١

مورّ   ترجمه   - ٣٢ عبدالبها  حضرت  خطابۀ  در  ١٩١٢ژوئن    ١٥  خاز   Theنقل 

Promulgation of Universal Peace ١٩٠، ص  . 

آن علم مانند دانائى  قى است  قسم ثانى که عبارت از علم وجودى و تحقّ امّا    "...  - ٣٣

انسان است مث بنفس خود  انسان  بر   و وقوف  واقف  انسان  و روح  انسان  عقل 

جميع حالات و اطوار و اعضاء و اجزاء عنصرى و مطلع بر جميع حواس جسمانى  

ات و احوال روحانى خود هستند اين علم وجوديست که  يّ و همچنين قوى و حاسّ 
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کند و ادراک آنرا مينمايد زيرا روح محيط بر  احساس آنرا مي   ق بآنستانسان متحقّ 

مطّ  و  به حواسّ جسم است  قواى آن  لع  نيست   و  تحصيل  و  باکتساب  علم  اين 

وجودى است  امريست  محض  مقدّ   موهبت  کلّ   ۀسحقايق  چون  الهيّ   ۀيّ مظاهر  ه 

فاتند و فائق و واجد حقايق موجوده و  ات و الصّ محيط بر کائنات من حيث الذّ 

بجميع اشياء لهذا علم آنان علم الهى است نه اکتسابى يعنى فيض قدسى  ق  متحقّ 

رحمانى." انکشاف  و  عبدالبهاء،است  ص  مفاوضات  (حضرت   ،١١١  - ١٢ ،

   کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى).

عندنا علم لو نلقى على الكائنات كلمةً منه ليوقننّ  فرمايند:"حضرت بهاءا مى   - ٣٤

" (مضمون: نزد ما علمى است که  و يطّلعنّ على اسرار العلوم كلّ بظهور ا و علمه  

اى از آن را بر کائنات آشکار سازيم همه به ظهور الهى و علم او ايمان  اگر کلمه 

بر اسرار علوم مطلع مى مى  و  قلم اعلى  شوند)،(آورند  .  )٢١، ص  ١جلد    –آثار 

.  که کلمات گنجايش آنها را ندارند فرمايند که حقايقى است  همچنين تأئيد مى

بر طبق    ).  ٨٩شمارۀ  ،  منتخباتى از آثار(  حضرت شوقى افندى،   بياناتبعلاوه 

نه بطور  گر چه    اکثراً،  است که اگر بکار گرفته شود  ديگرى از دانش"علمى  ۀنمون 

،  Compilation of Compilations"(ترجمه) (.خواهد کردکامل، ترس را برطرف  

 دانش  ۀهم   از نظرى،  نيست که ظهور الهى  ا ن معن ا ا اين بد امّ   ).  ٢٤٩، ص  ١جلد  

بر نمىواقعيّ   ۀبار  در بهاءا مى     گيرد.ت را در  نريد ان  فرمايند "حضرت    ...ولو 

" (مضمون: اگر  نفصّل من حرف علم ما كان و ما يكون لنقدر انّ هذا لسهل يسير 

توانيم... با يک حرف علم آنچه که بوده و آنچه را که خواهد بود اراده نمائيم مى

کنيم)، اعلى  (  تشريح  قلم  طاهرزاده  و  .   )٢٤، ص  ١جلد    – آثار  اديب  جناب 

  ۀ ل در آي اوّ   سورۀو    ل،اوّ   سورۀدر    نآقراند که "تمام  حديثى اسلامى را نقل کرده 

  است آنچه در اين حرف    ۀباشد و هم ل که (ب) مى در حرف اوّ   تماماً ل  اوّ   ۀل و آي اوّ 

نقط است.  ۀدر  شده  خلاصه  آن   The Revelation of"(طاهرزاده،  زير 

Bahá’u’lláh   بود ا مطمئنا لازم  امّ ).  ٣٤، ص  ١، جلد مظهر   نفسکه    خواهد 

 سازد.   مفاهيم ظريف و پيچيده را بطور دقيق روشن و آشکار   چنينظهور 
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مقام تفصيل و عالم  يک مقام مظهر ظهور "فرمايند که  حضرت بهاءا تأئيد مى  - ٣٥

يک را "هيکلى معيّن و امرى مقرّر   و بنابراين هر "و رتبۀ حدودات بشريّه است خلق  

موسوم و بوصفى   "هر کدام باسمىو ظهورى مقدّر و حدودى مخصوص است" و 

 ). ١١٦، ص کتاب ايقان"(.مورند أ موصوف و بامرى بديع و شرعى جديد م

مطالعۀ    - ٣٦ دايرۀ  يادداشت  از  (نقل   بهاءا حضرت  الواح  از   ،بهاءا حضرت 

 نصوص و الواح). 

حق الکشف اظهرنا نفسنا على مقدار طاقة النّاس و    "اعلم...بانّا ماکشفنا الغطاء  - ٣٧

موات  يظهر جمال القدم بجماله لن يقدر ان يشهده احد عمّا خُلق بين السّ الاّ لو  

الأ  در  و  (نقل  بهائى  رض."  که ) (مضمون:  ٣٧و    ٣٦صص  دور  بدانيد  براستى 

 مرتفع نشده و بقدر استعداد نفوس در اين عصر  حجاب از وجه جمال قدم کام

فانيه از شدت اشراق  ايم. اگر جمال قدم بتمامه کشف نقاب کند ابصار  ظاهر گشته

 ).ظهورش اعمى مشاهده شوند 

ى اجتماعى  و به تناسب درجۀ ترقّ    اندازهه  ه ميزان ظهور الهى در هر قرن ب"البتّ   - ٣٨

نموده  قرن حاصل  آن  در  خود  دائمى  تکامل  سير  در  بشريتّ  عالم  که  بوده 

،   The Promised Day is Comeاست."(ترجمه) (حضرت شوقى افندى،  

 ). ١١٨ص 

 .٥٤٧ –  ٤٨، صص  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٣٩

،   The Construction of Social Reality(جان سرل)،     John R. Searleبه    - ٤٠

 مراجعه کنيد. ٥٩ – ٧٨صص 

 را ملاحظه نمائيد.  مطالع الانوار، و کتاب ايقان، کتاب اقدسبراى مثال  - ٤١

کتاب    - ٤٢ عبدالبهاءبه  بارۀ ماهيّت   ١٢١-   ٢٤، صفحات  مفاوضات حضرت  در 

نمائيد.    مراجعه  ذاتى  بشر  عصمت  افراد  متّحد  اگر  الهى  کلمۀ  نشوند  در حول 

اين پذيرش   ولى  .  را بتوان ايجاد کردت اجتماعى جديد  واقعيّ   نيست که  اميدى

نه    از روى اختيار صورت گيردا بايد  امّ     بلکه آزادگى است.  نيست  نشانۀ اسارت

 ايجادنظم قديم جهانى آزاد شده براى  ابتلائات  در نتيجه، فرد از    از روى اجبار.  
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و آزادى عمل فردى عناصر اساسى فرايند  افکار    عتنوّ    گيرد.نى جهانى نيرو مىتمدّ 

توان ملاحظه نمود که آزادى حقيقى براى  در اين راستا مى   .  استسازى  تمدّن

در   احکامفرد  استميسّ الهى    چارچوب  مکاتيب  ىمنتخبات به  (  .ر  حضرت    از 

  مراجعه نمائيد). ٢٢٧شمارۀ  جلد اوّل، -  عبدالبهاء

٤٣ -  ،١٧، شماره منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 

جلد اوّل، شماره   – منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،    - ٤٤

 کتابخانۀ آثار بهائى.  ،٣

 .  ٨٧، ص هرسالۀ مدنيّ حضرت عبدالبهاء،  - ٤٥

عبدالبهاء،    - ٤٦ عبدالبهاءحضرت  حضرت  مکاتيب  از  ،  اوّلجلد    -  منتخباتى 

   . ٢٢٥شماره 

 The Promulgation of Universalنقل در    حضرت عبدالبهاءخطابۀ  از    ترجمه   - ٤٧

Peace  ١٩١٢مى  ٢٥ ، خطابه مورّخ١٤٤، ص  

 ، کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.١١٦ص  ،مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٤٨

 The Promulgation of Universal  نقل در  حضرت عبدالبهاءاز خطابۀ    ترجمه   - ٤٩

Peace،  ١٩١٢سپتامبر  ٥خطابۀ مورّخ  ، ٣١٤ –  ٣١٨صص. 

  - امر و خلق حضرت بهاءا، لوح مبارک خطاب به ميرزا کمال الدين نقل در    - ٥٠

 .کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى ،١٩٧ – ٩٨صص  ،٢جلد 

٥١ -  ،٩٩، بند کتاب اقدسحضرت بهاءا . 

   .کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى، ٢١٦، ص١جلد  - بدايع الآثارحضرت عبدالبهاء،  - ٥٢

توجّ بخصوص    - ٥٣ به  با  زمان  نهچگواينکه  ه  در طول    . کند تغيير مى   دانش علمى 

 براى مثال به کتب زير مراجعه نمائيد:
What is this thing called Science? by A.F. Chalmers and The 

Philosophy of Science, edited by E.D. Klemke, Robert Hollenger, 
David Wyss Rudge, with A. David Kline. 

٥٤ -  ،١٨٢، بند کتاب اقدسحضرت بهاءا . 

٥٥ -  ،١١٤ص  ،کتاب ايقانحضرت بهاءا. 
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  Compilation of Compilations   از بيان حضرت عبدالبهاء، نقل در  ترجمه  - ٥٦

 .  ٢٠٣، ص ١جلد 

جلد   Compilation of Compilationsحضرت شوقى افندى، نقل در    جانب از    - ٥٧

 .٢١٩، ص ١

 . ١٩٩٦بيت العدل اعظم، پيام رضوان  - ٥٨

 .  ٨٨، ص  Messages: 1963-198٦بيت العدل اعظم،  - ٥٩

٦٠ -  ،١٠٢، ص ابهىاى از الواح جمال اقدس مجموعه حضرت بهاءا. 

 . ٧٢، ص The Promulgation of Universal Peaceحضرت عبدالبهاء،  - ٦١

جلد     Compilation of Compilationsحضرت شوقى افندى، نقل در  جانب  از    - ٦٢

 .١٠٣، ص ١

٦٣ -  ،٨٠ص   ،مجموع اى از الواححضرت بهاءا   . 

 .  ١٧٩ - ٨٠، صص   Lights of Guidanceبيت العدل اعظم، نقل در   - ٦٤

٦٥ -  ،٤٩، ص اى از الواحمجموعه حضرت بهاءا . 

، ١، جلد    Compilation of Compilationsحضرت عبدالبهاء، نقل در     -٦٦

 . ٩٨صص 

، کتابخانۀ  ٥٠٧ص  ،  ٣جلد    –مکاتيب حضرت عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء،    - ٦٧

 .  جع و آثار بهائىامر

بلکه بايد    را صحيح و درست پندارد  نبايد آن  نمايد مى   را ابراز  "کسى که نظرى  - ٦٨

نور حقيقت از آراء مطرح سازد چون    توافق  تبادل نظر و حصول  ه منظورب آن را  

آراء مى   تصادم  (ظاهر  در    ترجمهشود."  نقل  عبدالبهاء  حضرت  بيان   Theاز 

Promulgation of Universal Peace  ٧٢، ص  .( 

از مکاتيب حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،    - ٦٩ اوّل،    –  منتخباتى  جلد 

 .  ٤٥شمارۀ 

 .١٩٨٨دسامبر  ٢٩بيت العدل اعظم، پيام  - ٧٠
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ل شرط محبتّ و الفت تامّ بين اعضاء آن انجمن است که از بيگانگى بيزار اوّ " - ٧١

پروردگار آشکار کنند  و يگانگى حضرت  و يگانگى   ...  گردند  اگر وحدت حال 

بى  انجمن  آن  و  گردد  پريشان  جمع  آن  نيايد  ميان  در  سامانبيملال  و  ."  سر 

  ).٤٥شمارۀ  ،اوّلجلد  – منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء(

،    Compilation of Compilationsحضرت شوقى افندى، نقل در    جانباز    - ٧٢

 .١٠٦، ص ١جلد 

بداً جائز نه که أ ت آزادگى بيان رأى خويش نمايند و  اعضاى محترمه بايد بنهاي"- ٧٣

ديگرى نمايد بلکه بکمال ملايمت بيان حقيقت کند و چون    نفسى تزييف رأى

کثريّت را مطيع و منقاد أ کثريّت آراء کنند و کلّ  أ اختلاف آراء حاصل شود رجوع ب 

خارج و چه  گردند و ديگر جائز نه که نفسى از اعضاء محترمه بر قرار اخير چه در  

گيرى در داخل اعتراض نمايد و يا نکته گيرد ولو مخالف صواب باشد زيرا اين نکته

و   و محبّت  بالفت  که  کارى  هر  بارى  نيابد.   استقرار  قرارى  که هيچ  سبب شود 

اش انوار است و اگر ادنى اغبرارى حاصل شود  خلوص نيّت فيصل شود نتيجه 

فوق ظلمات است.  اشنتيجه عبدالبهاءمکات (  "ظلمات  ،  ٣، جلد  يب حضرت 

 ).  ٥٠٦ - ٧صص 

 . ٤٥ – ٤٦، صص  Rights and Responsibilitiesبيت العدل اعظم،  - ٧٤

 .٨٢، ص  Lights of Guidanceحضرت شوقى افندى،  جانباز  - ٧٥

 . ٣٩٠، ص  Messages: 1963-1986 بيت العدل اعظم، - ٧٦

 .  ٦٢ - ٦٣، صص   Bahá’í Administrationحضرت شوقى افندى،  - ٧٧

 .  ١٩٥ص  ، The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٧٨

  ،   Compilation of Compilationsحضرت شوقى افندى، نقل در    جانباز    - ٧٩

 . ٥٩، ص ٢ جلد 

 . ٣٢٤ص  ، God Passes By حضرت شوقى افندى، - ٨٠
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 فصل دوم 

 بهائى  جامعۀدرک کلام الهى و عمل در 

، ترجمه ٢٣، ص  The World Order of Bahá’u’lláh  افندى،حضرت شوقى    - ١

   بيت العدل اعظم. ٦٩١٩ دسامبر ٧فارسى نقل از پيام 

 .  ١٨، ص   The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٢

 ١٨، صص    The World Order of Bahá’u’lláh  حضرت شوقى افندى،  - ٣

 .١٩و 

 .  ١٩، ص   The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٤

عبدالبهاء،    - ٥ عبدالبهاءحضرت  کتابخانۀ ٢٩، ص  ٣جلد    –  مکاتيب حضرت   ،

 مراجع و آثار بهائى.

 .   ٥، ص Citadel of the Faithحضرت شوقى افندى،  - ٦

 . تعيين شده است رجوع نمايند که احبّا بايد به آن مرجع مختار بهائى دو  آييندر " - ٧

.  باشد مى ا   نفس کلمةيعنى    اوّليهگسترش مرجع    آيات در حقيقتمبيّن  زيرا که  

لسان    ،مبيّن ملهَم  حضرت بهاءا است در حالى که  آثارمجموعۀ    کتاب الهى

تواند معانى موثّق و معتبر کتاب الهى را ا است و تنها او است که مى  حىّ کتاب 

ديگر    مرجعکتاب الهى و مبيّن آن است و    مرجع،بيان نمايد.  به اين ترتيب، يک  

الهى است تا در مورد آنچه در کتاب    هدايت  که در ظلّ   است العدل اعظم  بيت  

دسامبر    ۷مورخ  نامۀ    (نقل از  (ترجمه)  بگيرد."  الهى به صراحت نازل نشده تصميم

    .)خطاب به يک فرد دار الانشاء بيت العدل اعظم  ۱۹۶۹

دهد که مفهوم يک متن  [فيلسوف اطريشى] شرح مى   Wittgensteinويتگنشتاين    - ٨

ى خود نويسنده هم کس حتّ توان از مقصد نويسنده استنباط کرد.  زيرا هيچ را نمى 

تواند مقصد متن را بداند.  برعکس، مفهوم يک متن بستگى به کاربرد رايج  نمى

موجب  گردد.  اين بحث  اى دارد که متن در آن قرائت مى زبانشناسى آن در جامعه 
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"نويسندۀ متن مرده و بنابراين شد که  )  Jacques Derrida(  شعار مشهور ژاک دريدا

خواهند تعبير و تفسير کنند. اين تفسير  توانند متن را هر طور که مى خوانندگان مى

شود و بدين صرفاً متن ديگرى است که باز مشمول همان شرايط تعبير و تفسير مى 

بى تا  جريان  اين  مى نهايت  ترتيب  (  يابد."ادامه  مونز  )، Peter Munz(پيتر 

Beyond Wittgenstein’s Poker  ٦١، ص .( 

٩ -  ،حضرت بهاءا١٦٠ ، شمارۀمنتخباتى از آثار حضرت بهاءا . 

١٠ -    ،آثار بهائى.مراجع و  ، کتابخانۀ  ٨، ص  ١جلد    –  آثار قلم اعلىحضرت بهاءا 

اى است که از اين امکانات مسئول استفاده هر انسانى نهايتاً در پيشگاه الهى  "  - ١١

   نمايد؛ وجدان هرگز نبايد از جانب افراد ديگر و يا مؤسّسات سرکوب گردد.مى 

با اين حال وجدان يک ماهيّت مطلق لايتغيّر نيست.  يکى از معانى ارائه شده "

گردد، مفهوم  را شامل نمى‘ وجدان ’ نامه، اگرچه همۀ موارد استفادۀ واژۀ در لغت 

حسّ تشخيص صحيح و غلط در رابطه با امورى  ’کند  کلّى آن را چنين بيان مى 

ر کيفيّت اخلاقىِ اعمال و نيّت که شخص مسئول آن است؛ قوّه و يا اصلى که ب 

 ‘کند.پذيرد و نادرست را رد مى کند، درست را مى فرد داورى مى 

بر اين نحوۀ کارکرد وجدان بستگى به استنباط شخص از مفهوم درست و  " بنا 

بى  جستجوى  بر  مبتنى  است  ممکن  شخص  يک  وجدان  دارد.   طرفانۀ غلط 

شخص وجدان  که  حالى  در  باشد  عدالت  و  بر   حقيقت  است  ممکن  ديگرى 

بر طبق معيارها و مبادى و ممنوعيّت  هايى باشد که تمايلى نسنجيده براى عمل 

تواند حفاظى براى محصول محيط اجتماعى اوست.  بدين ترتيب، وجدان مى 

يا مى باشد  پسنديده  تعصّباتى اخلاق نيک و صفات  از  انبوهى  نمايانگر  تواند 

 عد نارساى اجتماعى آموخته است. باشد که شخص از اجداد و يا از قوا

هاى رشد روحانى و عقلانى او همانا پرورش داند که يکى از جنبهفرد بهائى مى "

بر علاوه  که  ظهورى  است،  الهى  ظهور  انوار  پرتو  در  خويش  ارائه   وجدان 

خروج العبد عن الوهم و ’هايى از اصول روحانى و اخلاقى، انسان را به  گنجينه

س فى مظاهر الصّنع بنظر التوّحيد و المشاهدة فى کلّ الأمور بالبصر التّقليد و التّفرّ 
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(مضمون: آزاد کردن خود از وهم و تقليد و تفرّس در مظاهر صنع الهى   ‘الحديد 

بنا بر اين      دهد.هشدار مى ۀ امور با ديدۀ تيزبين)  توحيد و نگريستن در کلّيّ نظر  با  

بينانۀ قلبى و عقلى از اوضاع جهان فرايند رشد و توسعه مستلزم يک بررسى روشن 

بر رعايت است  مندانه مبتنى  .  فرد بهائى اذعان دارد که يک زندگى شرافت است

اصول مشخّصى که ريشه در امر الهى دارد و او آن اصول را براى رفاه فرد و جامعه  

.  او واقف است که براى رعايت اين اصول، مواردى  شمردهر دو لازم و اساسى مى 

هست که تسليم داوطلبانۀ نداهاى وجدان شخصى در مقابل رأى اکثريّت از جمله  

گردد مانند پذيرفتن صميمانۀ تصميم اکثريّت حاصله  فرايض وجدانى محسوب مى 

روحانى. محفل  يک  در  مشورت  مورّخ  از  (نامۀ    ١٩٩٨فوريه    ٨"(ترجمه) 

 Issues Related to the Study of theنقل در     بيت العدل اعظم،  دارالانشاء

Bahá’í Faith.(   

١٢ -  ،٣٩ص  ،اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا . 

١٣ -  ،٥٧ص  ،کتاب ايقانحضرت بهاءا .  

اين   حضرت شوقى افندىمفيد است طرقى را که    براى درک کامل مفهوم تبيين،- ١٤

جناب ايان سمپل در     تر مورد بررسى قرار دهيم.بکار بردند بطور دقيق   قابليّت را

بينش در مرکز جهانى بهائى هفت جنبۀ کاربرد    در يک سخنرانى پر   ١٩٨٤سال  

  اگر چه    عمل نمودند توضيح دادند.  که حضرت شوقى افندىتبيين را به نحوى  

  طيفى از   ا بندى صرفاً اختيارى" است امّ "يک تقسيم  جوانباين  اذعان شد که  

را روشن مى  تعريف مکاربردها  بر  اين هفت طبقه شامل است  متون   عنىسازد.  

متن  خاصّ  که  افکارى  توضيح  بسط  )،  آنها   معانى  تفصيل(  نمايد مى  منتقل، 

خى  بيشتر در مورد بر  اظهار نظرسه، امتناع از  مقدّ   آثاردر  هاى بنيادين موجود  پيام

حوزۀ تبيين مرکز    توصيف،  ذکرى از آنها در آثار نيست  از متون يا ارائه بياناتى که 

ت  دراز مدّ   ممتد و  ى ظهور، و داشتن نگرشىت کلّ منصوص، روشن نمودن اهميّ 

 . ها نسلبراى 

 . ٥١٨ص ، Messages: 1963-198٦  بيت العدل اعظم، - ١٥
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 . ٦٤٦  ، صMessages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ١٦

مرجع  "...    - ١٧ گسترش  حقيقت  در  آيات  کلمة  اوّليهمبيّن  نفس  ا   يعنى 

 .)بيت العدل اعظم ١٩٦٩ دسامبر ٧  مورخپيام ترجمۀ  "(ترجمه) (نقل از .باشد مى 

اين نکته در قسمت اصول مربوط به تفسير بيشتر توضيح داده شده است.  بيت  - ١٨

فرمايند "درست همان طور که الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء  مىالعدل اعظم  

ى ندارد بلکه به فرمودۀ حضرت  به هيچ وجه با "کتاب مستطاب اقدس" تضادّ 

امرا نيز   امرا "مؤيّد و متمّم و ملازم کتاب اقدس است، آثار حضرت ولىّ  ولىّ 

نقل از  ((ترجمه)   " رد.الورى مغايرتى ندا با کلام منزله و با تبيينات حضرت مولى

   )بيت العدل اعظم ١٩٦٩ دسامبر ٧نامه ترجمۀ 

   .٥٦ص ،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ١٩

کتاب اقدس مراجعه نمائيد.  معنى برخى بيانات در   ١٢٦ۀ  به يادداشت شمار  - ٢٠

تبيينات مرکز منصوص عمداً مستور است و ب  منظور   تدريج بهه  آثار مبارکه و در 

ک فى کلّ  ربّ   ک ايقن بانّ گردد.  "انّ روشى تدريجى آشکار مى  هدايت مؤمنين به

ا حين طلوعها  مس فانهّظهور يتجلّى على العباد على مقدارهم مث فانظر الى الشّ 

ء  آ شي نس بها الأ أ ليست   ةبعد درج  ةو تزداد درج  ةعن افقها تکون حرارتها و اثرها قليل

الى ان يغرب فى    ةرتنزل بدرايج مقدّ   وال ثمّ قلي قلي الى ان يبلغ الى قطب الزّ 

ء کذلک فانظر  آشي ء يضرّ حرارتها الأ آ م فى وسط السّ   ةً ها لو تطلع بغت مغربها...و انّ 

نوار أ هور ب ل فجر الظّ ها لو تستشرق فى اوّ لعين فانّ شمس المعانى لتکون من المطّ فى  

ا  هان يحملنّ   هم لن يقدرنّ نّ ا لها ليحترق ارض العرفان من قلوب العباد لأ   رتى قدّ الّ 

من المعدومين..." (مضمون: همانا به    نّ منها و يکون   منها بل يضطربنّ   او يستعکسنّ 

تو در هر ظهورى بر بندگان بر حسب قابليّت روحانى آنان  يقين بدان که پروردگار  

نمايد، مث خورشيد را در نظر بگير که هنگام طلوع از افق حرارت و اثر مى   تجلّى

شود تا موجودات کم کم به  رسد زياد مى تدريج که به اوج مى ه آن قليل است و ب 

ب  سپس  شوند  مأنوس  مى ه  آن  کاهش  آن  اثرات  غروب تدريج  نقطه  به  تا  يابد 

طلوع مىمى  آسمان  وسط  در  ناگهان  اگر   ... موجودات  رسد  به  آن  کرد حرارت 
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رساند، بر همين منوال خورشيد معانى را در نظر بگير تا از آگاهان باشى، آسيب مى 

رآينه زمين اگر در اوّل ظهور با انوارى که خداوند براى او مقدّر کرده اشراق نمايد ه 

ل يا منعکس نمودن آن نور گردد زيرا آنان قادر به تحمّ عرفان بندگان محترق مى

مى  مضطرب  آن  از  بلکه  مى نيستند  نابود  و  بهاءا،    ،شوند)گردند  (حضرت 

 ٣٨، شمارۀ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا.( 

ملاحظه   "در حقيقت هر کس کتاب اقدس را به دقّت مطالعه نمايد به آسانى  - ٢١

ر فرموده در  که حضرت عبدالبهاء در الواح وصايايش مقرّ ساتى را  که مؤسّ کند  مى 

بعضى از فقرات کتاب مستطاب اقدس نيز مذکور  است و آنچه را هم که حضرت  

عمداً فواصلى در  ترسيم کلىّ  يا  ص نفرموده و  بهاء ا در کتاب احکامش مشخّ 

ريح الواح وصاياى حضرت مولى الورى  اند، مندرجات صدور بهائى باقى گذاشته 

 "(ترجمه)  است. آن فواصل را به يکديگر متصّل ساخته

 .  ١١٠، ص The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٢٢

 .١٣٨ ، صThe World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٢٣

 .   ١٥١ص ، The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٢٤

   . ١٦٠ ، ص Messages: 1963-1986 بيت العدل اعظم، - ٢٥

 . ٢٣٧، ص Lights of Guidanceحضرت شوقى افندى، نقل در  جانباز  - ٢٦

. امّا در نامه آمده است  ١٩٨٧مارس  ٩از جانب بيت العدل اعظم، نامۀ مورّخ  - ٢٧

نمايد مهم است، مثلا هرگز  اختيار مى "روشى که يک فرد براى ارائۀ نظرات خود  

نبايد تبيينات مرکز منصوص را رد نمايد و يا با آنها مخالفت کند، بلکه بايد عقايد  

خود را به عنوان کمک به آگاهى بيشتر، با توضيح آنکه صرفا نظرات شخصى  

   اوست ارائه دهد."(ترجمه)

اعظم،  - ٢٨ العدل  نامه،  د  .    ٥١٨ص  ،    Messages: 1963-1986  بيت  اين  ر 

شما بيم و  "به اين شرح آمده است:    در پاراگراف قبل  توضيحات مشروح بيشترى

ولىّ  عبدالبهاء، حضرت  به حضرت  اعطاء شده  مقام  اينکه  از  را    نگرانى خود 

تعبيرات شخصى    ۀحوز’تواند به کاهش تدريجى امرا، و بيت العدل اعظم مى 
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ت  آثار خود مظهر ظهور اهميّ ’ايد که  رده منجر شود ابراز نموده و اشاره ک  ‘موجود 

فاق افتاده است به عنوان  و آنچه را در ادوار گذشته اتّ   ‘کمترى پيدا خواهد کرد

ر در بارۀ  فرمايند که ضمن تفکّ ايد.  بيت العدل اعظم توصيه مى مثال ذکر کرده 

نماييد تا ن  اين موضوع، شما در نحوۀ کارکرد عهد و ميثاق حضرت بهاءا تمعّ 

شکل   مث با  آن  فرايندهاى  فاحش  تفاوت  به  نظر  بتوانيد  تحت  احکام  گيرى 

ت پى ببريد.  نحوۀ عمل در ها در مسيحيّ ها در دين يهود، يا عملکرد پاپخاخام

کردند  در اين دو دين و تا حدّ زيادى نيز در اسلام اين بوده که تصوّر مى  گذشته،

ترين ظهور مشيّت الهى  ينشان آخرين و کاملکه شريعت ارائه شده توسط شارع د

داشته  تفسير    جنبۀ  براى نوع بشر است، و تمام توضيحات و وضع احکام بعدى

و   جديد   مشکلاترابطه با  اصول اين ظهور در    اجراى  که هدف آنبدين معنى  

متفاوت است.     آمده است.  منطق ديانت بهائى کامکه پيش مى بود  ىاوضاع 

الهى و احکامش به عنوان احکام    ۀ بهاءا به عنوان کلم   هرچند ظهور حضرت

که ظهور الهى تدريجى    اين بوده است  ادراک، امّا از آغاز  است  الهى پذيرفته شده

است و احکام، اگرچه مشيّت الهى براى اين عصر است، بدون شکّ توسط مظهر  

و ثبت شده  الهى بعدى تغيير خواهد کرد.  ثانياً در اين ظهور فقط آثار مکتوب  

شود، هيچ حکم شفاهى مانند آنچه که در بين يهود موثّق و معتبر محسوب مى 

ت وجود دارد، موجود است، هيچ آداب و رسوم کليسايى مانند آنچه در مسيحيّ 

شود، در اين ديانت وجود ندارد.   و هيچ حديثى مانند آنچه در اسلام يافت مى 

تفاوت آشکارى بين تبيين و تشريع وجود دارد.  تبيينات مرکز منصوص منحصر    ثالثاً 

امرا است، حال آنکه تشريع مصون از خطا   به حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ 

   (ترجمه)"باشد.بيت العدل اعظم مى  ۀوظيف 

 .   ١٩٨٧مارس  ٩بيت العدل اعظم، نامۀ مورّخ  - ٢٩

همچنين   .  ١٠٠ص  ،  World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،    - ٣٠

ت ظهور او و هيچ فرمايند:"هيچ ادراکى سبقت نيابد بر کيفيّ حضرت بهاءا مى 

 . )١٦١ ، صکتاب ايقان( ت امر او" عرفانى احاطه ننمايد بر کميّ 
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 .١٣٠، يادداشت کتاب اقدس - ٣١

اعظم،    - ٣٢ العدل  مورّخ  بيت  اع   ١٩٩٨فوريه    ٨نامۀ  العدل  بيت  ظم  دارالانشاء 

 Issues Related to the Study ofخطاب به يکى از احبّا، مندرج در مجموعۀ   

the Bahá’í Faith  . 

٣٣ -  ،١٢٦ ، صکتاب ايقانحضرت بهاءا.   

٣٤ -  ،١٣٩ص ، کتاب ايقانحضرت بهاءا. 

 .  ٣٩، ص  Messages: 1963-1986 بيت العدل اعظم، –٣٥

 .     ٥٢ص ،  The Advent of Divine Justice حضرت شوقى افندى، - ٣٦

 .  ٨٨، ص  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٣٧

 .  ١٩٨٧مارس  ٩از جانب بيت العدل اعظم، نامۀ مورّخ  - ٣٨

 .   ٥١٨ص ،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٣٩

 . ٨٨ ، ص Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٤٠

 . ٨٨ ، ص Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٤١

اعظم،    - ٤٢ العدل  مورّخ  بيت  اعظم    ١٩٩٨فوريه    ٨نامۀ  العدل  بيت  دارالانشاء 

 Issues Related to the Study ofخطاب به يکى از احبّا، مندرج در مجموعۀ   

the Bahá’í Faith  (   

ى محدود ساختن آزادى کلام  "در مورد ادّعايى که داشتن اين گونه تمايزها نوع  - ٤٣

ها پيش به اين نکته آگاه است که  است بايد بپذيريم که اجتماع مدنى از مدّت 

تواند تبديل به کردار شود و براى حفظ خود و شهروندان خود در برابر  گفتار مى 

هايى برداشته است از  تواند از لحاظ اجتماعى مخرّب باشد قدمرفتارى که مى 

انگيزى و ترويج نفرت اشاره  وانين مدوّن براى رويارويى با فتنهتوان به قجمله مى 

العدل اعظم خطاب به دارالانشاء بيت    ١٩٩٨فوريه    ٨(نامۀ مورّخ  کرد."(ترجمه)  

احبّا از  مجموعۀ   يکى  مندرج   ،Issues Related to the Study of the 

Bahá’í Faith.( 
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اعظم،   - ٤٤ العدل  مورّخ    بيت  بيت    ١٩٩٨فوريه    ٨نامۀ  اعظم  دارالانشاء  العدل 

 Issues Related to the Study ofمندرج در مجموعۀ     خطاب به يکى از احبّا 

the Bahá’í Faith.(     ۀ بار  کرّات در خطابات و آثار خود دره  حضرت عبدالبهاء ب  

فرموده، نقش عهد و ميثاق  ورزند انذار  ت نظرات خود اصرار مى افرادى که بر صحّ 

داده  توضيح  مسائلى  چنين  دربرابر  محافظه  در  مى را   مث "اعظم اند.   فرمايند: 

يک از ظهورات سابقه نبوده است حکم   امتياز ظهور حضرت بهاءا که در هيچ

تعيين مرکز ميثاق است.  حضرت بهاءا با چنين انتساب و تدبيرى امرا را از 

تشعّب و  نمى   تفرقه  کسى  ديگر  و  فرموده  صيانت  و  فرقه حفظ  يا تواند  تازه  اى 

گروهى با معتقدات خاصّ ايجاد نمايد. حضرت بهاءا براى حصول اطمينان از 

اتّ اتّ  و  با هم حاد  وثيق   ۀفاق،  تعاليمش، ميثاق  و مفسر  مبيّن  از جمله  اهل عالم 

سير نکند و  بستند که احدى دين الهى را بر طبق نظر و رأى شخصى خويش تف 

سيس ننمايد.  کتاب عهد يا  أ اى بر اساس درک فردى خود از کلام الهى ت فرقه 

جلوگيرى از چنين امکانى است، زيرا هر کس    ۀنامه حضرت بهاءا وسيل وصيت 

صرفاً از نزد خود سخن گويد تنزّل نمايد، بر اين موضوع واقف و آگاه باشيد.  مبادا 

ايجاد کند يا آن را انکار نمايد.  برخى افراد خود   کسى در نهان در اين باره شبهه

گويند بلکه منظور  رأى هستند که از مقاصد خويش با شما به وضوح سخن نمى

لفافه مى  و  پنهانى  را در عبارات  را تحسين خود  فرد بخصوصى   پوشانند.  مث

امّ کنند و مىمى   ... او دانا و حکيم است  با کگويند  يا  مزورّانه  بروشى  القا  ا  نايه 

نمايند. آگاه باشيد! بيدار و هوشيار باشيد! منظور از انذار من اينست که برخى  مى 

کنند تا در جهت آراء و عقايد شخصى خود بر شما اثر گذارند.  از مردم سعى مى 

لذا مراقب باشيد که کسى وحدت امر الهى را مورد حمله قرار ندهد.  شکر خدا را 

بهاءا هيچ چيز   داده که حضرت  توضيح  را  نکرده همه چيز  فروگذار  و را  اند، 

اند. با وجود اين، افرادى هستند که جائى براى بيان مطلب بيشترى باقى نگذاشته 

و خيانت در  به فتنه  نمود که تخم  و اعتبار شخصى تلاش خواهند  خاطر علاقه 

ين  منظور حفظ و صيانت دين الهى از اميان شما بيفشانند.  حضرت بهاءا به 
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مفسدت و ساير حملات، مرکز ميثاق را تعيين و منصوب فرمودند.  بنابراين، اگر 

تعيين شده   مرکزِ  اين  از  غير  ديگرى  يا شناخت شخص  ستايش  در  بيانى  کسى 

ميان آورد، بايد از او بخواهيد که دليلى مکتوب از مقام منصوصى که او از آن  به

  ۀ که براى شما توضيح دهم که وظيف  قصد من اينست ... کند ارائه نمايد پيروى مى 

بر عهد الهى  تا هيچ  ۀصيانت دين  از  شماست  از داخل و چه  نباشد چه  قادر  کس 

،  The Promulgation of Universal Peaceخارج به آن حمله نمايد."(ترجمه) (  

 )   ٤٥٥  – ٥٦ص ص

است:   آمده  چنين  اعظم  العدل  بيت  جانب  از  پيامى  در  ميثاق  "همچنين  قوۀ 

است زيرا وحدت و اصالت نفس امرا را حفظ    ‘محور وحدت عالم انسانى’

کند و آن را از فتنه و فساد نفوسى که درک خود را از تعاليم، يگانه ملاک اعتقاد 

سب  گذشته  ادوار  در  نفوس  اين  دارد.   مصون  شمرند  اديان صحيح  انشقاق  ب 

متّ بوده و  الهى مستند  بعلاوه ميثاق  بهاءا  اند.   قاطعه حضرت  به نصوص  کى 

است.  لهذا اگر نفسى ميثاق جمال ابهى را قبول نمايد حضرت بهاءا را قبول  

  ژانويه ٢(  (ترجمه)"را انکار کرده است.کرده و اگر رد نمايد حضرت بهاءا

١٩٨٢ - Messages: ٥١٩  ص ،  ١٩٨٦-١٩٦٣  .( 

بعضى از اين اصول در مقالات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است، از جمله    - ٤٥

 Dannماتى اصول تفسير موجود در آثار بهائى" توسط دان ج. مى ("بررسى مقدّ 

J. Mayدر  ،(  Journal of Bahá’í Studies  ،جلد  ١٩٨٩ شماره  ١،  و  ٣،   ،

 The"برخى اصول تفسيرى در آثار بهائى" توسط سينا فاضل و خاضع فناناپذير،  

Bahá’í Studies Review  ،١،شماره ٢، جلد ١٩٩٢. 

٤٦ - ،٨٥ص   ،اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه   حضرت بهاءا. 

،  ١، جلد  Compilation of Compilations  حضرت شوقى افندى، نقل در  - ٤٧

 . ٢١٢ص 

٤٨ -    ،حضرت بهاءاملاحظات  ١٢٧، شمارۀ  منتخباتى از آثار حضرت بهاءا  .

 :Seeing with the eye of Godتوان در مقالۀ  اين اصل را مى   ۀبار  بيشتر در
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Relationships Between Theology and  Interpretation    نوشتۀ مايکل سورز

)Michael Soursدر نشريۀ (  Bahá’í Studies Review    ل، سال  ، نشر اوّ ١، جلد

 يافت.  ١٩٩١

 .  ٩٩حضرت بهاءا، کتاب اقدس، بند  - ٤٩

 . ٤٧٦، ص  Lights of Guidanceاز جانب حضرت شوقى افندى، نقل در   - ٥٠

 . ١٩٤٦ مارس ١٩از جانب حضرت شوقى افندى، نامۀ مورّخ  –٥١

 . ١٥٦ ، ص Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم ،  - ٥٢

 . ١٩٩٥ آوريل ٢٧بيت العدل اعظم، نامۀ مورّخ جانب از  - ٥٣

 .١٦٩ حضرت بهاءا، کتاب ايقان، ص - ٥٤

  ة ي ل هذه الآ وّ أ اب مفتر ... من ي ه کذّ انّ   ةکامل  ةقبل اتمام الف سن   عى امراً"من يدّ   - ٥٥

نزّ  ما  بغير  يفسّرها  الظّ او  فى  انّ ل  و  اهر   ا روح  من  محروم  تى سبقت  الّ   رحمتهه 

(مضمون: هر کس ادعاى امرى از طرف خدا   )٣٧  بند "(کتاب اقدس  العالمين

قبل از اتمام هزار سال تمام نمايد، او دروغگو و مفترى است ... هر کس اين آيه  

را به غير معنى ظاهرى آن تعبير و تفسير نمايد همانا او از روح الهى و رحمت الهى  

امتداد دور بهائى تا زمانى است  همۀ موجودات را در بر گرفته محروم است).  که

اقل يک هزار   که مظهر ظهور بعد مبعوث گردد و چنين ظهورى قبل از انقضاى حدّ 

فرمايند که مبادا اين حضرت بهاءا تحذير مى   ق نخواهد يافت.  سال تمام تحقّ 

 فرمايند : از الواح مبارکه تصريح مى آيه به غير معنى ظاهرى تفسير شود.  در يکى  

کلّ " به  نفسى  الف سن   اگر  اتمام  از  قبل  هر سن   ةکامل   ةآيات ظاهر شود  آن    ۀ که 

دوازده ماه بما نزل فى الفرقان و نوزده شهر بما نزل فى البيان که هر شهرى نوزده  

 ). ١٥١ص    کتاب اقدس،  ٦٢  تصديق منمائيد." (يادداشت  يوم مذکور است ابداً

(چاپ مصر)، ص    مجموعۀ الوح مبارکه،  مسشّ وال  ۀسور حضرت بهاءا، تفسير    - ٥٦

 کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.   ،١١

٥٧ -  ،حضرت بهاءا٨٩، شمارۀ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا  . 

 . ٩٢، ص مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٥٨



۳۱۰ 

 

٥٩ -  ،٨٩، شمارۀ منتخباتى از آثارحضرت بهاءا  . 

٦٠ -    ،براى روشن شدن بيشتر اين اصل   .  ٣٨شمارۀ    ،منتخباتى از آثارحضرت بهاءا

 مراجعه نماييد.   ٧٦ص تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس، ۀمبه مقدّ 

٦١ -  ،٨٩، شمارۀ منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 

بهاءا مى   - ٦٢ ايّ النّ فرمايند"قد کتب ا عليکم  حضرت  اکم ان تجاوزوا عن  کاح 

ء استراحت نفسه و نفسها "(کتاب اقدس آ ذى اقتنع بواحدة من الامالاثنتين والّ 

داشت، آگاه باشيد ر  مقرّ ) (مضمون: به تحقيق خداوند نکاح را براى شما  ٦٣  بند 

که با بيش از دو زن ازدواج مکنيد و هر کس که به يک زن قناعت کند خودش و  

چنين   ١٦٧ص  ،  ٨٩بسر خواهند برد).  در يادداشت شماره    آن زن در راحتى

محيط   در  را  خويش  تعاليم  و  احکام  که   بهاءا "حضرت  شده:  داده  توضيح 

اظهار    واحده را با رعايت حکمت تدريجاً   ۀاسلامى نازل فرمود، حکم اختيار زوج

ا در  .  جمال اقدس ابهى به صورت ظاهر اختيار دو زوجه رةً واحد   ةً فرمود نه دفع

کتاب مستطاب اقدس اجازت فرمودند و در عين حال با تعيين مبيّنى مصون از  

وجود آوردند که به موجب آن حضرت عبدالبهاء را قادر ساخت  ه  خطا شرايطى را ب 

 واحده است."  ۀتا چنين تبيين فرمايند که مقصد از اين حکم اکتفا به زوج 

"تک    تحت عنوان  ١٩٩٦  ژوئن  ٢٧مورخ  تذکاريه دايرۀ تحقيق بيت العدل اعظم  - ٦٣

 ,Monogamy(   همسرى، برابرى جنسى، برابرى در ازدواج، و محکمۀ کبرى" 

Sexual Equality, Marital Equality, and the Supreme Tribunal    (  را

آثار   مقصد  منصوص  مبينّ  اينکه  بر  مبنى  شخصى  تعبير  هر  نمائيد.   ملاحظه 

ي  را درک نکرده،   بهاءا يا در   حضرت  را نسخ کرده،   بهاءا ا حکم حضرت 

تغيير فکر داده است، با اين اصل که تبيين مبيّن منصوص بيان    مورد مفهوم نصّ 

 باشد.  حقيقتى غيرقابل تغيير است، در تناقض مى

بواحدة منها   ةها صرحت بالقناع وجات لانّ د الزّ شريعة ا لا تجوز تعدّ  "اعلمى انّ - ٦٤

ا بينهما فى جميع المراتب و الاحوال فامّ   ةبالقسط و العدال  ةلثاني ا  ةوجالزّ   طَ رَ و شَ 

وجتين من المستحيل و الممتنعات و تعليق هذا الامر بشئى العدل و القسط بين الزّ 
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 ممتنع الوجود دليل واضح على عدم جوازه بوجه من الوجوه فلذلک لا يجوز الاّ 

لکلّ  واحدة  تعدّ   امرأة   ا شريعة  در  که  بدان  (مضمون:  زوجات جايز انسان."  د 

دوم  همسر  اختيار  و  است  تصريح شده  واحد  همسر  به يک  قناعت  زيرا  نيست 

و  اوضاع  جميع  در  زوجه  دو  بين  عدالت  و  مساوات  برقرارى  به  است  مشروط 

امّا رعايت عدالت و مساوات بين دو زوجه محال و غيرممکن است و   احوال، 

د زوحات به امرى محال دليل واضحى است بر جايز نبودن آن  نمودن تعدّ مشروط  

نيست) جايز  همسر  يک  از  بغير  انسان  براى  بنابراين  و  وجه  هيچ  (حضرت  ،  به 

 . ،کتاب اقدس)٨٩عبدالبها، يادداشت شماره 

 .  ٤٢٩سۀ معارف بهائى کانادا، ص ، مؤسّ کتاب قرن بديعحضرت شوقى افندى،  -٦٥

 . ٤٢٩ص  ،کتاب قرن بديعندى، حضرت شوقى اف - ٦٦

 . ١٩٩٥ آوريل ٢٧از جانب بيت العدل اعظم، نامۀ مورخ  - ٦٧

 . ٨٧، ص  Messages: 1963-1986 بيت العدل اعظم، - ٦٨

ت با ميزان شود به دقّ گويم: هرچه که بنام دين به شما ارائه مى"من به شما مى- ٦٩

عقل و علم بسنجيد.  اگر در اين امتحان قبول شد آنوقت آن را بپذير زيرا حقيقت 

است.  امّا اگر مطابق نبود، آن را رد نمائيد زيرا جهل است.(ترجمه بيان حضرت  

 عبدالبهاء در خطابات پاريس)  

 .  ٨١- ٢، صص  مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٧٠

 ، کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.١٤٧ص    ،٢د  خطابات جلحضرت عبدالبهاء،    –  ٧١

   . ٢٦١ ص  ٣جلد  ،  Compilation of Compilations   بيت العدل اعظم، نقل در  - ٧٢

عبدالبهاء،    - ٧٣ ص  مفاوضاتحضرت  نامه  .  ١٨،  جانب  همچنين  از  که  را  اى 

ملاحظه    ٤٧٨، ص    Lights of Guidanceامرا نوشته شده در     حضرت ولىّ 

درک   براى  که  مفهومى  هر  و  است  مذهبى  بياناتى  سخنانى،  چنين  نماييد.  

شود مگر آنکه  ه هرگز توسط علم پذيرفته نمى ى داشته باشد، البتّ حقيقت عالم مادّ 

 با معيارهاى علمى توجيه گردد. 

 . ٤٧٨، ص  Lights of Guidance  از جانب حضرت شوقى افندى، نقل در - ٧٤
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شود:  ه در اينجا نقل مى اثيريّ   ۀمادّ   ۀحضرت عبدالبهاء در باريک نمونه از بيانات    - ٧٥

ه و  ه و منطقيّ ه و نظريّ "لهذا انسان تصوّر حقيقت الوهيّت نتواند ولى بقواعد عقليّ 

گردد و کشف  ه معتقد بحضرت الوهيّت مى شافات وجدانيّ ت ه و اکطلوعات فکريّ 

ه است  حقيقت الوهيّت غير مرئيّ ه مينمايد و يقين ميکند که هر چند  فيوضات الهيّ 

ه حکم بوجود آن حقيقت غير  و وجود الوهيّت غير محسوس ولى ادلّۀ قاطعۀ الهيّ 

ه اثيريّ  ۀعت است  مثلا مادّ مجهول النّ  هى ه مينمايد ولى آن حقيقت کما هىمرئيّ 

کهربا تموّجات   و   موجود ولى حقيقتش مجهول و به آثارش محتوم حرارت و ضياء

ه  ه اثبات ميگردد ما چون در فيوضات الهيّ اثيريّ  ۀتموّجات وجود مادّ اوست از اين 

  پيام ملکوت نقل در    –ن بوجود الوهيّت گرديم."(لوح دکتر فورل  نظر کنيم متيقّ 

مراجع و آثار بهائى).  هدف از اين عبارت بحث    ۀکتابخان -   ٣٢٣و    ٣٢٢صص  

پيامى از  درک انسان از خداوند است نه عالم مادّ   ۀبار  در ى.  همانطور که در 

گرديده: مرقوم  اعظم  العدل  بيت  به س جانب  اشاره  بارؤ"با  در    ۀ مادّ ’   ۀال شما 

نامه آکسفورد ارائه گرديده که همه  ، تعريف گوناگونى از اين لغت در لغت ‘هاثيريّ 

  ‘ يک واسطه’،  ‘ هيک مادّ ’،  ‘ريک عنص’ى اشاره دارد، مث  ت مادّ به يک واقعيّ 

ى و بيرونى اشاره دارند، و بنا به گفته شما، اين مفهومِ ت مادّ آنها به واقعيّ   ۀکه هم 

بردند.  بود که در توضيح انتشار امواج نور بکار مى ١٩مورد نظر دانشمندان قرن  

گونه ادراک    اين مطلب توسط کسانى که در محضر حضرت عبدالبهاء بودند اين

فصل را به    کتاب مفاوضات حضرت عبدالبهاء کلّ   ١٦  است.  امّا در فصلشده  

ق ئ حقا ’است و حضرتش آنها را    ‘محسوس ’ هاى بين اشيائى که  توضيح تفاوت

صورت خارجيه ندارد و مکان ندارد و  ’که    ‘ق معقولهئ حقا ’نامد و  مى   ‘محسوسه

 رت به دهند ... آن حضاختصاص مى    ]٦١  ، صمفاوضات[   ‘غير محسوسه است 

ه حرارت و نور و  ه که قوايشرا در حکمت طبيعيّ حـتّى مادۀ اثيريّ ’فرمايند وضوح مى 

،  مفاوضات[  ‘کهربا و مغناطيس گويند آن نيز حقيقت معقوله است نه محسوسه

تخيلّ و تعقّل   ۀمفهومى است که از طريق قوّ   ‘هه اثيريّ مادّ ’] به عبارت ديگر،  ٦١  - ٢

موقع خود، زمانى که دانشمندان اند.  بهها بدان رسيده براى توضيح برخى پديده
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اس با شکست  از طريق آزمايشات دقيق و حسّ   ‘هاثيريّ   ۀ مادّ ’در اثبات وجود فيزيکى  

پديده   همين  توضيح  براى  ديگرى  تعقّلى  مفاهيم  شدند،   بکارمواجه 

 ). ٥٤٦ ، ص Messages: 1963-1986بردند."(ترجمه) ( 

که امراض جسمانى    نمونۀ ديگر اين بيان حضرت عبدالبهاءاست که "همچنان

دارد  سرايت  سرطان  و  سل  هم   نظير  نيز    چنينو  روحانى  داردامراض     ." سرايت 

يک  ت عدم ارتباط با ناقضين ميثاق است: "اگر توضيح اهميّ  آن حضرتهدف 

شخص صحيح و سالم شود صحّت و سلامت آن  شخص مسلول معاشر با هزار  

هزار نفر صحيح و سالم در اين شخص مريض مسلول تأثير ننمايد و از مرض سل 

نمايد در اندک  با آن هزار نفس  اين مسلول چون معاشرت  نجات نجويد ولى 

مکاتيب ز  منتخباتى ا"(.زمانى به جمعى از آن نفوس سالمه مرض سل سرايت کند 

در اشاره به  .   )، کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى٢٣٣، ص  ٢٤٩شماره    جلد پنجم

نکته،   حضرتاين  مى  آن  مسرى  نيز  را  اينطور  سرطان  زمان  آن  در  که  خوانند 

علمى به اين نتيجه رسيد که سرطان مسرى    ۀبعداً جامع    شده است.استنباط مى

سال   در  (حتّى  مقاله١٩٣٠نيست.  نشريۀ  ،  در   Canadian Journal ofاى 

Medicine and Surgery   ترديد درمورد ماهيّت غير مسرى بودن سرطان را ابراز

مراجعه نماييد).  امروزه تحقيقاتى    ١٢٩  –  ٣١، صص     Cancerنمود، به مقالۀ  

ب  اينکه  بارۀ  مى در  انواع سرطان  از  در  عضى  گردد،  مسرى  يا  باشد  مسرى  تواند 

 (۰۰۸۱۹۸۸/http://www.harpers.org/archive/۲۰۰۸/۰٤)جريان است. 

لوح طب خطاب به شخصى است که در رشتۀ طب قديم که در شرق متداول  "- ٧٦

تلمّ  با  بود  بيان آن زمان آشنا بوده است، و او را  با نحوۀ  اصطلاحات  ذ کرده و 

زمان مخاطب ساخته  آن  اطباى  بين  در  کام معمول  اين اصطلاحات  با   اند.  

اين   از  عميقى  دانش  بايد  شخص  و  است،  متفاوت  جديد  طب  اصطلاحات 

فرمودند   روشن   بهاءا را که حضرت  تا مسائلى  باشد  مکتب سابق طب داشته 

در   نقل  افندى،  شوقى  حضرت  جانب  (از  نمايد."(ترجمه)   Lights ofدرک 

Guidance  مى   ).٢٨١، ص ظهور  مظهر  اگر  حتّى  است  بيان  بديهى  خواست 
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بار در  معتبرى  مادّ   ۀعلمى  جهان  محدوديّتماهيّت  دهد،  ارائه  و ى  زبان  هاى 

نمود.  آيا او بايد براى ارائۀ تکامل مستمرّ انديشه علمى درک آن را مشکل مى 

بعد، زبان علمى سال  ٥٠٠ يا مفاهيمى در ارتباط با درک علمى يک قرن بعد، 

  اى از زمان، بيان يک "حقيقت" در در هر نقطه   ؟  بردکار مى   زمان خود را به

ى در ظهور الهى ممکن است با درک علمى معاصر در تناقض  ت مادّ واقعيّ   ۀبار

   قرار بگيرد.

 . ٥٥٨ص ،   Lights of Guidance  حضرت شوقى افندى، نقل در - ٧٧

خطاب به يکى از احبّا، مندرج  ١٩٩٧ژوئيه    ٢٠نامه مورخ    اعظم،بيت العدل    - ٧٨

 . )Issues Related tothe Study of the Bahá’í Faith(در مجموعۀ  

  .٦ ، صThe Promised Day is Comeحضرت شوقى افندى،  - ٧٩

، جلد  Compilation of Compilations  از جانب بيت العدل اعظم، نقل در  - ٨٠

(.   ٢٥٩  ص  ٣ هابرماس  يورگن   مثJürgen Habermas ّمتفک و  فيلسوف  ر  )، 

دهد.  گرائى در علوم انسانى و اجتماعى هشدار مى معاصر، در بارۀ گرايش به مثبت 

تفسيرى ... شامل نوعى آگاهى علمى بر اساس الگوى علم است    - "علوم تاريخى 

گردد و گر چه اين  مى... هر چند که حقايق علوم فرهنگى از طريق درک استنباط 

ى توجّه زيادى ندارند، با اين حال، اين علوم در آگاهى  علوم به کشف قوانين کلّ 

ت ساختار يافته در افق نگرش تئوريک، متدولوژيکى نسبت به توصيف يک واقعيّ 

مى  شريک  و   سهيم  تجربى  علوم  و  تاريخ باشند.  با  فرهنگى  علوم  در  گرائى 

مثبت  به  بدل  شاجتماعى  است."گرائى  در  ( ده   Knowledge andنقل 

Human Interests    گرائى يک ديدگاه فلسفى است که ).  مثبت ٣٠٣، ص

و بر مشاهده و تجربه تاکيد دارد، در نهايت، اعتقادى    کندمتافيزيک را رد مى 

ت به نتايج حقيقى  هاى تحقيقِ واقعيّ است افراطى به اينکه فقط بعضى از روش 

 انجامد.و هدفمند مى

امرا نوشته شده چنين آمده است:    اى که از جانب حضرت ولىّ مث در نامه   –  ٨١

توانند مطمئن باشند که سقراط ارض اقدس را نديده است.  امّا "مورخين نمى 



۳۱٥ 

 

متفاوت با ما    چون ايمان داريم که حضرت عبدالبهاء داراى علمى شهودى کام

مى مى  موضوع   اين  درمورد  را  ايشان  مرجعيت  ...."باشند،  (از    (ترجمه)پذيريم 

،    Arohanui: Letters to New Zealandجانب حضرت شوقى افندى نقل در  

امرا در    فرمايند: "حضرت ولىّ ).  در موردى ديگر بيت العدل اعظم مى   ٨٧ص  

ار دقيق و حساس بودند.  يکى از دوستان ت و اعتبار حقايق تاريخى بسي صحّ   ۀبار

بيان نمود که شرحى که حضرت  از يزد عريضه اى حضور ايشان مرقوم داشت و 

وقايع مربوط به شهادت بعضى از مؤمنين در    ۀعبدالبهاء در يکى از الواح در بار

اند با حقايقى که در بارۀ اين موضوع شناخته شده در تناقض است.  آن محل داده 

ت حقايق را مورد بررسى  بايد به دقّ ا  احبّ قى افندى پاسخ فرمودند که  حضرت شو

زيرا حضرت  قرار دهند و بى نمايند  ثبت  تاريخى خود  را در سوابق  درنگ آنها 

عبدالبها بنفسه شرح اين وقايع را در لوح خود با بيانى بر اساس اخبار واصله از  

فرمودند."  شروع  اعظم(ترجمه)  يزد  العدل    ١٩٧٤ژوئيه    ٢٥  مورخپيام  ،  (بيت 

 خطاب به يکى از افراد). 

  ٥٠٩  ، صLights of Guidance  و،  ٥٣٩ص    ،Tablets of ‘Abdu’l-Bahá  به  - ٨٢

 مراجعه نمائيد. 

 .  ١٣٤، ص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،    - ٨٣

در     - ٨٤ نقل  افندى  شوقى  جانب حضرت   Arohanui: Letters to Newاز 

Zealand  ٨٧، ص  . 

 . ٢٠٠٦ۀ ژانوي  ١٢بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٨٥

 . ١٩٨٩آوريل  ١٨بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٨٦

٨٧ -   ) مى  “Dann Mayدان   ،(A Preliminary Survey of hermeneutical 

Principles Found Within the Bahá’í Writings”    در  Journal ofنقل 

Bahá’í Studies  ،٤٣، ص ٣، شمارۀ ١، جلد ١٩٨٩  . 

 . ١٩٨١ژوئن    ٢٦  ) در ويلمت، ايلينوى،  Peter Khanنطق جناب دکتر پيتر خان (  - ٨٨

٨٩ -  ،١٥٣شمارۀ  ،منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 
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 .١٩٨٦ نوامبر ٢٦ بيت العدل اعظم، پيام مورّخ - ٩٠

جلد     Compilation of Compilationsاز جانب بيت العدل اعظم، نقل در     - ٩١

 . ٢٥٩ص ،  ٣

لوح خطاب به درک بوده".(حضرت بهاءا،  "حق بذاته و بنفسه غيب منيع لايُ   - ٩٢

).  ، کتابخانۀ مراجع و آثاربهائى٨٧چاپ مصر، ص  - شيخ محمد تقى اصفهانى

 على قدر معلوم" (مضمون: همانا کيفيّت ه لا يوصف و لا ينبغى ان يذکر الاّ "انّ 

روح انسان در عالم بعد غير قابل توصيف است و ذکر آن ممکن نيست مگر به 

 ). ٨١، شماره  منتخباتى از آثار ،(حضرت بهاءا ،قدر معلوم)

 . ٥٥٠ص ،  Lights of Guidanceاز جانب شوقى افندى، نقل در   - ٩٣

٩٤ -  ،٧٥ص ، اى از الواحمجموعه حضرت بهاءا  . 

تواند بهائى مى   ۀسات و اقدامات جامعهاى زيادى وجود دارد که طى آن مؤسّ راه "  - ٩٥

خاطر داشت که ديانت بهائى پيکرى است زنده و ارگانيک و توسعه يابد امّا بايد به

آن استعدادهاى   ۀوسيلهائى را که بها و گاممرکز جهانى امر است که روش ۀاين وظيف

مى بالقوّ  آشکار  آن  کارکرد  و  نمايد."ه  تعيين  العدل  (ترجمه)  گردد،  بيت  جانب  (از 

 ).١٩٩٧آپريل  ٢٠اعظم،پيام مورخ 

.  بيت  ١٤٩، ص  The World Order of Bahá’u’lláحضرت شوقى افندى،   - ٩٦

 باشند. العدل اعظم در اين وظائف با ولى امر شريک مى 

امر مبارک  هاىنقشه  "شروع  - ٩٧ ملّ   آتيه عصر تکوين  فعّال در  که جميع محافل  ى 

که از نظر    مشروع  اين  تموفقيّ   ، بايد برخواهد گرفتسراسر عالم بهائى را در بر  

بى و ابعاد  امکانات  لحاظ  از  و  النظير،  عديم  خصوصيات  لحاظ  از  سابقه، 

  است   اىمهسه مقدّ که فى نف هائى  نقشهاستعداد روحانى وسيع است مبتنى باشد،  

جهانى که در عهود آينده عصر تکوين، بيت العدل اعظم بدان  مشروعاتى  بر شروع  

را هماهنگ   ىمساعى محافل ملّ بوده  وحدت  حاکى از  مبادرت خواهند ورزيد که  

 Compilation."(ترجمه) (حضرت شوقى افندى، نقل در   کردخواهد    و متّحد 

of Compilations  ٣٤٠، ص ١، جلد  .( 
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آيا  ’که    دارند   اى عزيز اين سؤال را که بعضى از احبّ   ايدفرموده "در نامه خود ذکر  - ٩٨

حتّى در صورتى که اطلاعات غير صحيح به   الهى  تصميمات بيت العدل اعظم

از خطاست؟ هم مصون  باز  داده شود  الهى  مرجع  العدل    مصونيّت   ‘آن  بيت 

و با عصمت مظهر   بوده ‘موهوبى امرى’امرا  حضرت ولىّ  مصونيّتاعظم مانند 

امرا    طور که حضرت ولىّ   همان  .  دارداست تفاوت    ‘ذاتى امرى ’ظهور الهى که  

نيز  نبودند    عليم اعظم  العدل  نيست  بيت  و  عليم  حقايق  به  است  مايل  لذا  و 

خاذ نمايد  هر موضوعى که بايد راجع به آن تصميمى اتّ  ۀبار اطلاعات موجود در

صين مربوطه مشورت نمايد، و مانند  دسترسى داشته باشد و در مواردى با متخصّ 

تواند تصميمات خود را بر اساس اطلاعات و حقايق  مى امرا،    حضرت ولىّ 

وجود آيد  ه  جديدى که ممکن است بعداً معلوم شود و يا شرايط جديدى که ب

 ير دهد.  تغي

ماهيّت و ميزان   در بارۀ   حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء ذکرىمبارکۀ  در آثار  "

تصميم  لازم  اطلاعات است.     گيرىبراى  نيامده  اعظم  العدل  حضرت  بيت 

همچه ملاحظه نشود که بيت العدل بفکر و رأى خويش  ’  فرمايند:عبدالبهاء مى 

ام و تاييد روح القدس قرار و احکام  قرارى دهند استغفرا بيت العدل اعظم باله

 ‘.جارى نمايد 

و اکثريّت آراء آنچه بيان کند صرف حقيقت است زيرا  ...’ فرمايند:همچنين مى"

بيت عدل اعظم در تحت حمايت و عصمت و عفت سلطان احديتست و او را  

  ‘جناح عفت و عصمت خويش محافظه نمايد.  صيانت از خطا فرمايد و در ظلّ 

اند و يا شرايط  کنند اطلاعات جديدى بدست آورده اى عزيز اگر احساس مى احبّ "

توانند نظر بيت العدل اعظم را در مورد تصميمات آن هيئت ه مىتغيير يافته، البتّ 

  ۀن وسوسه شوند که به بها اين  جويا شوند، ولى بايد مواظب باشند که مبادا دچار  

اينکه تصميم معهد اعلى ممکن است بر اساس اطلاعات ناکامل و يا نادرست  

مبتنى باشد، خود را از موهبت اطاعت کامل محروم نمايند." (بيت العدل اعظم،  

 ). خطاب به هيئت ياران در ايران ٢٠٠٧مى  ٢٠خ مورّ  نامۀ
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٩٩ -  ،٧٥ص ، اى از الواحمجموعه حضرت بهاءا  . 

 ، بخش اوّل، کتابخائۀ آثار بهائى.الواح وصايا عبدالبهاء  عبدالبهاء،حضرت  - ١٠٠

 ، بخش دوم، کتابخائۀ آثار بهائى.الواح وصايا عبدالبهاء حضرت عبدالبهاء،  - ١٠١

کتابخانۀ مراجع   ،٥٠٠  –  ٥٠١صص  ،  ٣جلد    -  مکاتيبحضرت عبدالبهاء،    - ١٠٢

 .و آثار بهائى

 ، بخش اوّل، کتابخائۀ آثار بهائى.لبهاء الواح وصايا عبداحضرت عبدالبهاء،  - ١٠٣

 کتابخائۀ آثار بهائى.  ، بخش دوم.الواح وصايا عبدالبهاء حضرت عبدالبهاء،  - ١٠٤

 .    ٥٦ص ،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ١٠٥

 .٣٩، ص   Bahá’í Administrationحضرت شوقى افندى،  - ١٠٦

 .٣١٣، ص  Lights of Guidance  بيت العدل اعظم، نقل در - ١٠٧

 . ٢٠، ص  The World Order of Bahá’u’lláh حضرت شوقى افندى، - ١٠٨

 .  ١٥٠ص ،  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ١٠٩

 .٨٢، ص دور بهائىحضرت عبدالبهاء، نقل در  - ١١٠

 . ٤٧، ص  Bahá’í Administrationشوقى افندى،  - ١١١

امرا و تشريحاتى که بيت العدل اعظم در ايفاى   حضرت ولىّ "بين تبيينات  - ١١٢

آنچه اختلاف واقع يا مسائل مبهمه و يا  ’گيرى در مورد  نقش خود، براى تصميم

نمايند، تفاوت عظيمى وجود دارد.   (الواح وصايا) ارائه مى   ‘مسائل غيرمنصوصه

بيان مى   حضرت ولىّ  بيان  امرا معانى حقيقى آثار مبارکه را  تبييناتش  فرمايد، 

حقّ مسلمّ  ’امرا    به بيان حضرت ولىّ  حقيقت است و غير قابل تغيير و تبديل.  

بيت العدل اعظم (ترجمه) فقط مختصّ به    ‘تشريع احکام غير منصوصۀ بهائى

هاى بيت العدل اعظم که توسط خود آن معهد قابل اصلاح يا الغاء است.  بيانيه

اگر چه باشد مکمّ مى  العدل اعظم  بيت  الهى است.   و وسيلۀ اجراى احکام  ل 

ا در مقامى قرار دارد که هر آنچه براى استقرار و تثبيت  تبيين نيست امّ   ۀداراى وظيف 

در بسيط غبراء ضرورى است، انجام دهد.  وحدت  نظم جهانى حضرت بهاءا

ق آثار مبارکه و تبيينات فراوان حضرت عبدالبهاء و متون موثّ   موجود بودن  عقيده با 
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‘  ملهم’يا    ‘قموثّ ’هر گونه تفسير    ارائهبا نهى اکيد از    توأمحضرت شوقى افندى،  

ادارى  شود.  وحدت  يا غصب مقام ولايت، حفظ و صيانت مى و    از طرف افراد

 گردد.  با اختيارات بيت العدل اعظم تضمين مى 

ولىّ " کلم ’فرمايند امرا مى   حضرت  و   ۀچنين است  الهى.   ناپذير  تغيير  و  ثابت 

تغيير ناپذيرىِ کلمة ا   اش.  پذيرى وظائف عاملين منتصب چنين است انعطاف 

نمايد.  انعطاف محافظت مى   را  اصالت احکامش  و  هويّت امر بهائى را حفظ  

هيکل زنده رشد و نمو نمايد و خود را با   مانند امرا به  شود کهپذيرى سبب مى

جامع مقتضيات  و  سازد.   ۀ حوائج  موافق  و  منطبق  بشرى  التغيير  "(ترجمه).  ‘دائم 

مبار آثار  اعظم،  (منتخبات  العدل  (بيت  ميثاق)  و  بهائى:عهد   :Messagesکه 

 ). ٥٦ص ،  ۱۹٦۳-۱۹۸٦

ى خويش قرارى دهد استغفرا أ ملاحظه نشود که بيت العدل بفکر و ر  ه"همچ- ١١٣

بيت العدل بالهام و تاييد روح القدس قرار و احکام جارى نمايد زيرا تحت وقايت  

آنچه   و  و صيانت جمال قدم است  اتّ و حمايت  فرضقرار دهد  و    مسلمّ  باعش 

نقل در حضرت عبدالبهاء،  (ى از براى نفسى نه."  متحتم است ابدا مفرّ   واجبِ 

 ، کتابخانۀ مراجع آثار بهائى). ٢٣١، صگلزار تعاليم بهائى

ناشى مى - ١١٤ هيئت  آن  تشريعيۀ  وظيفۀ  از  اعظم  العدل  بيت  در  "توضيحات  شود 

منزلۀ منظور و مقصد حقيقى مودوعه در    امرا به  حالى که تبيينات حضرت ولىّ 

  ۀتفاوت عمده بين اين دو  وظيفه اينست که تشريع با نتيج  نصوص مقدّسه است.  

حاصله از توضيح توسط خود بيت العدل اعظم قابل اصلاح و تجديد است در  

ولىّ  تبيين حضرت  که  نيست."   حالى  تغيير  قابل  که  است  حقيقت  بيان   امرا

).  توضيح و  ٦٤٦  ، ص  Messages: 1963-1986دل اعظم، (ترجمه) (بيت الع

تبيين دو معنى متفاوت دارند، توضيح روشن کردن معنى مطلبى پيچيده است در  

 گردد. حالى که تبيين آشکار ساختن معنى نهفته است که از بينشى ويژه ناشى مى 

 Wendyبودن نفاق و اختلاف، به   ت مخرّبعلّ   ۀبار  تر دربراى بحث مفصّل - ١١٥

Heller  " هلر)،  "  The Religious Foundations of Civil Society (وندى 
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  ٢٠٠٠سال    ١٠.    ٢/١، شماره   Journal of Bahá’í Studies   ، نقل در١قسمت  

 مراجعه کنيد.

مقدّ   - ١١٦ در  نقل  عبدالبهاء  مرکز جهانى، صص  حضرت  اقدس،  مۀ کتاب 

١٢ -١٣. 

نمايند،  "- ١١٧ گفتگو  خود  بين  مطالب  قبيل  اين  بارۀ  در  احبّا  که  است  طبيعى 

آن  به  خود  اينترنتى  بحث  گروه  در  مکاتبه  مورد  طرف  و  شما  که  همچنان 

توانند درک عميقى نسبت به تعاليم ايد، در غير اين صورت چگونه مى پرداخته

اختلاف نظرها در مورد  مبارکه پيدا کنند؟  امّا احبّا بايد متوجّه باشند که راه حلّ  

بلکه همانطور که شما عمل کرده نيست  ادامۀ بحث  ايد،  چنين مسائل اساسى 

رجوع به بيت العدل اعظم است.  مباحثات طولانى، لاينحلّ و عمومى در مورد  

نتيجه اساسى  مسائل  ندارد.اين  نفاق  و  فکر  پريشانى  جز  از اى  (نقل  "(ترجمه) 

مورّخ   نامۀ  بيت  د  ١٩٩٧ژوئن    ٣ترجمۀ  اعظمارالانشاء  در  العدل  مندرج   ،

 ). Issues Related to the Study of the Bahá’í Faithمجموعۀ  

اء در اى که از جانب حضرت شوقى افندى نوشته شده، به احبّ همچنين در نامه

دهند:"جايز هشدار مى   آن حضرت اختيارات    ۀحوز  ۀبار  خطرات قضاوت در  مورد

که  اختيارات ولى امر را محدود کنند و يا در مورد اين   ۀ ا حوزنيست که افراد احبّ 

چه وقت بايد از ولى امر اطاعت نمايند و چه موقع مختارند که نظر او را رد کنند 

قضاوت نمايند.  چنين طرز فکرى قطعا به اغتشاش و انشقاق منجر خواهد شد.  

اين  به  مبيّ نظر  امر  ولى  مبارکه است، مسئوليّتکه  تعاليم  اوست که    ن منصوص 

اطاعت  است،  مربوط   امرا مصالح  به  که  مسائل  کدام  مورد  در  نمايد  تعيين 

 ترجمه) (ا از دستوراتش لازم و ضرورى است." قيد و شرط احبّ محض و بى 

 )Lights of Guidance ٣١١، ص .( 

اختيارات ولى امر را    ۀا نبايد حوزامرا که احبّ   با اين بيان حضرت ولىّ   در ارتباط

اى که از طرف بيت العدل اعظم نوشته شده چنين آمده  نمايند، در نامهمحدود  

اى عزيز بايد همين اصل و قاعده را در بارۀ بيت العدل اعظم نيز ملاک  احبّ است:"
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قرار دهند." پيام مورّخ  (ترجمه)عمل  العدل اعظم،  در    ).  ٢٠٠٨آوريل    ٧(بيت 

در بارۀ در حال حاضر  که قصد ندارندفرمايند: "بيت العدل اعظم همان نامه مى

بيشترى مرقوم   بر آنچه موجود است توضيحات  و اختيارات خود علاوه  وظائف 

بايد  که بيت العدل اعظم چنين توضيحاتى را ضرورى نمىدارند.  همين دانند 

حوزۀ عمل هشدارى براى دوستان باشد که موشکافى احباى عزيز در تعيين دقيق  

ر است که اگر چه  معهذا لازم به تذکّ   بيت العدل اعظم مقرون به حکمت نيست.

بياناتى واضح در آثار مبارکه راجع به عصمت موهوبى بيت العدل اعظم در زمينۀ 

گذارى وجود دارد، اين استدلال که بيت العدل اعظم فقط در حوزۀ تشريع قانون

(بيت العدل اعظم، پيام    (ترجمه)يست."مصون از خطاست معتبر و قابل توجيه ن 

 ). ٢٠٠٨آوريل  ٧مورّخ 

صريح  سعىهيچ    بدون- ١١٨ تعريف  براى  کوششى  موهوبى،    و  عصمت  مفهوم 

 ۀنتيج  همانتعبيرات ممکنِ فردى از اين مفهوم  ترين  افراطى   ملاحظه نمائيد که

  دهد: که مؤمنين بايد از تصميمات بيت العدل اعظم اطاعت عملى را ارائه مى 

نمايند بدون ايجاد نفاق و اختلاف که مانع پيشرفت امر يا از بين بردن وحدت  

ى ظاهرى از عبارت "آنچه قرار  شود.  براى کسانى که درک روشن يا حتّ جامعه مى 

  چنين اطاعتى واضح و روشن است. دارند،  ح وصايا]  ادهند من عندا است"[الو

ر از اين مفهوم نيز به همين نتيجه منتهى  ترين تعبي ترين و نمادين امّا حتّى استعارى 

مفهوم معصوميّت در ارتباط با بيت العدل اعظم را  حتّى  شود.  چرا آثار بهائى  مى 

ى  متمايز از تصميمات محافل ملّ   اى کامرا بگونهآن هيئت    مطرح و تصميمات

قرار مى و محلّ  تاکيد   دهد؟  ى مورد بحث  اين مطلب  بر  افندى  حضرت شوقى 

توانند بر قدر و منزلت اين شاهکار الهى که  هاى آينده مى "فقط نسل فرمايند:  مى 

جهان امر  نصرت  و  وحدت  براى  عالم  اعظم  معمار  قدرت  حضرت  گير  دست 

يابند."  بهاءا وقوف  است  (*(ترجمهآفريده    (The World Order of 

Bahá’u’lláh  گر فردى شخصاً بيانات موجود در آثار بهائى در ا   تّى) ح٨، ص  

  آميز تعبير کند، مطمئناً معصوميّت بيت العدل اعظم را چيرى جز بيانى مبالغه ۀبار
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بر اهميّ  باشد که  اين  بايد  و قصد و هدف  انتقاد  از  پرهيز  ت اطاعت و ضرورت 

مرجع  اختلاف تاکيد شود و قدرت و اختيارات معهد اعلى را به عنوان مرکزى که 

فرمايند: "مقصد جمال همانطور که حضرت عبدالبهاء مى   کلّ است منظور نمايد.

جمع فرمايد تا   ئىمبارک از اين عهد و ميثاق آن بود که جميع بهائيان را در نقطه 

بعضى بيخردان که در هر دور و کورى سبب اختلاف شدند رخنه ننمايند زيرا امر 

بيان گردد آن صحيح است و در حمايت صون و  فرمود که آنچه از مرکز ميثاق 

و مادون آن هذيان است. او  از مکاتيب  (حضرت عبدالبهاء،  " عنايت  منتخباتى 

عبدالبهاء ديگرىه  البتّ     .)١٨٣شمارۀ    ،اوّلجلد    –  حضرت  موجود    بيانات  نيز 

 کند.بررسى مى معصوميّت  ۀمسئل بغير ازرا اختيارات بيت العدل است که 

مرتبط با اين موضوع اينست که آيا بيت العدل اعظم    اى جداگانه ولىهمسئل  - ١١٩

اين موضوع چندين سال پيش توسط  معصوميّت دارد.    ا امر  بدون عضويّت ولىّ 

  ٥٠  - ٥٨ صص،  Messages: ۱۹٦۳-۱۹۸٦. (به  شدبيت العدل اعظم روشن  

العدل    ٨٣  -٩٠و   بيت  ديدگاه غلط که  اين  اين حال،  با  نمائيد).   مراجعه 

ناقضين،   مباحثات  ضمن  بخصوص  دارد،  امر  ولى  حضور  به  نياز  اعظم 

   گردد.همچنان مطرح مى 

بيان حضرت شوقى افندى است که ولى امر   ى غلط از  يرناشى از تعب اشتباه  اين  

نمايد وليکن هر گاه  تصميمات اکثريّت ديگر اعضاى آن را الغا   ...تواند  نمى  "

ابرام و تأکيد  وضع قانونى را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد 

نمايد."(ترجمه) اعضا  طرف  از  آن  نظر  تجديد   The World Order of(  در 

Bahá’u’lláh  ١٥٠ ، ص .( 

به اين معناست که بدون ولى امر، بيت العدل اعظم  بند    شود که ايناستدلال مى

ممکن است تصميمى بگيرد که مغاير با معنى يا مباين روح نصوص باشد.  امّا  

دور از اشاره ضمنى  ه  سازد که اين عبارت ب مطالعۀ دقيق تمامى عبارت روشن مى 

را هدايت کند، آن  بيت العدل اعظم ن حضور ولى امر که مذاکرات بدو به اينکه

دقيقاً   هيئت واقع  در  شود،  خطا  مرتکب  است  را    ممکن  مطلب  اين  عکس 
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مى مى  توضيح  عبارت  اين  نکتهرساند.   امر  ولى  اگر  حتى  که  براى دهد  را  اى 

 به هيئت بيت العدل اعظم است.  قمتعلّ  نهايى تصميم تجديد نظر مطرح نمايد، 

امر حتّى نمى "  ولى  بنفسه  يا  تواند  و  گردد  احکام  و  قوانين  واضع  موقّت  بطور 

  مه ٢٧پيام "(ترجمه) (از ترجمۀ نمايد  تصميمات اکثريّت ديگر اعضاى آن را الغا 

اعظم).  بيت  ١٩٦٦ مى همچنان   العدل  عبدالبهاء  بيت که حضرت  فرمايند:"و 

بالاتّ  آنچه  آراء  عدل  اکثريّت  به  يا  و  حقّ تحقّ فاق  همان  يابد  مراد  ق  ا    و 

  .)، کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى٤٧٧، ص ام تسعهرسالۀ ايّ است."(نقل در  

افندى شوقى  حضرت  ازتوصيف تر ِوسيعبستر  در    که  عبارتِ  ولايت   ى  ماهيّت 

نه   است اختيارات ولى امر ارائه گرديده ى براىعنوان محدوديّت به ،گنجانده شده

که  به اعظم  العدل  بيت  اختيارات  قويّ   اختياراتعنوان سنجش  معصوميّتش   اً و 

اين عبارت شده  تاکيد   اين نکته دارد   است.   به  ولىّ   اشاره  اگر  ا  امر  که حتّى 

را مطرح نمايد، تصميم اکثريّت اعضاست که نظر    اىمسئلهعنوان يک عضو  به

ر  ه غيرممکن است بتوان تصوّ باشد.  البتّ مصون از خطاى آن هيئت مى   نهايى و

نمود که اعضاى بيت العدل اعظم نظرات ولى امر را ناديده بگيرند.  بعلاوه، 

هرگز پيش نيامده و نخواهد آمد.  با اين حال، اين بيان حضرت    مذکور  تموقعيّ 

بيت العدل اعظم    اى است به اينکه اختيارات و معصوميّت شوقى افندى اشاره

است.  بنابراين چگونه    اعتراضى توسط ولى امر غير قابل  عمل خود حتّ   ۀدر حوز 

 چالشى مطرح نمايد؟ يک مؤمن خبير و بصير  ممکن است

١٢٠ -  ،٣٧، ص اى از الواحمجموعه حضرت بهاءا . 

ه داشته باشيد که در اين بيان  .  توجّ ١٢٢، ص  مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،    - ١٢١

" باشد اعطاء ىس "نفس مقدّ   آرزو دارد    معصوميّت موهوبى به هر فرد مؤمنى که

ه از خطا  حفظ و حمايت الهيّ   "در ظلّ   گردد که شود بلکه به کسانى اعطا مى نمى

و محفوظ و مصون"   بين حقّ   بوده  "اگر حقّ   هستند و خلق"    "واسطۀ فيض    زيرا 

که گردد  آنان سبب  نفرمايد خطاى  از خطا حفظ  بخطا    آنانرا  مؤمنه  نفوس  کلّ 

افراد بهائى در معرض خطا هستند  که    ). بديهى است١٢٢ص  ،  مفاوضاتافتند" (
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تواند در بسادگى مى   ى اگر نظرات و اعمالشان در يک مورد صحيح باشد و حتّ 

تواند براى ساير مؤمنين ميزان و معيارى مواردى ديگر اشتباه باشد، و بنابراين نمى

 محسوب گردد. 

 ، بخش دوم، کتابخانۀ آثار بهائى.الواح وصايا عبدالبهاء حضرت عبدالبهاء،  - ١٢٢

، کتابخانۀ مراجع و ٢٣١، ص  گلزار تعاليم بهائى  درحضرت عبدالبهاء، نقل    - ١٢٣

 آثار بهائى. 

 . ١٢٢ - ٢٤، صص مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ١٢٤

تا   - ١٢٥  يا احتما نيست که حضرت عبدالبهاء  بدان معنى  حدودى حضرت    اين 

بينش افندى  واقعيّ هاى خاصّ شوقى  به  نسبت  الهى   ،تى  هدايات  به  ملهم  که 

شود.   اى جداگانه است که در اينجا بدان پرداخته نمىنداشتند. اين مسئله  ،بوده

   هائى چيزى غير از عصمت موهوبى است. فقط نکته اين است که چنين قابليّت

  . ٣١١، ص    Lights of Guidanceاز جانب حضرت شوقى افندى، نقل در    - ١٢٦

نکته را در نظر بگيرد    بررسى مفهوم عصمت موهوبى از نظر ديانت بهائى بايد اين

باشد نمىعصمت موهوبى  که چرا فهمى صحيح از حقايق، شرطى لازم براى  

پديده عنوان  به  معصوميّت  درک  در  سعى  از بلکه  طيفى  به  محدود  است  اى 

 ندارد.راجع به دنيا   اقداماتى که نياز به دانش

مفهوم معصوميّت از نظر ديانت بهائى زائيدۀ درک    ۀ بار  تر درشايد بينشى عميق

) سرل  جان   مث باشد.   زبان  و  گفتن  سخن  عملِ  ماهيّت  از   .John Rبهترى 

Searle( اى که کلمات با جهان اطراف ما ، فيلسوف آمريکائى، در توصيف نحوه

مى  پيدا  "کلمهارتباط  تناسب  "جهان  - به- کنند،  و  مقايسه - به - جهان"  را  کلمه" 

در   ”A Classification of Illocutionary Acts“(سرل،  .نمايد مى  نقل   ،  

Experience and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts  ،    صص

يا از سوى ديگر    برده شوند   بکارتوانند در توصيف جهان  يعنى کلمات مى     ).١-٢٩

در توصيف اينکه جهان چگونه بايد باشد بکار روند.  مث ليست خريد از يک  

رود تا خواربار فروشى را در نظر بگيريد.  شخص با ليستى در دست به بازار مى 
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شود که يکى از اقلام انتخاب  صى را خريدارى نمايد.  بعداً معلوم مىاقلام مشخّ 

ليست جور نيست.  براى اينکه کلمۀ موجود در ليست  شده با محصول ذکر شده در  

موجود در ليست را تغيير دهيد تا با    ۀ، فقط لازم است که کلم شودت جور  با واقعيّ 

ا براى آنکه جهان واقعى با منظور  امّ  جنس به اشتباه خريدارى شده جور در بيايد.  

س اشتباه را ذکر شده در ليست جور باشد، لازم است که به مغازه برگرديد و جن 

 ص شده تعويض نمائيد. با آنچه در ليست مشخّ 

از اين ديدگاه ممکن است مفهوم معصوميّت آنطور که در تعاليم بهائى در ارتباط  

کلمه مرتبط باشد.  بيانى - به- با بيت العدل اعظم بکار برده شده با تناسب جهان

"آنچه بايد    کند، بلکهاز بيت العدل اعظم جهان را آنطور که هست توصيف نمى

الهى باشد تشريح    ۀيا عدم تناقض با اراد  انجام شود" را به روشى که در توافق

مطابق باشد.    بيانرو لازم است که عمل مؤمنين جهان با آن    نمايد و از اين مى 

موضوعى البتّه  و  با قواى روحانى است  توأم    در مورد معصوميّت  اين تضمين الهى

 بۀ عينى.و نه تجر است مبتنى بر ايمان

تر  ه مفصلبندى گفتار و سخن است و البتّ تجزيه و تحليل "سرل" شامل نوعى طبقه

توصف   که  از جمله طبقاتى  داد.   قرار  مورد بحث  اينجا  در  بتوان  که  آنست  از 

ت موضوع مورد  باشد که بيانى است که موجب تغيير وضعيّ کند "اِعلام" مى مى 

بيان "تو اخراج دهد که يکى از نمونه سرل شرح مى    شود.نظر مى  هاى اعلام، 

مى مى  مؤسّ شوى"  به  فقط  "اين  مالکباشد،  قانون،  کليسا،  مانند  يّت  ساتى 

سات  خصوصى، حکومت و مقام مخصوص گوينده و شنونده در درون اين مؤسّ 

تواند طرد کند، منصوب نمايد، دارايى شخصى  ق دارد که در آنها شخص مى تعلّ 

هم    ،تناسب در يک اعلاممسير  ا ببخشد يا وقف کند، يا اعلان جنگ نمايد."   ر

باشد زيرا اين بيان فى نفسه تطابق بين کلمه مى  -به - جهان و هم جهان  - به- کلمه 

عمل تطابق محتواى يک  آميزيّت کند.  "انجام موفق ت را ايجاد مى محتوا و واقعيّ 

مايد، اگر من عمل انتصاب شما را به  ن ت جهان تضمين مىپيشنهادى را با واقعيّ 

موفقيّ  با  "رياست  (به  هستى."  رئيس  شما  آنوقت  برسانم،  بانجام   A ت 
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Classification of Illocutionary Acts  .(نماييد مراجعه  بيانات    "  برخى 

بيت العدل اعظم مانند "امر حضرت بهاءا حال وارد عهد پنجم عصر تکوين  

) از اين  ٢٠٠١ژانويه    ١٦  (بيت العدل اعظم، پيام مورخ  (ترجمه)  شده است" 

 . باشدنوع مى 

 . آثار بهائىۀ کتابخان  بخش اوّل، عبدالبها،الواح وصايا حضرت عبدالبهاء،  - ١٢٧

 .١٨٣، ص مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ١٢٨

، صص    Directives from the Guardianحضرت شوقى افندى،    جانباز   - ١٢٩

٣٣ – ٣٤ . 

 .  ٣١٣، ص  Lights of Guidance  حضرت شوقى افندى، نقل در جانباز  - ١٣٠

: در  کند مى هاى مختلف به عصمت موهوبى اشاره عبارات گوناگونى در زمينه - ١٣١

 :Messagesگيرى و وضع احکام (حضرت عبدالبهاء، نقل در  ارتباط با تصميم

ص  ۱۹٦۳-۱۹۸٦ در ٨٥،  نقل  عبدالبهاء،  (حضرت  صيانت  و  حفظ   ،(

Messages: 1963-1986  ،    تصويب قوانين و هدايت امور ادارى  ٥٢  -   ٣صص ،(

، و  )١٥٣  ص  ،The World Order of Bahá’u’lláh(حضرت شوقى افندى،  

و تصميم مبهم،  امرا، حلّ مسائل  ادارۀ  و  با صيانت  ارتباط  دردر    ۀ بار  گيرى 

العدل اعظم،  مواضيعى که م (بيت   :Messagesوجب اختلاف گرديده است 

  ).١٥٧ص  ، ۱۹٦۳-۱۹۸٦

بر    واضحاً يا   مواضيعى را که  ۀيّ کلّ بيانات حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء    - ١٣٢

ظاهر   مى نازل  حسب  ارجاع  العدل  بيت  به  بهاءا نگرديده  حضرت  دهند.  

ظاهر نازل نشده بايد امناى بيت فرمايند "آنچه از حدودات در کتاب بر حسب  مى 

انّ  دارند  مجرى  پسنديدند  را  آنچه  نمايند  مشورت  يشعدل  ما  يلهمهم  هو  آ ه  و  ء 

ملهم مىالمدبّ  عربى: همانا خداوند  عبارت  (مضمون  العليم"  بيت  کند  ر  امناى 

اى از الواح جمال اقدس  مجموعهر دانا) (خواهد و اوست مدبّ را به آنچه مى العدل  

غير منصوصه راجع به بيت    ۀکتاب اقدس و هر مسئل  .  "مرجع کلّ )٣٧، ص  ابهى

).  همانطور ٤٧٧، ص  ام تسعهرسالۀ ايّ عدل عمومى" (حضرت عبدالبهاء، نقل در  
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غير منصوصه" فراتر رفته و    ۀحضرت عبدالبهاء از اشاره به "هر مسئل  که ذکر شد 

ار  العدل  بيت  به  نيز  را   " مبهمه  مسائل  يا  واقع  اختلاف  جاع "آنچه 

خذه از  فرمايند تصميمات متّ فرمايند.(همان منبع)  آن حضرت با صراحت مى مى 

جانب بيت العدل صرفاً نظر و عقيده نيست: "همچه ملاحظه نشود که بيت العدل  

، کتابخانۀ ٢٣١، ص گلزار تعاليم بهائىى خويش قرارى دهند"( نقل در  أ بفکر و ر

 ).مراجع آثار بهائى

حضرت    منصوصبه آثار الهى و تبيينات    بند پاى  العدل اعظمبنابراين هر چند بيت  

بين وحدت    متقابل  ا نوعى ارتباطباشند امّ عبدالبهاء و حضرت شوقى افندى مى 

معنى آثار و نياز به توضيحات بيت العدل وجود دارد.  زمانى    ۀبار  فکر جامعه در

م است  که معنى کتاب واضح نيست بلکه پيچيده و غامض است، زمانى که لاز 

زمان   برطبق  تعاليم  کاربرد  بين  چگونگى  که  زمانى  و  گردد،  تعيين  شرايط  و 

بروز مى  يا  نمايد، مسئوليّ مؤمنين اختلاف  و  ت روشن ساختن يا حلّ موضوع 

عهد به  شود  انجام  بايد  آنچه  بارۀ  در  است.     ۀتوضيح  اعظم  العدل  بيت 

 ست.  استنتاجات آن هيئت باندازۀ نفس آثار مبارکه الزام آور ا 

 . ٣١١، ص   Lights of Guidanceبيت العدل اعظم، نقل در   - ١٣٣

 . ١٥٧   ص ،   Messages: ۱۹٦۳-۱۹۸٦بيت العدل اعظم،  - ١٣٤

   . ١٥٣  ، ص The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،    - ١٣٥

منفصل "فرمايند:امرا مى   در اشاره ديگرى به اين وظائف ادارى،  حضرت ولىّ 

مؤسّسه اعظم،  العدل  بيت  الواح از  نظامِ  همين  ضرورى،  اندازه  همان  به  اى 

وصاياى مبارکۀ حضرت عبدالبهاء از کار باز ماند و قادر نخواهد بود آنچه شارع  

اند تکميل  اعظم کتاب اقدس در متن تعاليم ادارى و قانونى خود نازل نفرموده 

    ).٥٦   شمارۀامرا و بيت العدل اعظم، بيان    (نقل از سند ولايت  )*(ترجمهد."نماى

 . ٣١١، ص   Lights of Guidanceبيت العدل اعظم، نقل در   - ١٣٦

 .   ٢٠٠٨آوريل   ٧بيت العدل اعظم، پيام فارسى مورّخ  - ١٣٧

 .١٩٩١ژانويه   ٢بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ١٣٨
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 .٤يت العدل اعظم، ص بيت العدل اعظم، قانون اساسى ب  - ١٣٩

 . ٤٢، ص   Bahá’í Administrationحضرت شوقى افندى،  - ١٤٠

 .، بخش اوّل، کتابخانۀ آثار بهائىاء الواح وصايا عبدالبهحضرت عبدالبهاء،  - ١٤١

 .   ٨٩،ص  The World Order of Bahá’u’lláh حضرت شوقى افندى، - ١٤٢

 . بخش اوّل، اء الواح وصايا عبدالبهحضرت عبدالبهاء،  - ١٤٣

١٤٤ -  ،٣٧، ص اى از الواحمجموعه حضرت بهاءا . 

 . ١١١، ص  Lights of Guidanceحضرت شوقى افندى، نقل در   - ١٤٥

 . ٦٨، ص   Bahá’í Administrationحضرت شوقى افندى،  - ١٤٦

، ١، جلد    Compilation of Compilations  حضرت شوقى افندى، نقل در  - ١٤٧

 . ٨٤ص 

،    Promoting Entry By Troops  جانب حضرت شوقى افندى، نقل دراز    - ١٤٨

 .٣ص

، شمارۀ  اوّلجلد    -   منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،    - ١٤٩

 کتابخانۀ آثار بهائى.  ،١٨٣

عبدالبهاء،    - ١٥٠ عبدالبهاء حضرت  حضرت  مکاتيب  از  ، اوّلجلد    -   منتخباتى 

 بهائى. ، کتابخانۀ آثار ١٦شمارۀ 

گرائى،  براى بحث در بارۀ خطرات بنيادگرائى و ليبرايسم، بنيادگرائى و نسبيّت  - ١٥١

 به فصل پنجم مراجعه نماييد. 

 . ١٢٥ص  ، Turning Pointبيت العدل اعظم،   - ١٥٢

 .  ١٤٤، ص  Turning Point بيت العدل اعظم، - ١٥٣

١٥٤ Hubert and Stuart Dreyfus، in Bent Flyvbjerg، Making Social 

Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed 

Again, pp.٢٠-١٠. 

، ١، جلد  Compilation of Compilations   حضرت شوقى افندى، نقل در  - ١٥٥

 .  ٢٣٠- ٣١صص 
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 فصل سوم 

 يادگيرى و رشد 

 . ٣٠١ص ،  Messages: 1963-1986دل اعظم، بيت الع - ١

 الواح نقشۀ ملکوتى، کتابخانۀ آثار بهائى، سايت زير،عبدالبهاء، حضرت  - ٢

https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/abdul-

baha/tablets-divine-plan/ 

افندى،    - ٣ ملّ ٣٢، ص    Citadel of Faithحضرت شوقى  نقشۀ  اوّلين  نقشۀ .  ى، 

 آغاز گشت.    ١٩٣٧هفت ساله، توسط بهائيان ايالات متّحده و کانادا در سال  

خلاصه نقشبراى  مقصد  و  ماهيّت  از  سال  هاى  تا  کتاب  ١٩٩٣ها  به   ،The 

Spiritual Conquest of the Planet    ملانى اسميت  نوشتۀMelanie Smith    و

 مراجعه نمائيد.پل لمپل 

امرا آنها را   هاى مختلف اشتغال داشتند و حضرت ولىّ بهائيان به طيفى از شيوه - ٤

مى  نظر  اظهار  آن  بارۀ  در  نموده  روش ملاحظه  اينکه  تا  و  فرمودند  مشترک  هاى 

در بارۀ مث    .  قرار گرفتعمومى    استفادۀظاهر گشت و مورد  اى  کام درک شده

اى کانديد کردن براى انتخابات که آن حضرت تدريجاً آن را از شيوۀ احبّ   ۀمسئل

امرا   حضرت ولىّ  جانباز  ١٩٢٧مى  ٢٧مه مورخ به نا غربى حذف فرمودند، 

از    ١٩٣٥فوريۀ   ٤و نامۀ مورخ   )١٣٦ص  ،    Bahá’í Administrationدر  نقل    (

 ٦٧  صص  ،١جلد    ، Lights of Divine Guidanceل در  ق جانب آن حضرت (ن 

 مراجعه نمائيد.  ) ٦٨ - 

 . ٥ –  ٦، صص  Messages to Americaافندى، حضرت شوقى  ٥

 .٩، ص  The World Order of Bahá’u’lláh شوقى افندى،حضرت  - ٦

 . ٧٦ ، ص ,Citadel of Faithافندى، حضرت شوقى  - ٧
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رترين روش تبليغ بيوت تبليغى در منازل است  "... در سراسر عالم معلوم شده که مؤثّ - ٨

 رتر است. ها و غيره بسيار مؤثّ ها و سخنرانىاين روش از درج آگهى در روزنامه  ...

تشويق مهاجرين داخلى را    از جملهعالم  ا را در سراسر  ه احبّ يّ امرا کلّ   حضرت ولىّ 

(ترجمه) (از جانب حضرت  ."برند   را بکار  فرمايند که اين روش تبليغىو ترغيب مى 

 ).   ٢٤٧، ص  Lights of Guidanceشوقى افندى، 

 .٧٦ ، ص Dawn of a New Dayافندى، از جانب حضرت شوقى  - ٩

 . ١١٧ ، ص ,Citadel of Faithافندى، حضرت شوقى  - ١٠

که منادى   شودمى مشاهده    هم اکنون  در مناطق دوردستاى  دهنده  اخبارعلائم  "  - ١١

يومى است که افواج در تحت لوايش گرد خواهند آمد و آنچه را که   فرارسيدن

بينى فرموده بود متحقّق خواهند ساخت."(ترجمه)  پيش   گذشتهقائد اعظمش در  

همچنين   ).    ١٠١، ص    Messages to the Bahá’í World  امرا،   (حضرت ولىّ 

زمان   از آن    مراجعه نمائيد.  ١١٣، ص  Messages to the Bahá’í Worldبه  

تقسيم   Ellice  و اليس  Gilbertجزاير تحت الحمايه بريتانيا، يعنى جزاير گيلبرت  

) شد و جزائر اليس در حال  Kiribatiشد: جزائر گيلبرت بخش اعظم کيريباس (

 باشد. مى  Tuvaluتوالو  حاضر

جهانى    - ١٢  The Six Year Plan 1986-1992: Summary ofبهائى،  مرکز 

Achievements  ٢٠، ص . 

سۀ چاپ و نشر کتاب، دارمشتات  ، عصر جديد مؤسّ قرن انوارمرکز جهانى بهائى،    - ١٣

 .٨٦ص آلمان، - 

 .١٨٤، ص  ٣جلد   Compilation of Compilations بيت العدل اعظم، - ١٤

 . ٣٠١، ص  Messages: 1963-1986 العدل اعظم،بيت  - ١٥

 . ١٩٧٣مارس  ٢٢بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ١٦

 .١٩٨٧ژوئيۀ  ٣٠بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ١٧

 . ٢٧، ص  A Wider Horizonالعدل اعظم، بيت  - ١٨

 . ٨٠ ، ص A Wider Horizon، العدل اعظمبيت  - ١٩
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 .  ٥٠، ص  Turning Pointبيت العدل اعظم،  - ٢٠

 . ٧٩ ، ص A Wider Horizon العدل اعظم،بيت  - ٢١

 . ٩٢ - ٩٤، صص قرن انوارمرکز جهانى بهائى،  - ٢٢

اى از هدايات بيت  خلاصه   .  ٣١، ص    Turning Pointبيت العدل اعظم،    - ٢٣

از   اعظم  درمى را    ١٩٩٦سال  العدل   Turning Point: Selected  توان 
Messages of the Universal House of Justice and Supplementary 

Materials, 1996-2006  ،پالابرا  ز انتشاراتاPalabra Publications  .يافت 

 .١٥٥ ، ص ٣جلد   Compilation of Compilationsاعظم، بيت العدل  - ٢٤

 . ٢٧ ، ص Turning Pointبيت العدل اعظم،  - ٢٥

 . ٤٩ ، ص Turning Pointبيت العدل اعظم،  - ٢٦

 . ٧ – ٨ص ، ص Turning Point، بيت العدل اعظم - ٢٧

 . ٢١ –  ٨٢و   ٣ – ١٨ص ، ص Turning Point، العدل اعظمبيت  - ٢٨

 .  ١٢٠ ، ص Turning Point، بيت العدل اعظم - ٢٩

 . ٢٦٨ ، ص Turning Point، بيت العدل اعظماز طرف  - ٣٠

 . ٨ ، ص Turning Pointبيت العدل اعظم،  - ٣١

پيام(ترجمه نقل از    ٨  ، ص  Turning Point  بيت العدل اعظم،  - ٣٢  ٢٦  ترجمه 

 ).١٩٩٩نوامبر 

 . ٣٥٠ – ٥١ص ، ص Turning Pointدار التبليغ بين المللى،  - ٣٣

 . ١٩٠ ، ص Turning Point، بيت العدل اعظم - ٣٤

 . ٢٠٩ – ١١ص ، ص Turning Point بيت العدل اعظم، - ٣٥

 . ٦٥ص   ، Learning About Growthروحى، آموزشى سۀ مؤسّ  - ٣٦

 . ٩ – ١٠ص ، ص Learning About Growthروحى، آموزشى سۀ مؤسّ  - ٣٧

 . ٥٥-  ٥٥صص ،  Learning About Growthسۀ روحى، مؤسّ  - ٣٨

يادداشت براى    - ٣٩ به  بيشتر  سخنرانىاطلاعات  سلسله  به  مربوط  فرزام  هاى  هاى 

  در در شهرهاى سيدنى و پرت استراليا،  Portals to Growthارباب در کنفرانس  
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 Learningهمچنين به    وم مراجعه کنيد.روز س  سخنرانى   بخصوص  ٢٠٠٤سال  

About Growth   ّروحىآموزشى  سۀ  از مؤس  ،Lectures on Bahá’í-inspired 

Curricula    و ارباب،  فرزام   Exploring a Framework for Moralنوشتۀ 

Education    نوگوچى لارى  هنسن    Lori Noguchiنوشتۀ  هولى   ،Holly 

Hansen   و پل لمپلPaul Lample .مراجعه کنيد 

  ٣٠  –  ٣٣، صص    Learning About Growth   به  تربراى بحث مفصل   -٤٠

 مراجعه کنيد. 

 . ٥٣  ، ص Learning About Growth روحى،آموزشى سۀ مؤسّ  - ٤١

"بواسطۀ چنين ملاحظاتى است     .٧٤شماره  ،  حضرت بهاءا، منتخباتى از آثار  - ٤٢

پنج  نقشۀ  [که  فرا  ١٩٧٤-   ١٩٧٩ساله  آثار  از  عباراتى  کردن  به حفظ  را  احبّا   [

جلد    Compilation of Compilationsخواند." (ترجمه) (بيت العدل اعظم،  مى 

 ). ٣٧، ص ٢

٤٣ -  ،١٢٣، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا . 

٤٤ - ،١٢٣، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه  حضرت بهاءا. 

 . ٥٠ – ٥١  ، ص Learning About Growthروحى، آموزشى سۀ مؤسّ  - ٤٥

هاى  تجربه دوره راهنمايان بى  آموزشى نوپا وسات  زمانى که مؤسّ  و    اوّليه  ۀدر مرحل  - ٤٦

کردند  بعضى فکر مى   دادند،  ير قابل انعطاف ارائهه طريقى غ روحى را ب سۀ  مؤسّ 

  خشک است.   و   انعطاف ناپذير    ى بيش از حدّ درويکر درسى خواهان    که اين موادّ 

که    همقدم در مسير خدمت سۀ روحى،  مؤسّ   ٧کتاب    ۀ از مطالعهمانطور که  امّا  

مىدوره  معلوم  راهنمايان،  تعليم  براى  است  اين  اى  منظور   موادّ شود  اين   به 

چنين  يا  و  نشده    ريزىح طر يک  همچنين  نيست.   چنين  راهنمايان  تعليم  رويۀ 

سات آموزشى که  مؤسّ   نيز منتهى نخواهد شد.    رىمؤثّ   ۀنتيج  ى بهرويکرد نامناسب 

هدايت شوند   زمان و از طريق تجربه به مروربايد اند  چنين رويکردى را پيش گرفته 

نمايند.   اصلاح  را  آن  نموده  نظر  تجديد  خود  روش  در  نوع  امّ   که  اين  ا 

بايد به عنوان تجربهانعطاف   ۀ لي اوّ   دانست که از شرايطساختارى  اى  ناپذيرى را 
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هر در فصل    مهارت  يادگيرى  که  يادگيرى    ٢جديدى است.  همانطور  مورد  در 

ناپذير انعطاف ماهيّت  از نظر    د هاى جدي در کسب مهارت   اوّليه  ۀ مرحلبحث شد،  

ه  و مکانيکى است.  امّا هدف اين است که نوآموز در مسيرى قرار گيرد که در ب 

متخصّ  حتّى  يا  ماهر  عاملى  جديد  دانش  گردد.  کارگيرى  در   ص  تجربه    بدون 

فرايند دخول افواج باشد و يا جزئى    د، اعم از اينکه در بارۀ کلّ رش  ۀبار  يادگيرى در

از آن، غيرممکن است بتوان ارزش مطالب ارائه شده را در بارۀ نتايج يادگيرى  

اند قضاوت نمود.  اين بدان معناست که  ت داشته کسانى که قب تا حدّى موفقيّ 

هاى چهارساله، دوازده ماهه، و يا اوّلين  نقشهدر  ت  ا کارگيرى هداي ه  ب   ۀلي مراحل اوّ 

   باشد. بوده  ى بيگانه  ملّ ساله ممکن است براى شيوۀ بعضى از جوامع  نقشۀ پنج

غيرمطلوب  و    انعطاف ناپذير  نحوى غير ضرورى  ه  ممکن است ب اجرا     ۀ مراحل اوّلي 

عمل يا تجديد نظر در    قبولعجولانه در  گرى و اقدام  ميانجىجاى  ه  ب نظر آيد.   ه  ب 

"در شرايط ما اينکه اين هدايت    فورى برگيرى  يا نتيجهگونه تعبيرات،    بر اثر اين 

نيست" تلاشصادق  در  بود  لازم  روش ه  ب   براى  اوّليه   ،  و  مفاهيم    هاکارگيرى 

ى  کافى جهت کاربرد آنها در بستر شرايط محلّ   ۀاستقامت بخرج داده شود تا تجرب 

   ه عنوان موادّ آموزشى روحى ب   استفاده از موادّ کسب گردد.  به اين لحاظ بود که  

فعاليّت  ىتکميل نحو  براى  اوّليه  هاىدر  سيستماتيک  ۀيادگيرى   درتر  رويکردى 

گرفت. قرار  تشويق  مورد  افواج  دخول  فرايند  شتاب  پيشبرد  تغيير  درخواست  زدۀ 

موادّ  شيوه   دادن  و  مضرّ ه  بها  آموزشى  اندازه  بى  است  همان  اجراى  و  که  فکر 

 ها. انعطاف ناپذير آن 

  ، صص   Walking Together on a Path of Service، سۀ آموزشى روحىمؤسّ  - ٤٧

 . )همقدم در مسير خدمت  (کتاب فارسى: ١٠٢-  ١٠٣

 .  ٥٤ص  ،  Learning About Growthروحى، آموزشى سۀ مؤسّ  - ٤٨

 . ٤، ص  Turning Pointبيت العدل اعظم،  - ٤٩

 . ١٤٢ ص ، Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٥٠

 . ١٦٧ ، ص Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٥١
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 ٢٠٠٥  ، از دارالتبليغ بين المللى، ژوئيه٨شمارۀ    Reflections on Growth  به  - ٥٢

 مراجعه نمائيد. 

 . ٢٠٤ – ٢٠٥صص ،  Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٥٣

 . ٢٠٠٤نوامبر   ٢٨ه مشاورين مورّح يّ دارالتبليغ بين المللى، پيام به کلّ  - ٥٤

 ٢٠٠٥  ، از دارالتبليغ بين المللى، ژوئيه٧شمارۀ    Reflections on Growthبه    - ٥٥

 مراجعه نمائيد. 

 .  ١٩٥ص ،  Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٥٦

 .  ١٩٥ص ،  Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٥٧

 .  ١٩٦ص ،  Turning Pointالعدل اعظم،  بيت  - ٥٨

 . ٢٠٠٤فوريۀ  ١٧از طرف بيت العدل اعظم پيام مورّخ  - ٥٩

 . ٢ ٦٠ص،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٦٠

سال    - ٦١ تحت    ٢٠٠٦در  مشابهى   The Five Year Plan: Aعنوان  کتاب 

Summary of Achievements and Learning  .منتشر شد 

اين سه سند در مجموعۀ .  ٧٥، ص The Five Year Planبيت العدل اعظم،  - ٦٢

Turning Point ، درج شده است.  ٣٢٣  -   ٩٦ صص 

 . ١٧٨ص ،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٦٣

اى قدرتمند  هاى جغرافيائى وسيله "جلسات تأمّل و بازنگرى در سطح محدوده   - ٦٤

 اى قوىّ انگيزه سات و نقاط است. اين جلسات  براى اتّحاد فکر و عمل در مؤسّ 

با    سات ايجاد نموده و مؤسّ   روحى از حمايت متقابل براى ابتکارات فردهمراه 

). همچنين به ١٨٤ص  ،    Turning Point  العدل اعظم،  است."(ترجمه) (بيت

دارالتبليغ بين المللى که توسط    Reflections on Growth  نشريۀ  ٤و    ٣هاى  شماره

 ه شده مراجعه نمائيد. تهيّ 

 . ٢٠٥ص ،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٦٥

 . ١٩٧ص ،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٦٦

 . ٢٠٠٦نقل از گزارشى از يک فرد، مورّخ دسامبر  - ٦٧
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 . ٨ص ، Turning Point العدل اعظم، بيت - ٦٨

 . ٣٣٣ ، صTurning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٦٩

 . ١٤٦ص  ، Turning Point، العدل اعظم بيت - ٧٠

 . ١٧٢ص ،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٧١

 . ١٤٦ص ،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٧٢

 . ٢٠٣ – ٤ص ،  Turning Point، العدل اعظم بيت - ٧٣

 . ٢٠٤ص ، Turning Point العدل اعظم، بيت - ٧٤

 .  ٢٠٦ص ، Turning Point العدل اعظم، بيت - ٧٥

 .  ١٩٨ص ، Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٧٦

 . ٢٠٠٤نوامبر   ٢٨مشاورين مورّح کلّيّه دارالتبليغ بين المللى، پيام به  - ٧٧

در اوائل ولايت  .  اهميّت تمرکّز،  ٢٠١ص  ،  Turning Point  العدل اعظم،  بيت  - ٧٨

با وجود مسرّت اين عبد از  : "تاکيد شده است  حضرت شوقى افندىتوسط    نيز

ناپذيرى که وجه تمايز مأموريّت دلاوران امرا در  خللمشاهدۀ علائم وفيرۀ قواى  

نمى است  بعيده  اقاليم  و  مختلفه  اين ميادين  که  ننمايم  ذکر  را  نکته  اين  توانم 

شان براى استقرار نفوس مخلصه ممکن است به خاطر اشتياق عجولانه و نسنجيده

ضر غير  افزايش  با  زمين،  بسيط  بر   بهاءا حضرت  بلامنازعۀ  ورى  سلطنت 

که  فعّاليّت شوند  مقصدى  همان  شکست  موجب  قوايشان  اتلاف  و  هايشان 

متعالىالهام وظيفۀ  تعقيب  در  آنان  مى بخش  روح  ...    باشد شان  جز  چيز  هيچ 

مشورت مستمرّ و صميمانه با نفوسى که آنان را با دعا و مناجات و طيب خاطر در  

اوّ  داد صفّ  قرار   بهاءا مرغوب حضرت  ميراث  جز ه ل حارسان  چيز  هيچ  ايم؛ 

شديد و مداوم عليه غرايز و تمايلات نفسانى و از خودگذشتگى شجاعانه   ۀمبارز

تواند وفادارى پوشى از علايق شخصى در قبال نيازهاى مبرم امرا نمىدر چشم 

کامل ما را نسبت به چنين اصل مقدّسى تضمين نمايد، اصلى که تا ابد ضامن  

هاى نفسانى درون  ها و بيهودگى دنياى برون و لغزش بحفظ اين آيين نازنين از فري 

با عزمى جزم و   خواهد بود. دوستان بسيار عزيز و محبوب، از شما استدعا دارم 
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و رعايت چنين اصل بى با هشيارى کامل در حفظ  و  وفادارى مطلق  با  سابقه، 

طر يابيد  هاى متعدّد خود قيام نماييد تا اينکه اطمينان خا اساسى در مسير فعّاليّت 

که اقدامات شما ادنى مانعى در مسير پيشرفت يا حائلى در مقابل درخشش انوار  

نمىحيات ايجاد   بهاءا حضرت  امر  (ت "(کند.بخش   Bahá’íرجمه) 

Administration  ١٤٠  –  ٤١صص .( 

 . ١٢٠ص ، Turning Point العدل اعظم، بيت - ٧٩

 . ٢٠٥ص ، Turning Point العدل اعظم، بيت - ٨٠

 .  ٨٧ص ، Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٨١

 . ١٤٩ص ، Turning Pointالعدل اعظم،  بيت - ٨٢

صص  ، Turning Point" ( نقل در   Learning to Administer Growth" به  - ٨٣

(  "    Impact of Growth on Administration Processes)  و "    ٢٩٩  –  ٣١٠

 ). ٣٩٧ – ٤٠٥صص  ،Turning Point نقل در

ادامه مى   - ٨٤ به مساعى خويش  در محدودۀ جغرافيايى خود  که  دهيد،  "همچنان 

اطراف خود جلب خواهيد شد و با اين جامعۀ  بيش از پيش به مشارکت در حيات  

چالش روبرو خواهيد گشت که فرايند يادگيرى سيستماتيک را که به آن مشغول  

انسانى را در بر گيرد.  لازم ترى از مجهودات  هستيد توسعه دهيد تا دامنۀ وسيع

بريد و در تدابيرى هايى که بکار مى کردهاى خود، در روش خواهد بود که در روى 

صات الگوى رشد کنونى  کنيد به همان درجه از انسجام که از مشخّ که اتّخاذ مى 

 . ) ٢٠٠٨جامعه است، دست يابيد."(ترجمه) (بيت العدل اعظم، پيام رضوان 

 . ٢٠٠٣جولاى  ٩عدل اعظم، پيام مورّخ از طرف بيت ال - ٨٥

 . ١٩٩ – ٢٠٠صص ، Turning Point العدل اعظم، بيت - ٨٦

  خطير "هر يک از افراد  مومنين   ۀ"وظيف اند که  حضرت شوقى افندى اشاره فرموده   - ٨٧

که بايد    با وفاى فرمان ملکوتى حضرت عبدالبهاء استبه عنوان "امناى صديق و   

و  ا براى پيشرفت واستحکام نقشه منظوره در حدود اصول هر امرى ر رجا و نساًء

فرمايند که و مؤکدّاً اضافه مى  مبادى ادارى امرا مقتضى شمارند اقدام نمايند "
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از طرف امناى   مخصوص  د تشويق"در اين سبيل احدى منتظر دستور نشود و مترصّ 

 ... ."(ترجمه).  نگردد منتخب جامعه خويش

اند که"بهترين محفل آن محفلى است که استعدادها امرا فرموده   حضرت ولىّ   - ٨٨

ال در  آنان را به نوعى مشارکت فعّ را بکار گرفته    هاى تمام اعضا جامعهو توانائى

و    امرا م  نفحات   نشرخدمت  و  مشغول   أ ا) سازد."(ترجمه)   Lights ofلوف 

Guidance  ل به نوبۀ خود بايد  "اعضاى اين محافاند  ، همچنين فرموده )٣٧، ص

افکار   و  گذاشته  کنار   کام را  خود  تمايلات شخصى  و  منافع  و  بغض  و  حبّ 

خويش را حصر در امورى نمايند که سبب رفاه و آسايش جامعۀ بهائى و ترويج 

 ). ٤١، ص  Bahá’í Administration() *(ترجمه خير عمومى خواهد گرديد.

ها در نقشه  ىکه طبودند  تغييراتى  که بعضى از احبّا نگران مقتضيات    در حالى   - ٨٩

افتد، مهم است که توجّه داشته باشيم مى  فاقاتّ   ها سات و مسئوليّتمؤسّ   ساختار

اند فرموده   گذارىپايهامرا    ى که حضرت ولىّ از اساس که اين تغييرات انحراف  

حضرت شوقى افندى انذار     .باشد تر هدايات ايشان مى ق کامل بلکه تحقّ نيست  

بايد مراقب باشيم که مبادا با توجّه بيش از حدّ به اِکمال تشکيلات  "  فرمايند مى 

)، مقصدى *"(ترجمهادارى امرى، مقصد الهى از ايجاد آن را از نظر دور داريم

(ترجمه)"که عبارت است از خدمت "به عنوان ابزار مستقيم تبليغ امرا  )Bahá’í 

Administration    بايستى به منزلۀ يک وسيله  .  نظم ادارى بهائى ")١٠٣، ص

هدف  يک  به  خود  اينکه  نه  و  شود  " *"(ترجمهمنظور  و  گردد،  تبديل  محافل،  ) 

منوط به درجۀ قابليّتشان براى پيشبرد منافع امرا و  " "هاى شورلجنات و انجمن 

و تحقّق آمال و تنفيذ اهداف هاى جامعه و اجراى تعاليم هماهنگ کردن فعّاليّت 

) داشت."(ترجمه)  خواهند  نزول  و  صعود  بهائى   The World Order ofامر 

Bahá’u’lláh    همچنين مى   حضرت ولىّ    .)٩، ص نظام بهائى "  فرمايند امرا

و طرح قلم حضرت  چنان خلق  از  نازله  تمهيدات  برحسب  که  است  ريزى شده 

را که لازمۀ ابقاى امر الهى در صفّ اوّل جميع  توان با اطمينان آنچه  بهاءا، مى

اين    ا صراحت که ب  در حالى   )*"(ترجمههاى مترقّى است در آن گنجانيد.نهضت
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تعديلات را با قوايى که حضرت بهاءا به بيت العدل اعظم در اداره امور امر  

." المدبّر العليمانهّ يلهمهم ما يشآء و هو " نمايند:مى  مرتبط اند فرمودهبهائى اعطا 

)The World Order of Bahá’u’lláh  ٢٢ –  ٢٣، صص  .( 

 . ٢٠٠٢اوت  ٢٢از جانب بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٩٠

سايت    - ٩١ -http://www.news.bahai.org/community-news/regionalبه 

conferences/  .مراجعه نمائيد 

 

 فصل چهارم 

 ن کمک به پيشبرد تمدّ 

 .٢٠٦ ، ص The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ١

 که  حقيقى  ىايجاد وحدت و روحانيّت —هيکل متّحد  دميدنِ حيات در اين    "... - ٢

خواهد    نهايتاً  اعظم  صلح  که    —انجاميد  به  است  بهائيان  با    آگاهانهوظيفۀ 

غبرا   عرصۀبر    خدااستقرار ملکوت    الهى براىهدايت مستمّر  دستورالعمل دقيق و  

مى  هم تلاش  و  دعوت  کنند  آن  در  دخول  به  را  اين  مى نوعان خود  به  و  نمايند 

مى  ابدى  حيات  آنان  به  اعظم*هبخشند."(ترجم ترتيب  العدل  (بيت   (، 

Messages: 1963-1986  ١٢٧ ، ص( . 

 . ٤١١ – ١٢، صص  The Promised Day is Come حضرت شوقى افندى، - ٣

   .١٢٦ ، ص Messages: 1963-1986 ،بيت العدل اعظم - ٤

الواح حضرت    - ٥ از  يادداشت دايرۀ مطالعۀ  عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء،  از  (نقل 

   نصوص و الواح). 

 . ١٠٧، ص  Messages: 1963-1986 ،بيت العدل اعظم - ٦

(نقل از يادداشت دايرۀ مطالعۀ  عبدالبهاء  از الواح حضرت  حضرت عبدالبهاء،    -   ٧

   نصوص و الواح). 

http://www.news.bahai.org/community-news/regional-conferences/
http://www.news.bahai.org/community-news/regional-conferences/
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 . ٤ -  ٥ ، صصرسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  - ٨

 .٤٧، ص رسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  - ٩

عبدالبهاء  ۀخطاب از    ترجمه  - ١٠ در  ۱۹۱۲آپريل    ۲۳  مورّخ  حضرت  نقل   ،The 

Promulgation of Universal Peace ٥٠، ص.    

لجنۀ ملّى نشر آثار ،  ١جلد    –خطابات حضرت عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء،    - ١١

 . ١٢٨ - ٣٠آلمان، صص  - لانگنهاينامرى، 

تربيت براى کلّيّ "بنابراين در صورتى که در خانواده- ١٢ اولاد ميسّر    ۀاى امر تعليم و 

نباشد تربيت دختران ارجح است زيرا با تعليم و تربيت مادر فوائد علم و دانش در  

يابد."(نقل قول غير مستقيم از حضرت عبدالبهاء  رتر رواج مى جامعه سريعتر و مؤثّ 

 )  ٧٦در "يادداشت ها و توضيحات" کتاب اقدس، شمارۀ 

١٣ -  ،٢٨، ص دس ابهىاى از الواح جمال اقمجموعه حضرت بهاءا. 

 آثار بهائى.  و مراجع ۀکتابخان ،٩٩، ص  ١جلد  –پيام آسمانى حضرت عبدالبهاء، - ١٤

عبدالبهاء،    - ١٥ عبدالبهاء  حضرت  مؤسّ ٤جلد    - مکاتيب حضرت  مطبوعات ،  سۀ 

 ، کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.٢٨ - ٩امرى ايران، صص 

خطاب به يکى از    ١٩٢٦نوامبر    ٢٨حضرت شوقى افندى، نامۀ مورخ    جانباز    - ١٦

، تنظيم شده از طرف دايرۀ  مجموعه آثار مبارکه در بارۀ تربيت بهائىاحبّا، نقل از  

 .٨٩، ص ١٩٧٦، مرکز جهانى بهائى –مطالعۀ نصوص و الواح  

  ۀ خطاب به اعضاى محافل مجلل ١٩٢٦ژانويۀ  ٣٠حضرت شوقى افندى، نامۀ  - ١٧

سۀ ، مؤسّ ١جلد  ١٩٢٦–  ١٩٢٢توقيعات مبارکه  روحانيه در کشور مقدّس ايران،  

امرى،  ى  ملّ  صص    ١٢٩مطبوعات  مجموع٢٧٢-٢٧١بديع  در  نقل   ۀ، 

 .  ١٠تحقيق و تتبّع، ص  

 .  ٦٦٩ص ،  Messages: 1963-1986 ،بيت العدل اعظم - ١٨

 . ٩٤، ص  Messages: 1963-1986 ،بيت العدل اعظم - ١٩

افندى،  جانباز    - ٢٠   Compilation of Compilations   نقل در  حضرت شوقى 

 .٢٢٦ص ، ١جلد 
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 .٣٦٩ص ، Messages: 1963-1986از طرف بيت العدل اعظم،  - ٢١

 . ١٢٧ ، صرسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  - ٢٢
۲۳- See for example “The Validity and Value of an Historical-Critical 

Approach to the Revealed Works of Bahá’u’lláh,” by John S. 
Hatcher in Scripture and Revelation, Bahá’í Studies Volume III, 
edited by Moojan Momen and “Historical Methodology and the 
Development of Bahá’í Scholarship: Toward Dispelling a False 
Dichotomy,” by Sholeh A. Quinn, Bahá’í Studies Review, vol. ۹, 
۱۹۹۹/۲۰۰۰.  

اى مطالعه و تسلط در هر رشته  را صرف خود همّ براى بهائيانى که  در اين بستر،    - ٢٤

است    نمايند مى  که  ه  ب مهم  باشند  داشته  رشتۀ يک خصي خاطر  هر  بنيادين  صۀ 

امّا خود   دهد مى ت ارائه  ى در مورد واقعيّ دانشگاهى اين است که ديدگاه خاصّ 

دانشگاهى    ۀميزان انتزاعى بودن مندرج در يک رشت  کند.  ت را توصيف نمى واقعيّ 

ى به فراموشى  آن مستغرق هستند بکلّ در    کام  صينى کهمتخصّ تواند از طرف   مى 

را در دنياى   رشتههاى آن  کنند آموختهکه سعى مى سپرده شود.  اين وضع هنگامى  

يا   برند  بکار  بينش  هنگامىواقعى  به  رشتهکه  مى هاى  روى  ديگر   آورند هاى 

.  براى جزئيات بيشتر در مورد اين مسئله  تواند به خطاهاى عجيبى منجر شودمى 

  تحريف ت  يّ واقع  ۀ" (سفسط  the fallacy of misplaced concretenessبه بحث "

) و  Herman Dalyهرمان دالى (  نوشتۀ  For the Common Good  شده) نقل در

 ) کاب  نمائيد John Cobbجان  مراجعه  رشت   که  )  در  انتزاعى  مفاهيم  بارۀ    ۀدر 

  شان هاي اقتصادانان و رويکردکند و اينکه چگونه اين رشته فکر  اقتصاد بحث مى 

را نسبت به حقايق    انآن   چشمکه گاهى    دنيا ساختار بخشيدهنسبت به مسائل    را

 نمايد. مى آشکار کور  

 John J. Carvalho  ،(" Overview of the Structure of( جان ج. کاروالهو - ٢٥

a Scientific Worldview  در نقل   "Zygon: Journal of Religion and 

Science  ١١٧ - ١٨صص ، ٢٠٠٦س مار  ١، شمارۀ ٤١جلد . 

"، Overview of the Structure of a Scientific Worldview " کاروالهو،   - ٢٦

و دين  ١٢٢  -٢٣، صص    Zygonنقل در   با علم  ارتباط  .  ديدگاه مشابهى در 
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ارائه   Truth in Religion) در کتاب  Mortimer J. Adlerآدلر (  توسط مورتيمر

فقط  مى  علم  و  "رياضيات  کلّ   قسمتىشود:  حقيقت  يعنى   —باشند مى ى  از 

 . هستيمجامعه و انسان    طبيعت،  ۀ جهان،درباردر پى آموختن آن  حقيقتى که ما  

 حقيقتى  از کلّ هاى ديگرى  قسمت  ها يا ، فلسفه و دين بخش بر اساس اين فرض

چنين    ،دت حقيقتدهند.  اصل وحصدد يافتنش هستيم تشکيل مى را که در  

ه ب شود بايد  مى   شناختهکه  که چندين قسمت يک حقيقت کلّى  کند  ايجاب مى 

ايم بين  د.  همانطور که قب ملاحظه نمودهن باشمرتبط  با يکديگر  طرزى منسجم  

وجود  ناپذير  ات سازشتواند تناقضنمى ى با بخش ديگر  يک بخش از حقيقت کلّ 

شود نبايد با آنچه که آنچه که در فلسفه و دين حقيقت شمرده مى    داشته باشد.

مى  محسوب  حقيقت  علم  باشد."  در  تناقض  در  ،گردد   Truth in  (آدلر 

Religion: The Plurality of Religions and the Unity of Truth    ١٢٢، ص  . 

 Stephen Toulmin  ،(Cosmopolis: The Hidden Agenda ofتولمن (  يوناست  -٢٧

Modernity  ،    به  مى  اشاره  . به همين نحو حضرت شوقى افندى١٤٤ص فرمايند 

ى صرف که هر چه بيشتر خود را اشاعه "نيروى تجدّد طلبى با تأکيدش بر فلسفۀ مادّ 

 The Worldشود."(ترجمه) (دهد بيشتر سبب جدائى دين از حيات روزانۀ بشر مى مى 

Order of Bahá’u’lláh,    ١٨٣ص(.  

خطاب به پيروان حضرت بهاءا    ٢٠٠٣نوامبر    ٢٦بيت العدل اعظم، پيام مورّخ    - ٢٨

  .در مهد امرا 

عبدالبهاء  ۀخطاب از    ترجمه  - ٢٩ در  ۱۹۱۲  مى  ٧  مورّخ  حضرت  نقل   ،The 

Promulgation of Universal Peace ١٠٧، ص.    

 . ١٣٠  –  ١٣١، صص    Paris Talks  نقل در    حضرت عبدالبهاء،بيان  از    ترجمه  - ٣٠

 The مقالۀ فرزام ارباب در بيشتر ارتباط علم و دين از ديدگاه بهائى به بررسى براى   -٣١

Lab, The Temple, and the Market  ،مراجعه کنيد. همچنين   ١٤٩ – ٥١ صص

گرايانۀ علمى تى و تقليلهاى مذهبى سنّ بحث در بارۀ مشکلات ديدگاه نگاه کنيد به
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 Gate of the Heart: Understanding the Writings of  در    نادر سعيدى  توسط

the Báb   ٣-١٤، صص . 

منظور     ؛خاصّ است  ئىهابيشتر به بينش توجّه    صرفاًاين رويکرد  از  هدف    - ٣٢

نشان   را  دين  و  بين علم  روابط  و  بشر  واقعاً درک  اين جدول  اين نيست که 

معانىِ     دهد.مى مث    بعضى  شود:  ارائه  طريق جدول  از  است  غلط ممکن 

تمايز   ىدقيق   موازاتاينکه   اينکه  يا  دارد  و دين وجود  کارکردهاى علم    بين 

که درک را نشان    ٣سطح    کاملى بين دانش نظرى و دانش عملى وجود دارد.  

جاى آنکه به صورت سلسله  ه  دهد بکه عمل را نشان مى   ٤دهد و سطح  مى

(به   در کنار يکديگر  ترى  بتوان آنها را به نحو صحيح   شايدمراتب ارائه شود  

 داد. ارائه  )  ۳bو يا   ۳aعنوان، 

ه ارتباط دقيقى "کتاب خلقت" و کتاب ظهور البتّ يا بين  بين جهان و ظهور الهى  - ٣٣

از "ندارد.   وجود   مادّ   تنها "  عالم وجودمنظور  بلکه هم   ىجهان  امورى  نيست  ۀ 

که مى   است  مربوط  انسان  ذهنگردد  به  گرفته  از  جامع   بشر  در    هتا    حوزۀ که 

آيد،  که ظهور الهى از خارج از بشريّت مى   در حالى   گيرد.  قرار مى علمى    اتتحقيق 

واقعيّ  قوانين  ولى  و  مادّ ات  مىعالم  را  آنها  اينکه  از  بعد  به  ى،  هميشه  شناسيم 

گردند بدين معنا که از  نحوى "کشف" و به نوعى از طريق درک بشرى ارائه مى 

بعلاوه در حالى که قوانين  وجود دارد.   ٣و  ٢بين سطوح نظر علمى تمايز مبهمى 

ارتباط با ظهور الهى در  ثابت است ولى غيرقابل تغيير بودن محتواى    وجود  عالم

يک  از طريق  زمانى که پيام تجديد شود و  باشد تا  مى   يک دور  و براى مدّتبشر  

 تجديد گردد. با عصرى جديد  و متناسبظهور جديد 

نازله (ظمطرح مى   الىؤس  - ٣٤ آيا متون  کارکرد    ۀبار  در  حقيقى  بياناتى  )٢شود که 

مادّ واقعيّ  مى )  ٢(عى  ت  علمى  اظهار  دانش  مجموعۀ جارى  در  که    ) ٣(عدارد 

بر    ى در تناقض است.  ت مادّ موجود نيست و يا حتّى شايد با حقايق متداول واقعيّ 

مقتضياتى  ا چنين بياناتى تنها  ممکن است امّ امر  طبق بيان حضرت عبدالبهاء اين  

دينى    براى داشت  درک  خواهد  بر  که    اين  ).٣(ظدر  زمانى  تا  بيانات  گونه 
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علم   مقاصد  با  بگيرد  جاى  علمى  ادراکات  مجموعۀ  در  بتواند  آن  مقتضيات 

مس تَجرى لِمستقرّ لها" (سورۀ  "و الشّ   براى مثال اين بيان قرآنارتباط است.   بى

  براى دانشمندان )  کند ثابت حرکت مى   ىحلّ خورشيد در ممضمون:    -   ٣٨يس آيۀ  

واقع نمى  ب گردد  مفيد  زمانى که سيستم دانش علمى   اش هاى مناسبا روش تا 

.  تا آن زمان  دانش علمى بکار گرفته شودسيستماتيک    ه و تصديقبراى مشاهد 

اينکه   به  نمايد] "اعتقاد"  اين مورد تفحص و تحقيق  بتواند در  [زمانى که علم 

که   گونههمان باشد  مى   معنىاست از نظر علمى بىخورشيد مرکز منظومۀ شمسى  

فيثاغورث وافلاطون با کپرنيک   اضعموبين    در مشاهدۀ تفاوتحضرت عبدالبهاء  

ر آنکه  " تصوّ   را  فيثاغورث و افلاطون   .فرمايند مى اشاره    به اين موضوع  و گاليله

البروج از شمس نيست بلکه از حرکت ارض حول    ةحرکت سنوى شمس در منطق 

تئورى بدون شواهد علمى معتبر    ى فراموش شد."ى بکلّ أ شمس است ولى اين ر

ه حاصل گشت و حرکت  آلات تلسکوپ پيدا شد و اکتشافات مهمّ ولى "  نيست.  

ارض و سکون شمس ثابت شد و همچنين حرکت محورى شمس مکشوف گشت  

و معلوم گرديد که صريح آيات قرآن مطابق واقعست و قواعد بطلميوس اوهامات  

 . )١٩- ١٨محض."(مفاوضات صص

ه ممکن است براى دانشمندانى که مؤمن هستند منبع الهام الهى البتّ   ۀمتون نازل

نهايتاً   گردد،  منتهى  معتبر  دانش  و  علمى  کشفيات  به  که  گردد  اقداماتى  براى 

اند. امّا اظهارات موجود در آيات نازله  دانشمندان از منابع متعدّدى الهام گرفته 

(ع٢(ظ علمى  درک  قلمرو  در  که  زمانى  تا  نگ٣)  قرار  علمى  )  ارزش  فاقد  يرد 

)  ٣توانيم بدانيم که تعبير دينى ما (ظباشد.  ما بدون بررسى صحيح علمى نمىمى 

 اى که به مفاهيم علمى اشاره دارد درست است يا نه زيرا در حالى از متون مقدّسه

) را در پرتو ٣که عقايد دينى(ظفرمايند  که حضرت عبدالبهاء به ما نصيحت مى 

علمى بس٣(ع  دانش  نمىنجيم  )  توصيه  آن  مقدّسه   شود.عکس  آثار  واقع  در 

(ع٢(ظ علمى  فرايند  ع  ٣)  را  ٤و  مى)  حضرت  چنانچه    کند تاييد  بيانات  در 

کپرنيک از  حمايت  در  حضرت      است.  شده اشاره  )  Copernicus(  عبدالبهاء 
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خود ضمن انتقاد شديد از عقايد عجيب فردى بخصوص در ارتباط با  بهاءا نيز  

روحا   کيمياگرى درک  مى و  که  فرمايند نى  نفسى  يا  و  سلطانى  که  طالبم  :"بسيار 

مقتدر باشد ظهور اين علم را از عالم لفظ بعالم شهود و از قول بفعل از ايشان  

 ). ١٢٥  ، ص"(کتاب ايقان.طلب نمايد 

مرجعيّت  و فاقد    "اگر معتقدات دينى بشر مخالف علم و عقل باشد خرافات است–  ٣٥

زيرا خداوند به انسان عقل عنايت فرموده تا بوسيلۀ آن به حقايق    ،اشدب مى الهى  

باشد  استنتاج عقل  و آنچه مغاير با  عقل کاشف حقايق اشياء است     وجود پى برد.

خيالات   تصوّ حاصل  استو  بشرى  عبدالبهاء خطابۀ  از    ترجمه "(.رات    حضرت 

،  The Promulgation of Universal Peace، نقل در  ١٩١٢سپتامبر  ٥مورّخ 

 ). ٣١٦ص 

."  بين الخلق  ه لقسطاس الحقّ لاتزنوا کتاب ا بما عندکم من القواعد و العلوم انّ "- ٣٦

بند   اقدس  مستطاب  و  ٩٩(کتاب  قواعد  با  را  الهى  کتاب  نسنجيد  (مضمون:   (

 همانا ميزان حق در بين خلق است). علومى که در نزد شما است زيرا آن 

  افتد و سرعت در مرداب اوهام و خرافات ه با بال دين پرواز کند ب  تنها "اگر انسان - ٣٧

نداشته در قعر ورطۀ ماديّت    ديگر اگر فقط با بال علم پرواز کند پيشرفتى  طرف از  

نمايد."( نقل در  از    ترجمهسقوط  ، ص    Paris Talksبيان حضرت عبدالبهاء، 

١٤٣(      . 

 Todd May    ،(Our Practices, Our Selves: Or, What It Means(تاد مى    - ٣٨

to be Human  ٨، ص  . 

 .١٠٠-  ٠١، صص  Our Practices, Our Selvesتاد مى،  - ٣٩

نقل در  Methodology in Bahá’í Studies "موژان مؤمن،    - ٤٠  "The Bahá’í 

Studies Review ٨٠ص ،  ٢٠٠٢/٢٠٠١،  ١٠، مجلد.    

آن بود که مؤمنين شريعت الهيّه    نتيجۀ  اشتباهاتدر ظهورات قبل بسيارى از    " - ٤١

کام  چارچوب درک محدود خود    در را    پيام الهىبيش از حدّ شائق بودند که  

که    راآن  اصول    وحلاّجى   حالى  در  نمايند  حيطۀ    توصيفتوصيف  از  خارج 
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ار بعد آن  عصيّات اتجربو  که تنها حکمت کنند را تشريح  ىرموزشان بود، قدرت 

ت يک مطلب به بحث و گفتگو را قابل درک خواهد ساخت، و براى اثبات صحّ 

ما اهل     رسيد و استدلال پردازند چون که آن مطلب مطلوب و لازم به نظر مى

حقايق اساسى و از اين    راجع به  زآمي مصلحت   هاىگيرىاز چنين نتيجهبهاء بايد  

غرور نماييمقطعاً    فکرى  قبيل  اعظم،  اجتناب  العدل  بيت   ترجمه"

Messages: 1963-1986 ٨٧ ، ص .( 

امرا    سه و تبيينات حضرت ولىّ مقدّ   هياکلآثار  ، "در مورد هماهنگى علم ودين

بمثابه  بهائى که    ۀنوع بشر و جامع  ۀکه وظيف   سازداين نکته را به وفور روشن مى 

  ى عالم وجود جهانى است که ابعاد روحانى و مادّ   مدنيّتىايجاد  ’مايۀ‘ عالم است  

ر  به مراتب فراتر از درک و تصوّ مدنيّتى  چنين    دامنۀت و  ماهيّ   را تجسّم بخشد.  

است. کنونى  اين     نسل  متّ مشروع  اجراى  بين    است  کىعظيم  مداوم  تعامل  بر 

اين     اى حاصله از تحقيقات علمى.ه حقايق و اصول دينى و کشفيات و بينش

طبيعى و تحمّل و قبول ابهام و ترديد به عنوان يکى از خصوصيات  تعامل مستلزم

(از جانب بيت العدل اعظم،   (ترجمه) است." ت  واقعيّ   کشفناپذير فرايند  اجتناب

 خطاب يک فرد).    ١٩٩٥مى  ١٩مورخ پيام 

و آنها   ائيان معتقدند حقيقت استاند که به"حضرت بهاءا تعاليمى ارائه فرموده 

  ولى   هرکس که آنها را بپذيرد بهائى است  نمايند.  را به ساير افراد بشر تقديم مى

کس هم هيچ  کس مجبور نيست بهائى شودهيچ   همه آزادند که آنها را رد نمايند.

به اين نتيجه   اًبهائى را بپذيرد و بعد   ديانتمجبور نيست بهائى بماند. اگر شخصى  

  هيچموجب و اين عمل که امر را ترک کند برسد که اشتباه کرده است آزاد است  

ى حقيقت حضرت  اين موارد بهائيان اصل تحرّ   در همۀ   شود.نمى   سرافکندگى

مى  ١پيام مورخ    (بيت العدل اعظم،  (ترجمه)" .نمايند مى   رعايتبهاءا را  

 .)فردک خطاب به ي ١٩٩١
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به  (مراجعه کنيد  .  مردود است  رسوم و عاداتبه  نسبت  گرايانه  نسبيّت   ىرويکرد  - ٤٢

استدلال سرل   ).١٢٥ – ٣٥ص ص ،May،( Our Practices, Our Selvesمى (

)Searle (و مهم است  وارد هم تحقيقت و تطابق با واقعيّ  ۀبار در.  

) The Construction of Social Reality  ،  تأکيد سرل    .  )١٤٩  – ٧٦صص

با   بطور هماهنگتوانند مى  جهان  ۀحقيقى دربار اظهار نظرهاى ۀکه "هم  کند مى 

 conceptualگرائى ذهنى ( بدين ترتيب وى ديدگاه نسبيّت   ."تأييد شوند يکديگر  

relativism توانيم جهان را به طرق  کند، ديدگاهى مبنى بر اينکه ما مى ) را رد مى

باش کتوصيف کنيم    مختلفى با يکديگر متناقض  ولى در عين    د ن ه ممکن است 

ها فى نفسه درست باشد.  اين موضع، فرض را بر اين  حال هر يک از آن ديدگاه

صحيح  نظام ذهنى  در يک  تواند  جهان مى  اظهار نظر در بارۀيک  گذارد که  مى 

يک نمونۀ شاخص تصاوير متفاوت فيزيک ارسطوئى     و در ديگرى اشتباه باشد.

 ) از سطح زمين را در مقابلMercatorر ( طرح مرکاتودر مقابل فيزيک نيوتنى يا  

بزرگ گرين ،  مرکاتور  در طرح دهد.   نشان مى   يک کرۀ استاندارد برزيل  لند  از  تر 

  . باشد ى متر از برزيل  کوچک  اىلند ناحيهگرين   ه، کرروى  است در حالى که در  

نتيجکه    دهد مى   شرحسرل   تفاوت  مقايسهات  واقعيّ   ۀاين  قابل  بلکه    نيست  غير 

مدل  برخى  که  است  اين حقيقت  از  يا  نتايج حاصله  بقيۀ  تجسّمها  از  بيش  ها 

"هميشه با    در حالى که ما دهند.   کنند و نادرست نشان مىات را تحريف مى واقعيّ 

قبيل از  خانوادگى  ى،نامعلوم ابهام،    مسائلى  تعريفشباهت  غيرقابل  مفاهيم   ،  

)open texture(  ،  زمينه (وابستگى  و contextual dependencyاى  تباين   ،(

، تئورى  ساختِ )، تصوّرات دخيل در  ambiguityها، مبهم بودن (تئورى  تضادّ 

) ناقص  تعيّن  ثانوى،  شواهد underdeterminationتعبيرات  اساس  بر  تئورى   (

هاى ارائۀ ما خصوصيات سيستماينها  روبرو هستيم" با اين حال "موجود و غيره  

و  مى  واقعيّ ارائۀ  نه  باشد  ارائ سيستم اظهارات  وقتى  ."   تمستقل  دهندۀ هاى    ۀ 

پيدا کند، اگر نتوان آنها را بطور هماهنگ با هم تأييد  با يکديگر سازش    مختلف

    توانند درست باشند.نمىآنها  ۀهم  کرد،
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   . ٦٠٢ ص،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٤٣

 .  ٦٠٢ ص،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٤٤

اعظمبيانيه  - ٤٥ العدل  بيت  مصوّب   Bahá’í Social and Economic"  اى 

Development: Prospects for the Future   "نقل در  Bahá’í Social and 

Economic Development ،   ١٢ – ١٣صص . 

 .  ٦٠٢ص ،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٤٦

 .٣٥٢امرى، ص ى مطبوعات ملّ  ۀس، مؤسّ ام تسعهرساله ايّ عبدالبهاء، حضرت  - ٤٧

دوستانه و مساعى آموزشى  "اقدامات اجتماعى و بشر اين بيان در بحثى راجع به    - ٤٨

(حضرت    ارائه شده است.)  *هالاذکار" (ترجم و علمىِ متمرکز در ملحقاتّ مشرق  

 ). ١٨٦ص ،  Bahá’í Administrationشوقى افندى، 

٤٩ -  ،٤٨، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا. 

،  ١١٧  –  ١٩)، صص   ١٩٣٩  –   ١٩٢٧حضرت شوقى افندى، توقيعات مبارکه (    - ٥٠

 بهائى.   و آثار مراجع ۀکتابخان 

 . ٦٠٢ص ،  Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  -  ٥١

،   For the Betterment of the Worldو اقتصادى،  اجتماعى  دفتر توسعۀ    - ٥٢

 .٣ص 

اعظمبيانيه  - ٥٣ العدل  بيت  مصوّب   Bahá’í Social and Economic"  اى 

Development: Prospects for the Future   "نقل در  Bahá’í Social and 

Economic Development ،  ١٧ ص. 

اوّ   - ٥٤ بهبراى  سند   Readings on Bahá’í Social and Economic  لين 

Development  .مراجعه کنيد 

 For the Betterment of  دررا در همۀ سطوح پيشرفته    هاهايى از اين پروژهنمونه   -٥٥

the Worldخبرنامۀ در  بهائى،  عالم  مجلدات  در   ،  One Country   وبسايت و 

www.onecountry.org   وبسايت عالم بهائى   و در  www.bahai.org   توان يافتمى . 

http://www.onecountry.org/
http://www.bahai.org/
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العدل    - ٥٦  Readings on Bahá’í Social and Economic  اعظم،بيت 

Development  ٩٤، ص . 

 .  ١٩٩٦سپتامبر  ٢٤از جانب بيت العدل اعظم، پيام موّرخ  - ٥٧

سند   - ٥٨ در  اعظم،  العدل  بيت  جانب   The Evolution of Institutionalاز 

Capacity for Social and Economic Development  نقل در  Readings on 

Bahá’í Social and Economic Development  ٢٦ –  ٢٧، صص.  

گرفته شده از تز دکتراى منيژه روستا    اکثراًک  ي اطلاعات ارائه شده درمورد فوندا  - ٥٩

 :  تحت عنواناست، 
“Adult Learning and Community Development: A Case Study of the 
FUNDAEC’s University  Center for Rural Well-Being in Risaralda, 
Colombia.”   

 هاى زير مراجعه نماييد: يتبراى اطلاعات بيشتر به سا  
http://www.fundaec.org/en/ 
http://www.bcca.org/ services/lists/noble-creation/fundaec۱.html. 

نوامبر سال   ٢٤تا   ٢١در کنفرانس علم، دين و توسعه مورّخ  سخنرانى هاله ارباب    - ٦٠

هند (٢٠٠٠ المللى  بين  مرکز  در   ،India International Centre(نو ، ، دهلى 

 . ١ - ٢صص 

 . ٨، ٧ ،٦ هاله ارباب، سخنرانى در کنفرانس علم، دين و توسعه، صص - ٦١

 . ٧-  ٨هاله ارباب، سخنرانى در کنفرانس علم، دين و توسعه، صص  - ٦٢

   . ١٤٩ - ٥١  ، صصThe Lab, The Temple, and the Marketفرزام ارباب،  - ٦٣

از ترجمۀ مقالۀ "پيشبرد گفتمانى در بارۀ علم، دين و توسعه" نوشته دکتر فرزام  نقل  

 ارباب در سايت زير:   
https://www.ruhi.org/resources/idrc/discourse.Persian.php 

اعظم  - ٦٤ العدل   Readings on Bahá’í Social and Economic  ،بيت 

Development ٩٢ ، ص . 

توسعۀ    - ٦٥ اقتصادى،  دفتر  و    ،   For the Betterment of the Worldاجتماعى 

 .٣٤ص

https://www.ruhi.org/resources/idrc/discourse.Persian.php
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٦٦ -  ،١٠٤، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا. 

٦٧ -  ،٥٥، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا. 

عبدالبهاء،    - ٦٨ عبدالبهاء  حضرت  حضرت  ، ٩٧شمارۀ    ،اوّلجلد    –مکاتيب 

 کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.

  –ى مطبوعات امرى  سۀ ملّ مؤسّ ،  ٦جلد    –مائدۀ آسمانى   حضرت شوقى افندى،  - ٦٩

 .  ٤٥ص ايران، 

 Issues Related to the Study of the Bahá’í   ،از جانب بيت العدل اعظم  - ٧٠

Faith ، ٣٥ص . 

،  ٣، جلد    Compilation of Compilationsاعظم،  از جانب بيت العدل    - ٧١

 . ٢٤١ص 

 Issues Related to the Study of the Bahá’í   از جانب بيت العدل اعظم،  - ٧٢

Faith ، ٢٥ص  . 

٧٣ -    ،يا مطالع العلم  فرمايند:مى همچنين  .  ٤١، بند  کتاب اقدسحضرت بهاءا"

هذا ظلم منکم على    العباد انّ   ر اکثربتغييرکم يتغيّ   نّ روا فى انفسکم لأ تتغيّ اکم ان  ايّ 

رت مثلکم کمثل عين اذا تغيّ     عارف خبير  يشهد بذلک کلّ   على العباد وانفسکم و  

کذلک الانسان اذا فسد   قينقواا و کونوا من المتّ منها اتّ   ةر الانهار المنشعب غيّ ت ت 

اغصانها و افنانها و اوراقها   يفسد   ا فسد اصله  ان  ةر ج ارکانه و کذلک الشّ   يفسد قلبه  

لکم  ر  ا قدّ لا تحتجبون بما عندکم عمّ   و اثمارها کذلک ضربنا لکم الامثال لعلّ 

، کتابخانۀ مراجع و آثار  ٢٩، ص  ١جلد    –آثار قلم اعلى  (  من لدن عزيز کريم."

زيرا با تغيير شما  ) (مضمون: اى مطالع علم مبادا در نفس خود تغيير کنيد  بهائى

اکثر بندگان تغيير خواهند کرد همانا اين ظلمى است از شما به نفس خودتان و به  

دهد به اين هر فرد دانا و آگاهى.  مَثَل شما مثل چشمه است  بندگان و شهادت مى 

نيز تغيير خواهند کرد، از خدا  اگر تغيير کند نهرهائى که از آن منشعب مى  شوند 

ارکان   ۀز پرهيزکنندگان.  همچنين انسان اگر قلبش فاسد شود هم بترسيد و باشيد ا

ريشه  اگر  درخت  نيز  و  شد  خواهد  فاسد  شاخه وجودش  شود  فاسد  و اش  ها 
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هائى  هايش فاسد خواهد شد. اين چنين براى شما مثالها و ميوهشاخسارها و برگ

پروردگار  مى  نزد  از  برايتان  از آنچه  با آنچه داريد  و بخشده  زنيم شايد شما  عزيز 

  .مقدّر شده محتجب نشويد)

٧٤-    ،کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى.   ،٣٣٨، صفحۀ  آيات الهى جلد اوّلحضرت بهاءا 

 .٤١ – ٤٢، صص رسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  - ٧٥

  .٦٩ - ٧٠، صص رسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  - ٧٦

مراجع    ۀکتابخان   ،٥٢ص  ،  عبدالبهاءرسالۀ سياسيّه حضرت  حضرت عبدالبهاء،  - ٧٧

 و آثار بهائى.

.  بر طبق ٣٢، ص    Flyvbjerg    ،(Making Social Science Matter(  فلايبرگ  - ٧٨

) را  self-reflecting humansخودانديش" (  نظر فلايبرگ علوم اجتماعى "انسان

مى  مادّ مطالعه  "اشياى  نه  در  کند  تغييرات  بايد  "بنابراين  و  را  موارد  ى"  تعابير  

 مطالعه را در نظر بگيرد." 

 مراجعه کنيد.  ٥به فصل  - ٧٩

متعادل  از طريقى  هاى جديد  بينشبايد بياموزد که به  خود    بۀبهائى بنو  ۀه جامعالبتّ   - ٨٠

يک    ۀيا منجر به پذيرش آسان و يا رد عجولان و از افراط و تفريط که    پاسخ گويد 

تواند موجب آشفتگى و  فريط هر دو مى افراط و ت   گردد اجتناب ورزد.  بينش مى

آداب بر اساس درکى    ودر عقيده    اساسىتغييرات    به دنباللى  اوّ نظمى شود.  بى

  است.   اندک از مفاهيمى است که به نحو کافى در ارتباط با نصوص بررسى نشده

تعصّب   رد  نتيجۀدومى   نظريّ کردن  م  اتآميز  که  است  با جديد  ضديّت  به  نجر 

اى از طرف بيت العدل اعظم  چنانچه در نامه   گردد.  روشنفکرى، تعدّى و رکود مى 

شدند: در ادوار گذشته مؤمنين به دو گروه مخالف يکديگر تقسيم مىآمده است:"

و کسانى که همه چيز   ک بودندکسانى که کورکورانه به الفاظ و ظواهر آيات متمسّ 

هاى افراطى، هر  .  مانند همۀ گرايشبردند ال مى ؤقرار داده زير س  را مورد شکّ 

فند که با عقل و ادراک امر  بهائيان موظّ   ...  تواند به خطا منتهى گردددو راه مى 

مؤمنين در رسيدن به اين درجه از بلوغ بناچار دچار اشتباه   الهى را پيروى کنند.  
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امور مدخل صبر و تواضع داشته باشند تا اين شوند لذا بايد جميع دوستان ذىمى 

 .)١٩٨٠اکتبر  ٧"(ترجمه) (پيام مورّخ ا نگردد. سبب اختلاف و نقاق بين احبّ 

اشاره مى   نامۀدر   تأييد مى  فرمايند:مشابهى  اعظم  العدل  براى "بيت  که  نمايند 

بسيار مهم است   دارند هائى  ت احبّاء و بخصوص کسانى که در نظم ادارى مسئوليّ 

با آرامى و بردبارى و ذهنى پرسشگر نظرات خود    که نسبت به نظرات متفاوت با

خاطر داشته باشند که همۀ بهائيان در مکتب امر  ه  عکس العمل نشان دهند و ب 

الهى به تحصيل مشغولند و هميشه در تلاشند تا تعاليم را به وضوح درک نموده  

تواند ادعا کند که درک کاملى  کس نمى هيچ    و  با خلوص نيّت آنها را بکار بندند

 . )١٩٧٩ژوئيه  ١٨"(ترجمه) (پيام مورّخ ين ظهور دارد.نسبت به ا

آيد که به منظور اصلى همچنين بايد در نظر داشت که گاهى مشکلاتى پيش مى 

ات ارائه شده براى دنبال کردن يک خط  نظريّ   گردد.  يک نويسنده مربوط نمى

تحميل يک ديدگاه بخصوص  تواند توسط ديگران به منظور  فکرى دانشگاهى مى 

 سوء استفاده قرار گيرد.  تر مورد وسيع ۀجامعبر 

که توسط ويل ون   نيست  ن""متعهّد به هدف معيّ   پژوهشگرىِ به معناى تأييد  اين   - ٨١

 :Unfreezing the Frame(" ت) رد شده اس Will van der Hoonenدر هونن (

the Promise of Inductive Research in Bahá’í Studies  "در  The  نقل 

Bahá’í Studies Review  به  )١١٣، ص  ٢٠٠١-   ٢٠٠٢،  ١٠، مجلد بلکه  ؛ 

واقعيّ  اين  شناخت  ديد معناى  از  انسانى  علوم  و  اجتماعى  علوم  که  است  ت 

توانند عينى و بيطرفانه باشند.  اين علوم وابسته  کلاسيک علوم طبيعى هرگز نمى 

مورد  روشى  ه  ب و بايد    دانش و قدرت هستند   توجيه،  اى از تعبير و عمل،به شبکه

حلّ اين مشکل  به   ، سازنده باشد.  تکه در پرتو اين واقعيّ استفاده قرار گيرند  

بخش باشد بر عهدۀ دانشمندان  طريقى که براى هر دو جامعۀ علمى رضايت 

 بهائى است. 

٨٢ -  ،منتخباتى از آثارحضرت بهاءا، ٩٦  ، شمارۀحضرت بهاءا .  



۳٥۲ 

 

   ،١٦١  –  ١٥٨  صص،  ٣جلد    -   تيب حضرت عبدالبهاءمکا حضرت عبدالبهاء،  - ٨٣

 بهائى. و آثار مراجع ۀکتابخان 

 

 فصل پنجم 

 مسئلۀ دانش

 Nicholas C. Burbules،(  “Postmodern Doubtنيکلاس سى بربولس ( - ١

and Philosophy of Education”   در  The Philosophy of  نقل 

Education   ،٤٠-  ٤١، صص  ١٩٩٥  . 

اين تلاش شامل ايجاد موضعى جديد براى کمک دين به اجتماع   ها براى بعضى   - ٢

 Hunter Baker  ،(“Competing Orthodoxies in theبه هانتر بيکر (  باشد.  مى 
Public Square: Postmodernism’s Effect on Church-State 

Separation,”     نقل درJournal of Law and Religion    ،  شماره  ٢٠مجلد ،

 مراجعه نماييد.  ١٢١- ٩٧، صص  ٢٠٠٤-  ٠٥ ،١

٣ -   “Fundamentalism and Liberalism: Towards an Understanding of the 

Dichotomy”    موژان مؤمن، نقل در  تلخيصThe Bahá’í Studies Review  ،

 .١٩٩٢،  ٢٫١جلد 

 .  ٦١، ص  Dawn of a New Day شوقى افندى،حضرت  - ٤

، جلد  Compilation of Compilationsاز جانب حضرت شوقى افندى، نقل در    - ٥

در اين    اى از جانب بيت العدل اعظم چنين آمده است:"....  در نامه٢١، ص  ٢

بکار   از گرايشى آشکار در  انزجار منطقى شما  العدل اعظم متوجّه  بيت  رابطه، 

برچسب  گمراهبردن  غرض هاى  و  "سنّتکننده  مانند  و  آلودى  گرايان" 

هرچند هم    گردد.  اند که موجب شکاف در جامعۀ بهائى مى خواهان" شده "آزادى

  احياناً   اع غير بهائى انتقال يافتهانداز که واضحاً از اجتم اين عادت فکرىِ تفرقه اگر  
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نمايانگر بينش و درکى نابالغ و نارسا از زندگى    مداومت نمايد در جامعۀ بهائى  

در   وضوح  به  که  همچنان  دهند،  ادامه  فکر  طرز  اين  به  بهائيان  اگر  است.  

پر حتّى  افتاده،  اتّفاق  گذشته  هيچ  ارزش اجتماعات  عالمانه،  مجهودات  ترين 

 Issues Related to the Study of the Bahá’í(ترجمه) ( اشت."ثمرى نخواهد د

Faith  ١٧ – ١٨،صص .( 

٦ -  ،٨١، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا . 

 مراجع و آثار بهائى.  ۀ، کتابخان ١٣٣-   ٤، صص  نسائم الرحمنحضرت عبدالبهاء،    - ٧

اين است که قسمت اعظم  گيرترين خصوصيّت گفتگوهاى اخلاقى معاصر "چشم  - ٨

گيرترين خصوصيّت مباحثاتى که ؛ و  چشم رودبکار مى   ها مخالفت اظهار  آن در  

منظورم  ناپذيرى آنها است.   شود خصيصۀ پايانها در آن اظهار مى اين مخالفت 

  – است    چنين  گر چه  –داردادامه    ى بطور پيوستهمباحثاتچنين  اين نيست که  فقط  

   .شودبه هيچ هدف و مقصدى منتهى نمىبلکه منظورم اينست که اين مباحثات  

در فرهنگ ما وجود ندارد."  رسد هيچ راه منطقى براى توافق اخلاقى  به نظر مى

 After Virtue: A Study in)، در  Alasdair MacIntyre(السدير مک اينتاير (

Moral Theory  ،  ۀ ت: تحقيقى در نظريّ در پى فضيل[اين اثر تحت عنوان "   ٦ص  

 " به فارسى ترجمه شده است]). اخلاقى 

 .  ١٢٩، ص  Dawn of a New Dayامرا، نقل در  جانب حضرت ولىّ  از - ٩

  .٦٣ – ٦٤ ، صص Bahá’í Administrationامرا،  حضرت ولىّ  - ١٠

خطابۀ    - ١١ از  عبدالبهاءترجمه  در  ١٩١٢مى    ٢٥مورّخ    حضرت  نقل   ،The 

Promulgation of Universal Peace، ١٤٤ص . 

 Richard J. Bernstein  ،(Beyond Objectivism andريچارد ج. برنشتاين (  - ١٢

Relativism: Science Hermeneutics, and Praxis  ٨، ص . 

تاب مبناگرائى و  گرائى است.  از نقطه نظر اين کاز جمله آنها مبناگرائى و اثبات   - ١٣

مىعينيّت برنشتاين شرح  است.   يکسان شمرده شده  گرائى  دهد:"عينيّتگرائى 

مبناگرائى   با  نزديکى  ن  جستجوو  ارتباط  يک   ارشميدسى   قطۀبراى 
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)Archimedean point  (گويد: "مگر آنکه بتوانيم  گرا چنين مى عينيّت    .دارد

نه   وگر  کنيم  تثبيت  به طريقى کامل  را  زبان  يا  از  نمى فلسفه، دانش،  توانيم 

( شکّ  نمائيم."  اجتناب  افراطى   Beyond Objectivism andگرائى 

Relativism  ٨، ص( . 

اين   در پرتو  .  ٨  - ٩، صص    Beyond Objectivism and Relativism  برنشتاين،  - ١٤

متذکّ برنشتا   تعاريف، مىين  کهر  عينيّت  شود  مقابل  واقع  نقطۀ  در  گرائى 

دانش بشرى براساس    ۀکه هم بدين معنى    – است  )  subjectivismگرائى (ذهنيّت

  ) absolutism(  گرائىگرائى مطلق تنسبيّ   متضادّ    است.   ذهنى شخصى يا    ۀتجرب 

  ت بيرونى واقعيّ   ۀ بار  در تواند دانش مطمئن و کاملى  يعنى اينکه شخص مى   – است  

  کام   گرائىو هم مطلق  گرائىذهنيّتکند که هم  داشته باشد.  امّا او اشاره مى 

استدلال عليه اين مواضع که در اينجا به آن نمى پردازيم بر     اند.اعتبار شدهبى

رائى بايد تعديل شود:  گگرائى و نسبيّتاين اشاره دارد که بنابراين نظرات عينيّت

گرائى غير ذهنى.  همچنين بايد گرائى جايز الخطا و يک نسبيّتيعنى يک عينيّت

اين ادعا  افراطى با اصول خود در تناقض است: يعنى  گرائى درک نمود که نسبيّت

که مدعى است حقيقت   خود موضعبا    استصحيح  گرا  تکه يک موضع نسبيّ 

گرائى ممکن است درست  تنسبيّ   نفس  بنابراينباشد.   نسبى است در تناقض مى 

باشد. نظر مى    يا غلط  به  واقع چنين  نفسه موضع    گرائىتنسبيّ   رسد کهدر  فى 

گزينه  بلکه  نيست  براىدرستى  در جهت    اى  براى  تلاش  ثابت  پايۀ  توجيه يک 

کند به منزلۀ شبحى براى شکست  دلال مى دانش است؛ همانطور که برنشتاين است 

   .گرائى در گردش استعينيّت

 . ٩  ، ص Beyond Objectivism and Relativism برنشتاين، - ١٥

ص  Beyond Objectivism and Relativism  برنشتاين،  - ١٦ برنشتاين ١٨   ،    .

خود  درنوشته بعدى  مهاى  اين  "نگرانى  ه  ب   وضوعبه  يا نسبيّتعنوان  گرائى" 

تباي  (ن"نگرانى   "incommensurability anxiety مى اشاره  مقالۀ   به  کند.  ) 

در  ?Can We Justify Universal Moral Norms "  برنشتاين نقل   "
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Universalism vs. Relativism: Making Moral Judgments in a 
Changing, Pluralistic, and Threatening World ،  ه نماييد مراجع ٥ص.   

"نوعى از استدلال   ) phronesis( حکمت عملى يا فرونسيس    برطبق نظر برنشتاين  - ١٧

  با آنچه تغيير است که به گزينش مربوط است و به بحث و گفتگو احتياج دارد؛  

  سرو کار دارد.   باشد   وجود داشته  تواند آراء متفاوتمى   که   آنچه  ۀبار  پذير است و در

  واقعى   خاصّ ت  و يک موقعيّ بين اصول کلّى    که در آننوعى از استدلال است  

گيرى چنين  در شکلاى وجود دارد که مستلزم انتخاب و تصميم است.   واسطه 

يک  گونه قواعد تکنيکى معيّنى وجود ندارد که با آن بتوان صرفاً  هيچ  قضاوتى

آنچه مورد نياز  است      است درج نمود.  عمومىى يا  تحت آنچه کلّ ت را  خصوصيّ 

  ت خاصّ باشد... عمومى است که مناسب اين موقعيّ اصول  تعبير  و توصيف    يک

.) "Beyond Objectivism and Relativism  ٥٤، ص .( 

١٨ - ) بوم  فيزيکدان  David Bohmديويد  مطرح  ]آمريکائى[)،  را  مشابهى  نکتۀ   ،

ترتيب  سازدمى  "بدين  علمى  :  تحقيق  ما در  افکار  اعظم  چارچوب   قسمت    در 

 ۀ کلمبا    که  ه شدهگرفت  ‘تئوريا ’ يونانى    ۀاز کلمکلمۀ ’تئورى‘     ست.ا   هاتئورى

توان گفت  ’نمايش‘ از يک ريشه است.  بنابراين مى   ‘ و  ديدن’به معنى    ‘تئاتر’

که تئورى نوعى بينش و يا طريق نگريستن به جهان است و نه دانشى در بارۀ  

 چگونگى جهان ... .  

"نحوۀ ديد نيوتونى براى چندين قرن بخوبى کار کرد ولى نهايتاً (مانند ديد و بينش 

يونان باستان که قبل از آن معمول بود) وقتى به قلمروهاى جديد رسيد به نتايج 

ى شد.  در اين قلمروهاى جديد اَشکال جديدى از بينش توسعه يافت  مبهمى منته

نسبيّ مانند  ( تئورى کوانتمتئورى  و  تئورىquantum  ت  اين    .(  ها تصويرى کام

نيوتون هنوز هم    ۀ نظريّ   البتّه  (اگرچهمتفاوت با تصوير نيوتون از جهان ارائه دادند  

ها دانش ن گمان بوديم که تئورىاگر ما بر اي    ).بودمحدودى معتبر    قلمروهاىدر  

مى  ارائه  هست‘  که  آنطور  ’واقعيتّ  با  ارتباط  در  را  بايد  حقيقى  بنابراين  دهند 

و بعد    درست بود  ميلادى  ١٩٠٠سال  حدود  تئورى نيوتونى تا  گيرى کنيم که  نتيجه
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آن   نسبيّ   و   شد   نادرستناگهان  از  ناگهانتئورى  کوانتم  و  و   ت  نمايانگر    درست 

شود اگر معتقد  گيرى نامعقولى حاصل نمى امّا يک چنين نتيجه    .گرديد حقيقت  

و نه غلط  باشند  مى که نه درست  ها ديدگاهائى هستند  باشيم که همۀ تئورى 

در   فراتر بلکه  قلمروها  آن  از  وقتى  ولى  بوده  روشن  و  واضح  قلمروها  بعضى 

 روند مبهم هستند ... .  مى

وجود دليلى  تفکّر  طرز  اين  در  نهائى   "...  ديدگاه  يک  که  رود  گمان  که  ندارد 

(مربوط به حقيقت مطلق) يا حتّى يک سلسله تخمين يا حدسيات ثابت در اين 

داشت. خواهد  وجود  مى    مورد  بستر  اين  در  از پايانتوسعۀ  توان  بلکه  ناپذيرى 

هاى هاى جديد را انتظار داشت (که بعضى از خصوصيات مهم ديدگاهديدگاه

ت درمورد تئورى نيوتونى تئورى نسبيّ سازى به طريقى که  نند سادهتر را ما قديمى

در بر داشته باشد).  امّا همانگونه که قب اشاره شد اين بدان معنا   دهد انجام مى 

هاى ما بايد به عنوان طرق نگريستن به جهان به عنوان يک کليّت است که تئورى

دانش واقعى و مطلق در  ’اينکه آنها را  شمول) منظور گردد نه جهان (يعنى ديدگاه

کيفيّ  اشيا بارۀ  ب   ‘ت  جهان) ه  (يا  به  نسبت  ثابت  و  يکنواخت  رويکردى  عنوان 

 ).  ٤ - ٦، ص  Wholeness and the Implicate Order(ديويد بوم، "بدانيم.

 Beyond)، نقل در برنشتاين،  Charles Sanders Peirceچارلز سندرز پيرس (  - ١٩

Objectivism and Relativism  ٢٢٤، ص . 

  اصطلاح "  " دانست. نامبناگراتوان آنها را "طيفى از نظرات وجود دارد که مى  - ٢٠

رود.  معرفى اين مفهوم  " با معانى مختلف در فلسفه و الهيات بکار مى ئىنامبناگرا

يک از اين رويکردهاى به منظور برابر شمردن ديدگاه بهائى در بارۀ دانش با هيچ  

گرا هاى مبناگرا و  نسبيّتاى است براى ديدگاهخاصّ نيست بلکه اشاره به گزينه

استفاده از اين   هاى مشترکى با تعاليم بهائى داشته باشند.  که ممکن است جنبه

 باشد نيست. گرائى مى " که مترادف نسبيّت ئىنامبناگرانظور ديد " اصطلاح به م

نوعى   با  دانش  به  نسبت  بهائى  رويکرد  شمردن  برابر  منظور  به  قطعاً  همچنين 
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از   که  الهياتى  مقابل ئى  نامبناگرااستدلال  در  مذهبى  معتقدات  از  دفاع  براى 

ن کتاب ارائه بحثى که در اي کند نيست؛ در پرتو  هاى منطقى استفاده مى پرسش

 .ئىنامبناگراشود نه گرائى شمرده مى نسبيّت  چنين رويکردى، يک شده

٢١ -  ) سوسا  در    ”Ernest Sosa  ،(“The Raft and the Pyramidارنست  نقل   ،

Epistemology: An Anthology  ، ١٣٦ص  . 

٢٢ -  ،بهاءا در   حضرت  اقدسنقل  مستطاب  کتاب  بارۀ  در  ، ٥٩ص  ،  تقريرات 

 ى از اهدافسازند که يکحضرت بهاءا روشن مى .   کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى

"اى فرمايند:  ، مى بات مذهبى استخرافات و تعصّ   مبارکشان زائل کردنظهور  

ت را محکم نمائيد که شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهل  کمر همّ   ءاهل بها 

 و لعباده بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد    اً عالم مرتفع شود و محو گردد حبّ 

آن بسيار صعب مگر يد    ىست عالم سوز و اطفا ا   ضغينه و بغضاى مذهبى نارى

جلد   - امر و خلق  (نقل در    قدرت الهى ناس را از اين بلاء عقيم نجات بخشد."

 .، کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى)٢١٢، ص ٣

 .٤٢، ص  Bahá’í Administration، حضرت شوقى افندى - ٢٣

 Issues“، نقل در ١٩٤٧ژوئيه    ٥حضرت شوقى افندى، نامه مورّخ    جانب از    - ٢٤

Concerning Community Functioning”    ه شده توسط دايره مطالعۀ  تهيّ   سند

 . ١٩٩٣به دستور بيت العدل اعظم، فوريه  نصوص و الواح در مرکز جهانى بهائى  

   .١٥٥، ص مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٢٥

آن ذهن    ۀکه چهار معيار يا ميزان قضاوت که بوسيل"در نتيجه معلوم شده است  - ٢٦

همۀ اين موازين    .کند ناقص و خطاپذير استحقايق اشياء را ادراک مى انسان  

 انسانى  و حواس  ودا بيانى که با دليل ارائه شامّ در استنتاج محتمل الخطا است.   

، با عرف و سنن بپذيرد  آن را  تواند بعقل    ۀقوباشد،    ت آننيز قادر به درک صحّ 

د معتبر شمرده شود و  توان مى موثقّ منطبق است و با الهامات قلبى نيز تأييد گردد، 

کمال آن  و    قرار گرفتهامتحان  مورد  زيرا با تمام موازين ادراک    گردد   منظور صحيح  

  هکنيم امکان اشتبا مى   ستفادها  عياريک م  زاوقتى فقط   است.  به اثبات رسيده  
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نقل    حضرت عبدالبهاء، از خطابۀ    (ترجمه  اين عيان و آشکار است."   .وجود دارد

 ).  ٢٥٥، ص  The Promulgation of Universal Peace در 

با   - ٢٧ لوقا  قديم)  ٤٩و    ٤٨  ۀآي   –  ٦ب  انجيل  مقدس(ترجمه  کتاب  از  نقل    . –  

 . ١١٧٦ص انتشارات ايلام، 

٢٨ -  ،١٠٢، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا. 

٢٩ - ،کتابخانۀ آثار بهائى. ،٨٣شمارۀ  ،منتخباتى از آثار حضرت بهاءا 

، نقل  "ّ Relativism: A Basis for Bahá’í Metaphysics به مقالۀ موژان مؤمن، "  - ٣٠

 Studies in Honor of the Late Hasan M. Balyuzi: Studies in the Bábí  در

and Bahá’í Religions  مراجعه کنيد.  ١٨٥ -٢١٨، صص ٥، جلد 

٣١ -  ،١٥٤ص ،  ٧مائده آسمانى جلد حضرت بهاءا . 

٣٢ -  ،٦٢، ص مجموعه الواح جمال اقدس ابهىحضرت بهاءا.  

 . ١٢٢، ص مفاوضات حضرت عبدالبهاء، - ٣٣

 .٢٢، ص    The Promulgation of Universal Peaceحضرت عبدالبهاء،    - ٣٤

 اصل آن به فارسى موجود نيست)  –  ١٩١٢آوريل  ١٧(خطابه 

 . ٢٠٨، ص مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٣٥

   .    ٤٧٥ ، ص Lights of Guidanceامرا، نقل در  حضرت ولىّ  جانباز  - ٣٦

  . ١٢٨ص  ، Paris Talksحضرت عبدالبهاء،  - ٣٧

 .  ٥٦٥ص ،  Lights of Guidanceامرا، نقل در  حضرت ولىّ  جانباز  - ٣٨

 . ١٤٥، ص ٢جلد  –خطابات حضرت عبدالبهاء ، حضرت عبدالبهاء - ٣٩

 .٢١٠ ، صمفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٤٠

شمارۀ ،  جلد اوّل  – مکاتيب حضرت عبدالبهاءمنتخباتى از  ،  حضرت عبدالبهاء   - ٤١

   ، کتابخانۀ آثار بهائى. ٤٥

مراجع و   ۀ کتابخان ،  ٣٦٩  ، ص گلزار تعاليم بهائىحضرت عبدالبهاء، نقل در    - ٤٢

 آثار بهائى. 
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جلد اوّل،    –منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء،    - ٤٣

 .  ٢٢٥شمارۀ 

و اصطلاح مورد استفاده حضرت    که در اينجا مطرح شده  " تسنّ "مفهوم  بايد بين    - ٤٤

باورى، خرافات و تعصّبات  عبدالبهاء که انتقاد از رکود فکرى در دين بر اثر خشک 

 باشد تفاوت قائل شد.مى ى حقيقت مانعى براى تحرّ است و 

 .  ١١٧، ص  Citadel of Faith حضرت شوقى افندى، - ٤٥

 .٩٠، ص  Bahá’í Administration حضرت شوقى افندى، - ٤٦

، ص    A Special Measure of Loveقل در  ن امرا،    حضرت ولىّ   جانباز    - ٤٧

٢٠ - ٢١  . 

 .٢٩٨، ص    Hans-Georg Gadamer ،(Truth and Methodهانز جورج گادامر (  -٤٨

  . ٦٢ ، ص Bahá’í Administration حضرت شوقى افندى، - ٤٩

٥٠ -  ،١٠٢، ص الواح جمال اقدس ابهىاى از مجموعه حضرت بهاءا . 

٥١ -  ،مراجع و آثار بهائى.  ۀ، کتابخان  ٦٠ص  ، ٨جلد  –مائده آسمانى حضرت بهاءا 

٥٢ -  ،حضرت   .١٠٢، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعهحضرت بهاءا

فرمايند: "اصول مشورت از اعظم اساس الهى و بايد افراد ملّت در  عبدالبهاء مى

 ). ٤١٢، ص ٣جلد   – امر و خلقه نيز شور نمايند." (عاديّ امور 

تواند دليل مهمى براى رسالت حضرت  رابطۀ بين ظهور الهى، جامعه و معنى مى   - ٥٣

اى توان آن را حدّ اقل تا حدودى چنين درک کرد: پرورش جامعه باب باشد که مى 

 . از مردمى که قابليّت شنيدن پيام حضرت بهاءا را داشته باشند 

 .  ٢٤٤ -٤٥، صص  God Passes Byامرا،  حضرت ولىّ  - ٥٤

 خطاب به يکى از احبّا.    ١٩٧٧اکتبر    ٢٠از طرف بيت العدل اعظم، نامه مورّخ    - ٥٥

 . ٢١ ، ص  Citadel of Faithحضرت شوقى افندى،  - ٥٦

بر جامعۀ ما اثر- ٥٧ گذار است و آن مشکلاتى که طبيعتاً در "مشکلات اجتماع که 

، اجتماعى، روحانى، اقتصادى يا ادارىکند اعم از  درون خود جامعه بروز مى 

افزايشکه    خواهد شد   حلّ  وقتى انسانى  و  يابد   منابع  تمام ،  در  احبّا  که  وقتى 
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را براى اطاعت از احکام،   شجاعت، و عزم خود  اشتياق،سطوح جامعه توانائى،  

تعالي  بر طبق   امرا امور  ادارۀ  و  توسعه  بکارگيرى اصول  الهى  دهند."(ترجمه)  م 

 ). ١٩٩٣(بيت العدل اعظم، پيام رضوان 

   .١٦٠ ، ص Messages: 1963-1986بيت العدل اعظم،  - ٥٨

 

 فصل ششم 

 مسئلۀ قدرت  

١ -  ،حضرت بهاءا ،١٣٢شمارۀ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا. 

،   Paris Talks، نقل در  ١٩١٣ژانويه    ٤خطابۀ حضرت عبدالبهاء مورّخ    ۀترجم   - ٢

 .١٧٩ص 

شمارۀ  ،  اوّلجلد    –  منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،    ٣

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ٧

 Flyvbjerg  ،Making)، نقل در فلايبرگ   Jürgen Habermas(  يورگن هابرماس   - ٤

Social Science Matter   ٩٠، ص . 

،   Anthony Giddens ،(New Rules of Sociological Method( آنتونى گيدنز - ٥

 . ١٢٨ – ٢٩صص 

٦ -   ) فوکو  فلايبرگ  Michael Foucaultميشل  در  نقل   ،(Flyvbjerg  ،Making 

Social Science Matter  ١١٧، ص. 

، صص    Flyvbjerg  ،Making Social Science Matterفوکو، نقل در فلايبرگ    - ٧

١٢٠-  ٢١ . 

  قدرت و دانش مستقيما  کند ...که"ما بايد اذعان کنيم که قدرت، دانش توليد مى  - ٨

باشند؛ که هيچ رابطۀ قدرتى بدون وجود يک رشتۀ  دلالت ضمنى يکديگر مى 

بر فرض و وجود  زمان  هم  دانشِ وابسته وجود ندارد، و هيچ دانشى نيز نيست که 
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متکى  قدرت  "   روابط  (فوکو   ". در What is Enlightenmentنباشد...  نقل   "  

Foucault Reader ، ٤٦ص(  . 

در    -٩ نقل   Michael Kelly    ،Critique and Power: Recasting theفوکو، 

Foucault/ Habermas Debate   ، ٢٢ص . 

 :Huston Smith(  ،Beyond the Postmodern Mindبه هوستون اسميت (- ١٠

The Place of Meaning in a Global Civilization ،   مراجعه   ١١ - ١٢صص

است  اشياء    ماهيّت  اى منبعث ازقانع کنندهاينها دلايل  "بجاى ذکر اين که ’   .کنيد 

 جهان امروز   نسبت بهرويکرد کليسا  ه باشيد‘،  به خدا اعتقاد داشت که چرا شما بايد  

دينى، شما را به مشارکت در مساعى ايمان و تعهّد   ۀبه اين نحو است ’اين جامع

مى  دعوت  موضع  خود  اين  مسيحيّ نمايد‘.   ا   ،تدر  و  در  و  ،  کسرتد پروتستان 

امّا    تيهوديّ  است  تفکّ حتّ آشکارتر  رومىى  کاتوليک  خردگرائى   ر  وجود  با    نيز 

ن  اي   مدرن در امان نمانده است.از ديدگاه پست ها گرفتهاز يونانىکه  ىقدرتمند 

مباحثات   ذهنى در گرايش به دين که بدون آنعوامل شخصى و  موضع به نقش  

کند ... .  مدرنيسم با قرار دادن خدا بيهوده است بيش از پيش توجّه مى   مذهبى

بين خدا و انسان پايان  هاى بىدر يک نظام بستۀ توضيحات عقلى، بينشِ تفاوت

   . شديداً باز گردانده است را   فاوتمدرن اين ت پست ولى الهيات     را از دست داد.

قادر نيست ماهيّت او را درک کند که اذهان ما  اين واقعيّت    ،دارداگر خدا وجود  

 دارد که اذعان نمائيم که خداوند بطور کلىّ ماهيّت ديگرى است." ما را ملزم مى 

١١ -  ) کلى   Kelly  ،(Critique and Power: Recasting theبه 

Foucault/Habermas Debate،  نيز به ريچارد رورتى (  و  ٣٦٦  صRichard 

Rorty  ،(Contingency, Irony, and Solidarity  ،   کنيد مراجعه    ٤٥  ص :

اى از  "تفاوت بين جستجوئى براى بنيادها و تلاشى براى توصيفى مجدّد نشانه

زيرا   فرهنگى است.تر حيات  خواهى و اشکال قديمى تفاوت بين فرهنگ آزادى 

خواهى بود که تماماً و کام روشنفکر و  ترين شکل خود فرهنگ آزادى در مطلوب 

غير دينى بود، فرهنگى که در آن اثرى از الوهيّت چه به شکل خدا انگارى جهان  
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) نخواهد  divinized world or divinized selfو يا خدا انگارى نفس انسان (

نيروهاى غير بشرى که انسان بايد  به    باور بود.  در يک چنين فرهنگى جائى براى  

آنها در   وجود    قبال  باشد  داشتمسئول  عقيدۀ     .نخواهد  فقط  نه  فرهنگ  اين 

ترين نيازهاى روحى‘ را حذف يا به  تقدّس بلکه ’تعهّد به حقيقت و تحقّق عميق

خدا  نفى  فرايند  که  است  آن  مطلوب  کرد.   خواهد  تعبير  متفاوت   کام نوعى 

داده   )de-divinization(انگارى   ما که شرح  که  موجب خواهد شد   مآ  ... ام 

ها اى در اين باور ببينيم که وجود محدود، فانى و حادث انسانديگر نتوانيم فايده

هاى محدود، فانى و  بتواند مفهوم حيات خود را از چيز ديگرى بغير از ساير انسان

مکتب   هشدارهاى  فرهنگى  در چنين  کند.   آيا نسبيّت حادث کسب  که  گرائى 

مدرن   زمان  در  اجتماعى  فزايندهه  ب مؤسّسات  يا    اىنحو  و  بود  شده  ’عقلانى‘ 

هاى واقعى اخلاقى‘ بود صرفاً  خواه ’ارزش ترديدها که آيا اهداف جامعۀ آزادى

 غيرعادى به نظر خواهد رسيد."

 Critique and Power: Recasting the Foucault/Habermasبه مايل کلى،    - ١٢

Debate    ،و نيز به بنت فلايبرگ“Habermas and Foucault: Thinkers for 

Civil Society?”   نقل در  British Journal of Sociology    ٢، شمارۀ  ٤٩جلد ،

 مراجعه کنيد.   ١٩٩٨ن ژوئ 

زند که حقايق دينى نسبى  تعاليم اين ظهور بر محور اين اصل اساسى دور مى "  - ١٣

ظهور   و  مطلق  نه  و  است  نهايى  نه  است  تکاملى  و  مستمرّ  حرکتى  الهى  اديان 

افندى،  *"(ترجمهپذير.پايان شوقى  (حضرت   (The World Order of 

Bahá’u’lláh    از طرف     ).٥٨، ص "نسبى"  کلمۀ  بردن  بکار  فلسفى،  نظر  از 

" دارد تا با ئى نامبناگراترى با "حضرت شوقى افندى در اين مورد رابطۀ  نزديک 

با زمان و موقعيّت در طى ادوار دينى  گرائ "نسبيّت ى".  حقايق دينى در ارتباط 

يا گروه با اشخاص  ارتباط  به آن معتقدند نسبى نسبى است؛ ولى در  هائى که 

 (نسبى و نامتوافق).    نيست

 . ٣٤ – ٣٦حضرت عبدالبهاء، رسالۀ مدنيّه، صص  - ١٤
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در    - ١٥ نقل   ،بهاءا يگانگىحضرت  به    ،سراپردۀ  مانکچى  پرسش "پاسخ  هاى 

 صاحب از لوح خطاب به ميرزا ابوالفضل"، سايت زير: 
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-
texts/bahaullah/tabernacle-unity/1#657031411   

١٦ -    ،يفعل مايشاءاين عبارت [  .  ١٣٤منتخباتى از آثار، شمارۀ  حضرت بهاءا [  

مى  عبدالبهاء  حضرت  دارد  بطوريکه  کبرى"  "عصمت  به  اشاره  فرمايند، 

).  آنچه از مظهر ظهور الهى صادر شود عين حقيقت ١٢٢(مفاوضات، صص  

ال و  ؤتواند آن را مورد س، بشر نمى است و نمايانگر اراده و مقصد الهى است

 اعتراض قرار دهد. 

١٧ -  ،٦٢ ، صقدس ابهىاى از الواح جمال امجموعه حضرت بهاءا. 

١٨ -  ،٦٢ ، صاى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا.  

١٩ -  ،١٠٦ۀ ، شمارمنتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 

٢٠ -  ،٥٠، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا . 

٢١ -  ،بهائى.، کتابخانۀ آثار ٦٧کلمات مکنونۀ عربى شمارۀ حضرت بهاءا 

 . ٥۱۸ ، ص Messages: 1963-1986از طرف بيت العدل اعظم،  - ٢٢

 .٤٧، ص ١جلد   Compilation of Compilations بيت العدل اعظم، - ٢٣

٢٤ -  ،٥، بند کتاب اقدسحضرت بهاءا  . 

 . ٢٠، ص The Advent of Divine Justice افندى،حضرت شوقى  - ٢٥

 .  ٤٢ص ،  Turning Pointبيت العدل اعظم،  - ٢٦

٢٧ -  ،١بند ، کتاب اقدسحضرت بهاءا . 

 .٢، ص  Lights of Guidanceاز جانب حضرت شوقى افندى،  - ٢٨

 Issues Related to the Study of the Bahá’íاز طرف بيت العدل اعظم،    - ٢٩

Faith ،  ٢٧ص.   

  . ٦٤ ص،  Bahá’í Administration افندى،حضرت شوقى  - ۳۰



۳٦٤ 

 

افندى،    - ٣١ ،  ١جلد    Compilation of Compilationsاز جانب حضرت شوقى 

 . ٤٠٥ ص

 .٧٠ ، ص Lights of Guidanceاز جانب حضرت شوقى افندى،  - ٣٢

خطاب به يکى از محافل    ١٩٦٨ژوئيه    ٢١پيام مورّخ    بيت العدل اعظم،  - ٣٣

 روحانى ملّى . 

جلد اوّل، شمارۀ   –لبهاء منتخباتى از مکاتيب حضرت عبداحضرت عبدالبهاء،    - ٣٤

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ٢١٤

عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء،    - ٣٥ از مکاتيب حضرت  اوّل،    –منتخباتى  جلد 

 . ٢٢١شمارۀ 

 .١٢٢-  ٢٣، صص رسالۀ مدنيّهحضرت عبدالبهاء،  - ٣٦

عبدالبهاء،    -٣٧ عبدالبهاء  حضرت  از مکاتيب حضرت  اوّل،    –منتخباتى  جلد 

 . ٢٢٧شمارۀ 

از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  حضرت عبدالبهاء،    - ٣٨ اوّل،    –منتخباتى  جلد 

 . ٢٢٧شمارۀ 

٣٩ -   ،٩٩شمارۀ  منتخباتى از آثار،حضرت بهاءا. 

جلد اوّل، شمارۀ   –منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء حضرت عبدالبهاء،    - ٤٠

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ١١١

عبدالبهاء،    -٤١ عبدالبهاء  حضرت  از مکاتيب حضرت  اوّل،    –منتخباتى  جلد 

 . ١٠٥شمارۀ 

 ۀ ، کتابخان ٢٧٨، ص  تقريرات در بارۀ کتاب مستطاب اقدسحضرت عبدالبهاء،    - ٤٢

 مراجع و آثار بهائى.

 مراجع و آثار بهائى.  ۀ، کتابخان٢١٩، ص پيام ملکوتحضرت عبدالبهاء، نقل در  - ٤٣

عبدالبهاء  هترجم   - ٤٤ حضرت  خطابۀ  در    ١٩١٢اوت    ٢٩  مورّخ  از   Theنقل 

Promulgation of Universal Peace,  ٢٩٣ص . 
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 Parisنقل در    ١٩١٣ژانويه    ١٢مورّخ    از خطابۀ حضرت عبدالبهاء  هترجم  -٤٥

Talks ،  ١٧٥ص . 

٤٦ -  ،١١٤، شمارۀ منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 

،  ١جلد      Compilation of Compilationsاز طرف بيت العدل اعظم،    - ٤٧

 . ١١١ص 

جلد اوّل، شمارۀ  -  منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء حضرت عبدالبهاء،  - ٤٨

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ١٨٣

،  ٢٩٧، ص  خطاب به احبّاى شرق  –توقيعات مبارکه  حضرت شوقى افندى،    - ٤٩

 مراجع و آثار بهائى. ۀکتابخان 

 .  ١٩٧٧فوريه  ٢٠از طرف بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٥٠

هائى که شامل  تحريم.   ١٩٩٥سپتامبر    ١١از طرف بيت العدل اعظم، پيام مورّخ    - ٥١

کردن  مى   محدود  عضويّت  "رفتار  مزاياى  که  شود  اِعمال  زمانى  فقط  بايد  شود 

ناهنجار و زننده باشد يا به شهرت امرا لطمه وارد سازد" و فقط بعد از آنکه "به  

فرد مؤمن هشدار و تذکّرات کافى قبل از تنفيذ تحريم داده شده باشد."(ترجمه) 

العدل   بيت  پيام  (از طرف  اقدام مؤسّسات در  ١٩٧٧فوريه    ٢٠اعظم،  البتّه    .(

اقرار نموده و تمايل    به ايمان   که قبلاصدور حکم تحريم در مورد افرادى است  

که   اصولى  و  احکام  جمله  از  بهائى  موازين  پذيرفتن  به  را  نقض  خود  آگاهانه 

مندرج در  باشند.  هر فردى آزاد است اگر موازين عضويّت    داشته ابراز    اند کرده 

پذيرد جامعۀ بهائى را ترک کند.  همچنين مؤسّسات بهائى  تعاليم بهائى را نمى

کنند، با توجّه به هائى از تعاليم را رد مى ممکن است کسانى را که آگاهانه جنبه

که   نشناسند،  عضويّت  به  افندى،  شوقى  حضرت  جانب  از  صادره  بيان  اين 

نمى مى  الهى  امر  "قبول  ب فرمايند  بى تواند  روى  از  و  آن  تماميّت  قبول  ميلى دون 

يا خود  باشد.    و  بپذيريم  و شرطى  قيد  هيچ  بدون  را  الهى  امر  بايد  بهائى را  يا 

نخوانيم.  بايد به افراد تازه تصديق تفهيم شود که براى آنکه کام به عنوان پيروان 

ا بپذيرند  هاى تعاليم رفعّال امر الهى شناخته شوند کافى نيست که بعضى از جنبه 
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هائى را که با افکارشان توافق ندارد رد کنند. بدين طريق است که همۀ سوء  و جنبه

گردد."(ترجمه) (از  شود و وحدت اصليۀ امر الهى حفظ مى تفاهمات برطرف مى 

   ).٦٩ ، ص Lights of Guidanceجانب حضرت شوقى افندى، نقل در 

  .٦٣ ، ص Bahá’í Administrationحضرت شوقى افندى،  - ٥٢

 . ١٤٨ص  ، Citadel of Faithحضرت شوقى افندى،  - ٥٣

 . ٩، ص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،  - ٥٤

 .١٠٩ ، ص Bahá’í Administrationحضرت شوقى افندى،  - ٥٥

 .٤١، ص   Rights and Responsibilitiesبيت العدل اعظم،  - ٥٦

در    - ٥٧ مثال  افندى    اىامه ن براى  شوقى  حضرت  جانب  است:  از  بارۀ  "آمده  در 

طلبان مطلق يا مخالفان عقيدتى جنگ:  نگرش اين افراد از منظر امر بهائى صلح 

کام ضدّ اجتماعى است، نگرشى که به علت تعالى وجدان فردى، ناگزير منجرّ 

ن افراطى طلبا گردد.  بدين ترتيب صلح نظمى و هرج و مرج در اجتماع مىبه بى

طلبان مشابهت نزديکى دارند از اين نظر که هر دو گروه بر حقوق و  با هرج و مرج 

نمايند.  مفهوم زندگى اجتماعى از ديدگاه  متناسب مى امتيازات فردى تأکيدى نا 

آيين بهائى اساساً مبتنى بر اصل تبعيّت ارادۀ فردى از ارادۀ جمعى است.  اين 

برد که از او موجودى  ند و نه او را تا جايى بالا مى کديدگاه نه فرد را سرکوب مى 

ضدّ اجتماعى و تهديدى براى اجتماع بسازد.  اين مسئله مانند هر امر ديگرى نيز  

است.  تنها راه کارآيى اجتماع همانا تبعيّت اقلّيّت   ‘روىقانون طلايى ميانه’تابع

 ). ٤٠٧، ص Lights of Guidance) (نقل در *(ترجمهاز ارادۀ اکثريّت است." 

افندى،    - ٥٨ ،  ١جلد    Compilation of Compilationsاز جانب حضرت شوقى 

 .٤٥٢ ص

و   تدار تمشي اعضاى محافل روحانى که عهده  ۀسمقدّ   ۀاز جمله وظائف خطير"  - ٥٩

مى   امرا امور  تنظيم  و  محبّت  هدايت  و  اعتماد  القوّه  حتّى  بايد  آنکه:  باشند 

شان مفتخرند جلب نمايند؛ نظريّات ملحوظه و عواطف  نفوسى را که بر خدمت

شخصيّ عموميّ  اعتقادات  و  عاليهه  مصالح  ترويج  بر  که  را  يارانى  مکلّفند ۀ  شان 
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مذاکرات و تمشيت عمومى امور خويش را به  تحرّى کنند و با آن آشنائى يابند؛  

کناره و  تفرّد  شائبۀ  از  تا  دهند  انجام  فضاى  نحوى  از  و  استتار  توهّم  و  جوئى 

غرض اختناق رايحۀ  که  عملى  و  قول  هر  از  و  استبداد  و  تحکّم  و  آور  ورزى 

خودخواهى و تعصّب از آن استشمام شود بکلّى پاک و مبرّى باشد و در عين آنکه 

دارند بايد باب  س اتّخاذ تصميم نهائى را براى خود مسلمّ و محفوظ مى حقّ مقدّ 

مذاکره و محاوره با افراد جامعه را مفتوح دارند و به گله و شکايات نفوس توجّه 

شان حسن استقبال کنند و احساس تعاون و تعاضد  تنمايند و از پيشنهادها و نظريّا 

بل را بين خود و ساير بهائيان تقويت و شرکت در امور و حسن تفاهم و اعتماد متقا

 ، مادۀ چهارم).  (بيت العدل اعظم، قانون اساسى بيت العدل اعظمنمايند."

اعظم،   - ٦٠ العدل  حضرت    .  ١٦ص  ،    Rights and Responsibilitiesبيت 

شوند  اختلاف مى موجب    گيرى اهداف خودبراى پىعبدالبهاء در مورد کسانى که  

حال بعضى از مفسدين بانواع حيل  فرمايند: "اند، مث مى به کرّات انذار فرموده 

که سبب    مينمايند ا القا  در فکر رياستند و بجهت حصول رياست شبهاتى ميان احبّ 

ولى  کنند  تابع خود  را  گردد که يک حزبى  و اختلاف سبب آن  اختلاف شود 

اى الهى بايد بيدار باشند و بدانند از اين القاى شبهات مقاصد نفسانيست و احبّ 

بتمسّ  بهائى جز  و وحدت  از دست ندهيد  را  بهائى  رياست وحدت  ک حصول 

عبدالبهاء،   نه."(حضرت  ممکن  الهى  ازبميثاق  حضرت    بمکاتي   منتخباتى 

 ).کتابخانۀ آثار بهائى، ١٨٦شمارۀ ، اوّلجلد  –عبدالبهاء 

 . ٢٢-   ٢٣، صص  The World Order of Bahá’u’lláhحضرت شوقى افندى،    - ٦١

 . ٢٠٠٢اوت  ٢٢از طرف بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٦٢

 .٤٣حضرت بهاءا، منتخباتى از آثار، شمارۀ  - ٦٣

 .١١٣ى از آثار، شمارۀ حضرت بهاءا، منتخبات  - ٦٤

 .١٠٠ –  ١٠١، صص  May ،(Our Practices, Our Selvesمى ( - ٦٥

 . ١٧٥ص ،  Our Practices, Our Selvesمى،  - ٦٦

 . ١٧٧ ، ص Our Practices, Our Selvesمى،  - ٦٧
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عبدالبهاء  ه ترجم   - ٦٨ حضرت  خطابۀ  در    ١٩١٢ژوئيه    ٢٣  مورّخ   از   Theنقل 

Promulgation of Universal Peace, ٢٣٨ –  ٣٩ص ، ص . 

  .٣٦٩ ، ص Messages: 1963-1986از طرف بيت العدل اعظم،  - ٦٩

 جلد اوّل،  –منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء حضرت عبدالبهاء،  - ٧٠

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ٢٠٦شمارۀ 

٧١ - ،١٨، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعهحضرت بهاءا. 

ظهور الهى که حضرت بهاءا مرکز و مصدر آن است هيچ يک از اديان  آن  "- ٧٢

نمايد و به هيچ وجه سعى در تحريف حقايق و يا کاستن قدر پيشين را انکار نمى

در جهت تخفيف مقام پيامبران گذشته و   و منزلت آنها ندارد.  هر گونه تلاشى را

وجه با روح  ر الهى به هيچ  نمايد.  اين ظهوشان رد مى تحقير حقايق ابدى تعاليم

شان  نبّاض دعوى انبياى گذشته مخالفتى ندارد و در پى تزلزل بنيان ايمان پيروان

نيست.  مقصد اصلى اين ظهور اعظم آن است که پيروان هر يک از اين اديان  

تر ترى از دين خويش داشته باشند و بينشى روشن پيشين را قادر سازد تا درک کامل 

 The World) (حضرت شوقى افندى،  *"(ترجمهآن پيدا کنند.  نسبت به مقاصد 

Order of Bahá’u’lláh ،   ٥٧ص.(   

 .١٢٠حضرت بهاءا، منتخباتى از آثار، شمارۀ   -٧٣

 .  ٥٠، ص مفاوضاتحضرت عبدالبهاء،  - ٧٤

گرائى دينى  تتوان از نسبيّ را مى )  religious pluralismمفهوم تکثرگرائى دينى (  - ٧٥

دانست. نظريّ    متمايز  اين  است خلاف  بحثى  اينجا  در  مطرح شده  که  بحث  ه 

گويد اديان مختلف به اين دليل در کنار هم وجود دارند که تعاليمشان کام مى 

ارزيابى    ومقايسه    ذهنى و غيرقابل مقايسه است يا چون آنها دعاوى حقيقى قابل

گرائى دينى  توان نسبيّتى ترى مبه نحو صحيح   يک چنين ديدگاهى را  دارند.  ن 

توصيف نمود تا تکثرگرائى دينى. اذعان به بروز عملىِ تکثرگرائى بين اديان که  

مدارا   تاريخى،  شرايط  تحرّ نتيجۀ  حق  استفردى  ى  و  کام    حقيقت  نظرى 

 باشد. متفاوت مى 
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 ئىفرمايند:"اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينهحضرت بهاءا مى  - ٧٦

ط عالم  اهل  بايد  نيست  و  تمسّ   رّاًنبوده  گشته  ظاهر  و  شده  نازل  ک بآنچه 

 ،٤٣، شماره آثار ى ازمنتخبات نمايند."(حضرت بهاءا  .( 

به اعضاى جوامع مذهبى   نر  يا ملأفرمايند:"مى و مستقيما خطاب  کم  ي الاديان 

ج  ه يتموّ مبدئکم انّ لبحر لم منعتم عن  ا  هائمين فى تيه الخسران و کنتم حيتان هذا

(مضمون:اى پيروان اديان، ما شما    ". الاقطار  اسرعوا اليه من کلّ   ان  امام وجوهکم

بينيم و حال آنکه شما ماهيان اين دريا هستيد  را سرگردان در بيابان خسران مى 

چرا خود را از اصل و منشأ خود منع نموديد همانا اين دريا در مقابل شما موج 

 ). ٣٦ ، ص١جلد  -  آثار قلم اعلى (  سوى آن از هرطرف.) زند بشتابيد بهمى 

 . ١٩٩٠اکتبر  ٢٤بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٧٧

و با عمل از طرف تمامى نوع بشر، موانع   نقشۀ کبير الهى با پيشبردى پرتلاطم"...  - ٧٨

حصول وحدت جهانى را منهدم ساخته نوع انسان را با گداختن در آتش مصائب 

دهد.  اين فرايند در ميقات  مقرّرۀ الهيّه  تجربيّات در هيکلى واحد پيوست مى و  

آورد. به وجود خواهد  را  يعنى وحدت سياسى جهان  (از  *"(ترجمهصلح اصغر   (

در مورد صلح  ). "٣٣٣، ص    Messages: 1963-1986  طرف بيت العدل اعظم،

ک وحدت سياسى  فرمايند که صلح اصغر مقدّمتاً ي شوقى افندى مى   اصغر حضرت

 از طريق عمل صلح  خواهد بود؛ اين  ملل مختلف    هاىت حکوم حاصله از تصميم  

جامع ن  ۀمستقيم  استقرار  يافتبهائى  العدل ."خواهد  بيت  طرف  (از  (ترجمه) 

اى از طرف بيت العدل  و در نامه   )٦٥٦ص    ،  Messages: 1963-1986اعظم،  

مى  معتقاعظم چنين  بهائيان  هرچند   ..." و  فرمايند:  تعاليم  که  نظم حضرت  دند 

شکلات کنونى نوع بشر است ولى از هر نوع تلاشى در جهت به  م  راه حلّ   بهاءا

ورزند.  فقط اگر مردم  مرحلۀ عمل درآوردن آنها از طريق اقدام سياسى اجتناب مى 

با ميل و ارادۀ خود اين نظم را بپذيرند و آزادانه از آن پيروى نمايند در جهان به  

نبايد سعىخواهد آمد.   اجرا در بر ديگران    بهائيان هرگز  در تحميل عقيده خود 

 ). ١٩٩١ماه مه   ١پيام مورّخ ( (ترجمه)".نمايند 
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شوقى افندى تشريح شده  بيان ذيل از جانب حضرت  نقش بهائيان در عوض در  

است: "جنگ در حقيقت چيزى جز نتيجۀ حاصله از قواى موجود نيست.  اگر ما  

دادن به اين نتيجۀ مخرّب هستيم بايد علل اصلى را بيابيم و به رفع  طالب خاتمه  

نفرت بايد  کنيم  تأسيس  پايدار  صلحى  که  مايليم  اگر  بپردازيم.   شرور  ها، آن 

اقتصادى،   اختلافات  نيز  و  خودستائى  و  بدبينى  ملّى،  و  تعصّبات  اجتماعى 

تواند به اين  نمىو هيچ قدرتى بجز تعاليم حضرت بهاءا   . رفع نماييممذهبى را  

زيرا   يابد  توفيق  تعاليم  امر  مى اين  قلوب  تجويز تقليب  را  معيّنى  اصول  و  کند 

ما   نمايد کهمى  و مصفّا خواهد ساخت."(ترجمه)  را صلح   محيط اجتماعى  آميز 

)Lights of Guidance  ٤١٨، ص( . 

 .٣٣٣ص  ، Messages: 1963-1986از طرف بيت العدل اعظم، - ٧٩

اصل      .١٩٠٦  لوح مبارک خطاب به احباى امريکا در سنۀ البهاء،حضرت عبد   - ٨٠

  ۀاى است قديمى که درکتابخان ترجمه نقل شده ترجمه  ،اين لوح موجود نيست

 افنان موجود است در لينک زير : 
http://www.afnanlibrary.org/wp-content/uploads/۲۰۱۷/۰٦/The-Dawn-Vol.٤-
Burma-۱۹۲٦.pdf#page=۷٦ 

کتاب   در فصل ششم  بيان،  اين  توضيح    Making the Crooked Straightدر 

)  Ulrich Gollmer" اولريچ گولمر (Baha’i Political Thoughtتحت عنوان "

نبايد در سياست وارد شوند گويد  نويسد: "وقتى نصوص مبارکه مى مى  ،  بهائيان 

نوع   اين  توضيح عميق ت سياسى استفعاليّ منظور  به  مورد  اين  در  ." همچنين 

 Politics Beyondاى تحت عنوان "در مقاله  )Arash Abizadehده (زاآرش ابى 

War: Ulrich Gollmer’s Contribution to Bahá’í Political Thought  نقل "

مراجعه نماييد.     ١٩-   ٢٣، صص  ٣شماره    ،٣٥جلد  ،  ٢٠٠٤،  World Orderدر  

کتاب  در  )  Michael Karlberg(  لبرگرمايکل کا ارتباط از    مطلب ديگرى در اين

Beyond the Contest of Culture،  مقالات در   Western Liberal و 

Democracy as New World Order?”  ، "  ٢٠٠٥  -   ٢٠٠٦  ،عالم بهائىدر ،

"  ١٣٣-   ٥٦صص    The Power of Discourse and the Discourse of و 

http://www.afnanlibrary.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Dawn-Vol.4-Burma-1926.pdf#page=76
http://www.afnanlibrary.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Dawn-Vol.4-Burma-1926.pdf#page=76
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Power  "  ،  درInternational Journal of Peace Studies  ،نقل   ٢٠٠٥،  ١٠:١

 شده است. 

 The Politics of Delay: Social مقالۀ "  )،Roshan Daneshبه روشن دانش (  - ٨١

Meanings and the Historical Treatment of Bahá’í Lawنقل   در   "، 

World Order ،مراجعه نماييد  ٣٣-  ٤٥، صص ٣، شمارۀ ٣٥، جلد ٢٠٠٤ . 

   .١٥٥-  ٥٧ صص ، Fairfield ،(The Ways of Powerفرفيلد ( - ٨٢

٨٣ -  ،١٤٦، شماره منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 

٨٤ -  ،٣٩، ص اى از الواح جمال اقدس ابهىمجموعه حضرت بهاءا . 

جلد اوّل، شمارۀ   –مکاتيب حضرت عبدالبهاء منتخباتى از  حضرت عبدالبهاء،    - ٨٥

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ٨

عبدالبهاء،    - ٨٦ عبدالبهاء  حضرت  حضرت  مکاتيب  از  اوّل،    -منتخباتى  جلد 

 . ١شمارۀ 

 . ٢٠٠١آوريل  ٤بيت العدل اعظم، پيام مورّخ  - ٨٧

ان اطمينان دارند ظهور حضرت بهاءا از جانب خداوند بهائي  همانطور که اگر    - ٨٨

تحرّى ح بنابراين  موجب  است  نه  ايمان خواهد شد  تقويت  موجب  تنها  ققت، 

عمل درآوردن تعاليم مستلزم   ۀتضعيف آن.  درک ظهور حضرت بهاءا و به مرحل

اگر  فرمايند: "تحرّى حقيقت است نه اجتناب از تحرّى.  حضرت عبدالبهاء مى 

تعصّ  ترک  بايد  بيابيم  را  نمائيم    بات وبخواهيم حقيقت  آراء لايسمن و لايغنى 

ه باشد از اغراض نفسانيّ   س وجودمان مملوّ أ اى بينا و عقلى سليم لازم اگر کيدهد

هستيم و    نماند و چون گمان ميکنيم که خود بر حقّ   نجاتى  ديگر براى ما حيات

حاد حاد و اگر طالب حقيقتيم اتّ رين بر باطل اين اعظم مانعى است در سبيل اتّ ئ سا 

ى کنيم تا  ت فکر تحرّ يّ قيودات آزاد شويم و با حرّ بايد از اين ...  اساس است اسّ 

ب  و  نمايد  جلوه  رسيم.ه  حقيقت  جديد"(مقصود  عصر  و   ٢٧صص    ،بهاءا  – 

 کتابخانۀ مراجع و آثار بهائى ). ، ٢٢٦
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.  اين عنوان فصل چهارم ١٣٩ص    ،  Cosmopolisکتاب    )،Toulminتولمين (  - ٨٩

 کتاب است. 

کند که مدرنيته . تولمين استدلال مى ٢٠٠-   ٠١صص    ،Cosmopolisتولمين،  - ٩٠

با رنسانس آغاز شد و مکتب روشنگرى واکنشى بود به هرج و مرج اجتماعى که 

) بعد از قتل هنرى چهارم Humanismگرائى (هاى فلسفۀ انساناز شکست آرمان 

ل  پادشاه فرانسه(هنرى ناواره) ناشى گرديد.  بدين ترتيب از نظر تولمين مرحلۀ اوّ 

از سدۀ   از مکتب    ١٥٠٠مدرنيته  دوم  مرحلۀ  روشنگرائى است،  آغاز مکتب  تا 

الاتى که  ؤجديد با س  سوم يا مرحلۀ   ۀ مرحليابد و  روشنگرائى تا قرن بيستم ادامه مى 

 .شودآغاز مى  گرديدهم مطرح سمدرني پست  از طرف

 .١٧٥ص ،  Cosmopolisتولمين،  - ٩١

 ، نقل در  ١٩١٢نوامبر    ١٧  بهاء مورّخ ترجمۀ مضمون از خطابۀ حضرت عبدال  - ٩٢

The Promulgation of Universal Peace  ،٤٣٩. 

٩٣ -  ،بهاءا بهاءامجموعهحضرت  ادعيۀ حضرت  و  اذکار  از  شمارۀ  اى   ،

 ، کتابخانۀ آثار بهائى. ١٧٨

٩٤ -  ،١٤٣، شماره منتخباتى از آثارحضرت بهاءا. 
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